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  "حقوق مدني"

  بسمه تعالي 

  :منابع

قانون هايي كه دركتاب است را نمي خواهد : منبع كتاب قانون مدني درنظم حقوقي كنوني 

  .بخوانيد غير از آنهايي كه استاد مي گويد

و 76، هم 56 موجر ومستأجر هم قانون روابط. 3    قانون مسئوليت مدني . 2    قانون اوقاف  .1

 1موادي از قانون مجازات اسلامي دردرس مدني معمولاً . 4.   را نمي خواهد 62و76هم آئين نامه 

نظم كنوني زير هر ماده . ا اسلامي دهند ازهمين موادي كه درنظم است.م. سؤال از ق2سؤال تا 

اينها از . زيرنويس دارد كه يك سري از زير نويس ها كه اهميت كمتري دارد را نمي خواهد بخوانيد

  .رخوردار استاهميت كمتري ب

  :زير نويس اين ها مهم نيست

 – 1033 تا 861 مواد – 751 تا 734 مواد – 560 تا 518 مواد – 182 تا 109 مواد – 9تا1مواد 

  . 1335 تا 1218مواد 

هنگام خواندن زير نويس غرق زيرنويس نشويد، زيرنويس ها را قبل از استاد نخوانيم بعدازكلاس 

كه هر روز ماده ها را جلوتر از استاد بخوانيد كه هريكماه يك دور ماده زيرنويس ها را مي خوانيم بل

  .ها را تمام كنيد

شامل تمام نكات وتست هايي كه جواب آنها هم كامل است با تمام : كتاب تست دكتر شهبازي 

جزوه دكتر شهبازي، جزوه چاپي اش را هم بخوانيد، استاد براساس اين جزوه . جوابهايش بخوان

  .قانون مجد قانون بدي نيست، كم غلط تراست، منظور قانون كوچك است. دهنددرس مي 
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           جزوه تايپي -4 شهبازي             تست دكتر-3 قانون كوچك        -2   كتاب نظم   -1

   نكات سركلاس-5

ارث را آقاي پور بناسي توضيح مي دهند ونكاح و طلاق هم خودمان بخوانيم خيلي مهم نيست 

  .لي بخوانيدو

  .اول جزوه سركلاس بعد جزوه تايپي و بعد قانون مدني درنظم 

استاد . بزنيد حتماً اين كارها را بكنيد% 90قانون كوچك وسپس تست دكتر شهبازي، بعد ميره كه 

 روز كه ازخواندن درس 4بعداز .  تاي كتاب در كلاس مي دهند2000يك سري تست علاوه بر 

  . گذاشت تست بزنيد

  

  

  مقدمه 

  : حق 

حق عبارت است از توانايي وامتيازي كه . حق يعني سلطه، يعني قدرت، يعني توانايي، يعني امتياز 

  .اگر افراد حق نداشته باشند نمي توانند زندگي كنند. قانون به افراد داده تا بتوانند زندگي كنند

  : قسم است2حق 

  .دارايي حق مالي گويندبه حق داخل در :  حق مالي. 1

  .خارج از دارايي و وابسته به شخصيت است، معمولاً آثار مالي دارد: حق غير مالي.2

  .فوايد تشخيص مال منقول وغير منقول را ازاينجا بخوان و يادداشت كن
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 حق مالي قابل تقويم بي پول است يعني -1: چند تفاوت وجود دارد: مقايسه حق مالي وغيرمالي 

 تقويم مثل حق مالكيت كه قابل.  را بدهي وعرضه كني در مقابلش به تو پول مي دهندوقتي حقت

  است 

فقط درچارچوب : ارادي (. خواه ازارادي، خواه قهري،حق مالي اصولاً قابل نقل وانتقال است -2

  )  خيار- شفعه   -:فقط به موجب ارث كه خود به دوقسم تقسيم مي شود: قهري. عقل

:  نقل وانتقال قهري . من خودم به اراده خودم به ديگري انتقال مي دهم : دي نقل وانتقال ارا

  . درصورت فوت، هركس بميرد حق ماليش مي رسد به ورثه اش

 يك حق مالي است ولي چون وابسته به شخصيت انسان است پس غيرقابل انتفاعحق : استثنائات

  . نقل وانتقال است، حبس مطلق نيز همينطوراست

، نه ارادي ونه قهري به هيچ وجه قابل نقل وانتقال يرمالي قابل نقل وانتقال نيستولي حق غ

  . نيست

 اسقاط حق مالي تنها درچارچوب ايقاع است، اسقاط يعني . حق مالي قابل اسقاط است-3

وقتي تو وسائلت را . ازبين بردن با يك اراده، يعني صاحب حق مالي مي تواند حقش را از بين ببرد

  .ي گذاري يعني حقت را كه مالي است از خود اسقاط كرديبيرون م

با طلاق، نكاح . ازبين بردن:  اسقاط –. ازبين رفتن:  سقوط -( حق غيرمالي قابل اسقاط نيست

   .)اسقاط اعم از سقوط است. منحل وحق زوجيت ساقط مي شود، طلاق

مالي اش را توقيف مي بدهكار وقتي بدهي دارد، طلبكار حق  :  حق مالي قابل توقيف است-4

  )طلبكار حق مالكيت بدهكاررا توقيف مي كند نه خانه يا ماشينش را.(كند
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حقوقي داريم كه هم جنبه مالي وهم جنبه غيرمالي دارد : اما حق غيرمالي قابل توقيف نيست

  .مثل حق تأليف 

  ".تا نيست4 تا هست ولي حق غيرمالي قابل اين 4پس حق مالي قابل اين : خلاصه "

  حق غيرمالي. 2حق مالي      . 1:  بخش است2كل مدني 

  .اموال يا حق مالي ) 955 تا 11: م . ق1جلد ( است 10 تا 1م .مقدمه ق

  .اشخاص يا حق غيرمالي) 1256 تا 956از م : م . ق2جلد (

ادله كه جزو مدني نيست چون در ادله يك بحث  ) 1335 تا 1257: م ادله اثبات دعوا . ق3جلد (

  .داريم

 مرحله اثبات، عالم اثبات، –مرحله ثبوت، عالم ثبوت، مقام ثبوت : ثبوت، يك بحث داريم اثبات 

  .مقام اثبات

يعني عالم واقع ، چيزي كه درواقع هست يا چيزي كه درواقع نيست يا يعني واقعيت عالم : ثبوت

اين . لم ثبوت   عا←من از شما طلب دارم وخودت هم مي داني ، اين دونفر زن وشوهرند . حقوق

  .عالم ثبوت ←دونفر موجرومستأجرند 

 يعني حقي را كه ادعا مي كني ثابت كن، خانم به دادگاه رفته مي گويد شوهرم نفقه نمي :اثبات

ممكن است چيزي در عالم ثبوت باشد اثبات . دهد ، دادگاه مي گويد ثابت كن اين شوهرت است

  .زي باشد كه اثبات هم بشوددرثبوت چي) : 1حالت (بهترين حالت . هم بشود

  .درثبوت يك چيزي هست كه اثبات هم نمي شود): 2حالت (بدترين حالت
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رسيدي را كه بابت طلبش مثلاً فردي . درعالم ثبوت چيزي نيست ولي اثبات مي شود: 3حالت 

مي كند نگه مي دارد وازش پس نگرفته اند وبابت طلبش دارد را حتي زمانيكه طلبش را دريافت 

  . ر پول مي گيرددوبا

  ".بحث ما در مدني عالم ثبوت است"

 ، البته ممكن است حق هاي )دانره  يعني آم ( حق هاي غيرمالي حكم انداكثر: حق غيرمالي

غيرمالي هم باشد كه حكم نباشد مثل حق تعيين مسكن كه مخصوص مرداست اما مي تواند به 

 نيستند زيرا به ره يعني آميستندزن هم اين حق را بدهد، اما اكثر حق هاي مالي حكم ن

  .اختيارشان است دراكثر موارد حق تعقيب از آثارحق عيني است

   حق ديني. 2حق عيني        . 1: حق مالي دو قسم است

 يك زماني انسان مستقيماً روي مالي حق دارد، يعني رابطه شخص با مال به طور :حق عيني

يعني رابطه مستقيم شخص با مال ، بين تو ومال . لشخص و ما: هرمالكيتي دو عنصردارد. مستقيم

  . است

مستقيم روي شخص است . اينجا هم حق روي مال است ولي غيرمستقيم : حق ديني

 -2). طلبكار( شخصي كه حق دارد-1     :عنصر دارد3حق ديني . وغيرمستقيم روي مال است

طوري بدون حق نمي تواند برود اينجا طلبكار همين. )حق( دين -3).  بدهكار(شخصي كه دين دارد

  .سراغ بدهكار

.  يعني تو بخواهي كاري را ازديگران بخواهي، نام ديگر حق ديني حق شخص يا طلب است :طلب

اين يك حق مالي است  ←البته خيلي از حق ها هستند كه نه عيني اند ونه ديني مثل حق فسخ 

  .كه نه عيني است ونه ديني 
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  . ست دكتر شهبازي كاملاً توضيح داده شده بخوانيددرمورد اين دو حق دركتاب ت

  :  قسم است2حق عيني خودش 

  حق عيني تبعي .2حق عين اصلي                . 1

يعني حق عيني مستقل ، دراينجا اصلي يعني غيروابسته به حق ديگر ومستقل : حق عيني اصلي

  . حق مالكيت حق مستقل است ← مثل حق مالكيت

ن حق عيني است كه وابسته به يك حق ديني است وتابع يك حق ديني آ: حق عيني تبعي

 بدهكار طلبكار به بدهكار اطمينان ندارد وميترسد: يك طلبكار داريم و يك بدهكار : مثال. است

طلبكار به بدهكار مي گويد فرشت را به من وثيقه بده، طلبكار مي گويد فرش . بدهي اش را ندهد

طلبكار فرش را مي .  توبدهي است را ندادي من از محل اين فرش بردارم را بده كه نگهدارم كه اگر

. گيرد برروي اين فرش حقي عيني پيدا مي كند اما حق عيني اصلي، حق عيني تبعي پيدا مي كند

حال . حق عيني كه طلبكار روي فرش بدهكار دارد، حق عيني تبعي است كه تابع طلبش است

كار به دادگاه مي رود ودادگاه به او اجازه مي دهد كه فرش را بدهكار بدهي اش را نمي دهد طلب

رهن .(البته اگر قيمت طلبش بيشتر يا كمتراز قيمت فرش باشد حتماً بايد به دادگاه برود. بفروشد

  ).يك حق عيني تبعي است

  اصلي و تبعي : مالي     عيني              

                ديني حق  

             غيرمالي    
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 حق عيني 6شماره .  اينها حق عيني اصلي اند5و 4و 3و 2و 1 ←  29شماره هاي م : حقوق عيني

  .تبعي 

.   حق شفعه -5.   حق تحجير-4( حقوق مالي عيني را گفته است كه سه تا ديگر هم دارد29م 

  . حق عيني تبعي -6

 دو براساس اصل حق عيني تعدادش كم است ولي حق اين چون رابطه دوشخص است واين: 29م 

  .آزادي قراردادها آزادند، حق ديني تعدادش زياد است

  : حقوق عيني

تنها حق عيني است كه كامل است بقيه .  اين حق، كاملترين حق عيني است: حق مالكيت -1

منظور از كامل بودن مالكيت اين است كه اين حق به صاحبش تمام . حق هاي عيني ناقصند

 مالكيت يك حق كامل است زيرا طبق اين ماده تمام اختيارات 30بق م ط. اختيار است را مي دهد

  .را به صاحبش مي دهد

   منفعت - عين     -: قسم است دو1 بند 29مالكيت طبق م 

  . منفعت يعني فايده عين. اشيائي را كه دراطراف مي بينيم عين است ←مالكيت عين ومنفعت 

درد سكونت مي خورد، كتاب به درد مطالعه مي هرعيني به يك دردي مي خورد مثلاً خانه به 

  . خورد

 466مستأجر طبق م . مالكيت عين  ←شما مالك خانه هستيد. فايده عين را منفعت مي گويند

  . فقط مالك منفعت است

  . شخص هم مالك عين است وهم مالك منفعت: حالت اول:  حالت دارد3مالكيت 
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موجر مالك عين است ولي مالك . عت نيستشخص فقط مالك عين است ومالك منف: حالت دوم

  .منفعت نيست واجاره عوض منفعت است

  .شخص مالك منفعت است ولي مالك عين نيست مثل مستأجر: حالت سوم

يعني شخص مي تواند از منافع مالي كه اين منافع مال خودش نيست استفاده :  حق انتفاع-2

  .كند

نداريد ودوستت خانه ندارد وبه دنبال خانه مي گردد شما يك خانه داريد فعلاً نيازي به آن : مثال

  .شما به دوستت مي گويي فعلاً بيا درخانه من بنشين، حق انتفاع بهت مي دهم 

يك نفر مالك : فرق حق انتفاع با مالكيت منفعت چيست؟ درمالكيت منفعت مال دو مالك دارد *

الك دارد كه هم مالك عين است ولي درحق انتفاع مالك يك م. عين است ويك نفر مالك منفعت 

درمالكيت منفعت ذرات منفعت . منتفع نه مالك عين است ونه مالك منفعت. وهم مالك منفعت

، در )، منفعت با زمان ارتباط دارد لحظه به لحظه منفعت بوجود مي آيدمنفعت ذره ذره است(

ايجاد مي شود ولي در اجاره ذره ذره منفعت درملك مستأجر . ملك مالك منفعت ايجاد مي شود

  . درملك مالك عين ايجاد مي شود. درحق انتفاع ذره ذره ي منفعت درملك منتفع ايجاد نمي شود

يك باغي را تصور كنيد منفعت باغ چيست؟ ميوه هايش ، شما اين باغ را اجاره مي دهيد وقتي باغ 

د ومستأجررفت بيرون را اجاره داديد درطول اجاره مالك ميوه ها مستأجراست، حال اجاره تمام ش

اگر يادش مي افتد يك سري ميوه ها روي درخت جامانده اين ميوه ها مال مستأجر است حتي 

  .مدت اجاره تمام شده باشد وميوه هاي زمان اجاره اش باقي مانده باشد
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 شما به يك نفرحق انتفاع از باغت را دادي يعني فلاني حق دارد به مدت :مثال حق انتفاع

تاميوه درباغ جا مانده ، ديگر 2وه ها بخورد حال يكسال تمام شد كه يادش مي افتد يكسال از مي

  . ميوه را ندارد زيرا تايكسال حق داشت از مال استفاده كند2حق برگشت وبرداشتن آن 

درمالكيت منفعت مالك منفعت از منافع خودش استفاده مي كند ولي درحق انتفاع، : خلاصه

  .فاده مي كندمنتفع از منافع ديگر است

 از زمان بعد از 2/1 آن از زمان اجاره و2/1 درمورد ميوه هاي جامانده اگر:عتدرباره مالكيت منف

  . اجاره باشد بسته به نظركارشناس براي موجر ومستأجر نصف به نصف است

  . مي تواند حق انتفاع به ديگري بدهدمستأجر مالك منفعت است 

  .مستأجر مالك منفعت است ←474م 

حق ارتفاق يكي از اقسام حق انتفاع است رابطه ي حق انتفاع با حق ارتفاق :  حق ارتفاق-3

  .عموم وخصوص مطلق است كه حق انتفاع عام است وحق ارتفاق خاص است 

   :حق ارتفاق دو خصوصيت دارد* 

حق ارتفاق فقط درمورد اموال غيرمنقول است ولي حق انتفاع هم شامل منقول وهم غيرمنقول . 1

داريم ولي حق ارتفاق فقط شامل اموال ....مثلاً حق انتفاع از يخچال ، فرش، ماشين و. ستا

  .غيرمنقول است

مال غيرمنقول داريم كه مالك يكي حق دارد برمال ديگري، مثل حق همسايه 2 درحق ارتفاق .2

  .ولي درحق انتفاع يك مال داريم ) ها مانند حق عبور، حق مجرا، حق شبكه ، حق شرب

م .ق27م .  زمين موات را تعريف كرده27م  ← )مرده( اصطلاح زمين موات : حق تحجير-4

). زمين هايي كه معطل افتاده وآبادي وكشت وزرع درش نباشد(زمين موات را تعريف كرده
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م هركس . ق143طبق ماده . م احياء را تعريف كرده. ق141 يعني زنده كردن م  ←اصطلاح احيا 

تحجير يعني . يك اصطلاح ديگر داريم به نام تحجير. ند مالك آن مي شود زمين موات را احياء ك

. فراهم كردن مقدمات احياء تحجير از حجر مي آيد يعني سنگ. شروع به احياء نه خود احياء

درگذشته براي اينكه نشان دهد زمين را مي خواست احياء كند دورش را سنگ مي كشيد، دراثر 

اولويت روي زمين پيدا مي كند يعني اين آقايي كه د بلكه حق تحجير شخص مالك زمين نمي شو

اين حق اولويت چون مستقيم روي . تحجير كرده بربقيه مردم دراحياء زمين ترجيح واولويت دارد

  .زمين است براي همين حق عيني است

  حق تحجير  ← بالاي حق اولويت دراحياء142م 

  .زم استقبل از شفعه دانستن اين قاعده لا:  حق شفعه-5

 هرگاه چند نفر دريك مالي با هم شريكند، هركدام از شركاء مي تواند بدون رضايت بقيه :قاعده 

 نفردريك زميني شريكند مهم نيست 2:  حال حق شفعه←م . ق583م. سهمش را بفروشد

؟ بله طبق م يكي سهمش را مي فروشد مي تواند . نفرند2سهمشان چقدراست، مهم اين است كه 

  .ر شريك ديگر حق دارد برود به سراغ خريدار پول را به خريدار بدهد وسهمش را بگيرد، اگ583

 الف و ب با هم شريكند، الف سهمش را مي فروشد به ج ، حال ب پولي را كه ج به الف داده :مثال

مي برد به ج مي دهد تا سهمش را تملك كند پس ب اينجا حق شفعه دارد كه مي تواند واين حق 

 759م . حق شفعه فقط توس عقد بيع به وجود مي آيد.  زمين است كه حق عيني است، حق روي

 ب   دانگش را فروخت به ج،1الف . دانگ 4 دانگ ، ب 2الف . م ، الف وب دريك زميني شريكيم .ق

  . دانگ الف را ازخريدار تملك كند1مي تواند 

  .دارد هرچقدر باشندنفر باشند، بعداز بيع ايرادي ن2مهم اين است كه قبل از بيع 
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  . م  نه از تاريخ بيع بلكه از تاريخ اطلاع. ق821حق شفعه فوري است طبق م

شرط  ←فوري. من شفيع از تاريخي كه از حقم مطلع شدم بايد فوري بروم وپول را به خريداربدهم

عدم بقاء حق شفعه است، بااين تفاوت كه قيمت حق شفعه برمي گردد به زمان خريد ثالث وبه 

 جود آمدن حق شفعه، يعني خريدار به هرقيمتي كه سهم ب را خريد وبراي ب حق شفعه بهو

 حال روزسال ديگرهم همان مقدار رابه خريدار مي دهد نه قيمت 10وجود آمد ، ب حتي 

اصل اين است  كه شريك اطلاع . وت شفيع به زوجه مي رسدفحق شفعه با. سال گذشته10كه

  .ع شريك استيعني اصل برعدم اطلا. ندارد

حق عيني كه وابسته به (گفتيم حق عيني تبعي تابع يك حق ديني است :  حق عيني تبعي-6

يعني طلبكار برروي مال بدهكارحقي پيدامي كند كه اگر بدهكار دينش رانداد )يك حق ديني است

  .رهن گذاشتن يا وثيقه گذاشتن فرش: مثل فرش . طلبكار از محل آن مال طلبش را وصول كند

 حق عيني تبعي چگونه بوجود مي آيد؟ چه راههايي وجود دارد كه طلبكار برروي مال :ؤالس

سه راه وجود داردكه طلبكار برروي مال بدهكارحق عيني تبعي . بدهكار حق عيني تبعي پيداكند

  . پيدا كند

  قرارداد  :راه اول

  تصميم مقامات قضايي: راه دوم

  حكم قانون: راه سوم

مثلاً اگريك ساختمان از متوفي : ي بردوهمينطور ازآنهايي كه گفتيم چون بنا زن از زمين ارث نم

 ازقيمت ساختمان متعلق به زن است حال به 8/1بماند كل ساختمان براي وارث است كه تنها 
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 زن را به او بدهند وتازمانيكه بدهند كل ساختمان را قانون وثيقه 8/1حكم قانون وارث بايد سهم 

  .زن قرار مي دهد

  . اصلاح شد948و946 حذف و م 947م 

فقط گفته عرصه واعيان وزمين بياض رانگفته وقاضي مي تواند اگرزمين  ←سوتي قانون : 946م

  .بياض بود بگويد به استناد اين ماده نمي تواند توقيف اموال كند

  : بحث اموال

  . بحث اموال است182 تا 11ازماده 

  . تنها ماده هايش را بخوانيد خيلي مهم نيست182تا 109 خيلي مهم است واز 108تا 11از

  : تقسيم بندي اموال

  .قسم است2 حداقلش  تقسيم با قسم فرق دارد، هرتقسيمي چند قسم است،

   .منقول وغيرمنقول: قسم است2م مي گويد اموال .ق11م

 مصرف شدني / مثلي و قيمي – عين ومنفعت: علاوه براين مال تقسيم هاي ديگري هم دارد

  .ف نشدني ومصر

مال منقول وغير :  تقسيم را مي خوانيم كه اولين تقسيم مهمترين است 5دربحث تقسيم اموال اين

  . با مالك و بي مالك –منقول

  )22 تا 11مواد  (

قانونگذار مال را به منقول وغيرمنقول تقسيم كرده ولي اول مال غيرمنقول را گفته بعد مال منقول 

  .را
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  18 تا 12مواد : مال غيرمنقول

 16و15و14و13ماده : قسمش را گفته2م مال غيرمنقول را تعريف كرده وبلافاصله . ق12ماده 

قسم چهارم را گفته 18 آمده قسم سوم راگفته با مثال، ماده 17م . مثالهايي براي اين دوقسم زده

 11ده  ما3 قسم را دكتر كاتوزيان درزيرنويس 4اين : قسم است 4با مثال، خلاصه مال غيرمنقول 

  .گفته است

غيرمنقول حكمي            .3      غيرمنقول به واسطه عمل انسان.2           غيرمنقول ذاتي .1

  غيرمنقول تبعي. 4

. مالي است كه ازاول غيرمنقول بوده، كسي آنرا غيرمنقول نكرده : غيرمنقول ذاتي. 1: م . ق12م 

معدن هم (.تنها مثال غيرمنقول ذاتي زمين استمي گويند . به قول قانونگذار استقرارآن ذاتي است

   ).همان زمين است

اراضي شروع مي شود كه اين مي شود غيرمنقول ذاتي وبقيه امثال غيرمنقول ذاتي  باكلمه 13م 

  .نيستند

غيرمنقول به واسطه عمل انسان اموالي است كه منقول : غيرمنقول به واسطه عمل انسان. 2

پس مالي است كه ازاول غيرمنقول . ين، بنا ودرخت شده غيرمنقولبوده ولي دراثراتصال به زم

خود بنا غيرمنقول به واسطه عمل انسان است، . نبوده بلكه به واسطه اتصال غيرمنقول شده است

هرچيزي كه دربنا به كار رفته، ميوه اي كه روي . درخت غيرمنقول به واسطه عمل انسان است

  . واسطه عمل انسان انددرخت است، همه اينها غيرمنقول به

اين . انتظار نداشته باشد همه غيرمنقول به واسطه عمل انسانها، به واسطه عمل انسان باشد: نكته

هرچيزي كه به زمين چسبيده . فقط يك اصطلاح است به جز زمين كه يك غيرمنقول ذاتي است
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. د خواه نداشته باشدخواه انسان دخالت داشته باش. مي شود غيرمنقول به واسطه عمل انسان است

  . مثلاً درخت خودرو غيرمنقول به واسطه عمل انسان است بااينكه انسان در آن دخالت نداشته باشد

 اينها مثالهايي است براي غيرمنقول 16و 15و 14و 13بقيه م .  كنار بگذار13اين را درم  :اراضي

  .به واسطه عمل انسان

 كه اين اصطلاح نه درقانون ونه ش منقولپيشاپييك اصطلاح داريم به نام مال : نكته

  . درزيرنويس ونه درهيچ كتابي نيست البته مطلبش هست

مالي است كه الان غيرمنقول است، مي خواهد وقراراست درآينده منقول بشود پيشاپيش منقول 

پس ذاتي نيست چون ذاتي هيچوقت منقول نيست، پس براي . وما همين منقولش را مي خواهيم

يك : مثال. منقول ، بااينكه غيرمنقول است ولي احكام مال منقول برش بار مي شودما درحكم 

خانه كلنگي هست كه مالك قصدخراب كردن وساختن آن را دارد، يك نفر مي آيد به مالك مي 

گويد آجرهاي اين خانه را مي خرم وهرگاه خانه را خراب كردي من مي آيم وآجرهايش را مي برم 

  .د مي بندندوهمين جايك قراردا

درواقع هنوز آجرها غيرمنقول اند، پس اگر دعوايشان شود دعوا دردادگاه صالح كجاست؟ درمحل 

اقامت خوانده زيرا دعوا، دعواي مال منقول است، كه فوايد تشخيص مال منقول وغيرمنقول قبلاً 

  . گفته شده

اتباع .7محل معامله   .6   توقيف . 5صلاحيت     . 4حق انتفاع   . 3حق ارتفاق  . 2حق شفعه  .1

  مرورزمان. 8خارجه      

  :تفاوت درصلاحيت دادگاه

  .دادگاه اقامتگاه خواند: سرمال منقول بر دعوا
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  .دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول :دعوابرسر مال غيرمنقول

  :تفاوت ديگر توقيف 

  .فيزيكي است، مي برند ويك جايي حفظ مي كنند: توقيف مال منقول

اعتباري است، خانه تان ر توقيف مي كنند چگونه ؟ از نقل و انتقال :  غيرمنقولتوقيف مال

  . ممنوعش مي كنند

  :وتفاوت هاي ديگر 

  .دردفترخانه اسناد رسمي بايد معامله شد: محل معامله مال غيرمنقول

  .نيازي به دفترخانه رفتن نيست: معامله مال منقول

  . معامله هاي منقولشان درست استدرمورد غيرمنقول ممنوع ولي: اتباع خارجه

  . تفاوت باهم دارند9حق شفعه، مرورزمان، حق ارتفاق به طور خلاصه 

  مثل آجرهاي خانه كلنگي: مال پيشاپيش منقول

ميوه هادرحال (شما مي رويد سراغ يك باغدار ومي بينيد روي درختهايش ميوه است : 2مثال 

وقرارداد  به باغدار مي گويي ميوه هايت را خريدم حال) حاضر غيرمنقول است تازمانيكه چيده شود

هنوز ميوه ها روي درخت است حال اگر بين شما وباغدار دعوا شود، دعوا دردادگاه . بسته مي شود

  .محل اقامت خوانده طرح مي شود

 . 13 م 2زيرنويس . با اينكه الان غيرمنقول است ولي درحكم منقول استمال پيشاپيش منقول 

هاي مال پيشاپيش منقول اول درستش درحكم منقول است اما اگردرتستها درحكم اگر گزينه 

  .منقول نبود، وفقط منقول داشت، گزينه منقول
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 چه بگويد غيرمنقول حكمي يا چه درحكم غيرمنقول يكي است :17  غيرمنقول حكمي م.3

  .وتفاوتي نمي كند

 كار مي رود مثل تراكتور، بيل يك سري اموال منقول است كه دركشاورزي به: غيرمنقول حكمي

  .، بذر

 كه كشاورزي خيلي مهم بودو صنعت نبود مي خواسته ازكشاورزي حمايت 1307گ درسال .ق

گ گفته اين .بنابراين ق. كند كه اين اموال منقول كه با آنها كشاورزي مي كنند اززمين جدانشوند

  :ندجهت درحكم غيرمنقول بشو2اموال با اينكه منقول اند ولي از 

  .درمحل وقوع مال غيرمنقول كه به زمين آشناست: ازجهت صلاحيت . 1

اگر تراكتور را منقول بدانيم مي شودكه تراكتوررا اززمين بردارند وكشاورزي : ازجهت توقيف. 2

  . معطل مي ماند

  . حق فروش را نداري وروي زمين كاركند ولي ازاينجا تكان نخورد←  توقيفش

، اين اموال همينطوري درحكم  شرط لازم است2درحكم غيرمنقول بشوند،براي اينكه اين اموال 

  :  شرط باشد2غيرمنقول نمي شوند بايد 

مالك زمين ومالك اين اموال يك نفرباشند، حال چه مفروز چه مشاع واين اموال اجاره نشده . 1

  .باشد

 كاربرود زيرا هدف مالك اين اموال را به كشاورزي اختصاص داده باشد، يعني دركشاورزي به. 2

  .گ حمايت از كشاورز است.ق
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حكم اين ماده استثناء است يعني ) خيلي مهم است ازش سؤال زياد مي دهند17م :(نكته

ساير موارد نياز . فقط درمورد كشاورزي است ونمي توانيم اين حكم رابه ساير اموال سرايت دهيم

  .كه درخانه است منظورازخانه، زراعتي است 17به تصريح دارد، آخر ماده

  .قرار ندهيم يا ازباب مبنا كه يكي استمضيق ازباب تفسير : زمين اجاره اي با اجاره ادوات

 اموالي است كه قابل 18م.   اموالي است كه قابل رويت است17 تا 12 :18غيرمنقول تبعي م .4

  . رويت نيست

  .18 قابل ديد، قابل رويت مانند زمين، تراكتور وغيرمنقول رويت ماند م

 غيرمنقول تبعي ←كه قسم چهارم مال غيرمنقول راگفته اموالي را گفته كه نمي شود ديد 18م 

  .است

  . منظورحقوق مالي است، هرگاه گفتيم حقوق يعني حقوق مالي: حقوق غيرمنقول -1شامل 

  دعاوي غيرمنقول -2

ل خانه مثا. هرحقي كه راجع به مال غيرمنقول است مي شود غيرمنقول تبعي:  حقوق-1

  . غيرمنقول است

آيا حق انتفاع را مي شود ديد؟ خير، حق انتفاع روي خانه به تبع مال مي : حال حق انتفاع ازخانه

  . حق تحجير– حق ارتفاق -حق شفعه. شود غيرمنقول تبعي

دعوا هم تابع . هردعوايي كه راجع به مال غيرمنقول است مي شود غيرمنقول تبعي:  دعاوي-2

وايي هم كه راجع به مال غيرمنقول است، غيرمنقول تبعي است مثل دعواي خلع هردع. مال است

  .يد كه خلع يد تنها درمورد اموال غيرمنقول است، آن هم غيرمنقول تبعي
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 13دركنار ماده . دكتر به واسطه عمل انسان هم گفته تبعي وتوضيحي هم نداده : 3 زيرنويس11م 

ي به واسطه عمل انسان نه تبعي كه به حقوق ودعاوي  اين تبعي     يعن←نوشته ذاتي وتبعي 

  .، اينجا نياز به توضيح بودتقسيم شده 

  .تبعي يك اصطلاح است، هرچيزي كه به چيز ديگروصل شده باشد به تبع مي شود

   غيرمنقول به واسطه  درامتحان اگر پرسيدند آجر چيست؟

  در امتحان اگر پرسيدند بنا چيست؟ غير منقول به واسطه

  . و متن قانون11 م 3زيرنويس . رامتحان اگرپرسيدند حق انتفاع چيست؟ غيرمنقول تبعي د

  غيرمنقول تبعي چيست؟ :  درامتحان كانون سؤال بود87سال 

  .) صحيح است4گزينه (حق انتفاع وحق ارتفاق .4درخت      .بنا    . 2آجر    .1

  :منقول دوقسم است گفته مال 11 ماده 4زيرنويس  : 22 تا 19م : مال منقول

  . حقوقي كه درحكم منقول اند-2 اشياء منقول               -1

  . درمقابل حقوق است:مادي يعني اشياء 

  .......  .هرشئي كه بشود جابجايش كرد منقول است مثل ميزوصندلي وكتاب و:  شياءمنقول-1

  .باشد منقول است كه با لغت اشياء روع مي شود، پس هر شئي كه قابل جابجا شدن 19درم 

حقوقي كه غيرمنقول اند را مي گويند غيرمنقول تبعي ولي حقوقي كه منقول :  حقوق منقول-2

  .اند را مي گويند منقول حكمي 

  نامرئي ها، غيرمنقول تبعي: هرحقي كه غيرمنقول بود

  نامرئي ها، منقول حكمي : هرحقي كه منقول بود

  :دوقسم استند، يعني حقوقي كه درحكم منقول احقوق منقول 
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   منقول حكمي: حقوق عيني منقول. 1

  حقوق ديني منقول . 2

هرحق عيني كه روي مال )  استنباط كرد18ايد ازماده اين ماده ندارد وب (:حقوق عيني منقول

ماشين منقول است حق انتفاع ازماشين كه ماشين : مثال. منقول است مي شود منقول حكمي 

  . مي شود منقول حكميمنقول است حق انتفاع ازماشين

   .18فرش منقول است، هرحق عيني كه روي مال منقول است مي شود منقول حكمي، م 

اين . است20علت اينكه در مال غيرمنقول ازحقوق ديني بحث نكرديم، ماده : حقوق ديني منقول

نقول  گفته كليه ديون منقول اند انگاركه مادين غيرمنقول نداريم به همين دليل درحقوق م20م 

 هم فقط حقوق عيني را گفته، گويي اين دوماده 18ازحق ديني بحث نمي كنيم وازطرفي هم درم 

  .ربط دارند

 گفته كليه ديون كه ديون با حق ديني يكي است، بعدگفته كليه ديون از حيث صلاحيت 20ماده

لاحيت زيرا اگربگويي كليه ديون ازحيث ص. درحكم منقول اند، نبايد مي گفت ازحيث صلاحيت

به همين دليل . منقول اند مفهومش ازسايرجهات غيرمنقول است، كه اين اشتباه قانونگذار است

ديون فقط ازجهت صلاحيت منقول نيست . اين را رد مي كند20 م 1دكتركاتوزيان درزيرنويس

  .بلكه ازهرجهت منقول اند

قدانان مي گويند نه اين  هم اين را تأكيد مي كندولي حقو18كليه ديون منقول اند كه م : نكته

 اينها غيرمنقول اند كه درنهايت بايد بگوييم 20عليرغم م . تا دين داريم4نمي شود، مي گويند 

  . غيرمنقول تبعي است

  : دين داريم كه اينها غيرمنقول اند4
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) . حق ديني(تعهد مي كنم خانه را به تو بفروشم درآينده :  تعهد به انتقال مال غيرمنقول-1

هد بااينكه حق ديني است ولي چون براي مال غيرمنقول، بايد بگوييم تعهد ما غيرمنقول اين تع

  .تبعي است

خانه اي كه با مبايعه نامه بفروش مي رسد دعوابرسرش با اينكه تعهد يك حق ديني است وتنها 

رويه هم همين (يك تعهد است، چون راجع به مال غيرمنقول است مي شود غيرمنقول تبعي

  ).است

انتقال با تسليم فرق دارد، درآينده مي خوانيم، فقط بدانيم :  تعهد به تسليم مال غيرمنقول-2

  . انتقال كاري است حقوقي، تسليم كاري است مادي

من يك خانه دارم وخانه را به شمافروختم، حالا بايد تعهد به تسليم مال غيرمنقول چيست؟ 

 هنوز كليدخانه تحويل داده نشده، اين تعهد من خانه را به شما تسليم كنم وشما مالك شديد ولي

هم كه تسليم كليد است اين هم غيرمنقول تبعي است، پس اگرخانه را به تو تسليم نكردم دادگاه 

  .صالح دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول است

شما يك باغ داريد در شيراز ومن به باع :  تعهد به جبران خسارت وارده برمال غيرمنقول-3

ارت زدم، حال كدام دادگاه راحت ترمي تواند رسيدگي كند، دادگاه شيراز؟ چرا؟ چون تو خس

پس اين . دادگاه مي خواهد كارشناس بفرستد پس اقامتگاه من مهم نيست، مهم مال غيرمنقول

تعهد من غيرمنقول است، با اينكه من بايد به تو پول بدهم وپول هم منقول است ولي تعهد من به 

چون راجع به مال غيرمنقول است ودادگاه مي خواهد تصميم بگيرد اين تعهد جبران خسارت 

  .غيرمنقول است
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يك اجرت المسمي داريم ويك اجرت المثل : تعهد به دادن اجرت المثل مال غيرمنقول -4

  )ثمن مثل اجرت المسمي(

ال  اجرتي است كه درقرارداد تعيين شده مثل مال الاجاره، اجرت المسمي م:اجرت المسمي

غيرمنقول ، منقول است مي شود منقول حكمي ونيازي به دادگاه وكارشناس ندارد واين قرارداد را 

هرجا ببرد دادگاه رأي مي دهد خوانده هرجااقامت دارد برود دنبالش وبه قاضي مراجعه كن وبعد 

   .قاضي رأي مي دهد

ارداد نيست بايد به  مثل خسارت است كه به كارشناس نياز دارد، جايي كه قر:اجرت المثل 

دادگاه برود وكارشناس تعيين كند وبايد دادگاه كنار ملك باشد، پس اجرت المثل مال غيرمنقول، 

چند ماه نشسته؟ يكماه كه بايد اجرت . يك نفردرخانه تو آمده وبه زورنشسته. غيرمنقول است

  .ل مال غيرمنقول المثل اين چندماه را بدهد كه دادگاه وكارشناس تعيين مي كند، دادگاه مح

  .درقرارداد نوشته شده ثمن مثل اجرت المسمي استثمن مبيع ، 

  )پس ثمن مبيع غيرمنقول هم مي شود منقول(

به اطلاق نبايد (ثمن واجرت المسمي منقول اند ولي يك شرط دارد :  زيرنويس2، نكته م . ق20م 

اگر ثمن واجرت المسمي . نقولاينكه ثمن يا اجرت المسمي يا پول باشد يا مال م): اعتماد كرد

حال اگر خود ثمن ياخود اجرت المسمي مال غيرمنقول . پول يا مال منقول بود مي شود منقول

ثمن مي تواند منقول يا . (بود ديگر نمي شود گفت منقول است، آنوقت مي شود غيرمنقول

  ).غيرمنقول باشد

اين معاوضه نيست بلكه (  استشما يك خانه خريديد ثمنش يك باغ است يعني ثمنش غيرمنقول

  ).بيع است كه درآينده معاوضه توضيح داده مي شود
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هرقراردادي عوضش مال منقول باشد مي شود منقول و هرچه غيرمنقول باشد مي شود : نكته

  . غيرمنقول

  قول اصلالتاً منقولنداصل اين است كه اموال منقول اند، يعني بين اموال منقول وغيرمن

 11 ماده 2ي دانيم منقول است يا غيرمنقول مي گوئيم منقول است، زيرنويس حقوق معنوي  نم

درحقوق معنوي يك حقي داريم به نام سرقفلي كه چون راجع به مغازه است غيرمنقول بگوئيم 

  .چون حق سرقفلي هم درزمره حقوق معنوي است ولي سرقفلي را غيرمنقول مي گيريم. بهتراست

   منفعت –عين : تقسيم دوم 

مالي است كه وجودش مستقل است ووابسته به مال ديگر نيست، خواه بتوان ديد، خواه : ينع

  . نتوان

فرق .  مالي است كه به تدريج ازعين بوجود مي آيد، وجودش وابسته به وجود عين است:منفعت

عين ومنفعت دراين است كه عين وجودش مستقل است ولي منفعت وجودش وابسته به وجود 

  .عين است

  : ده تقسيم به عين ومنفعتفاي

  . موضوع عقد اجاره منفعت است  موضوع عقد بيع عين است،-1

  .تمليك عين به عوض معلوم: تعريف بيع

  . تمليك منفعت به عوض معلوم: تعريف اجاره

  .پس عين ومنفعت خيلي فايده دارد

  :سه قسم است : اقسام عين

  )عين شخص يا عين خارجي( عين معين -1
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   كلي-2

  ي در معين  كل-3

هرمالي كه قابل اشاره . عيني است كه اولاً كه درخارج است، ثانياً قابل اشاره است: عين معين

  .اين صد ميزوهزار كيلو برنج عين معين است. باشد مي شود عين معين

پس عين معين لزوماً يكي نيست بلكه تنها قابل اشاره باشد كافي است حتي اگر هزارتا باشد، 

  .ا قابل شمارش باشداگراين هزارت

عين معين جايش خارج است اما كلي في . ذمه يعني عهده، عهده يعني گردن: كلي في الذمه

همان مشترك معنوي، كلي . الذمه تعهدي است كلي ، مفهومي است كه مصاديق متعددي دارد

  درمدني چگونه درست مي شود؟

   وصف– جنس –مقدار : با گفتن سه چيز

  .بگويي كلي درست مي شودمقدارو جنس و وصف را 

كيلو برنج دم سياه 100: مثال. پس حتما مقدار و جنس و وصف را بايد ذكركرد تاكلي درست شود

 يعني هرجاي دنيا با اين وصف ←      دم سياه است ووصف ←  مقدار است ، برنج←كيلو 100كه 

  . باشد فرقي نمي كند ومي تواند شامل كلي في الذمه شود

توان تنها با اشاره گفت اين را فروختم وشما مي بينيد همه مشخصاتش را، پس درعين معين مي 

درعين معين مي توان هيچ چيز نگفت ولي دركلي محال است وبايد مقدارو جنس و وصف را 

  .اگر يكي از اين سه تا نباشد كلي نيست و معامله باطل است، چون چيز ديگري نيست. بگويي

اشياء تجزيه پذير قانون گفته متساوي . م عين معين استكلي درمعين درحك: كلي درمعين

  .الاجزا، چه تجزيه پذير گويي چه متساوي الاجرا، درهرحال يكي است
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مثلاً برنج تجزيه پذير است .  شئي است كه قابل تقسيم به اجزاي مساوي است:شئي تجزيه پذير

  . كيلو تقسيم كرد100تا 2مي توان برنج را به 

مثل يك ماشين كه تجزيه . لي است كه قابل تقسيم به اجزاي مساوي نيست ما:تجزيه ناپذير

  .پذير است

يك شئي داريم تجزيه ناپذير ومعين، مقداري از اين را : تركيبي از كلي ومعين استكلي درمعين 

معامله مي كنيم اگركلش را معامله مي كرديم مي شد عين معين، ولي مقداري ازآن را معامله مي 

  .جزئي ازكل را، اين را مي گويند كلي درمعينكنيم يعني 

كيلو ، 100حال دراين . كيلو هم تجزيه پذير است وهم معين100كيلو برنج است، اين 100:مثال

تا مصداق دارد ازطرفي هم دستم 10ازطرفي كلي است چون . كيلو بفروشيم10تا 10مي توان 

يك بخشي ازيك مال تجزيه پذير . ن كيلو بدهم، يعني معي100كيلوازاين 10بسته است چون بايد 

  . اين كلي بايد داخل دريك عين معين باشد. معين

  :عين معين خودش دوقسم است

   مشاع -2 مفروز                     -1

  .عين معيني است كه همش مال يك نفراست: عين معين مفروز

  . نفر2عين معيني است كه همش مال چند نفراست، حداقل : عين معين مشاع 

  .كلي درمعين هيچوقت موقع مشاع نيست

مفروز ومشاع از اقسام بيع معين .   زيرا مبيع درعقد بيع عين است← عين يا مبيع  ←م  .ق350م 

گ خواسته كلي درمعين را تعريف كند ولي درست نگفته ، زيرا بايد مي گفت .دراين ماده ق. است

درصورتي تعريف درست . يشه معين استكيلو برنج با مسامحه م100. شئي متساوي الاجزا معين
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يعني جمله اول عين معين . متساوي الاجزا معين........ مي شود كه بگويد مقدار معين به طور كلي

  .را گفته

ممكن است به دليل . ، كلي في الذمه را تعريف مي كند وطرز ساختش را هم مي گويد351م 

را مشخص كرده اند اما ..... نند كه جنس و  با همديگر طوري توافق مي ك225اينكه افراد طبق م

  .به زبان نياورده اند

كلي درمعين، نظرات مختلفي هست كه حق ديني (كلي في الذمه وكلي درمعين، حق ديني است،

عين معين درخارج هست، كلي درمعين هم درخارج هست ولي كلي في الذمه ). است يا عيني

  .درخارج نيست

   قيمي –مثلي : تقسيم سوم

چيزهايي كه .  مالي است كه شبيهش زياد است، شبيهي كه دقيقاً مثل خودش است:ليمث

  . نوهستند وبه طورسري توليد مي شوند كه مثل هم هستند

قانونگذار قيمي را تعريف نكرده، مثلي را تعريف كرده وگفته .  مالي است كه شبيه ندارد:قيمي

  .مقابلش قيمي است

   .اموال غيرمنقول همشان قيمي است

اموالي كه استفاده شوند قيمي . اما مال غيرمنقول فقط قيمي است. مال منقول مثلي دارد وقيمي 

با اين حال تشخيص با عرف است يكجا ممكن است قيمي را بگويند مثلي يا مثلي را . مي شوند

  . گويند قيمي

مثل (بده قيمي گ مي گويد مثلي بود ، مثلش را .خيلي جاها ق: فوايد مثلي وقيمي: م . ق950م 

بود قيمتش را بده گفته مثلي كه دراين ) قيمي به تابعيت حق غيرمنقول←غصب، اتلاف ، اقاله
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 عين معين كلي وكلي درمعين كه ربط ←قانون ذكر شده، مثلي وقيمي كه ربط دارد به اقسام عين

  . دارد با مثلي وقيمي

  . به دوصورت نكته است، هردويكي است2: رابطه مثلي وقيمي با اقسام عين

اگر شبيه داشت .  كه قابل اشاره است مي تواند مثلي باشد ومي تواندقيمي باشدعين معين. *1

اين خانه هم عين . اين كتاب نو، هم عين معين است هم مثلي. مثلي واگر شبيه نداشت قيمي 

  .معين است هم قيمي 

 امكان ندارد كلي وكلي درمعين .ازاموال مثلي باشد) مي تواند( فقط مي تواند بايدكلي درمعين* 

  .قيمي باشد

  : مال مثلي سه جور معامله مي شود-1:به عبارت ديگر. 2

   بصورت عين معين -

   بصورت كلي -

   كلي درمعين -

برنج مثلي است مي تواند هرسه نوع باشد، اما مال قيمي فقط يك جور معامله مي شود، عين 

مثلاً اگر درسندنكاح براي مهريه . مله مي شودخانه قيمي است زيرا فقط يك جور معا. معين

 متر آپارتمان درزعفرانيه، اين مهر باطل است وبايد دقيقاً مشخص شود كه كجا و 100بنويسند كه 

  چطور و به چه شماره ثبتي ؟

  .درمورد پيش فروش آپارتمان، اين بيع كلي نيست يا يبايد بگويي تعهد به بيع يا بيع معلق است

  . مال مصرف شدني مالي است كه با مصرف از بين ميرود: ي ومصرف نشدنيمال مصرف شدن
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ملاك تشخيص كه مال مصرف شدني . مال مصرف نشدني مالي است كه با مصرف ازبين نمي رود

  .است يا نشدني

مصرف مال است، بنابراين يك مال مي تواند با يك مصرف ازبين برود بشود مصرف شدني، همان 

. پس ملاك نوع مصرف مال است.  مصرف ازبين نرود وبشود مصرف نشدني مال مي تواند با يك

  .  براي نمايش ، مصرف نشدني–خوراكي براي خوردن، مصرف شدني 

اگر نوع مصرف را بهت نگفتم ومالي را به تونشان دادند گفتند مصرف شدني است يا مصرف 

رف متعارف توجه كني كه اگر با نشدني، اينجا هم باز ازروي خود مال نمي فهمي بلكه بايد به مص

  .مصرف متعارف ازبين رفت، مصرف شدني است واگر ازبين نرفت مصرف نشدني

حال يا . ، پس مصرف نشدني استمصرف متعارف ميز گذاشتن است يا آتش زدن؟ گذاشتن

 ماشين با مصرف ازبين نمي  به مصرف متعارف نگاه كن،. مصرف را به تو مي دهند يا نمي دهند

 گل را مي شود وقف كرد زيرا گل مصرف نشدني 58زيرنويس م .( س مصرف نشدني استرود پ

  ).است

پس گل براي تزئين . روز ازبين برود5گل تزئيني است با مصرف ازبين نمي رود حتي اگر بعداز 

  . مصرف نشدني است

  : تقسيم چهارم

يد مصرف نشدني عقد است كه درآنها مال با4: مال مصرف شدني ونشدني چند فايده دارد 

  .عقد به موجب حق انتفاع كه درجزوه چاپي است. مثل عاريه و اجاره و وقف. باشد

دراجاره مستأجر مال رو مصرف مي خير زيرا  دراجاره مي شود مال مصرف شدني باشد؟ :1فايده

  .كند آخركار بايد مال را تسليم كند
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هند هدايارا پس بگيرند فرق مي  دربحث نامزدي كه نامزدي به هم مي خورد ومي خوا:2فايده 

   .1038 و 1037كند هديه اي كه دادي مصرف شدني بوده يا مصرف نشدني 

 خود خانه، اثاث، غذا، لباس هم نفقه زن است مي گويند آن نفقه اي 1107 نفقه زوجه م :3فايده 

  .كه مصرف شدني است قطعاً مال زن است

  .بود22منقول وغيرمنقول . 28 تا 23مال با مالك و بي مالك، مواد  :تقسيم پنجم 

مالي كه مالك ندارد به آن مي گويند . مالي كه مالك دارد، به آن مي گويند ملك : مال با مالك

  .مباح 

  .مال تقسيم مي شود به مال كه مالك دارد و مباح كه مالك ندارد

  :مباح دو قسم است

  .ل، بوته هاي بيابان مباحي كه انسان مي تواند مالكش باشد، مثل حيوانات جنگ-1

 مباحاتي كه انسان نمي تواند مالكش بشود، فقط مي تواند ازآنها استفاده كند به اينها مي -2

  .درقانون اساسي گفته انفال مثل كوچه، جنگل ، بيابان ، كوه . گويند اموال يا مشتركات عمومي

  .م منظورازاين ماده از مباحات، مباحات قسم اول است. ق27م 

  :مباحات

  . اضافه است27 وجفتشان هم با وجود  م 92م مثل م .ق23م 

  .  مثالهايي زده راجع به مباحات قسم دوم26 و 25 و 24م 

است نه اموال دولتي، چون عمومي ودولتي ) قابل تملك نيستند( ، منظورفقط اموال عمومي26م 

  .باهم فرق دارند
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گ نبايد .پس مباحات نيست پس ق مجهول المالك مالك دارد ولي مالكش معلوم نيست، 28م 

مجهول المالك را مي آورد پس يك سري فقها آمدند توجيه كردند كه مجهول المالك درعالم 

  .ثبوت مالك دارد ولي چون درعالم اثبات مالك معلوم نيست، گويي جزو مباحات است

  :قسم دارد2 فرق ديگر مجهول المالك با مباحات، مباحات 

  .ده كرديك قسم را مي شود استفا

  .يك قسم را نمي شود استفاده كرد

ولي مجهول المالك را نه مي شود استفاده كرد ونه اينكه داد به كس ديگر، بلكه بايد به مصرف 

  .فقرا برسد

درهر ماده اي . مجهول المالك هم موضوعاً ازمباحات خارج است وهم حكماً ازمباحات خارج است

  .حاكم به معني دادستان است

  39 تا 30مواد حق مالكيت 

  : دربحث مالكيت سه مطلب را مي خوانيم* 

   قاعده تسليط -1

   مالكيت تبعي-2

   اماره تصرف-3

 هرمالكي حق همه گونه تصرفي را درملكش دارد، 30طبق ماده . 38 و30مواد : قاعده تسليط

) همالناس مسلطون علي اموال(درزبان فقهي مي گويند قاعده تسليط . مالكيت يك حق كامل است

.  
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اين دوقاعده تسليط ولاضرر خيلي جاها باهم مشكل . 132 به كسي ضررنزنيم م :قاعده لاضرر

. خيلي جاها با هم جمع مي شوند خيلي جاها هم قاعده تسليط هست وهم لاضرر. وتعارض ندارند

يك فردي درملكش تصرف مي كند وبه كسي هم ضرر نمي زند، هم قاعده تسليط وهم : مثال

 ←شده ولي بعضي اوقات اين دو قاعده با هم جمع نمي شوند باهم منافات دارند، به اينلاضرر اجرا

مثلاً يك نفردرملك خود تصرف مي كند، به ديگري ضرر مي زند طبق قاعده . تزاحممي گويند 

  .تسليط مي تواند ولي طبق قاعده لاضرر نمي تواند

  است؟ لاضرر مقدم است؟وقتي تسليط با لاضرر تزاحم دارد چه كنيم؟ تسليط مقدم 

  .يك اصل داريم، يك استثناء 

  ). مي گويند ازباب حكومت(اين است كه لاضررمقدم است، : اصل 

شرط جمع شود، تسليط مقدم مي شود وقتي اين دوشرط باشند نياز به جبران 2استثناء اگر

  :شرط 2خسارت هم نيست، منظوراز

يك نفر درملك خود آتش روشن كرده اما به : ثالم.  تصرف زيانبار به قدر متعارف باشد:شرط اول 

  . قدر متعارف

آتش روشن كرده كه با : مثال.  تصرف زيانباريا براي رفع حاجت باشد يا براي دفع ضرر:شرط دوم

  .آن غذا درست كند

  .ازقسمت اول ماده كه قاعده را گفته ، قاعده لاضرر برداشت مي شود: م . ق132م 

  .ط است بايد بشود دفع ضرررفع ضررغل: زيرنويس 30م 

سؤال نيامده ولي بخوانيد ممكن است سؤال 31تاحالا از م  (34و33و32مواد  : مالكيت تبعي -2

  ).ازآخر كتاب تست دكترشهبازي ماده هاي پرت را پيداكنيد وبخوانيد. بيايد
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  يعني يك نفرتبعمالكيت تبعي يعني مالكيت شخص برثمرات ومتعلقات اموال، مالكيت تبعي

مثلاً شما يك زمين داريد به تبع زمين مي شوي مالك محصولش، . مالي بشود مالك يك مال ديگر

  .شما يك حيوان داريد به تبع حيوان مي شويد مالك بچه اش

  :مالكيت تبعي دوقسم است

آن است كه خود به خود ايجادشده مثل روئيدن درخت درزمين شما به صورت طبيعي :  طبيعي-

  .وبدون دخالت شما

مي خري، بذر را ميكاري وآب وكود .....دراثر كاراست يعني شما از بازار كود وسم و:  مصنوعي-

 مالكيت تبعي را تعريف 32م . مي دهي بعد درخت مي رويد واين مي شود مالكيت تبعي مصنوعي

  .كرده انواعش راهم گفته، ماده مهمي است

  :مالكيت تبعي درقانون مدني دو مورد دارد

   محصول زمين درمورد. 1

  راجع به محصول حيوان. 2

  . راجع به محصول حيوان34 راجع به محصول زمين و م 33م 

قاعده اين است كه هركس .  درمورد زمين، يك قاعده داريم و يك استثناء33ماده: محصول زمين

  . مالك زمين است، مالك محصول آن هم هست، اين قاعده است

رمال ديگري باشد محصول مال مالك بذراست، مهم نيست كه  اگر زمين مال يك نفر وبذ:استثناء

بذر چگونه وارد زمين شده مهم اين است كه زمين مال يك نفرو بذرمال ديگري است ومحصول 

  . مال مالك زمين نيست مال مالك بذراست

  ).حالت را گفته2(2و1زيرنويس : حالت دارد4 استثناست كه اين استثناء 33م 
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 بذريك نفر را غصب مي كند درزمين خودش مي كارد، دراينصورت مالك زمين: حالت اول

  .محصول مال مالك بذر است

 مالك بذر زمين يك نفررا غصب مي كند بذرش رادر آن زمين مي كارد محصول براي :حالت دوم

  .مالك بذراست

 يك نفرنه زمين دارد ونه بذر، مي رود بذريكي را غصب مي كند، مي رود زمين :حالت سوم

ري را غصب مي كند وآب هم از ديگري غصب مي كند بعد بذررا درزمين مي كارد، محصول ديگ

آيا مالك بذرهم مي (.مالك مي تواند اجرت المثل زمين را ازغاصب بگيرد. مال مالك بذر

  )توانداجرت المثل بگيرد؟

 مي اندازد،  باد، باران، حشرات، حيوانات همه غيرازانسان، بذريكي را درزمين ديگري:حالت چهارم

  .درهمه حالات محصول مال مالك بذر است. محصول مال مالك بذراست

  : درمورد حيوان كه بچه اش مال چه كسي است دو حالت است34م :  محصول حيوان-2

  .توضيح داده2 گفته درزيرنويس 34 ماده :حالت اول

 ظاهراَ بايد 34 توضيح داده ، زيرنويس هاي 34 م 1 گفته كه درزيرنويس 358 م :حالت دوم

  . فرض ديگري را مي گويد1توضيح خودماده است و2جابجا مي شد چون زيرنويس 

قانون مي گويد بچه براي .  حيوان نر مال يك نفراست وحيوان ماده براي ديگري است:حالت اول

  .مالك حيوان مادر است، قانون اين را گفته

 را به ديگري منتقل مي كند، مثلاً  يك حيوان ماده داريك كه حامل است، مالك آن:حالت دوم

يعني مالك بچه همان فروشنده . خريدار مالك مادر مي شود ولي مالك بچه نمي شود. مي فروشد
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 اين حالت را گفته، اين يك قانون تكميلي است 34 ماده1است، زيرنويس 358است وماده اش 

  .ومي توان خلافش توافق كرد حتي اگر عرف خلافش شرط كرده باشد

  39 و 38 و 37 و 36 و 35مواد:  اماره تصرف.3

 تصرف به عنوان مالكيت به دليل 35طبق م . ماره تصرف يا قاعده يد با قاعده علنيت فرق مي كندا

  .، ادله اثبات دعوي دليل داريم5م .ما در ق. اولاً دليل دراين ماده يعني اماره. مالكيت است

 گاهي قانون يك چيزي را دليل برامري 1322 م .تاينكه تصرف دليل است درماده، يعني اماره اس

  . قرارميدهد وگاهي اوقات قاضي

 پس هركسي مالي دستش است مالك محسوب مي .تصرف به عنوان مالكيت اماره مالكيت است

  .شود

  .اولاً اماره براساس غلبه است، غالباً افرادي كه مالي دردستشان است مالك هستند

ت، اين يعني چه به منظوراز به عنوان مالكيت، يعني متصرف طوري ثانياً تصرف به عنوان مالكي

يعني هركسي ببيندش فكركند مالك است، زيرا ممكن است . رفتاركند كه انگار مالك است

  .......متصرف مستعير باشد ، مستأجرباشدو

اصل اين است كه تصرف به عنوان مالكيت است پس اگر كسي ادعا كند تصرف فلاني به عنوان 

  .الكيت نيست، او بايد ثابت كندم

آن است كه خلاف اصل سخن مي گويد پس درهردعوايي بايد ابتدا اصل را پيدا كنيم وبعد : مدعي

ادعا مي كند تصرف تو آن فردي است كه . بايد ثابت كنيم وكسي كه خلافش را بگويد مدعي است

  .به عنوان مالكيت نيست، مي شود مدعي وبايد ثابت كند
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  يزي دليل مالكيت است؟ درسه چيزتصرف درچ

  عين يعني مالكيت عين . 1

  منفعت يعني مالكيت منفعت. 2

  حق يعني حقي غيراز مالكيت . 3

مشخص است كه ا باحق نمي شناسيم ومشروع مي شود ومالكيت ر...... حق از حق ارتفاق، انتفاع و

  .وديگر نبايد بگوئيم حقاز خود مالكيت درعين ومنفعت پي مي بريم،مالكيت را مي گويند ملك 

 درمورد انتفاع وارتفاق، حق گفته حق انتفاع ولي نگفته حق مالكيت كه اين مطمئناً عمدي 29درم 

  .بود

تصرف درعين دليل مالكيت عين است، هركس درعين تصرف دارد مالك عين محسوب مي : عين

  .شود

  .الك حساب مي شويدمثال شما متصرف كتابيد، م. پس تصرف درعين دليل مالكيت عين است

تصرف درمنفعت دليل مالكيت منفعت است همانطور كه تصرف درعين دليل درمالكيت : منفعت

يك خانه است كه براي الف است : مثال. عين است، تصرف درمنفعت دليل درمالكيت منفعت است

رالف مي گويند من مستأج بهم دوشما درخانه ايد ومن بيرون ازخانه، دعوا برسراين است كه هر

هستم وشما مي  گوئيد شما مستأجر الف هستيد، آنكه درخانه است متصرف منفعت است، پس 

  .اومي شود مالك منفعت يعني شما، زيرا تصرف درمنفعت دليل مالكيت منفعت است

  .تصرف درحق دليل برصاحب حق بودن است ........,يعني انتفاع، ارتفاق: حق.3

 سالهاي سال ازملك ديگري عبورمي كرد، گويي حق ارتفاق  دونفرهمسايه اند يكي ازآنها:مثال

داشته يعني يك نفر كه ازدور مي بيند فكرمي كند حق ارتفاق دارد، حال پس ازاين همه سال 
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مي . صاحب خانه يا ملك جلوي اورا مي گيردواجازه عبور نمي دهد وهيچكدام هم دليل ندارند

سال عبور كردي اين را تصرف مي گيرم ونشان مي روند دادگاه ودادگاه مي گويد چون توسالهاي 

تصرف . دهد كه تو حق داري، يعني دادگاه به نفع آن كه سالهاي سال عبور مي كرده رأي مي دهد

  . كه راجع به اين حق است124 و97دو م . درحق دليل صاحب حق بودن است

  . كه مي خواهد تصرف را برساند←   درماده آمده ازقديم 

اگرتصرف نامشروع باشد . نكه تصرف دليل مالكيت باشد بايدمشروع يعني قانوني باشد براي اي36م 

 اصل 36طبق م . دليل مالكيت نيست، تصرف غاصب چون نامشروع است دليل مالكيت نيست

اين است كه تصرف مشروع است بنابراين متصرف نمي خواهد ثابت كند تصرفش 

  .مشروع است

 به جاي ناشي تا قانوني 36م  ،در. ، مدعي است وبايد ثابت كندآنكه مي گويد تصرف نامشروع است

 ولي اگر ثابت شود تصرف مشروع نيست، مشروع اصل اين است كه مشروع هست. بگوئيد مشروع 

  .نيست ودليل نيست

، عنوان ماده )تعارض بين تصرف فعلي ومالكيت سابق. ( مهمترين مبحث دربحث اماره است37م 

يك مالي است وديگري مدعي است كه مالك است مي روند دادگاه ، يكنفرمتصرف .  است37

دادگاه مالكيت سابق مدعي ثابت مي شود همين كه مالكيت سابق مدعي ثابت شد، مال را 

مگراينكه متصرف ثابت كند كه مال به او منتقل شده، . ازمتصرف مي گيرند ومي دهند به مدعي

  .يت سابق مقدم استدرتعارض تصرف فعلي ومالكيت سابق، مالكپس 

  :دردادگاه، مالكيت سابق مدعي به دو روش ثابت مي شود
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مدعي دو شاهد مي آورد، دوشاهد مي گويند مدعي ديروز مالك بوده ولي امروز : ازطريق شاهد. 1

را نمي دانيم پس حالا متصرف بايد ثابت كند كه ازمدعي خريده ودرواقع رابطه اش را بامدعي 

اهدها شنيده باشند كه متصرف قبلاً اقراركرده ياازديگران شنيده اند بازهم ثابت كند، حتي اگر ش

  . صحيح است

  .شهادت براماره مقدم است

متصرف دردادگاه اقرارمي كند كه مدعي قبلاً مالك بوده همين كه اقراركرد : اقرار متصرف. 2

د مالكيت سابق مدعي مدعي قبلاً مالك بوده ودوباره مالكيت سابق مدعي ثابت شود، فرقي نمي كن

به هردو وسيله ثابت شود چه شهادت وچه اقرار اين مالكيت سابق مدعي برتصرف فعلي مقدم 

  .است

  .  فقط اقرار راگفته ولي شهادت واقرار مثل هم هستند37مدني درم . ق

. درتعارض تصرف فعلي ومالكيت سابق، مالكيت سابق مقدم است چه با اقرار چه باشهادت

ابق قانون مالكيت سابق مقدم است يا تصرف فعلي، مالكيت سابق فقط در اگرگفتند مط

  .صورت اقرار

  :سه نكته درخصوص موارد فوق

  .درتعارض تصرف فعلي با وقفيت سابق، وقفيت سابق مقدم است: 1نكته

 يك مالي تاديروز وقف بوده حال آمدند با شهادت يا اقرار گفتند كه ديروز وقف بوده وامروز :مثال

 من هم مي گويم مالك هستم كه دراينجا وقفيت سابق مقدم است، مگراينكه من   من است،دست

  .كه متصرف فعلي ام ثابت كنم مال را ازوقف خريدم
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درتعارض تصرف فعلي با مالكيت عمومي سابق، مالكيت عمومي سابق مقدم  :2نكته 

مثل اينكه يك ملكي . ت حتي اثباتش هم غيرممكن است زيرا مال عمومي قابل انتقال نيس.است

 ودورش ديوار كشيدم وادعاي تصرف مي كنم ، اگر ثابت تاديروز پارك بوده والان دست من است

شود ديروز پارك بوده ديگر نمي توان ثابت كرد كه متصرف هستم زيرا پارك يك مكان عمومي 

  .است

   .درتعارض تصرف فعلي با تصرف سابق، تصرف فعلي مقدم است: 3نكته 

يك مالي امروز دست من است ثابت مي شود ديروز دست تو بوده، مالكيت سابق تو ثابت  :مثال

اينجا تصرف فعلي مقدم . نمي شود نه با اقرارونه با شهادت، فقط ثابت مي شود دست توبوده است

  .است اينجا هردو اماره است ودر تعارض اين دو اماره تصرف فعلي مقدم است

 وآن اين است، تصرف زماني اماره برمالكيت است كه سابقه ي اين مال ازاينها يك قاعده درمي آيد

 گفته اگر سابقه اين تصرف معلوم باشد، ديگر سراغ اماره تصرف نمي رويم 124م . روشن نباشد

  .اگر معلوم نباشد سراغ اماره تصرف مي رويم 

   )پايان بحث مالكيت. (م ، در ماده اشكالات را نوشتم. ق38م 

  

  92 تا 40مواد : حق انتفاع

گفته مالي كه عين آن (حق انتفاع را تعريف كرده، ولي تعريفش خيلي به درد نمي خورد، : 40م 

حق انتفاع يعني يك نفر حق دارد از منافعي كه  )ملك ديگري است كه اشاره اي به منفعت نكرده

  .مال خودش نيست استفاده كند

   :حق انتفاع را سه قسمت كرده فصل 40قانون مدني بعد از تعريف حق انتفاع در
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  .عمري ، رقبي ، سكني : مبحث اول

  وقف: مبحث دوم 

  . كه خوانديم92حق انتفاع از مباحات م : مبحث سوم

اين سه اصطلاح هرسه حق انتفاعند كه ناشي : 54تا 41مواد : عمري، رقبي، سكني: مبحث اول

پس حق . اني هم ناشي از قانون استحق انتفاع يه زماني ناشي ازعقد است ويه زم. از عقد هستند

  : انتفاع دو منبع دارد

  قانون. 2عقد                              . 1

اين سه اصطلاح هرسه حق انتفاعند كه ناشي ازعقدند، برعكس حق انتفاع از مباحات كه 

  .ناشي از قانون است

گ .را نگفته چه عقدي قاينها .هرسه حق انتفاعند كه ناشي عقدند) 41م (عمري، رقبي ، سكني

حقوقدانان گفته اند اينها عقد موجد حق انتفاع است يعني همان عقدي كه يا . فقط گفته حق

  . عمري يا رقلي يا سكني مي آورد

حال يا عمر مالك يا عمر منتفع يا   حق انتفاعي است كه به مدت عمر است،41، طبق م عمري

  .عمر ثالث

حق انتفاعي است كه براي مدت معين است، عمري . آيد از مراقبت مي 42، براساس م رقبي

  .معين نيست ولي رقبي براي مدت معين است

درحاليكه سكني مدت ندارد، . رقبي، عمري وسكني : گ، گفته حق انتفاع سه مدل است.سوتي ق

سكني هم زيرا وقتي عمري ورقبي مي گويد كه مدت دارد اينگونه به ذهن متبادر مي شود كه 
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 حق انتفاعي است دريك مسكن، آنوقت اين سكني از نظر 43درحاليكه سكني طبق م مدت دارد 

  . سكني يا عمري يارقبي.مدت يا عمري است يا رقبي

  .  خودش گفته مثل فوق است43م 

  .عقد موجد حق انتفاع جزو عقدهايي است كه مدت دارد مانند مساقات، نكاح، اجاره، جعاله

  .هد ولي مدت را نگويد، اين باطل نيستاگرمالك حق انتفاع به ديگري بد

.  ولي درعقد موجد حق انتفاع اگر مدت را نگويي عقد باطل نيست468اما دراجاره باطل است، م 

مالك به ديگري . البته اين با عمري فرق دارد. قانون مي گويد مدت را تعيين مي كنم، تافوت مالك

اشته باشد، عمري به مدت عمرمالك ، مالك به حق انتفاع مي دهد مي گويد تازنده ام حق انتفاع د

با .  به اين مي گويند حبس مطلق←ديگري مي گويد بنشين درخانه ام حق انتفاع دادم، خداحافظ

درحبس مطلق هيچ چيز نمي گويد كه . اينكه اين هم به مدت عمرمالك است ولي باهم فرق دارند

  .به مدت عمر مالك مي شود

باحبس مطلق كه آن هم به مدت عمرمالك است، اين ) لك استكه به مدت عمرما(فرق عمري

است كه درعمري مالك نمي تواند رجوع كند، منتفع را بيرون بيندازد ولي درحبس مطلق مالك 

مي تواند هروقت بخواهد رجوع كند، پس اگر كسي خواست حق انتفاع بدهد بگوييد به وسيله 

  .حبس مطلق ببخش كه هروقت خواستي رجوع كني

  . ، دوزيرنويس دارد كه باهم تعارض دارند، اينها را نخوانيد خلاصه استاد را بخوانيد44م 

  :حبس مطلق سه نكته دارد

طرف جايزاست، هم مالك مي تواند رجوع كند وهم منتفع، ولي ماده 2حبس مطلق ازهر: 1نكته

  .فقط مالك را گفته
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دوباره . لك وهم با فوت منتفع حبس مطلق بافوت هركدام به هم ميخورد هم بافوت ما: 2نكته

  . قانون فقط فوت مالك را گفته

 ماده  حبس مطلق با حجرهيچكدام به هم نمي خورد، نه باحجرمالك ، نه با حجرمنتفع: 3نكته

  .اصلاً نگفته

  . درمورد حق انتفاع مي توانند دروصيت حق انتفاع راواگذار كنندوتا ثابت البته

  حق مالي اصولاَ قابل نقل وانتقال است،.  يك حق مالي استحق انتفاع يك حق عيني وعيني هم

منتفع مي تواند حقش را به ديگري بدهد، اگرهم بميرد حقش به وارث مي . همينطور حق انتفاع

  .رسد

  .اين اصل است كه استثناء هم دارد. ، حق انتفاع قابل نقل وانتقال است40 م 1طبق زيرنويس 

 به شخصيت منتفع باشد ديگر قابل نقل وانتقال نيست، نه اگر حق انتفاع وابسته: استثناء

  .حق انتفاع با ايقاع امكان پذير نيست. ارادي ونه قهري

مثل من . حق انتفاع معدوم به تبع موجود صحيح است 45ماده 4 استثناء راگفته، زيرنويس 45م 

 انتفاع دارد پس حق حق انتفاع به تومي دهم تا بچه دارشدي ازتوبرسد به فرزندت، براي توهم حق

چون حق انتفاع وابسته به شخصيت است يعني . انتفاع معدوم به تبع موجود است كه صحيح است

حبس مطلق، حق انتفاعي كه به ملاحظه . همين كه صاحبان حق ازبين بروند حق ازبين مي رود

  .جنين موجوداست وبحث معدوم جنين نيست. شخصيت فرد است كه به ورثه نمي رسد

مي تواند هم ) عقد مي شود معوض( حق انتفاع به ديگري مي دهد، مي تواند عوض بگيردمالك

  . مثل بيع: عقد معوض عقدي است كه دومورد دارد. عوض نگيرد، عقد بشود مجاني
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عقد مجاني يا رايگان يا بلاعوض، عقدي است كه يك مورد دارد يك چيزي مي دهي وچيزي نمي 

بعضي عقود هميشه مجاني اند . ه معوضند مثل بيع، مثل اجاره بعضي عقود هميش. گيري مثل هبه

بعضي عقدها اقتضاي خاصي ندارند مي توانند معوض باشند ومي توانند مجاني باشند، . مثل هبه

 باشد امادرعرف بيشتر شهردوبعضي جاها معوض وبعضي جاها مجاني، بعضي عقود هم مي تواند 

  . متعارف بودن چيزي درعرف به مقوله ذكردرعقداست. ستمجاني ا) راجع به حق انتفاع(اين عقود

 ممكن است اول بايداز جايش برداريم 46درم . دربعضي عقود، مال بايد مصرف نشدني باشد ،46م 

  .وممكن است بعداز مالي وقبل از برقرار شود بگذاريم، ماده بد گفته

  . ني است اين اباحه انتفاع است ومال اموالش مصرف شد← يعني ايقاعاباحه

  .مال مصرف شدني و دراذن درانتفاع مال مصرف نشدني است

   52 و 50 و 48: سه ماده هست كه به هم ربط دارد

اگر تقصير كند، مسئول است ) بحث امانت بعداً(منتفع امين است: خلاصه اين سه ماده

  .اين خلاصه سه ماده است. وتقصيرنكند مسئول نيست

سري مخارج دارد، 2 نگفته، مالي كه موضوع حق انتفاع است، يك فرض را گفته ويك فرض را49م 

  .يك مخارج نگهداري وديگري مخارج استفاده

با منتفع، ولي درهردو مي توان خلافش شرط مخارج استفاده با مالك است ومخارج نگهداري 

  .ولي ماده بد گفته . كرد

  .، اين ماده مواردي را نام برده كه حق انتفاع ازبين مي رود51م 

  . ، رجوع مالك درحبس مطلق51ماده 3شماره 

  . رجوع منتفع درحبس مطلق،4شماره 
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  ).حبس مطلق بافوت مالك هم ازبين مي رود( فوت منتفع درحبس مطلق ،5شماره

  .وت منتفع هرزمان كه شخصيتش مهم باشد،ف6شماره

الك مال را به منتفع م.(مال به منتفع يعني مالك مال، مال را به منتفع منتقل كند انتقال ،7شماره

  ).بفروشد

  ).مالكيت ما في الذمه مي شود ومالك مي تواند استفاده كند(، انتقال حق انتفاع به مالك 8شماره 

  ).حق انتفاع حق مالي است كه قابل اسقاط است(، اسقاط حق انتفاع از منتفع 9شماره

 كند وحقش را اگر عمري ورقبي مجاني باشد منتفع مي تواند رجوع: نكته حق انتفاع

  .اسقاط كند

مالش را به ديگري منتقل مي كند وباانتقال مال به )يا عمري است يا رقبي(مالك دراثناي مدت 

اگرمالك مال رابه غيرانتقال دهد باوجود دادن حق انتفاع   به ثالث ( غي، حق انتفاع تمام نمي شود

حق انتفاع تمام شود اگر جاهل باشد ، آنكه مال را ازمالك گرفته وعقد بسته بايد صبركند تامدت )

 53، م )قاعده اقدام( ولي اگرعالم بود حق فسخ ندارد) حق فسخ دارد(مي تواند عقدش رابه هم بزند

  . بايد بالاي بطلان بنويسيم زوال 53درمورد حق نمي گويند بطلان، م

به . درحبس مطلق كه مالك مي تواند رجوع كند شايد فروش مالك را رجوع ضمني بگيريم

خاطراينكه اين مشكلات كه معلوم نيست چه كنيم پيش نيايد، اصل را مي گيريم كه اگر مالك 

مال را كه حق انتفاعش را به صورت حبس مطلق داده مال را بفروشد چه كنيم ، مي گوئيم اينجا 

  .درواقع مالك رجوع ضمني كرده است
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  مبحث دوم

  91 تا 55مواد : وقف

منظوراز اين .  نفر عين مالش را حبس كند، منافعش را تسبيل كندوقف يعني يك55طبق ماده 

  : كه عين مال را حبس كند اين است كه

  . مال را از ملكيتش خارج كند-1

  .پس حبس مال دومرحله است، به اين مي گويند حبس مال.  ازنقل وانتقال مصون بدارد-2

ي تسبيل را گفته اند يعني درراه بعض. منظورازتسبيل منفعت يعني منافع را دريك راه صرف كند

  .خدا كه البته توقف هميشه در راه خدا نيست

مي توانيم خلاصه بگوئيم وقف يعني . عين مال حبس منافعش را مي گويد دريك راهي صرف شود

  .تحبيس عين وتسبيل منفعت

  :وقف دو نوع است

  .سيم مي شودتق) با موقوف عليهم(قبض  وقبولمحصور كه خود به دوقسم : وقف خاص. 1

  :وقف عام.2

   قبول باحاكم -  غيرمحصور                             -

  حاكماگر نبودمتولي  ←قبض -    وقف برجهات وقف برمصالح عامه يا-

آنهايي كه برايشان وقف شده كه به آنها مي گويند موقوف عليهم كه اينها دروقف وقف خاص در

  .قف خاص استخاص محصورند، مثل وقف براولاد كه و

  : اين است كه وقف عام

  ياموقوف عليهم غيرمحصورند مثل وقف براي فقرا، بيماران، دانشجويان. 1
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  .يا وقف برمصالح عامه است مثل ساختن پل، ساختن مسجد، بيمارستان كه يعني وقف برجهات.2

ي يعني دواراده م. چه وقف خاص وچه وقف عام)وقف يكي از عقود عيني است(وقف عقداست 

  .منتهي دروقف خاص خود موقوف عليهم قبول مي كنندچه كسي ايجاب مي دهد، واقف. خواهد

  .دروقف عام چون كسي نيست قبول كند حاكم قبول مي كند

حاكم كيست؟ حاكم آن نهادي است كه نه نفعش وقف شده، اگر نهادخاصي نبود حاكم مي شود 

  . دادستان

درارث سه طبقه داريم ولي دروقف طبقه يعني . اردطبقه دروقف باطبقه درارث تفاوت د56درم 

  .نسل

 طبقه هم داريم، هرچه نسل ها 20نسل دوم، طبق دوم والي آخر ودروقف  ←نسل اول، طبقه اول 

  .جلوتر برود طبقه داريم ولي درارث فقط سه طبقه است

  .جهات، چون مصالح جمع است جهات را هم جمع مي آوريم

.  اين را گفته ومي گويد قبض هم مي خواهد59م. قبض هم مي خواهدوقف علاوه بر ايجاب وقبول 

  .عين موقوفه را به تصرف آنها ندهد، يعني ايجاب وقبول كافي نيست وقبض هم مي خواهد

 مي گويد دروقف خاص خود موقوف عليهم قبض مي 62م دروقف خاص وعام قبض با كيست؟ 

م قبض با متولي است، اگر متولي نبود با دروقف عا. كنند ولي دروقف عام قبض با متولي است

  .حاكم

  .درخاص، هم قبول وهم قبض با موقوف عليهم

  .درعام، قبول با حاكم ولي قبض با متولي، اگر نبود با حاكم
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 حال اين يك 62 آمده، دروقف خاص موقوف عليهم قبض مي كنند طبق م 62در ادامه ماده 

  : دارداستثناء

   متولي باشد وقبض كند؟آيا دروقف عام واقف مي توان

استثناء اگر دروقف خاص واقف خودش متولي بود قبض ب خودش واقف است، يعني قبض نمي 

  ).2 بند 63م (ولي دروقف عام اصلاً ، كلاً قبض با متولي. خواهد چون مال دست خودش است

  )62استثناء م 2بند( ، ولي ووصي را گفته ولي قيم رانگفته63بند اول درم 

  : مرحله داريمدروقف دو 

  )ايجاب وقبول وقبض(ويك مرحله بعدازقبض ) ايجاب ، قبول(يك مرحله قبل از قبض 

  ، مرحله اول راگفته، مرحله اول قبل از قبض6م 

  .، مرحله دوم را گفته61م 

سه ، فقط ايجاب وقبول داريم يعني اصلاً عقد وقف نداريم، حال اين ايجاب وقبول قبل از قبض

  :نكته دارد

 است، جايزنيست زيرا به دين نمي شود گفت رجوعاين ايجاب وقبول ازهردوطرف قابل :اولنكته 

  .عقد است

  . هرطرف به هم مي خوردفوت اين ايجاب وقبول با :نكته دوم

  . هرطرف به هم مي خوردحجراين ايجاب وقبول با : نكته سوم

پس . تا قبض صورت گيردايجاب و قبول مي ماند) رجوع، فوت ، حجر( اگر اين سه اتفاق نيفتد

  . مرحله اول بود60م. قبض فوري نيست
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  61ماده : مرحله دوم

 وقف عقدي است لازم، بعدازاينكه 61طبق ماده. ذرمرحله دوم قبض آمد عقد وقف تازه منعقد شد

بعدازانعقاد عقدي است لازم كه ديگر . نمي شود كم يا زياد كرد. منعقد شد ديگر نمي شود بهم زد

  .بهم زدنمي توان 

 به جاي اينكه بگويد عقدوقف لازم است، عقد را سه قسمت كرده وگفته وقتي ايجاب 61درم 

  .وقبول آمد

بند دو را بعداً دراهليت مي خوانيم امابند يك مي گويد واقف بايد مالك مال .  دوتا بند دارد57م 

ارد درهردوطرف چرا؟ چون با وقف د. باشد، واقف بايد هم مالك عين باشد وهم مالك منفعت

دارد عين راحبس مي كند، پس بايد مالك عين ودارد منفعت را حبس مي كند . تصرف مي كند

  .پس بايد صاحب عين ومالك منفعت باشد

اگر واقف موقتاً مالك منفعت نبود مي گويند اشكالي ندارد ، .  است57 استثناي م :64 م 1بند 

ايد صبركنيم مدت اجاره تمام شود، بعد موقوف يعني وقف مالي كه دراجاره ست اشكالي ندارد ب

تنها مشكلي كه اين نوع وقف دارد بحث قبضش است كه آن هم يا . عليهم مي توانند استفاده كنند

  . آخراجرا مي شود ياازسيستم قبض معنوي مي توان استفاده كرد

برو وازآن آقا اين خانه دراجاره است اين هم كليدش، هروقت مستأجر بلند شد : قبض معنوي

  .استفاده كن يا اينكه مي تواني وكالت درقبض بگيري

  .، نمي توان مال را وقف كرد، فقط مالكيت منافع را مي توان وقف كرد64م 
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يكسري ماده ها هست به هم ربط دارد كه اينها را بايد به  .53مي خورد به ماده ،64 ماده 2بند 

حق انتفاع از بين . دت مالش را مي فروشدداده، دراثناي م مالك حق انتفاع .هم ربط دهيم

  53م . نمي رود

مالك به همسايه حق اتفاق داده درملكش ، حال  هم عين همين است، 64 م 2حال بند 

 حالا مالك همين ملكش را وقف كند آيا حق ارتفاق ازبين مي رود؟ .همان ملك را وقف مي كند

  . لكش را فروخت مالك حق انتفاع داد بعد م53خير، اين دوماده درم 

  . حق ارتفاق ازبين نمي رود. ، مالك اول حق ارتفاق داد بعد ملكش را وقف كرد64 م 2دربند

  .53م به   مي خورد64 م 2 وبند57، استثناي 64 م 1بند 

. مثل عقد موجد ، حق انتفاع  دروقف مال بايد مصرف نشدني باشد،.46 را بزنيد به ماده 58م 

  . نويس گفته وقف گل صحيح است، وقف عقدعيني استگل مصرف نشدني است درزير

 م -218 را بزنيد به 65م .  يك سري مواد ارجاع مي شودبه مباحث آينده . تمام شد64تا 55از 

، وقف دائمي است، ابدي وجاودانه 69 م -45به 69 م -356 به 68 م-348 به 67 م-217به 66

 فرزندت، شما كافي است وقف كني براي است براي همين لازم نيست بگويي بعداز تو برسد به

  . تا وقف كردي اينهاكه مردند مي رسد به نسل بعدي5فرزندت مالي را براي اين 

  .فرق وقف باحبس مؤبد

فرق وقف كه دائمي است وهمچنين حبس مؤبد كه آن هم دائمي است در انقراض نسل، امكان 

هم نمي خورد، مال به واقف برنمي اگر دروقف نسل منقرض شود وقف به .  منقرض شوددارد نسل

  حال مال موقوفه صرف چي مي شود ؟ صفحه بعد. گردد بلكه صرف بريات عمومي مي شود
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درحبس مؤبد اگرنسل منقرض شد مال بر ميگردد به حابس، درحبس مؤبد طرفين را حابس 

  .ومحبوس له مي گويند

موجود صحيح ونسبت به معدوم ، نسبت به   مي گويد اگر وقف كني برموجود ومعدوم با هم70م 

  .69باطل با گرفتن ازم 

يك نفرمالي را وقف مي كند همزمان هم براي طرف هم براي فرزندش، حال طرف يا بچه : مثال

انگار سه دانگ . ندارد يااگر داشته مرده است پس نسبت به موجود صحيح ونسبت به معدوم باطل

  . ش را وقف كردهصحيح وسه دانگش باطل است، انگارازاول سه دانگ

اين ماده ناظربه وقف خاص است براي . ، وقف برمجهول صحيح نيست، يعني باطل است71م 

  .  تعارض پيدا نكند91اينكه با ماده 

  .، بريات يعني كارهاي خير91م

  .اگر مجهول المصرف باشد صرف بريات عموميه مي شود): ناظربه به وقف عام(  مجهول المصرف-

دروقف خاص باطل ولي دروقف عام مي . نيست براي وقف خاص استوقف برمجهول صحيح 

  . 91شود م

 وقف برمجهول اعم است ازاينكه موقوف عليهم مجهول باشد ويا مصرف مجهول 91م 

  .باشد

يعني جداشدن،  فك ملكچه چيزي رخ مي دهد؟  .بعد از وقف ديگر واقف مالك نيست: 1نكته

 شودپس مالك مال را حبس مي كند ازملك خود ، حبس اين بود كه ازملكيت خارججداكردن

بنابراين واقف ديگر مالك نيست ، موقوف عليهم هم . خارج مي كند به اين مي گويند فك ملك

  . م جواب ندارد.مالك نيست ، متولي هم مالك نيست پس مالك مال موقوفه كيست؟ درق
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م موقوفه .درق. الك خاصي ندارد مي توانيم بگوئيم م40خيلي بخواهيم ماده برايش بگوئيم، آخر م 

  .ق خاصي ندارد

 شايد بتوان استفاده كرد كه دروقف موقوفه مالك خاصي ندارد ولي طبق قانون 40ازذيل ماده 

 - .     55 م 4 زيرنويس -: درزيرنويس.  هرموقوفه داراي شخصيت حقوقي است3اوقاف م 

  .811 م 1زيرنويس 

  .هرموقوفه داراي شخصيت حقوقي است

ك مال موقوفه همين شخص حقوقي است، مال موقوفه هم مالك عين است وهم مال

  . مالك منافع

متولي نماينده .  نماينده ي مال موقوفه هم مي شود متولي شخص حقوقي نماينده مي خواهد،

  . نماينده شركت تجاري است. مدير وقف است

  . ه استم، متولي مال موقوفه را اجاره مي دهد پس متولي نمايند. ق499م 

مگراينكه . واقف چه كاره است؟ هيچ، اصولاً هيچكاره است. موقوف عليهم دروقف حق انتفاع دارند

  .خودش متولي باشد

قاعده اين است كه مي . درعقود مجاني يك قاعده داريم). لازم(وقف عقدي است مجاني : 2نكته

چون . وض نمي شودتوانيم شرط عوض بگذاريم، اگر عقود مجاني شرط عوض بگذاريم عقد مع

شرط حنبه مجاني دارد عقد معوض نمي شود، مثل هبه، من مالي را به تو هبه مي كنم به شرط 

اينكه توهم خودكارت را به من هبه كنيم، دراينجا هبه من مجاني است، اين را مي گويند عقد 

  . مجاني با شرط عوض

  .   اين را گفته801گ درماده .ق



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٥٠

ين ماده فقط براي هبه نيست، اين يك قاعده است درتمام عقود ، ا) باشرط عوض( معوض801م 

دروقف كه . مجاني مثل وديعه، عاريه، وصيت ، هبه مي توانيم شرط عوض بگذاريم به جز وقف

 شرط به سود 72م 3زيرنويس . عقدي است مجاني نمي توانيم شرط عوض بگذاريم، ماده ندارد

  . باطل است ولي مبطل عقد نيستشرط عوض دروقف . باطل است) شرط عوض(واقف 

اين ماده براي . واقف نمي تواند از وقف منتفع شود. مي گويد وقف برنفس باطل است 72م 

دروقف خاص، وقف برنفس باطل است مثلاً من وقف كردم برحسن وحسين . وقف خاص است

او باطل وخودم كه نسبت به خودم باطل است، اگر جزو موقوف عليهم باشد نسبت به جزء واقف 

  .است

دروقف عام . ، دروقف عام مي پذيرد فرقي ندارد چه وقف برغير محصول چه وقف برجهات74م 

.  ولي دروقف خاص اگر واقف مصداق موقوف عليهم باشد باطل استندارد وقف برنفس اشكالي

  . دروقف عام باطل نيست

يد فقط يك نوعش را گفته،  اشتباه كده به جاي اينكه بگويد وقف عام يا هردو نوعش را بگو74م 

  . حال قانونگذار به جاي اينكه بگويد دروقف عام، اگر مصداق موقوف عليهم باشد

). وقف عام(فرضاً من دانشجوي رشته زبان هستم، مالي را براي دانشجويان رشته زبان وقف مي كنم

عام من هم به عنوان يكي از دانشجويان زبان مي توانم ازاين مال استفاده كنم وقف 

من مالي را وقف مي كنم براي مسجد، خودم هم مي توانم درآن نماز بخوانم . غيرمحصوراست

  ).وقف عام(

  )وغيرمحصور( بعداز مصالح عامه بنويس 74م 

  .  وقف عام تفاوتي ندارد74 وقف خاص با م72م 
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د مي آيد، از وار(خدمه ، واردين  يك سري وقف ها را نام برده، گفته وقف براولاد ، اقوام،73م 

  بخصوص علما). كساني كه به ديدن شخص مي آيند

  . ، كساني كه به كاروانسراها ومهمانخانه ها مي آيند را  مي گويند واردين632م 

  . ، واقف مي تواند يك نفررا متولي بگذارد75م 

 مي گويد متولي 76م . واقف وقتي يك نفررا متولي قرارداد آن مي شود متولي، حتي بدون قبول

ي تواند بدواً توليت راقبول كند يا رد كند بعد مي گويد اگر قبول كرد ديگر نمي تواند رد كند، م

اما ايقاعي كه مي . اب متولي عقد نيست، ايقاع استصاگرهم رد كرد انگار متولي معين نشده انت

لي، او مي را افراد مي توانند ازبين ببرند، يعني واقف گفت تو متويكسري ايقاعات . شود ازبين برد

گ مي گويد تو كه شدي متولي دوست داري .حال براي آنكه تحميلي به او نشود ق. شود متولي

قبول كن ودوست نداري هم قبول نكن، آنوقت اگر قبول كند توليتش لازم مي شود وديگر نمي 

  . تواند رد كند واگررد هم كند ديگر نمي تواند قبول كند

د است بلكه ايقاع است وقبول متولي شرط لزوم است ، ازقبول يا رد نگوئيد كه عق76م 

  .وشرط وقوع نيست

  ).انتصاب مدير(  ايقاع است، تعيين متولي76زيرنويس م 

  ).درمورد ناظر است (857 به م78 م -670به م77م 

  :واقف متولي تعيين كرده، براي متولي ناظرمي گذارد، دو نوع است

   ناظر اطلاعي                 -

   )ازتصويب مي آيد(استصوابي ناظر -
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 ناظري است كه براعمال متولي نظارت مي كند، اگر تخلفي ديد گزارش مي دهد به :ناظراطلاعي

  .دادگاه، ولي كاره اي نيست

 كسي است كه متولي هركاري بخواهد بكند بايد او تصويب كند، اگر تأئيد كرد :ناظر استصوابي

فرق ناظر استصوابي با متولي دراين . درست نيستتصميم درست است واگر تأئيد نكرد تصميم 

، ناظر استصوابي حق مداخله ندارد است كه ابتكار عمل با متولي است، پيشنهاد را متولي مي دهد 

  .فقط تأئيد مي كند يا نمي كند

 ابتدا قانون درمجلس تصويب مي شود بعد مي دهند شوراي نگهبان، مجلس مانند متولي :مثال

  .بان مانند ناظر استصوابياست وشوراي نگه

اگر يه ناظري داشته باشيم، شك كنيم اين ناظر استصوابي است يا اطلاعي، اصل اين 

  .78 زيرا به ناظر استصوابي يك قيد اضافه مي خواهد، م .است كه ناظر اطلاعي است

  . مي گويد متولي را نمي شود عزلش كرد79م 

ف مي تواند شرط كند كه متولي را بتواندعزل كند  گفت دروقف واق79همانطوركه در انتهاي ماده 

امانت هم (80 با مطلب ماده 79آخرماده . اگر شرط نكرده بود، واقف نمي تواند متولي راعزل كند

  .مطابقت نمي كند) يك وصف است پس چرا منعزل نمي شود با خيانت درامانت

گفته .  مي فهميد82ازماده گفته اگرمتولي خيانت كند زيرا متولي امين است، كه اين را 79م

  . متولي مثل وكيل اميني، يعني متولي امين است

  .امين درصورتيكه برخلاف امانت رفتاركند به آن مي گويند خيانت، خيانت درامانت

 مي گويد متولي خيانت كند او را برنمي دارند تنها يك نفررا كنارش قرار مي دهند به عنوان 79م 

صفي شرط شده باشد ومتولي آن وصف را ازدست بدهد اگر درمتولي وگفته 80اما درماده . ناظر
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 79حال چه وصفي مهمتر ازامانت ، اين دو با هم مطابقت نمي كند زيرا درم . منعزل مي شود

گفته اگر فاقد وصف بشود منعزل مي شود پس منظورش 80گفته خيانت كند مي ماند، اما درماده 

 به نظر استاد  ل اگر امانت را دروقف نامه شرط كرد،حا. همه جوره صفتي غيراز امانت است

  . نمي شود80و) يعني فقط ضم امين مي شود(است79

، مثلاً بگويد من دوست دارم متولي ايراني باشد واگر متولي تابعيت ايراني اش را ازدست دارد 80م 

  .منعزل مي شود

  .يگري قهري است به محض فقدان وصف عزل مي شود بدون دخالت د: انعزال 

  . ارادي است به وسيله فرد عزل مي شود: عزل

 اصلاحي است قبلاً كامل بود زيرا قبلاً مي گفت اگر دروقف خاص متولي نباشد چه مي كنيم 81م 

واگر دروقف عام متولي نباشد چه مي كنيم وتعيين تكليف كرده بود ولي قانون جديد فقط وقف 

به نظر مي رسد . چه مي كنيم ووقف خاص را نگفتهعام راگفته ، گفته دروقف عام متولي نبود 

وقف خاص همان ماده قبلي است پس ماده جديد، كل ماده قديم را تخصيص زده، وقف عام 

يعني اگر متولي نباشد اداره با خود . اينگونه است اما وقف خاص مانند ماده گذشته عمل مي شود

  .موقوف عليهم است

اما . ل وقتي موقوف عليهم هم نباشد، متولي قبض مي كنددروقف خاص قبض با موقوف عليهم، حا

كه مي گويد مال دست موقوف عليهم است ودارند استفاده مي كنند، پس به نظرمي 62عملاً از م 

  .دروقف خاص اگر متولي نباشد اداره با خود موقوف عليهم استرسد 

ن قائم به شخص است متولي نمي تواند توليت را به ديگري دهد چو. 672 بزنيد به م 83م 

  .  مي خوانيم672تفاوت تفويض وتوكيل در م . مگراينكه شرط شده باشد
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  . 676 به 84م 

مي رويم به سراغ عرف اگر . 2اول اجرت المسمي يعني هماني كه تعيين شده اگر نبود      . 1

  .يعني سه مرحله است ولي اين ماده دو مرحله راگفته . اجرت المثل .3عرف هم نبود 

  .84 هرسه مرحله راگفته اما درم 676 م

  . اولش مي گويند حق ديني دارد بعداز اينكه حق عيني پيدا مي كند85م 

  86م 

  ، دوماده داريم كه مي گويند اصل برتساوي است87م

  153م .←1

  853م .←2

ه  اصل برتساوي برنمي آيد ولي نگفت87ازم .  مي توانيم از اين دوماده استفاده كنيم87يعني درم 

 و 153براي مطلقش به دو ماه .  گفته تساوي يا به تفاوت اگر مطلق بود چگونه بايدتقسيم كرد،

  .  مراجعه مي كنيم وبه آنها استناد مي كنيم853

مال موقوفه را نمي شود فروخت چون حبس شده، درمعني حبس گفتيم كه مال ازملكيت خارج 

  .مي شود وازنقل وانتقال مصون مي ماند

  .349 و 89 و 88: اريمسه ماده د

طبق اين سه ماده مواردي داريم كه استثنائاً مال موقوفه را مي توان فروخت، جز اين موارد نمي 

  . شود مال موقوفه را فروخت

 صحيح نيست، به معني باطل است، دربعضي جاها صحيح نيست 349.  را بخوان349و89و 88م 

 يعني سفك دماء.  اما اينجا باطل استبه معني باطل وبعضي جاها به معني غيرنافذ است
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خونريزي، بكش بكش، حال وقتي مال موقوفه را فروختند درسه ماده فوق مواردي را گفتند كه 

  م    مال وقف را مي توان فروخت حال دراينجا كه مال موقوفه رافروختند پولش را چه مي كنند؟

مثلاً اگرواقف بيمارستان . ر باشد گفته پولش را صرف كاري بكنيد كه به هدف واقف نزديكت90

ساخته وبيمارستان خراب شد وفروختيمش با پولش درمانگاه بسازيم كه به هدف واقف نزديكتر 

  .است

  .جواز بيع، يعني آن جاهايي كه بيعش مجاز است

  اقرب يعني نزديكترو غرض يعني هدف

  پايان حق انتفاع

  108تا 93مواد : حق ارتفاق

يك تعريف خوب بايد . ق راتعريف كرده البته غلط است ومانع اغيارنيست حق ارتفا93قانون درم 

   .دو خصوصيت داشته باشد، اينكه جامع افراد ومانع از ورود اغيار باشد

  .  جامع است ولي مانع نيست93حال تعريف م

،شامل حق )حقي است براي شخصي درملك ديگر( ، اين تعريف شامل حق انتفاع، حق شفعه93م

پس اين تعريف مانع نيست .  هم مي شود كه حقي است براي فرد درملك ديگريعيني تبعي

  .ودرست نيست

دوملك است، مالك يكي براي اينكه بهتراز ملكش استفاده كند برمال ديگري : تعريف حق ارتفاق

  .هم حق پيدا مي كند
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 بايد تو  يعني كسي حق ارتفاق دارد كه ملك دارد، يعنيحق ارتفاق قائم به ملك است :1نكته

ملك داشته باشي بعد حق ارتفاق داشته باشي اگرملك نداشته باشي حق ارتفاق راجع به تو 

  . موضوعيت ندارد

  : حق ارتفاق دومنبع دارد، ازدو راه بوجود مي آيد:2نكته

  .يكي ازراه عقد، ويكي ازراه قانون

ي حق ارتفاق مي دهد  عقدرا گفته، دوهمسايه با هم توافق مي كنند يكي به ديگر94م: اول عقد

  . املاك يعني مال غيرمنقول94م . اين عقد را مي گويند عقد موجد حق ارتفاق

  :ملك

  94 مال غيرمنقول م -

  27 مالي كه مالك دارد م-

پس راه اول پيدايش . عقد موجد حق ارتفاق مي تواند معوض باشد، مي تواند مجاني باشد

  .حق ارتفاق عقد است وراه دوم قانون

بگرديد موارد زيادي است كه وقات قانون به افراد حق ارتفاق مي دهد، درقوانين مختلف گاهي ا

مدني است كه به آن مي گويند ارتفاق طبيعي كه د ملك است كه موقعيتشان .يك نمونه اش درق

  . را بخوان95ازنظر طبيعي طوري است كه يكي درديگري قراردارد، م 

ث اذن رامطرح كرده، درحاليكه اذن با حق تفاوت اساسي قانون مدني درفصل حق ارتفاق آمده بح

  . دارد

  .اذن يعني رفع مانع، يك مانعي وجود دارد مانع را برداري مي شود اذن

  .اذن ايجاد تعهد وحق نمي كند، اذن رفع مانع مي كند



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٥٧

  .شما مانع داريد وارد خانه ديگري شويد طرف اذن مي دهد وارد خانه مي شويد: مثال

  : اذن با حقتفاوت هاي

. اذن قابل رجوع است، يعني كسي كه اذن داد مي تواند رجوع كند ولي حق قابل رجوع نيست.1

  .وقتي حق دادي ديگر حق رجوع نداري

اذن قابل انتقال به ديگران نيست، من به تو اذن دادم نمي تواني اذن رابه ديگري دهي پس اذن . 2

  .تقال استقابل انتقال به ديگري نيست ولي حق قابل ان

ولي حق  )چه بافوت آذن وچه با فوت مأذون(اذن قائم به شخص است بافوت ازبين مي رود. 3

  .بافوت مي رسد به ورثه

. ولي حق با حجرازبين نمي رود) چه با حجرآذن وچه با حجرمأذون( اذن با حجرازبين مي رود. 4

 عبور كند بايد 98اذن آمده، گ درفصل حق ارتفاق دوماده راجع به .، ق98دراذن دو ماده داريم 

  .باشد، يعني اگرحق باشد نمي تواندرجوع كند

  . اذن محض همان اذن است، اذن با اجازه تفاوت دارد108م 

  :تفاوت

من يك ماشين دارم، توماشين من را مي خواهي . اذن قبل ازعمل است، اجازه بعداز عمل. 1

يا بعدازاينكه ماشين رابردي مي گويي . تبگيري ببري مسافرت، قبل ازعمل است، نياز به اذن اس

  .ماشينت را بردم بعداز عمل است پس اجازه است

اينكه اجازه قابل رجوع نيست بعداَ . اذن قابل رجوع است ولي اجازه قابل رجوع نيست. 2

  .گ خيلي جاها به جاي اذن گفته اجازه.درمعاملات فضولي مي خوانيم، متأسفانه ق

  2پايان اموال مدني 
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  : داتتعه

  عمل حقوقي . 1

  مثل اتلاف .عمل مادي كه اثرحقوقي دارد:    ارادي                        

  .رويدادي غيرارادي كه اثرحقوقي دارد:    قهري واقعه حقوقي. 2

    مثل تولد، مرگ                            

اري كه داراي اثرحقوقي ، عمل حقوقي علمي است اعتب1213درقانون به كاررفته م : عمل حقوقي

  .است

كه درعالم رخ مي دهد ...) مثل راه رفتن، شكستن و(منظوراز عمل اعتباري، مقابل عمل مادي

اعتباري همان . واثرمادي دارد ولي عمل حقوقي عملي است اعتباري كه داراي اثر حقوقي است

عالم اعتباركه يك (قداريم، يك عالم حقو) عمل مادي اثرمادي،( ما يك عالم ماده. حقوقي است

    .داريم) عالم فرضي وتصوري است، عمل حقوقي يا عمل اعتباري

عمل . مثلاً خريد وفروش يك عمل حقوقي است، من مي گويم فروختم وتو مي گويي خريدم

  .حقوقي عملي است حقوقي داراي اثرحقوقي

قوقي اراده هست دراثرح.بايع به مشتري استمثلاً اثرحقوقي خريد وفروش انتقال مالكيت از 

  . وفروشنده وخريدار مي خواهد واراده مي كند كه عمل خريدو فروش كند

  . تعريف ديگر، اعلام اراده به منظور ايجاد اثرحقوقي كه قانون هم همين اثرحقوقي را بارمي كند

بلكه واقعه حقوقي . هميشه ارادي نيست)اعلام اراده است( برعكس عمل حقوقي: واقعه حقوقي

  .ادي است وگاهي قهريگاهي ار
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اين ممكن است شبيه عمل حقوقي شود ولي واقعه حقوقي ارادي عملي :  واقعه حقوقي ارادي-

 اما گاهي اوقات عمل   است مادي كه داراي اثر حقوقي، عمل مادي اثرمادي دارد بدون استثناء،

قي اثرمادي داشته امكان ندارد عمل حقو. مادي علاوه براثرمادي ، اثرحقوقي هم دارد ولا برعكس

  .باشد، حال آن عمل مادي كه داراي اثرحقوقي است را واقعه حقوقي ارادي مي گويند

 اتلاف، من با سنگ شيشه شما رامي شكنم، عمل مادي كه اين اثر مادي دارد، اثرحقوقي :مثال 

  . هم دارد، خسارت تورا بايد بدهم

موت  مثل تولد،. ه داراي اثرحقوقي است رويدادي است قهري وغيرارادي ك: واقعه حقوقي قهري-

  .، حجر، تهاتر

  .واقعه حقوقي مي تواند ارادي ومي تواند غيرارادي باشد. عمل حقوقي هميشه ارادي است

 باهرپديده حقوقي آشنا مي شويد يكي ازاين سه :اثرحقوقي عمل حقوقي، واقعه حقوقي،

واقعه . اثرحقوقي، معلول آن استعمل حقوقي، علت است و. اين سه درعرض هم نيستند. تااست

  .علت است واثرحقوقي ، معلول حقوقي،

يا اگريك اثرحقوقي . اگريك پديده حقوقي وجود داشت بعد از آن بايد به اثرحقوقي آن پي ببريم

 بيشتر بحثمان عمل 3درمدني . پس اين سه بسيارمهم است. بگويند بايد پي به علت آن ببريم

  .بحثمان واقعه حقوقي استبيشتر 4حقوقي اما درمدني 

عمل حقوقي عملي است ارادي، گاهي اوقات عمل حقوقي با يك اراده واقع مي شود : عمل حقوقي

به اين  مي  اراده دارد 3يا2وبايك اراده اثرحقوقي مي آيد، گاهي اوقات عمل حقوقي حداقل نيازبه 

  . گويند عقد يا قرارداد

  :عمل حقوقي دوقسم است
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  عقد: اراده-          ايقاع  :  اراده-

، آن هم درادله اثبات 1312واژه ي ايقاع يكبار، فقط يكبار درقانون مدني به كاررفته م : ايقاع

  .پس ايقاع عمل حقوقي است كه بايك اراده واقع مي شود. دعوي درقسمت شهادت

  : اثرايقاعات دودسته اند

   ايقاعات دوطرفه- ايقاعات يكطرفه             -

  : يكطرفهايقاعات

  )تملك(احياي اراضي موات ،  -

  )تملك(حيازت مباحات ،  -

  )ايجادحق تحجير( تحجير ، -

  )ازبين رفتن حق(اسقاط حق تحجير،   -

  )ازبين رفتن حق(اعراض ازملك ،   -

  

  :ايقاعات دوطرفه 

  )انحلال عقد( فسخ ، -

   طلاق-

   اخذ به شفعه-

  )ايجاد تعهد براي وصي(  وصيت عهدي ، -

  قاط حق ارتفاق، انتفاع، حق عيني تبعي اس-
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ايقاع فقط يك اراده است ولي گاهي اوقات اثراين اراده فقط به اينجا ربطي به اراده ندارد، 

 ماهيگيري مي شود ايقاع .اين فردرا مي گويند موقع) ايقاع يك طرفه(خودش مي رسد،

  .يكطرفه وكسي روربه رويت نيست

 روبه .اثرش هم به خود موقع مي رسد وهم به ديگراناما ايقاع دوطرفه ايقاعي است كه 

يكنفر اراده مي كند ولي اثرش به دونفر مي رسد مثل طلاق، كه ايقاع . روي موقع كسي هست

  .دوطرفه است

  .) :مي گوئيم سرايت اثرچون اراده نيست( ايقاعات ازنظرسرايت اثردودسته است

   ايقاعات دوطرفه- ايقاعات يكطرفه             -

ايقاع يكطرفه استاد پيداكردند، ايقاعات يكطرفه 5اكثرايقاعات دوطرفه اند، ايقاع يكطرفه كم داريم، 

  .همش راجع به بحث اموال است تنها جنبه تئوري دارد

  

  :ايقاعات يكطرفه عبارتند از

 ايقاع يكطرفه است، شما زمين موات را احيا مي كنيد، روبه رويت :احياي اراضي موات.1

  .يست واثرحقوقي اش تملك استهيچكس ن

يعني من تورا . تملك با تمليك فرق دارد، تملك يعني مالك شدن وتمليك يعني مالك كردن

  .مالك مي كنم

ايقاع يكطرفه است، شما زمين را تحجيرمي كنيد اين ايقاع يكطرفه است واثرحقوقي : تحجير. 2

  .يا حق اولويتاش ايجاد حق تحجير

  . تحجيراثرحقوقي استحق. تحجيرعمل حقوقي است
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شما مي خواهيد حق تحجيرت را اسقاط كني وروبه رويت هيچكس : اسقاط حق تحجير. 3

اثرحقوقي اش، ازبين رفتن . نيست وسنگ هايت رابرمي داري مي بري يك جاي ديگر مي گذاري

  .حق تحجير يا زوال حق تحجير

يابان، حيازت مباحات ايقاع جمع آوري بوته هاي ب مثل ماهيگيري، شكار،: حيازت مباحات. 4

اثرحقوقي حيازت مباحات مثل اثرحقوقي احياي . اثرحقوقي اش هم تملك است. يكطرفه است

  . اراضي موات است

اعراض يعني اسقاط حق عيني، حال يك نوع اعراض مي ) اسقاط حق مالكيت: (اعراض ازملك. 5

  . تا حقوق عيني داريم6چون يم  تااعراض دار6پس . شود اعراض ازملك، يعني اسقاط حق مالكيت

 نسبت اعراض با اعراض ازملك عموم وخصوص مطلق است، روبه رويت هيچكس نيست، اين 29م 

اثرحقوقي اش اعراض ازملك ازبين رفتن حق مالكيت، تبديل شدن . را مي گويند اعراض ازملك 

  .دراثراعراض ازملك، ملك مي شود مباح. ملك است به مباح

  . تايش اعراض است2تا 5داريم كه ازاين  ايقاع يكطرفه 5

  اسقاط حق تحجير.1

  اسقاط حق مالكيت.2

  .اين دوايقاع يكطرفه است

  . كه حقوق عيني هستند ايقاع دوطرفه اند29 اعراض ديگرازم 4آن 

 تا 4 اسقاط حق عيني تبعي، اين - اسقاط حق ارتفاق- اسقاط شفعه-اسقاط حق انتفاع

   .ايقاع دوطرفه است



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٦٣

تايش را مي خوانيم بعد يكسري را بعداً مي خوانيم 5اينها زيادند، الان :  دوطرفهايقاعات

  . ويكسري راهرگز نمي خوانيم

  :مهمترين ايقاعات دوطرفه عبارتند از

  : حق مالي قابل اسقاط است←اسقاط حق ديني : ابراء. 1

     اعراض← حق عيني      ابراء          ←حق ديني  

ابراء ايقاع است فقط به . ابراء يعني طلبكاراز طلبش بگذرد.  اسقاط طلبيعني: ابراء حق ديني

 مهم نيست وابراء فقط به ارادهار دخالت ندارد، قبول ورد بدهكاراصلاًاراده بدهك. اراده طلبكاراست

من ازشما طلب دارم، من مي گويم نمي خواهم اين مي شود ابراء واثرحقوقي : مثال. طلبكاراست

 بدهكاروازبين رفتن طلب است كه ابراء چون روي ديگري اثردارد مي شود ايقاع اش هم بري شدن

هبه طلب باابراء فرق دارد، هبه عقداست ونياز به قبول دارد ولي ابراء ايقاع است ونياز به (دوطرفه 

  .قبولي ندارد

ي وقت. اول بايد حق فسخ باشد. يك اصطلاح داريم حق فسخ، ويك اصطلاح داريم فسخ: فسخ. 2

  .صاحب حق فسخ حقش را اعمال كرد به اين مي گويند فسخ، به اين اعمال مي گوئيم فسخ

  .عبارت است از اعمال واجراي حق فسخ  :تعريف فسخ

مثال شما يك ماشين .  تمام حق ها، چه حق مالي وچه غيرمالي جزو اثرحقوقي هستند:نكته مهم

يد سريع بگوئيد فسخ كردم اين مي مي خريد، به محض خريد ماشين مي بينيد خراب است، با

درمورد فسخ نياز .  چگونه بايد فسخ كرد؟ يا با لفظ يا با فعل ← 449چگونه ؟ م. شود اعمال فسخ

معمولاً با اظهارنامه براي طرف اظهارنامه مي فرستي ، آن كسي كه . به دادخواست به دادگاه نيست

هارنامه مي فرستد كه فلاني ماشيني كه حق فسخ دارد، براي اينكه مهلت حق فسخ تمام نشود اظ



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٦٤

حال بعد ازاينكه عقد رافسخ كردي به دادگاه مي روي . فروختي خراب است، من فسخ كردم

ودادخواست به دادگاه مي دهيد، اعلام انحلال معامله است يعني اعلام انحلال معامله از سوي 

م است وديگر نياز به دادگاه رفتن اگرطرف پول شما رابعداز فسخ بدهد كارتان تما. دادگاه مي شود

وقتي شما فسخ مي كنيد طرف داريد، پس فسخ . فسخ ايقاع است، ايقاعي است دوطرفه. نيست

  .  استانحلال عقداثرحقوقي فسخ . ايقاع دوطرفه است

مانند حق فسخ .يك اصطلاح داريم، حق شفعه ويك اصطلاح داريم ، اخذ شفعه: اخذ به شفعه. 3

  . وفسخ

 حقش را اعمال مي كند به اين اعمال )شفيع (  حق شفعه باشد، وقتي صاحب حق شفعهاول بايد

من وتو شريكيم كه يكي سهمش را مي فروشد وبراي آن ديگري حق شفعه . مي گويند اخذ شفعه

  . ايجاد مي شود كه اعمالش مي شود اخذ به شفعه

  . م تملكاخذ به شفعه ايقاع است، اما ايقاع دوطرفه است، اثرحقوقي اش ه

  : سه ايقاع داريم كه اثرش تملك است

   حيازت مباحات-

   اخذ به شفعه-

   احياي اراضي موات-

يعني يك نفروصيت مي كند مي گويد من مردم، فلاني يك سري : وصيت عهدي يا وصايت. 4

كارها را انجام دهد امضاء مي كند وبعد مي ميرد، آن كسي كه وصيت مي كند يعني موصي 

  .ويند وصي، يعني كسي كه بايد كارها را انجام دهدوديگري را گ
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هميشه آنجا كه قبول لازم است مي شود عقد، آنجايي كه . دروصيت عهدي قبول وحي لازم نيست

  .نمي خواهد مي شود ايقاع

وصي بايد به دنبال انجام امورموصي برود وگرنه . وصيت عهدي ايقاع است ونياز به قبول نيست

  .834ضامن است، م

  .اهيتي كه قبول نخواهد مي شود ايقاع وهرماهيتي كه قبول بخواهد مي شودعقدهرم

موصي يعني موقع واثرحقوقي . طرفش وصي است. وصيت عهدي ايقاع است، ايقاع دوطرفه است

  . اش ايجاد تعهد برعهدي وصي

  .استوبايدخسارت بپردازد وبعد هم منعزل  گفته بايد والا ضامن است 859اگروحي انجام ندهد، م

ايقاع دوطرفه است، به اراده شوهر است، طرفش زن است واثر حقوقي اش انحلال نكاح : طلاق. 5

  . است

 ماده راجع به طلاق چندسال پيش عوض شد البته تنها صورتش نه سيرتش چون :نكته طلاق

  .دقيقاً محتواي ماده قبلي است، ماده طلاق عوض نشده

عقد يعني توافق دو ياچند اراده به منظور ايجاداثر . رادفند اين دوكلمه با هم مت:عقد يا قرارداد

  . حقوقي

 پس اگر دوياچنداراده .چرا مي گوئيم دو يا چند اراده؟ چون يك اراده مي شود ايقاع

اثرحقوقي دربعضي از عقدها انتقال مالكيت است مثل بيع، به اينها . اثرحقوقي بياورد مي شود عقد

  .ي دربعضي عقدها انتقال مالكيت استوقاثرحق. مي گويند عقد تمليكي

  :عقود

  )اثرش انتقال مالكيت است(تمليكي . 1
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  بيع، قرض، هبه، معاوضه: تمليكي 

    )اثرش ايجاد تعهد مالكيت است(عهدي . 2

  جعله، ضمان: عهدي

   عاريه–اباحه : اذني. 3

  .، قرض، هبهعقدي است كه اثرحقوقي اش انتقال مالكيت است مثل بيع، معاوضه: عقد تمليكي

 عقود عهدي، مثل جعاله كه گاهي اوقات، اثرحقوقي عقد، تعهد است به اينها مي گويند

  .عقدي است عهدي وضمان عقدي است عهدي

 بعضي مي گويند اباحه، به اينها مي گويند عقود  بعضي اوقات اثرحقوقي عقد اذن است،

  ). دهيمالي ازكسي مي گيري استفاده كني وپس مي(مثل عاريه . اذني

  :با مسامحه مي شود اكثرعقود رادراين سه گروه جاي داد

  اذني. 3عهدي        . 2تمليكي       . 1

يا مثلاً صلح نه تمليكي است نه . اما بعضي عقود مثل نكاح اثرحقوقي اش رابطه زوجيت است

  . عهدي ونه اذني

صلح، . اح را نمي شودهيچكس تابه حال عقود رابه اين شكل تقسيم بندي نكرده،اماصلح و نك

،چون 183م 2زيرنويس . اثرسازش است امابقيه عقود را بامسامحه جزو سه گروه بالا قرارمي دهيم

  . ماه گفته اثرعقدايجاد تعهد است دكتر مي خواهد اين را رد كند وگفته تمليك مال، عقود تمليكي

ل براي اسقاط تعهد ضمان مثا. اسقاط تعهد يعني فقط ايجاد تعهد نيست بلكه اسقاط هم مي شود

  . مانع نباشد تصرف تو مباح است. وحواله است
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درزيرنويس به جززواج باقي موارد را مي توان دريكي ازسه . اتحاد وشركت مثل مزارعه ومساقات

  .ازطرف ديگرعقد يا معوض است يا مجاني. عقد نامبرد

   عهدي - اذني             - تمليكي             -: عقد

  :  بندي عقدتقسيم

  عقد مجاني- عقد معوض              -

  ، عقد را تعريف كرده ولي اين تعريف دو ايراد دارد، 183ماده 

فقط عقود عهدي را شامل مي شود، شامل تمليك واذن نمي شود به همين دليل : اولين ايراد

  . دكتر مي گويد اثرعقد محدود به ايجاد تعهد نيست2درزيرنويس

اين ماده . ين ماده فقط شامل عقد مجاني مي شود وشامل عقد معوض نمي شودا: دومين ايراد

اگرمعوض بود عمل . گفته يك يا چند نفرتعهد كنند وطرف ديگر قبول كنند، اين مجاني است

  . تعريف ماده جامع همه افراد نيست. طرف ديگرراهم مورد نظر قرارمي داد

  .ايجاد اثرحقوقي، كه شامل همه عقود مي شود توافق دو ياچند اراده به منظور :تعريف درست

  . دو تقسيم ازعقد راگفته است184م . 189تا 184مواد :تقسيم بندي عقود

   عقد خياري - عقد جايز             - عقد لازم           -: 1تقسيم : 184م 

   عقد معلقّ-   عقد منجز        -    :2تقسيم 

  :افه مي كنيم اض184يك تقسيم ديگرهم علاوه برم 

   اذني- عهدي                - تمليكي              -: 3تقسيم 

  .يكسري تقسيم ها درزيرنويس گفته كه البته گفته مهم نيست

  . فردي وجمعيبايد مي گفت. دكتر كاتوزيان كنار تمليكي وعهدي، اذني را نگفته
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  . عقدي است كه آثارش بين دوطرف است:عقد فردي

درواقع اصل نسبي .  است كه آثارش علاوه برطرفين به ديگران هم مي رسد عقدي:عقد جمعي

  .تجارت. ق489مثل قرارداد ارفاقي، م . بودن را نقض مي كند

   :عقد

  اول اين را بايد مي گفت بعد الحاقي:  با مذاكرات آزاد-

   الحاقي -

ا مي كنند، چانه مي عقدي است كه دوطرف برابرند، مذاكره مي كنند، دعوعقد با مذاكرات آزاد، 

  .زنند وبعد عقد را مي بندند

ترجمه فرانسه است، عقدي است كه يك طرف خيلي قوي است ويك طرف ضعيف : عقد الحاقي

  .فقط مي گويد قبلت.  طرف ضعيف مي گويد قبول  تمام شرايط را مي نويسد، آن طرف قوي،. است

  .ي الحاقي هستند، گاز، بيمه، هتل، حمل ونقل اينها قراردادها آب، برق

  :الان سه تقسيم مي خوانيم

  : عقد1تقسيم 

  خياري- جايز                  - لازم                 -

مثل بيع كه . اصولاً يعني استثناء دارد.  عقدي است اصولاً غيرقابل فسخ185طبق م : عقد لازم

  ...... اصولاً را گفته       گفته مگر185در. رئيس عقود لازم است

. ولي ايراد ماده اين است كه اصولاً رانگفته.  عقدي است اصولاً قابل فسخ186طبق م : عقد جايز

  .رئيس عقود جايز وكالت است
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مزارعه  قانون مدني يك سري عقود را تكليفشان را معلوم كرده وگفته مثلاً بيع لازم است ماده دارد،

اما قانون مدني يكسري . لت هم جايز استوكا. مضاربه جايز است ماده دارد.  ماده داردلازم است

م دراجاره هيچ چيزنگفته .ق. اجاره خيلي مهم است بعداز بيع. عقدها را نگفته كه لازم است يا جايز

  . ازاجاره مهمتر نكاح ، كه خيلي ماده دارد ولي بازهم نگفته لازم است يا جايز.كه جايز است يا لازم

، ولي يك )دها است كه قانون نگفته لازم اند يا جايزنديكسري عق( درقرض، به شدت اختلاف است

طبق اصل لزوم اگر شك كردي عقدي لازم است يا . 219، م اصل لزوماصلي داريم به نام 

  .جايز، بگو لزوم يا لازم است

  .لازم: قرض. لازم: نكاح.  لازم  :پس اگرسؤال آمد اجاره. پس اصل را برلزوم مي گذاريم

مثلاً وكالت با حجروفوت .  بافوت يا حجريكي از طرفين به هم مي خورد954طبق م : عقد جايز

  . البته ايرادات براين ماده وارده است كه درجلسات بعد مي خوانيم. به هم مي خورد

  .عقود لازم با فوت وحجربه هم نمي خورند

  .عقد جايز را مي شود آورد ضمن عقد لازم

  .الا يك استثناء براي اين اصل استعقد جايز اصولاً قابل فسخ است، پس جمله ب

عقد جايز را بياوريم درعقد لازم، ديگر قابل فسخ نيست البته همچنان بافوت يا حجربه 

  .نمي شود به هم زدهم مي خورد ولي 

مثلاً من . حال وكالت را مي آوريم دربيع. بيع عقدي است لازم ووكالت عقدي است جايز: مثال

يعني وكالت را آوردم فلان كار را انجام دهي . اينكه وكيل من باشيخانه ام رافروخته ام به شرط 

درواقع نمي (اگر وكالت را بياوريم دربيع، الان ديگر شما نمي تواني ازوكالت استعفا دهي. دربيع
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ولي اگروكيل يا موكل فوت كند وكالت ازبين مي رود ولي بيع ازبين نمي ) شود عقد را به هم زد

  . رود

اين ماده . 187عقود نسبت به يكطرف لازم است ونسبت به طرف ديگر جايز، م يك سري : نكته

  علت دارد، 

، براي طرف ديگر )جايز( يكسري عقدها براي يك طرف ايجاد حق مي كنند:ازنظرمباني تحليلي

  .سود فقط براي يك طرف سود است). لازم(ايجاد تكليف

  .يك قاعده داريم هرصاحب حقي مي تواند از حقش بگذرد

عقدي كه اينگونه است نسبت به آن كسي كه حق دارد جايز، نسبت به طرف ديگر كه : نتيجه

  .تكليف دارد، لازم

پس عقدهايي كه براي يك طرف ايجاد حق بكند براي طرف ديگر ايجاد تكليف، نسبت به صاحب 

ند، عقد رهن براي طلبكار حق عيني تبعي ايجاد مي ك. حق جايز ونسبت به صاحب تكليف لازم 

طلبكار مي تواند ازاين حق بگذرد، بنابراين رهن نسبت به طلبكار جايز است ونسبت به بدهكار 

  .787لازم، م 

  كفالت: عقد ديگر

يكنفر مي آيد در مقابل طلبكار تعهد مي كند كه بدهكار را بياورد، كفيل مي گويد اگر : كفالت

پس عقد براي . كفيل لازم، متعهد استدر كفالت، . بدهكاررا نياوردم بدهي اش را به تو مي دهم

پيداكردن بدهكار وگرنه خود كفيل بايد . اينجا يك حق پيدا كرد) جايز(لازم است، اما طلبكار

  .عقد جايز است) مكفول له(بدهي را بدهد، پس نسبت به طلبكار  
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   زيرنويس187م 

ز و خياري ، مثل عمري لازم و جاي:  قانونگذار اشتباه كرده گفته عقد سه قسم است:عقد خياري

  :وسكني ايراد دارد، عقدخياري يك نوع عقد لازم است بايد مي گفت عقد) ايراد دارد(ورقبي

   خياري← لازم -

   جايز-

به حق فسخ . طبق اين ماده خيار فقط درعقد لازم است. 456يعني حق فسخ عقد لازم، م : خيار

 عقد حق فسخ وجود ندارد وآن فقط دريك. عقد جايز مي گويند، همان حق فسخ عقدجايز

  .به حق فسخ عقد لازم مي گويند خيار .وقف است

يكي ازاين خيارات كه مد نظرماست، .  تاست14 و7 درفقه بين .درقانون مدني خيار زياد داريم

ولي عقدي كه درآن . عقدي كه درآن خيارشرط است مي گويند عقد خياري. خيار شرط است

  .مي گويندخيار مجلس است به آن چيزي ن

، به فروشنده مي گويي آقا مي توانم اگر )بيع لازم(فرضاً شما مي رويد يك فرش مي خريد

  .188، م)حق فسخ عقد لازم(نخواستم تا دوروز ديگر فسخ كنم

  .عقد خياري عقدي است كه درآن خيار شرط وجود دارد

  :پس تقسيم اول

  ) خيار شرط( اصولاً قابل فسخ نيست مگردرصورت وجود حق فسخ: لازم-

  . اصولاً قابل فسخ است مگراينكه عقد جايزرا ضمن عقد لازم بياوريم: جايز-

  محق فسخ عقد لاز:  خياري-
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  زيرنويس4 با 189م : حال تقسيم دوم

   عقد منجز-

   عقد معلقّ-

  .تاحالا هرمثالي ازعقد زديم منجز بوده. عقدي است كه پس از توافق اثرش مي آيد: عقد منجز

اثرش منوط به يك حادثه است يعني .  عقدي است كه پس ازتوافق اثرش نمي آيد:لقّعقد مع

حادثه رخ دهد، اثر مي آيد واگررخ ندهد . عقد منعقد مي شود ولي اثرش منوط به يك حادثه است

  .اثر نمي آيد

  .عقد معلقّ اثرش معلقّ است

ا گفتيم مسبب را اراده چون سبب ر. وقتي مي گوئيم عقد معلّق، مجاز است به علاوه سببيت

 عكس تعريف منجز مي شود معلقّ ، يعني اثرآن برحسب افشاء موقوف به امر 189م . كرديم

  .ديگري باشد، اين را مي گويند عقد معلقّ

 3/3پدري به فرزندش مي گويد اگردركنكور قبول شوي ماشين من مال تو، حال عقد امروز : مثال

اگرقبول نشود نمي شود . ول مي شود، مي شود مالك ماشينبسته شد حال يا فرضاً دركنكور قب

  . بسته شد، اما اثرش معلّق است3/3پس عقد در. مالك ماشين

درعقد معلقّ آن حادثه اي كه اثرمنوط به آن است به آن مي گويند معلقٌ عليه يعني درمثال ما 

  .معلقٌ عليه قبولي دركنكور است

  ".بيمه را مي گويند عقد احتمالي"

قٌ عليه بايد سه خصوصيت داشته باشد، عقد مي شود معلّق اگر يكي ازاين خصوصيات را معل

  .نداشت مي شود منجز
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  :خصوصيات

  .خارجي باشد. 1

  .آينده باشد. 2

  .احتمالي باشد. 3

وجه اشتراك اين سه اين است كه تكليف مشخص نيست، هرگاه تكليف مشخص 

  .د عقدمعلقّ نيستنباشدعقد معلقّ است وهرگاه تكليف مشخص باش

منظور ازخارجي اين است كه يك حادثه اي باشد خارج ازعقد، : معلقٌ عليه بايد خارجي باشد. 1

اگرجزو شرايط صحت عقد . يعني معلقٌ عليه جزوشرايط صحت عقد نباشد، بايد خارج ازعقد باشد

ا حوادث قبولي در كنكور، آمدن باران وبرف اينه. باشد چون تكليف روشن است معلق نيست

مي گويد خانه ام را فروختم اگراهليت داشته باشم، كسي : مثال براي خلاف اين بحث. خارجي اند

دراين مثال تكليف روشن است يا طرف اهليت . يعني معلّق كرد به داشتن اهليت، اين معلق نيست

ود معلّق تكليف روشن نبود مي ش. يامعامله صحيح است يا باطل، پس معلّق نيست. دارد يا ندارد

  .مثل قبولي دركنكور

اگرمعلقٌ عليه گذشته باشد چون گذشته رخ داده وتكليف روشن است پس معلق : آينده باشد. 2

اگراعلام نتايج چند روز قبل بوده، يعني گذشته . مثال قبولي دركنكور آينده است. نيست

  .هنوز معلوم نباشدمهم اين است كه اتفاق افتاده باشد حتي اگر. دراينصورت عقد معلّق نيست

 در احتمالي تكليف روشن نيست، معلقٌ عليه بايد احتمالي باشد چون تكليف :احتمالي باشد .3

اگرمعلقٌ عليه قطعي باشد يا حتمي باشد، عقد معلق نيست بايد احتمالي باشد كه يا . روشن نيست

  .د معلّق استاگر احتمالي باشد عق. مثل قبولي دركنكور كه احتمالي است. بشود يا نشود
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  . اگرحادثه حتمي باشد يا مربوط به الان است، مي شود منجز

  .اگر مربوط به آينده است، مي شود مؤجل

من مي گويم خانه ام را فروختم، اگرامروز دوشنبه باشد كه دوشنبه است، پس اين دوجمله با هم 

م اگرتا يكماه ديگر تابستان حال مي گوييم خانه ام را فروخت. فرقي ندارد، پس اين عقد منجز است

  .بيايد، اين مثال تابستان حتمي است، اين مي شود مؤجل

  .اگرحادثه محال باشد: محال

 زيرا تكليف روشن است پس هم درحتمي .هرگاه يك نفرتعليق به محال كند، عقد باطل است

يست، وهم درمحال تكليف روشن است، عقد معلّق نيست ولي درمورد احتمالي تكليف مشخص ن

  189  1زيرنويس. پس عقد معلّق است

 اين است كه عقد باطل است، مي گويند عقد رانبايد معطل ومعلّق كرد قول مشهورشان: 2نكته

ولي قانون مدني ظاهراً . بلكه عقد بايد منجز باشد ومي گويند يكي ازشرايط صحت عقد تنجيز است

قد معلقّ صحيح است بلكه فقط عقد معلّق را ماده اي نداريم كه گفته باشد ع. اين نظررا نپذيرفته

  . تعريف كرده ونگفته صحيح است يا باطل

 27از حدود (عقد2قانون در . ولي ازيك جايي مي توان فهميد كه عقد معلّق صحيح است

  .گفته اينها باطل است)عقد

  م . ق699ضمان م . 1

  م. ق1068نكاح م . 2



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٧٥

كه اصل سكوت كرده وازآنجايي  است وباقي عقود را قانون مدني دراين دو عقد گفته معلقّش باطل

م .، پس درقشامل بقيه عقود نمي شود) پس بقيه عقود معلقّشان صحيح است (برصحت است

  189 م 3 زيرنويس . موردي كه گفته شد2عقد معلقّ اصولاً صحيح است به جز اين 

  . وقف معلّق صحيح است:نكته

  مثلاً ابراء ومعلّق . يم، همانطور كه عقد معلّق داريمدربين ايقاعات، ما ايقاع معلّق هم دار

( م . ق1135م . حال در قانون مدني ايقاع معلّق هم صحيح است جز يك مورد، آنهم طلاق است

  ).رافعلاً نخوانيد تا شروط ضمن عقد را بخوانيم3ادامه زيرنويس 

) مي شود، اثرش بعداً مي آيدعقد معلّق بود فاصله منعقد ( عقد معلّق بسته شد 10/3امروز: 3نكته

اثرعقد معلّق ازتاريخ معلقٌ عليه است يعني از . فرزند دركنكور قبول شد) تاريخ معلقّ عليه(10/6

 مالك همچنان 10/6 تا 10/3 فرزند مالك ماشين مي شود از 10/6يعني فرزند از.  است10/6تاريخ 

 پيش بيني كنند كه اثرعقد معلّق  است مگراينكه طرفين توافق كنند يا10/6اثر از . پدر است

 مالك 10/3 ، درصورتي كه معلقٌ عليه به وجود آمد واين كه از10/3برگردد به روز عقد، يعني 

زيرنويس .  را مي تواند بگيرد10/6 تا 10/3شود تفاوت هايي هم دارد، اينكه اجرت المثل زمان بين 

4  

سخ، فاسخ يعني فسخ كننده، هم مي گويد ، يك اصطلاح داريم به نام شرط فا2زيرنويس : 4نكته 

  .شرط فاسخ يا شرط فاسخ معلّق يا شرط انفساخ يا تعليق درانفساخ يا تعليق درانحلال

  . شرط فاسخ معلّق، اين همه اصطلاح يك معني دارد به دليل ترجمه زبان فرانسه
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  : شرط فاسخ

د شرط مي شود حال درعق) يعني آثارش آمده(يك عقدي منقد شده به صورت منجز 

  .عقد منحل شود) درآينده(اگرفلان حادثه رخ دهد

مي دهد تازه اثر عقد مي آيد اما  اين دقيقاً برعكس عقد معلّق است زيرا درعقد معلّق حادثه رخ 

درشرط فاسخ اثرعقد قبلاً آمده، حادثه رخ مي دهد آن اثرازبين مي رود، يك نوع شرط نتيجه 

  . است

مثال مبايعه نامه اي منعقد مي شود، بعد طرفين مي .  فاسخ زياد داريمدرقراردادها شرط: مثال

گويند تاريخ حضور دردفترخانه اول مهر، وبعد زيرش مي نويسند اگرخريدار اول مهرنيايد دفترخانه 

زيرا بايد بنويسند . اين مبايعه نامه خودبه خود فسخ مي شود كه البته اين اصطلاح فسخ غلط است

 نمي 1/7حال كه مبايعه نامه منعقد شد خريدار). به صورت خودبه خود(  شودمعامله منحل مي

  منتظر مي ماند وقتي تمام شد )تاآخر وقت اداري(آيد دفترخانه، فروشنده تا جايي كه مي تواند 

وخريدارنيامد همان موقع قرارداد منحل مي شود وخريدار حتي مبيع ندارد، به اين مي گويند 

  .شرط فاسخ

 1/8 ، 1/7 ، 1/5 ، 1/4 درقراردادهاي يكي ازطرفين چندفقره چك دارد به تاريخ :2مثال 

درقراردادها مي نويسد هريك ازچك ها برگشت بخورد قرارداد خود به خود فسخ مي شود، اين  ،

شرط فاسخ، قرارداد را مي بندي وبه شرط اينكه اگراين اتفاق افتاد . هم يك نوع شرط فاسخ است

  .ود يا به هم بخوردقرارداد منحل ش

يعني طرفين مي (بايد مدت داشته باشد) مثل بيع(اگر شرط فاسخ درعقود معوض باشد : نكته

ولي ) 401مثل خيارشرطي كه مدت ندارد، م ( والا معامله غرري مي شود) گويند اگرتافلان تاريخ
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 نمي آيد، درعقود مجاني شرط فاسخ مي تواند مدت نداشته باشد چون درعقود مجاني غرر پيش

  .شرط فاسخ نمي تواند مدت نداشته باشد

اگردربيع شرط فاسخ مدت نداشته باشد فقط شرط باطل است يا بيع هم باطل مي شود مثل 

  خيارشرط ؟

   خياري– جايز –لازم : تقسيم اول

   معلقّ–منجز :  تقسيم دوم 

  )184 م 2زيرنويس انتهاي (  عقد عيني          – عقد تشريفاتي –عقد رضايي : تقسيم سوم

  :عقد قصدي و عقد ساده: دو است ديگر هم دارد: عقد رضايي

عقدي است كه براي انعقادش هيچ تشريفاتي نمي خواهد يعني ايجاب وقبول هرطوري باشد 

مي توان گفت عقد رضايي يعني غيرتشريفاتي ، . اشكالي ندارد، با لفظ، با اشاره، بانوشته، با عمل

نعقادش تشريفات نمي خواهد، اكثرعقود رضايي اند مثلاً اكثرخريدو فروش يعني عقدي كه براي ا

  .ها رضايي اند

  ).بعضي از تقسيمات عقود درايقاعات هم راه دارد(دركنار عقد رضايي، ايقاع رضايي هم داريم 

 ايقاعي است كه تشريفات نمي خواهد، بايك اراده واقع مي شود ولي اين اراده هيچ :ايقاع رضايي

يعني براي انعقاد ابراء تشريفات لازم . فاتي نمي خواهد مثل ابراء كه ايقاعي است رضاييتشري

  .نيست

معاطات عقد نيست تنها يك روش عقد بستن است، . عقود رضايي را مي توانيم معاطاتي ببنديم

  .روشي كه درآن صيغه نباشد
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ن است كه عقود وايقاعات يعني اصل اي. (اين اصل است ←اصل بررضايي بودن عقود وايقاعات است

  .)تشريفات نمي خواهند

اصل لزوم ماده .  قابل استنباط است194 تا 191اين اصل به صراحت درقانون نيامده ولي ازمواد 

 اين را مي 194 تا 191داشت اما اصل رضايي بودن عقود وايقاعات ماده خاصي ندارد ولي ازمواد 

  . فهميم

نعقادش تشريفات مي خواهد، يعني اگرتشريفات رعايت عقدي است كه براي ا: عقد تشريفاتي

  .بنابراين درعقد تشريفاتي مي توان گفت تشريفات شرط صحت است. نشود، عقد باطل است

اگرتشريفات رعايت نشود .  ايقاعي است كه براي انعقادش تشريفات لازم است:ايقاع تشريفاتي

  .ايقاع باطل است

ولي . ي نداريم، فقط يك ايقاع تشريفاتي داريم به نام طلاقمي گويند درقانون مدني عقد تشريفات

  ). تا ازآن درجزوه تايپي است4مي گويند زياد هم داريم كه(درساير قوانين عقد تشريفاتي داريم 

  .يكي در قانون ثبت، يكي درموجرو مستأجرويكي تجارت ويكي قانون اجراي احكام مدني است

بعضي ها گفته اند نكاح تشريفاتي است، دلايلي .  نكاح استتنها شبهه اي كه باقي مي ماند، عقد

براي امتحان قبول كن كه نكاح تشريفاتي نيست ورضايي دلايل آمده است، فقط . آوردند

  )مهم امتحاني( .  است

اولين دليلي كه آوردند مي گويند نكاح تشريفاتي است به خاسر ثبتش است اما درجواب مي گوئيم 

چون ثبتش ازشرايط صحتش نيست بلكه به خاطر نظم . لي تشريفاتي نيستنكاح بايدثبت شود و

 گفته 645 1.درقانون م(اگرنكاح ثبت نشود باطل نيست، فقط مجازات دارد چون . عمومي است
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اصطلاح واقعه حقوقي داريم ولي اين واقعه غلط استفاده شده در حقوق مدني  ما ←واقعه ازدواج

  ).نه واقعه حقوقيچون ازدواج يك عمل حقوقي است 

درضمانت اجرا بدون ثبت اقدام به ازدواج كرده پس ازدواج درست است، پس تشريفات شرط 

  .صحت نيست

  : دليل دوم كه مي گويند نكاح تشريفاتي است

درقانون مدني نكاح صيغه نمي . مي گويند نكاح صيغه مي خواهد، ولي اين نظرهم غلط است

  .م تنها عملي كه صيغه مي خواهد طلاق است.درق. )شاهد وتشريفات نمي خواهد( خواهد

م . دوماده را با هم مقايسه مي كنيم كه اين دورا با هم بخوانيم مطالب فوق را درك مي كنيم

 )انكحت تال -طلقتك(گ صيغه را مي شناخته. مي گويد طلاق بايد به صيغه طلاق، پس ق1134

  . پس طلاق بي شك ايقاعي است تشريفاتي

گ اينجا صيغه را نگفته چون درطلاق به كاربرده پس مي گوئيم اگرمي . ولي ق1062 م اما درنكاح

  .خواست درنكاح هم صيغه را    مي گفت 

  درسند نكاح جاي امضاي دوشاهد، چرا؟ چون اگراين دو شاهد امضا كنند سند رسمي مي :نكته

قدي است رضايي پس نكاح ع: نتيجه. 1310اين درنظام نامه قانون ثبت آمده سال . شود

  . وتشريفاتي نيست

  . اصطلاح عقد عيني درقانون مدني نيست، اين هم ترجمه است ازاصطلاح فرانسوي: عقد عيني. 3

  .عقد عيني عقدي است كه با ايجاب وقبول واقع نمي شود، قبض هم مي خواهد

  :عقود عيني

  عقد موجد حق انتفاع  -
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   وقف -

  )بيع طلا ونقره( بيع صرف -

   رهن -

   هبه-

   بيع سلم -

   وديعه -

   عاريه-

   قرض -

  : عقد عيني عقدي است كه سه ركن دارد

   قبض – قبول –ايجاب 

  :ركن دارد2اما عقد رضايي عقدي است كه 

    قبول - ايجاب -

يعني قبض نيايد عقد واقع نمي شود پس عقدي است كه قبض درآن شرط 3عقد عيني تا ركن 

 عقد عيني 5درقانون مدني . مي شود ونياز به قبض داردصحت است، با ايجاب وقبول واقع ن

  . بيشترنداريم، البته اختلافي است كه يك عده مي گويند عيني ، يك عده مي گويند عيني نيست

  . عقد عيني داريم كه درجزوه هم آمده5درقانون مدني 

نظور ازحبس  م47م . تا مال به دست منتفع نرسد عقد واقع نمي شود: عقد موجد حق انتفاع. 1

اينجا حبس يعني عقد موجد حق انتفاع، بعد اگر حبس . دراين ماده يعني عقد موجد حق انتفاع 

منظور ازحبس مي شود حبس مؤبد ) چون درخيلي ازقانونها اينها كنارهم آمده(دركناروقف بيايد 
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فته حبس  نگاه كنيم كه اينجا هم حبس داريم، گ44اما اگردر م. كه يك كم تا وقف تفاوت دارد

  . پس اگر حبس كنار وقف بيايد ، منظور حبس مؤبد است. مطلق

  وقف.2

  .يعني بيع طلا ونقره، يعني بيعي كه هم مبيعش ، هم ثمنش طلا يا نقره است: بيع صرف. 3

بيع صرف هم عقدي است  . 364طلا بفروشيم به طلا، طلا بفروشيم به نقره، نقره بفروشي م 

. ب هم بگيري تا عقد صرف محقق شود، چون بيع عقدي است معوضبايد طلا را بدهي طل. عيني

  .مي گويند تقابض شرط صحت است

  . 772 چهارمين عقد عيني رهن است م :رهن. 4

  .مديون مالي را مي دهد به داين

  م . ق798هبه هم عقدي است عيني م.  پنجمين عقد عيني هبه است:هبه . 5

  . البته براي امتحان بدان كه عيني است. عقد است كه درعيني بودنش اختلاف است4

درقرض توضيح داده مي شود كه ( قرض      -4 عاريه       -3 وديعه       -2 بيع سلم       -1

  )چرا قرض عقدي است عيني

  ).پايان تقسيم بندي عقود.( تا اختلافي است4 تا است كه اين 5خلاصه عقود عيني 

   218ا  ت190مواد : شرايط اساسي صحت معاملات

  : شرط براي صحت معاملات گفته4، 190ماده 

  ........  مشروعيت و- اهليت     - قصد ورضا      -

  : شرط سه حالت است4هرعقدي براساس اين 

   غيرنافذ- باطل                  - صحيح                    -
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  ).ملنافذ، معتبر، درست، كا( عقد صحيح نام هاي ديگر هم دارد: عقد صحيح.1

  .عقدي است كه تمام شرايطش يعني شرايط صحتش هست، مشكلي دارد ، آثارش هم مي آيد

عقد باطل عقدي است كه يكي ازشرايط را ندارد وان شرط آنقدر مهم : عقد باطل يا فاسد. 2

  .عقد باطل مثل مرده است. است كه بعداً هم بيايد فايده ندارد وعقد درست نمي شود

سال معلوم شود عقدي باطل بوده، بطلان اثرقهقرايي دارد 20اگربعداز .  استعقد باطل ازاول باطل

  .سال پيش است20يعني اثرش ازهمان 

رضا ذهنت را . قصد اوج رضاست .  براي عقد باطل، عقدي است كه درآن قصد نباشد:مثال

  . دم راهنمايي مي كند كه قصد به كاري پيدا كني، قصدهم دروني است قبل ازاينكه بگويي خري

گ به جاي بگويد عقد واقع مي شود به خطور وسنجش و رضا، يكسره مي گويد قصد ولي همش .ق

  . گفته عقد محقق مي شود به قصد.  قصد با قصد افشاء يكي است191م. هست

مست، : مثال.  است، مي گويد اگرقصد نباشد معامله باطل است195، 191ضمانت اجراي م 

  .همه اينها به خاطر اين است كه ركن معامله قصد استبيهوش، ديوانه، بچه، مجبور، 

عقد . اسم ديگر عقد غيرنافذ، عقد موقوف است يعني موقوف به اجازه است: عقد غيرنافذ. 3

اينجا شد مثل عقد باطل ولي ان شرط بعداً . غيرنافذ عقدي است كه يكي ازشرايط صحت را ندارد

  . بيايد عقد درست مي شود

 درباطل بعداً هم  اگرشرط بيايد بازعقد درست نمي شود اما عقد :نافذفرق عقد باطل وغير

غيرنافذ مثل بيمار است، اگرآن شرط بعدابًيايد درست مي شود وگرنه درست نمي شود، باطل 

  .است
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رحقوق ما معامله فضولي باطل نيست بلكه غيرنافذ  د←معامله فضولي: مثال بارز عقد غيرنافذ

عقدغيرنافذ هيچگاه . ك بعداً اراده آن را بگويد معامله درست مي شودمال. است واراده كم دارد

كشف مي شود، ازاول (يا رد مي شود ) عقد صحيح مي شود(غيرنافذ نمي ماند يا تنفيذ مي شود

  ).باطل بوده

  .اسم ديگر تنفيذ اجازه است واسم ديگرش امضاء است

  : انحلال عقد

. عقد غيرنافذ هم انحلال ندارد. اطل انحلال نداردانحلال فقط مال عقد صحيح است يعني عقد ب

فرقش با بطلان، اثر ازاول است واز اول . انحلال يعني عقدي صحيح است بعدازمدتي ازبين مي رود

اصلاً عقدي نبوده ولي درانحلال اول عقد صحيح بوده ، مدتي صحيح بوده بعد ازمدتي ازبين مي 

  .رود

  ؟ اسباب انحلال عقد چيست؟ عقد به چه دليل منحل مي شود:سؤال

  .:سه چيز، هرعقدي به يكي ازاين سه سبب منحل مي شود: جواب

  حكم قانون. 3فسخ              .2اقاله                . 1

  :پس هرعقدي به يكي از اين سه سبب منحل مي شود

، توافق كنند نام ديگر اقاله تفاسخ است، اقاله يعني همان دونفري كه عقد رابستن: سبب اقاله. 1

  .اين را مي گويند اقاله. عقدرا برهم بزنند

  . توافق طرفين عقد دربه هم زدن عقد:اقاله عبارتند از

   :اقاله چند نكته دارد

  .اثرحقوقي اش به هم خوردن يك عقد ديگر. اقاله خودش يك عقد است. 1



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٨٤

وراث وقائم له كنند، اقاله فقط مال طرفين عقد است، فقط طرفين عقد مي توانند عقد را اقا. 2

اقاله ويژه طرفين است، . اگر يك طرف يا هردو بميرند اقاله امكان ندارد. مقامشان نمي توانند

ماهيت اقاله هم عقد است ولي .موضوع اقاله عقد است. دراختيار طرفين است وبه ارث نمي رسد

 موضوع مي تواند بيع، .موضوع عقد است، منظور ازموضوع اقاله عقد است. اين دو باهم فرق دارند

تنها چيزي كه قابل اقاله است عقد است زيرا دو . اما ايقاع قابل اقاله نيست. باشد... معاوضه و اجازه،

  .اراده درآن است

حال خواهاين . موضوع اقاله هرعقدي نيست، فقط عقود لازم است: اقاله فقط مال عقود لازم . 3

. ايز قابل اقاله نيست، چون با يك اراده به هم مي خوردعقد ج. طرف 1طرف لازم باشد يا از2عقد از

ويژه عقود لازم . اقاله ما ل عقودي است كه با يك اراده به هم نمي خورد حتماً بايد دو اراده باشد

  .ودرعقد جايزمعنايي ندارد 

  .اگر عقد جايزرا ضمن عقد لازم ببريم، قابل اقاله است

چند عقد است كه اقاله شان ممكن نيست مثل نكاح كه . كردتمام عقود لازم را نمي شود اقاله . 4

  .ضمان ، وقف و خود اقاله هم قابل اقاله نيستند. قابل اقاله نيست

  .تا بقيه عقود لازم قابل اقاله هستند4به جز اين 

  :اقاله تفاسخ

  )به جز وقف، ضمان ، نكاح، اقاله( ويژه عقود لازم، -

  .به ارث نمي رسد:  ويژه طرفين عقد-

  . اگريك طرف يا هردو بميرند اقاله ممكن نيست-
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  :اسباب انحلال

   حكم قانون- فسخ                - اقاله            -

  .فسخ يعني به هم زدن عقد با يك اراده.  دومين سبب انحلال عقد فسخ است: فسخ. 2

  :تفاوت اقاله با فسخ

  . فسخ ايقاع است، اما اقاله يك عقد است-

چه لازم وچه جايز، تنها عقدي قابل . قط درعقودلازم است، فسخ درهمه عقودلازم است اقاله ف-

  .فسخ نيست، عقد وقف است

                ايقاع           

  به جز وقف)  جايز–لازم (فسخ             درهمه عقود 

  

  :حكم قانون. 3

م مي دهد به انحلال عقد، اين به اين گويند انحلال قهري، گاهي اوقات قانون دراثريك حادثه حك

  .انحلال را گويند انفساخ

  ).صورت خود به خود(مي گويندعقد منفسخ شد به 

   انحلال ارادي← اقاله وفسخ

  انحلال قهري ←انفساخ  

انفساخ هم درعقود لازم است وهم . يك حادثه اي رخ مي دهد، قانون حكم مي دهد به انحلال عقد

  مثل فسخ. درعقود جايز

  .درتمامي عقود اتفاق مي افتد به جز وقفانفساخ 
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  .مثال انفساخ درعقود جايز را درهفته گذشته خوانديم. تنها عقدي كه منحل نمي شود وقف است

م عقود جايزمنفسخ مي شوند وعقود لازم، . ق954م .عقود جايز با فوت حجرمنفسخ مي شوند

انفساخ درعقود لازم داريم، عقدي كه .  كه بعداً در بيع مي خوانيم387انفساخ درآنها هست مثل م 

  .صحيح است يا اقاله مي شود، يا فسخ، يا منفسخ مي شود

    انحلال قهري                             

  )انفساخ(حكم قانون 

  به جز وقف )  جايز-لازم(تمام عقود                                      

  

  :يكسري اصطلاحات غلط كه درقانون هست

اگرصحيح است امكان . باطل شدن غلط است، چون عقد يا ازاول صحيح است يا ازاول باطل. 1

  .ندارد بعداً باطل شود

  .قرارداد يا صحيح است يا باطل). ابطال( باطل كردن نداريم . 2

اگرقرارداد باطل شد ازدادگاه بايد اعلام بطلان . براي دادخواست نبايد بگوئيم ابطال دادخواست

  .بخواهي

تقاضاي صدورحكم مبني بر اعلام بطلان قرارداد، رأي دادگاه هم درخصوص بطلان قرارداد مي 

  .شود اعلامي

يكجا هم قانون گفته باطل نمودن كه . واژه ابطال درقانون مدني نيست ولي باطل شدن زياد است

  . گفته باطل نمودند816م .با باطل كردن يكي است
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ولي نكته .  رد باطل مي شود ، مي شود با مسامحه پذيرفتاگردر مورد عقد غيرنافذ بگوئيم با

  .اينجاست كه قانون هرجا گفته باطل مي شود راجع به عقد صحيح است

  .هيچكدام رجحان ندارد، اصلي هم نداريم كه رجحان بخواهيم ) تنفيذ يا رد( درمورد صحيح

  194 تا 191مواد : وسايل اعلام اراده

قصد جنبه دروني دارد بنابراين قصد بايد ابراز شود ، اعلام شود، عقد واقع مي شود به قصد ولي 

  .پس قصد مبرز خارجي مي خواهد. م  مقرون يعني به همراه بودن. ق191م . بايد بيان شود

 تا 192از م . يعني چيزهايي كه با آنها اراده را اعلام مي كنيم. به اينها مي گويند وسايل اعلام اراده

  .  صريحاً لفظ را نگفته 192م  . اولين وسيله لفظ است. ل اعلام اراده را گفته قانونگذار وساي194

گ خواسته .ق. دومين وسيله اعلام اراده اشاره است. درضمن دومين وسيله لفظ را هم گفته

ازمعني ماده در مي يابيم . اشاره را بگويد ، گفته اشاره مال كسي است كه نمي تواند لفظ را بگويد

  . حال اگر نتوانستي حرف بزني آنوقت اشارهكه اول لفظ،

، اگرتلفظ ممكن بود بازهم مي شود 1066 ←192 م .اين ماده را مي گويند مفهوم مخالف ندارد

 مفهوم مخالفش مي شود، با اشاره نمي تواند ولي اين درست نيست پس 192اشاره كرد ولي در م 

  .مفهومش جهت نيست192مفهوم مخالفت م 

 هردوگفته اگردلال بود وتلفظ برايش مقدور نبود با اشاره، پس چرا مي گوئيم 192 و 1066درم 

  اشاره هميشه ممكن نيست؟

آيا قبول داريد اشاره هم يك نوع عمل است؟ بله، يك نوع . سومين وسيله اعلام اراده عمل است

  . گ جدايشان كرده.عمل است ولي ق

  .اره با عمل، يعني اشاره هم يك نوع عمل است كه بعداً مي خوانيم ، ازآن برمي آيد كه اش194م 
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بعضي ها تعجب كردند كه چرا . ، عمل شامل نوشته هم مي شود، پس عمل گسترده است193م 

  .گ نوشته را نگفته ولي بايد گفت وقتي عمل را آورده شامل نوشته هم مي شود.ق

است به وسيله عمل م گفته افشاء معامله ممكن . گ عمل را گفته وبرايش يك مثال هم زده.ق

  .صورت گيرد

اين مثال است وتنها وحصري نيست واشاره دارد به معاملات معاطاتي ، يعني ←مثل قبض و اقباض

  .  آمده به عمل استثناء زده193قانون درانتهاي م . صيغه اي خريدم وفروختم درآن نيست

. ون استثناء كرده باشدگفته افشاي معامله به وسيله عمل هم ممكن است مگردرمواردي كه قان. ق

م  ولي بعضي جاها گفته قانون . ق631گاهي اوقات قانون گفته اين قانون يعني قانون مدني ، م 

  .يعني مطلق قانون

  :193موارد استثناي مورد اشاره در 

 ازاين ماده استفاده مي شود كه وقف 56به نظراستاد قانون گفته وقف لفظ  مي خواهد، م : وقف. 1

ع نمي شود وحتماً بايد لفظ باشد، تصرف به عنوان وقفيت ، دليل وقفيت نيست چون با عمل واق

  .يعني اول لفظ، اگر لال بود اشاره. وقف با لفظ واقع مي شود

م . نكاح تشريفاتي نيست ولي قانون گفته لفظ مي خواهد.  زيرا نكاح هم لفظ مي خواهد:نكاح .2

 گفته لفظ مي خواهد، درنكاح 56دروقف درم . اشارهگفته به الفاظ، اول لفظ اگر لال بود 1062

 كه اينها با عمل واقع نمي 193 گفته لفظ مي خواهد،  اين دو مي شوند استثناي م 1062درم 

  .شوند
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.  عقود تشريفاتي است كه درساير قوانين داريم193 يك استثناي ديگر م :عقود تشريفاتي .3

عايت شود چه لفظ وچه غيرلفظ ، ولي با عمل بدون زيرا عقود تشريفاتي بايد حتماً تشريفات ر

  .رعايت تشريفات قابل قبول نيست

همه جا مي گويند لفظ يا فعل، چون اشاره . ، سه وسيله براي اعلام اراده شمرده اند193 و 192م 

  .هم يك نوع فعل است

  . اينها را جمع كرده194در. ، لفظ واشاره وعمل را نام برد193 و 192گ در.ق

اين ماده را بعداً . گفته مي دانيم كه اشاره هم يك نوع عمل است ولي اشاره را جدا كردند194م 

  .اشتباه مي خوانيمدربحث 

، مي گويد ايجاب وقبول بايد با هم مطابق باشد، من مي گويم فروختم توهم مي 194خلاصه م 

  .گويي خريدم

يد سراغ يكي مي رفته ولي نرفته، گ يك نفر را كه با.سكوت جزو هيچ يك ازاين ها نيست، حال ق

مثل اينكه پس ازپايان وانقضاي مدت اجاره، موجرسراغ مستأجرنرود، . درآنجا فقط سكوت تأثيردارد

  .دراينصورت يعني اذن به نشستن مستأجر دارد، اذن نه اجازه 

  . را تمام كرديم195 تا 191م 

  .هركدام زيرنويس هاي مهمي دارد194 و 191م 

  و قبول) محل قبول(ي، تفاوت محل ايجابعقد مكاتبه ا

  :ايجاب 

  . با فوت يا حجريكي از دو طرف ازبين مي رود-

  . نبايد مسبوق به رد آن باشد-
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  . رجوع ازايجاب، پيش ازقبول سبب زوال آن مي شود-

  : دوبند دارد196م 

  راجع به اصيل و نماينده: بند اول

  راجع به تعهد به نفع ثالث: بند دوم

  

  : اصيل ونماينده:بند اول

 مال خودش اصيل كسي است كه براي خودش معامله مي كند، مي خرد، براي خودش مي فروشد

  .را، زن مي گيرد براي خودش طلاق مي دهد زن خودش را

. نماينده يا نايب كسي است كه براي ديگري معامله مي كند. اسم ديگرش هم نايب است: نماينده

لي نماينده يا نايب براي ديگري معامله مي كند يعني براي اصيل اصيل براي خود معامله مي كرد و

  .وآثار به ديگري يا همان اصيل مي رسد

  :قسم است4نماينده 

 كسي است كه به موجب قرارداد نماينده ديگري شده، اسم اين : نماينده قراردادي يا عهدي. 1

وكيل يك نوع . ان وكيل است پس نماينده قراردادي هم ،)به حكم قرارداد( قرارداد وكالت است

  .نماينده است وآن هم نماينده ي قراردادي

 وبدون اينكه بخواهد  حكم قانوننماينده قانوني كسي است كه به : نماينده قانوني يا قهري. 2

دونفرهم بيشتر نيستند، ولي قهري . شده نماينده ديگري، اين را مي گويند نماينده قانوني يا قهري

  . پدري يا جد ابي يعني پدر پدرجد . پدروجد پدري

  :صغيردو نماينده دارد
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   پدر       -

  .، كه هيچكدام مقدم نيستند وهردو درعرض هم  اند پدر پدر-

 شده نماينده، مثل  حكم دادگاهنماينده قضايي كسي است كه به: نماينده قضايي يا حكمي . 3

  . قيم

 به اراده ديگري مي شود نماينده اش نماينده ايقاعي كسي است كه فقط: نماينده ايقاعي. 4

مصداق 2درقانون مدني نماينده ايقاعي . واراده نماينده دخالت ندارد، فقط اراده اصيل دخالت است

  :دارد

  وحي: 1مثال

  )1 وبه خصوص زيرنويس 76م  (متولي: 2مثال

  . اضافه است198 1، بند 196 1، با وجود بند 196 م 1بند   

  گويد كه مطلب سومش ايراد دارد،  سه مطلب مي 196م 1بند 

 هركس معامله مي كند، ظاهراين است كه اصيل است مگراينكه موقع عقد بگويد :مطلب اول

يك نفررفته معامله كرده هيچي نگفته . اين ايراد دارد. نماينده ام ، يا بعداً نمايندگي اش ثابت شود

يك وكالت نامه مي آورد مي گويد با او معامله كرده، فردايش طرف . طرفش فكركرده اصيل است

من ديروز وكيل فلاني بودم وبراي خودم معامله نكردم، حال شايد طرف نخواهد با آن اصيل معامله 

كند شايد طرف فقط مي خواسته با اين فردي كه خودش را به عنوان وكيل درابتدا معرفي نكرده 

  .معامله كند ، اين اشكال دارد

نده موقع عقد سمتش را نگويد اشكال ندارد، معامله براي اصيل واقع  به نظردكتر، اگرنماي196م 

  .مي شود
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مي شود ولي نماينده هم مسئول   اگر نماينده موقع عقد سمتش را نگويد، معامله براي اصيل واقع 

 اتچون نماينده حسن نيت نشان نداده، نماينده هم مسئول اجراي تعهد. اجراي تعهدات است

  196 م 2زيرنويس . ح است فقط براي نماينده هم مسئوليت ايجاد مي شود، پس معامله صحياست

ده اي كه نماين( منظور زيرنويس، ازدو طرف معامله يعني نماينده وطرف: 2توضيح زيرنويس 

  )سمتش رانگفته

دراختلاف، منظوراز اختلاف نماينده وطرف دراين است كه نماينده مي خواهد با اثبات نمايندگي 

دكتر مي گويد دراختلاف ميان دوطرف معامله، اثبات .  طرف مي گويد بايد بمانياش برود اما

  . طرف عقد، يعني نماينده–نمايندگي از شخص ثالث، يعني اصيل 

. اگرنماينده به هنگام عقد سمتش را نگويد بعداً نمي تواند با اثبات نمايندگي از تعهدات فراركند

  1زيرنويس 

  :1م بند . ق196ادامه م 

نماينده داريم، يك اصيل، نماينده يك معامله كرده، يك چيزي خريده، حال اختلاف شده كه يك 

يك نفر به نماينده اش گفته برايم . اين چيزي كه نماينده خريده براي خودش است يا براي اصيل

نماينده رفته ماشين خريده مي گويد اصيل بيا : حال يك فرض. ماشين بخرو نماينده پولش را داده

  .ن ماشين مال توست ولي اصيل مي گويد نه اين مال من نيست، مال توستاي

  تو تو:  اختلاف دوم–من من : يك اختلاف

دراختلاف ميان نماينده و اصيل چه من من وچه تو تو، فرقي ندارد، اصل اين است كه معامله براي 

ده مي گويد كسي چون ما. بنابراين مدعي كسي است كه مي گويد براي اصيل است. نماينده است

  .كه معامله مي كند معامله براي خودش است
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  .دراختلاف من من مدعي اصيل است

  .دراختلاف توتو مدعي نماينده است

  .196م 1 يعني براي اصيل زيرنويس  به نمايندگي ،

  1پايان بند 

  . ، درمورد تعهد به نفع ثالث است196م 2بند 

  :2مقدمه بند

  ).اصطلاح معمول( ي بودن قراردادهايك اصلي داريم به نام اصل نسب

طبق اين . ، اصل نسبي بودن اثرقراردادها)ترجمه فرانسه(هم مي گويند اصل اثرنسبي قراردادها 

طرف وقائم مقامشان اثردارد، قرارداد نسبت به اشخاص 2 قراردادي كه منعقد مي شود بين  اصل،

ادي كه بين من و توست به ديگري ربطي قرارد). نه سودي مي رساند نه ضرربه ثالث(ثالث اثرندارد

  .ندارد

  براي فهم اين اصل بايد ديد قائم مقام كيست؟

  .قائم مقام يك اصطلاح است ، قائم مقام با نماينده فرق دارد

قائم مقام عبارت است ازجانشين طرف عقد،وقتي طرف عقد مي رود ويك نفر جايش مي آيد، به 

هراثري . ست آثار عقد به قائم مقام برسد، جانشين مي آيد آن مي گويند قائم مقام ، پس منطقي ا

  .قائم مقام خودش اصيل است. كه به طرف عقد برسد به جانشينش هم مي رسد

  : نوع است2قائم مقام 

   قائم مقام خاص- قائم مقام عام                       -
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هرطرف بميرد به ).  هستندوراث قائم مقام عام( عبارت است ازوارث طرفين : قائم مقام عام. 1

  . وراثش مي شوند قائم مقام) جايز نباشد( شرطي كه عقد برهم نخورد،

موجر بميرد وراثش مي شوند قائم مقامش، مستأجر   ،497م .  اجاره با فوت برهم نمي خورد:مثال

بميرد وراثش قائم مقامش ، حتي اگرهردوبميرند عقودي كه با فوت ازبين نمي روند وراثش مي 

  .شوند قائم مقام عام

   صفان، هبه  مثل رهن، كفالت،

 پس  ،788 رهن با فوت ازبين نمي رود م  همه عقود جايز آنگونه نيستند كه با فوت ازبين بروند،

ونيز كفالت كه نسبت به يكطرف لازم ونسبت به طرف ديگر جايز، . وراث مي شوند قائم مقام عام 

م هبه هم با فوت . ق705 م  ن هم بافوت ازبين نمي رودم ضما. ق748با فوت ازبين نمي رود م 

  .805ازبين نمي رود م 

 هم مال عبارت است از منتقلٌ اليه، يعني كسي كه مالي بهش منتقل شده، وراث: قائم مقام خاص

. به آنها منتقل مي شود ولي درمورد قائم مقام خاص انتقال ارادي است اما درعام انتقال قهري است

  . ه منتقلٌ اليه غيرارادي هستندمثل وراث ك

  .يكي ازطرفين قرارداد مال موضوع قرارداد را به ثالث منتقل كرده، ثالث مي شود قائم مقام خاص

  : نمونه 2

 مالك حق انتفاع داده بعداً مالش رابه ديگري مي فروشد، حق انتفاع ازبين نمي رود چون 53م . 1

  .خريدار مي شود قائم مقام خاص مالك 

حق ارتفاق ازبين .  يك نفربه ديگري حق ارتفاق داده، بعداً ملكش را وقف مي كند64م 2د بن.2

  .نمي رود آنها مي شوند قائم مقام خاص
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  102م . 3

من خانه ام را به شما يكساله اجاره مي دهم ، .  است53مانند : مثال.  قائم مقام خاص498م . 4

  يدار مي شود قائم مقام خاص من خر بعداز يكماه خانه را به ديگري مي فروشم ،

آنوقت شما هم به ). عقد بيع(من خانه ام را به شما مي فروشم . دربيع قائم مقامي پيش نمي آيد

  .ديگري فروختيد ، اين قائم مقامي نيست

حق انتفاع، وقف، اجاره، ارتفاق عقود مسترهستند وقائم مقام : قائم مقامي مال عقود مستمر است

  .، شفعه، هبه، قرض، معاوضه قائم مقامي پيش نمي آيد چون جزو عقود آني هستنداما دربيع. دارند

  .قائم مقامي اگر قهري باشد، دراثر ارث باشد، قائم مقام عام

  .مي شود قائم مقام خاص) چون ارادي فقط عقد است وايقاع نيست( اگرارادي يا عقد باشد

  .  اثر دارد طرف وقائم مقامشان2 عقود فقط بين  اصل نسبي بودن،

  231م

 فقط يكي ازآن را گفته، علاوه بر اين يكي 231م : اصل نسبي بودن قراردادها سه استثناء دارد

  ) .يعني تعهد به نفع ثالث(

  :اصل نسبي بودن قراردادها دو استثناي ديگرهم دارد

ي فرقي اصيل درمعامله فضول. مي گويند اين هم استثنا براصل نسبي بودن است: معامله فضولي. 1

  .دارد با اصيل در نمايندگي وقائم مقامي

  :هم استثنا براصل نسبي بودن قراردادهاست مثل: عقود جمعي. 2

   قرارداد ارفاقي-

  . قرارداد جمعي كار بين سنديكاي كارگران وسنديكاي كارفرمايان بسته مي شود-
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 مزارعه 529م .ستندقائم مقام عام وراث هستند، فقط درعقود تمليكي نيستند، درعقود عهدي ه

دو مثال ديگرش هم .  نمي رود وراث قائم مقامش مي شوند عقدي است عهدي، با فوت ازبين

  .  قائم مقامش مي شوندضمان وكفالت كه ازعقود عهدي هستند كه با فوت ازبين نمي روند و وراث

دش درعقود رضايي، قائم مقامي نيست چون اصلاً ايجابي وجود ندارد كه عقد باشد وبع

  .هم قائم مقام

  :استثناي سوم اصل نسبي بودن

 عوض 2تعهد به نفع ثالث به دو شكل است يا به صورت شرط ضمن عقد است يا بصورت يكي از

  :يعني تمام تعهد به نفع ثالث هاي دنيا را جمع كني يا به صورت اول است يا به صورت دوم. است

د، يكي ازدوطرف درمقابل ثالث  درهرعقدي مي توان شرط كر:بصورت شرط ضمن عقد . 1

  .2 بند 196 م .اين را مي گويند تعهد به نفع ثالث بصورت شرط ضمن عقد. متعهد باشد

هزارتومان 100به شرط اينكه تعهد كني . ميليون ، به يك شرط5 ماشينم را به شما فروختم :مثال

ارزد قبول كني   دادي مي حسنهزارتومان به 100به من بدهي درواقع شما ماشين را خريدي،

اين مسئله وشرط درهمه عقود هست به جز عقد . تعهد به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد

  196 م 2بند. وقف 

 درهرعقد معوض ممكن است يكي از دوعوض تعهد به نفع شخص :به صورت يكي ازدو عوض. 2

  م. ق768م . ثالث باشد، بصورت يكي از دو عوض

ميليون 100 تعهد كن )يعني صلح معوض است( درمقابل  كردم، خانه ام را به شما صلح :مثال

  .بدهي به حسن، به اين مي گويند تعهد به نفنع ثالث به صورت يكي ازعوضين
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 طي قرارداد با شركت بيمه تعهد مي كنم كه درعوض ماهيانه پولي كه به بيمه :مثال بيمه عمر

ث بدهد وبعد از فوت اگر ثالث هم نبود  مي دهيم بعدازفوت بيمه گزار، شركت بيمه پول را به ثال

  . مي رسد به قائم مقام

  : احكام تعهد به نفع ثالث

چون استثنا براصل نسبي تعهد به نفع ثالث براي بوجود آوردن قبول نمي خواهد، : نكته

ثالث حق . يعني همين كه دوطرف عقد را بستند تعهد به نفع ثالث به وجود مي آيد. بودن است

( تعهد به نفع ثالث ناشي ازعقد است اما درمقابل ثالث مثل ايقاع. ي كند نه حق عينيديني پيدا م

اگر . تعهد به ضرر ثالث حتماً قبول مي خواهد، تنها استثناء تعهد به نفع ثالث. است) درحكم ايقاع

 ثالث تعهد به نفعش را قبول كند اين قبولش فايده ندارد وفايده اش اين است كه ديگر نمي تواند

  76م . رد كند

  .تعهدات است، شرط ايجاد نيستواستقراربنابراين قبول ثالث شرط لزوم 

 مي تواند تعهد را رد كند ولي بعداز قبول نمي تواند واگرثالث ثالث قبل ازقبول: نتيجه اين نكته

. دقبل ازقبول بيايد تعهد را رد كند، تعهد ازبين نمي رود بلكه به سود طرف ديگرعقد بايد اجرا شو

  . له به طرف عقد مي گويند مشروطٌ

همان اول حسن مي گويد نمي  تومان بده به حسن، 100 ميليون فروختم، گفتم 5ماشينم را 

مشروطٌ ( تومان را نمي تواني نگه داري بايد بياوري براي من100اما شما . خواهم، درواقع رد كرد

  .، اين دقيقاً مثل بيمه عمر است)له

 تفسير مضيق شود، شامل بايد.  استثناء براصل نسبي بودن است  تثناء است،تعهد به نفع ثالث اس

موارد مشابه نشود ، مثلاً تمليك به سود ثالث، قبول ثالث را مي خواهد چون قبول براي ثالث حق 
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تعهد به . تعهد حق ديني ايجاد مي كند، تمليك حق عيني ايجاد مي كند. عيني ايجاد مي كند

همه چي . تمليك به نفع ثالث قبول مي خواهد. خواهد چون حق ديني استنفع ثالث قبول نمي 

  .با ثالث قبول  مي خواهد به جزتعهد به نفع ثالث كه قبول نمي خواهد

 ميليون فروختم، به شرط اينكه آن فرشت يعني عين معين، همين الان براي 5ماشينم را : مثال

.  است پس قبض هم شرط صحت استاين ايجاب عقد هبه. حسن بشود، اين مي شود تمليك

 هزارتومان كلي است وكلي 100اين فرش عين معين است ولي : هزارتومان100تفاوت اين فرش با 

  .تعهد است

  .  عين معين تمليك مي شود آن فرش عين معين است،

  . ، عقود عهدي را مي گويد كه صد درصد نكاح جزو آن نيست196م 

 من حق فسخ دارم مي 240ل نكند شرط محقق نشده، ماگرفرش براي حسن نشود يا حسن قبو

  .توانم فسخ كنم، مي توانم فسخ نكنم

مجاني، شخصيت طرف (تعهد به نفع ثالث اگربه صورت شرط باشد، هميشه شرط فعل است 

شرط نيتجه نمي تواند باشد، ولي تمليك به سود ثالث شرط نتيجه است كه ) مهم است

     .قبول مي خواهد

يعني وقتي شما درمقابل ثالث تعهد مي كني، شخصيت ثالث مهم .  ثالث مجاني استتعهد به نفع

پس . شخصيت طرف مهم است، تعهد به نفع ثالث هم مجاني استهميشه درامورمجاني . است

با فوت ثالث به وراثش نمي . شخصيت ثالث مهم است، پس با فوت ثالث ديگرتعهد اجرا نمي شود

  م. ق769م . رسد مگراينكه شرط شده باشد
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تعهد به نفع ثالث حق ديني است كه حق انتفاع عيني است پس مي . تعهد به نفنع ثالث ناقل است

  .توان تعهد به نفع ثالث كرد

معامله .  ، درمورد معامله فضولي، يعني يك نفربدون اذن ديگري برايش معامله بكند197م 

  :نوع است2فضولي 

  )مالكمنظوراز غيريعني (معامله براي غير. 1

  )يعني فضول (معامله براي خود. 2

اين است كه فضول سوء نيت ندارد، معامله را انجام مي دهد براي مالك، : معامله اي براي غير

چيزي براي خودش نمي خواهد، مي خواهد عوضي راهم كه مي گيرد بدهد به مالك، مي خواهد 

  .به مالك كمك كند

   معامله غيرنافذ  ←مالك يا تنفيذ يا رد 

فضول مال غير را براي خودش كرده وفروخته، يعني پولش را نمي دهد به : معامله اي براي خود

البته دراينجا . حال يا سوءنيت دارد يا سوء نيت هم ندارد، درقبلي فضول سوء نيت نداشت. مالك 

  .مي تواند سوء نيت هم نداشته باشد

  . دارددزدي كرده براي خودش وسوءنيتمثال اين مورد دزد است، 

مهم اين است . به جاي مال خودش، مال ديگري را مي فروشدمثال كسي كه اشتباه مي كند، 

  . كه معامله براي خودش است

چه مال غيروچه ). يعني براي خود(دكتركاتوزيان به معامله براي خود مي گويد معامله به مال غير

  . براي خود، مال براي خود است
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بعضي ها معتقدند كه . وچه براي خود غيرنافذ است چه براي غير مي خواهد بگويد معامله197م 

  .معامله براي خود باطل است، براي غيرباشد غيرنافذ است

  . معامله چه براي خود وچه براي غير، غيرنافذ است197م طبق م .درق

  . درقانون هيچ ماده اي نداريم كه معامله دزد باطل باشد

 معامله براي خود، چه معامله براي غير، ، طبق اين سه ماده چه197 -247-304

   .هردوغيرنافذ است وهيچگاه باطل نيست

  )مورد معامله(مي گويند ، مثمن ) مبيع(به مورد معامله 

  : صرفنظر ازقصد معامله كه197درم 

  . معامله براي خودش است-

  . معامله براي غير است-

  . كند ويا رد مي كندآن معامله براي صاحب عين است، يعني يا آن را تنفيذ مي

  : دوبند دارد198م 

  196بند اول، تكرار بند اول 

  . كامل تراست196.  بايد مي گفت نمايندگي ، نه وكالت198م 

 است ويكي در 198 2نوع است، يكي دربند 2، با عنوان معامله با خود، معامله با خود 198 م 2بند 

  مي خوانيمچون اين دو با هم فرق دارد، جدا جدا .  است1240م 

  .طرف عقد است2 يك نفر نماينده ي   معامله با خود،درقسم اول
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من به شما وكالت مي دهم ماشين من را بفروشي، يك نفرهم به شما وكالت مي دهد : مثال

نماينده . ، وكيل من درفروش، وكيل ديگري براي خريدماشين برايش بخري، شما وكيل ما دونفريد

  .خريداروفروشنده

. عاقد وكيل طرفين عقد است: نفري درنكاح، وكالت هم درنكاح اينگونه است2نماينده خودت تنها 

اين را مي . مرد به آن شخص وكالت مي دهد، زن هم همينطور. آن شخص وكيل متعاقدين است

  .گويند معامله با خود، قسم اول

الت يعني ممكن است يك نفربه وك. 2 بند198اين نوع معامله با خود هيچ اشكالي ندارد م 

  .نمايندگي ازدوطرف اين اقدام را به عمل بياورد

  . است198 هم همينطور است، معامله با خود، مربوط به م 183م 1زيرنويس 

اين است كه يك نفرنماينده ديگري است، خودش به عنوان اصيل طرف ديگر عقد : قسم دوم

  .دربالايي طرف اصيل نبود. است

اشينم را بفروشي، به خودت مي فروشي، خودت ازطرف من  من به شما وكالت مي دهم م:مثال

  .وكيلي كه بفروشي، خودت به عنوان وكيل مي فروشي به خودت

  ،   ) پدر وجد پدر:2معامله با خود قسم(ولي قهري : دو نكته دارد

  ).اعم است از همه موارد اينجا)(پدروجدپدري و وحي منصوب ازسوي آنها(ولي خاص .1

مي . مال خود را به فرزندش بفروشداين نوع معامله با خود را انجام دهد، ولي خاص مي تواند 

  .تواند ماده هم ندارد، اصل برصحت است كه مي تواند اگربگويم نتواند ماده مي خواهد

ماده گفته . انجام بدهد باطل است. نمي تواند اين نوع معامله با خود را انجام دهد: قسم. 2

  .را، بطلانضمانت اج. 1240نمي تواند، 
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را انجام دهد؟ درقانون يك جا گفته نمي تواند، 2آيا وكيل مي تواند معامله با خود قسم : وكيل. 3

  .وكيل نمي تواند معامله با خود انجام دهد، آن هم فقط درنكاح 

ازاين ماده استفاده شده مي . ، من را به عقد يكي دربياور)غيرنافذ ضمانت اجرا،( اطلاق 1072م 

جاهايي كه شخصيت طرف مهم است وكيل نمي تواند خودش طرف عقد قراربگيرد ولي گويند در

جاهايي كه شخصيت مهم نيست، مثلاً دربيع قيمت هم مشخص شده، گفته ماشين من را بفروش 

پس جايي كه احتمال سوءاستفاده وكيل برود، وكيل نمي تواند طرف  ميليون،5به يك نفربه قيمت 

  . احتمال سوء استفاده نرود، وكيل مي تواند طرف عقد قرار گيردعقد قراربگيرد، اما اگر

  اشتباه  ) 201- 200-199(مواد 

  ت. ق373م 

  خط آخر ماده مشخصاً به عنوان خريدار نگاهدارد، معامله با خود قسم دوم

  .  اشتباه يعني تصور خلاف واقع، فكر كردم طلاست201 – 200- 199: اشتباه

  

به اين مي گويند اشتباه؛ دراشتباه اراده آگاهانه شكل  ←است، فقيرنيستطلا نيست، فكركردم فقير

  .نگرفته، اشتباه انواع واقسامي دارد

  . مورد باعث بطلان عقد نيست5مورد باعث بطلان عقد است، در4در

  :مورد كه باعث بطلان است، مواردي كه اشتباه باعث بطلان است* 

باعث بطلان است يعني هرطرف يك عقدي ):  عقديا اشتباه درماهيت(اشتباه درنوع عقد . 1

را مي گويد غيرازآن عقدي كه طرف ديگر مي گويد؛ يك طرف مي گويد هبه كردم طرف ديگرمي 

، اين ماده هم مي خورد به بحث اشتباه هم به 194ماده اش را قبلاً خوانديم ماده . گويد خريدم 
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گ اين بحث را درتطابق ايجاب .ق. م باشندايجاب وقبول بايد مطابق ه. بحث تطابق ايجاب وقبول

   196 -195 - 194- 193 -192وقبول آورده،  م 

من مي . اين هم مي خورد به تطابق ايجاب وقبول) : يا مورد معامله(اشتباه درمورد عقد . 2

دراينجا . اين هم ايجاب وقبول مطابق نيست. گويم ميزرافروختم، تو مي گويي صندلي را خريدم

دكتردرزيرنويس .  مي توانيم استنباط كنيم194ازهمان ماده . ماده هم ندارد. طل استهم عقد با

 200 است هم درزيرنويس 199 مورد گفته سوء تفاهم درايجاب وقبول، هم درزير نويس 2به اين 

  . اصلاً بوجود نمي آيدتراضي. است

كلي مترادف دارد كه اين اصطلاح يعني خود موضوع معامله : اشتباه در خود موضوع معامله .3

  .دركتاب تست آمده

منظوراز خود موضوع معامله يعني ). درماده جوهر يا ماده است( منظور ازخود موضوع معامله 

وصف اساسي مورد معامله، يعني آن وصفي كه آنقدر مهم واساسي است كه اگرطرف مي دانست 

  .يند خود موضوع معاملهآن وصف وجود ندارد، هرگزحاضر به معامله نمي شد، اين را مي گو

شما مي رويد النگويي طلا بخريد، آنقدر طلا بودن مهم است شما مي تواني اسم جنسي را : 1مثال

گاهي ). هميشه خود موضوع معامله جنس نيست(كه خريدي را نگويي فقط بگويي طلا خريدم 

ولي گلدان هزارتومان است 200اوقات يك وصف ديگراست؛ شما مي رويد گلدان بخريد، گلدان 

 ميليون ؟ چون كه عتيقه است، گلدان بودن اصلاً برايت مهم 20چرا . ميليون است20عتيقه 

بايد تشخيص دهي خود موضوع معامله . مي گويند خود موضوع معامله) عتيقه را(نيست، اين را

  .يعني چه ، گاهي اوقات جنس است وگاهي چيزديگر است
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اين ماده . عامله باعث عدم نفوذ معامله يا بطلان است مي گويد؛ اشتباه درخود موضوع م200م 

ما قُصِد لم يقعُ وما ( م فرانسه ترجمه كرده ، چون اشتباه به قصد صدمه مي زند.غلط است زيرا ازق

  . هم مي توانيم استفاده كنيم353 العقود تابعة القصود ازم -وقعَ لم يقصد

  . ازترجمه است200 ازفقه آمده ولي 353م 

  .ف اساسي، مالك شخصي استوص

 مثل نكاح، عقود مجاني، عقد به :اشتباه درشخص طرف، جايي كه شخصيت مهم است. 4

اگر اشتباهي رخ  دهد عقد . دراين عقود كه شخصيت مهم است. خاطر شخص طرف بسته مي شود

  . ، مفهوم اين را مي گويد نه منطوق201مفهوم ماده . باطل است

  762م . ماده مجمل است 201دراصول گفتيم ماده 

  .3است يا 2 نمي دانيم اشتباه مورد 762در 

  .، نمونه عقدي است كه شخصيت درآن مهم استصلح

  .درنكاح هم يك ماده داريم كه گفته شخصيت شرط صحت است يعني اگرنباشد عقد باطل است

  . هم دربحث اشتباه مي آيد هم دربحث تطابق ايجاب وقبول2و1

  .ست حتماً بزنيد، بسيارمهمبحث اشتباه دركتاب ت

  :مواردي كه اشتباه باعث بطلان نيست

دربعضي موارد مشتبه حق فسخ دارد، دربعضي موارد حق فسخ هم .  مورد عقد صحيح است5در

  .هيچ موردي نداريم كه اشتباه باعث عدم نفوذ نمي شود. ندارد

  ): تخلف ازوصف( اشتباه دراوصاف مهم مورد معامله. 1
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دروصف اساسي عقد باطل است اما حالا اوصاف مهم .  با وصف اساسي اشتباه نكنيماوصاف مهم را

اوصاف مهم اوصافي كه براي طرف مهم است اما اگرنباشد يعني اشتباهي پيش بيايد . را مي خوانيم

يك ماشين مي : مثال. طرف حق فسخ دارد، خيارش هم تخلف ازوصف است. عقد باطل نيست

براي خريدارهم صفر بودن مهم است، بعداً مي فهمد . فراستخري وفروشنده مي گويد ص

  .صفرنيست، باطل نيست بلكه مشتبه حق فسخ دارد، اين را درشرط صفت مي خوانيم

  ):خيار غبن( اشتباه درارزش مورد معامله. 2

اگرشخص درارزش مورد معامله اشتباه بكند عقد باطل نيست، حق فسخ دارد خيلي هم معروف 

  . ي گويند خيارغبنبه آن م. است

ميليون مي ارزد حال نگو 5ميليون دادي ؟ چون فكركردي 5ميليون، چرا 5يك ماشين را خريدي 

  420م . ميليون مي ارزد، اينجا شما خيار غبن داريد4

  : اشتباه درانگيزه وداعي. 3

تصور يك نفر درذهنش يك چيزي را تصوركرده به خاطر آن هم معامله كرده، بعداً معلوم شده آن 

شما درخيابان مي رويد يك : مثال. حق فسخ هم ندارداينجا نه تنها عقد باطل نيست، . نيست

دست فروش مي بينيد كه باخودتان مي گوئيد طلا است، درذهن خريدار اين است كه طلا است، 

. اينجا حق فسخ نيست. شما خريديد بعد معلوم شد طلا نيست. فروشنده هم نگفته طلا است

، آن وصف وارد عقد به گمان ، به تصور، به خيالهم اينجوري مي دهند كه شخصي درامتحان 

  .نشده پس باعث خلل به عقد نمي شود

اما اگر شما وارد طلا فروشي . خلل به عقد وارد مي كند كه آن وصف وارد عقد شده باشدموقعي 

تباه درانگيزه وداعي اين اش. شويد ونگوئيد كه اين طلا نيست گويي كه ذكركرده اند كه طلا است
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نيست ولي مثال هايي كه تنها درذهنش اشتباه گمان مي كرده وطرفش هم هيچگونه دروغي 

  .وتظاهري نكرده، اشتباه درانگيزه وداعي است وعقد باطل نيست، حق فسخ هم نيست

يك نفر مي : مثال. باعث بطلان نيست، حق فسخ هم نمي دهد: اشتباه درجهت معامله. 4

مي .  خارج ازكشور، خانه اش را مي فروشد حال مي رود سفارت ويزا به او نمي دهندخواهد برود

  آيا مي تواني پس بگيري ؟ خير. گويد خانه ام را پس بده چون ديگر نمي روم 

يك نفركالايي مي خرد كه بعداً صادركند، بعداز اين كه مي خرد صادرات آن كاملاً ممنوع مي 

دركنكورهم آمده اشتباه درجهت معامله باعث .  درجهت معاملهاين را مي گويند اشتباه. شود

  . درمعاملهتصريحبطلان نيست، مگر

  :اشتباه درشخص طرف جايي كه شخصيت مهم نيست. 5

اين 201م . درعقودي كه شخصيت مهم نيست، اشتباه باعث بطلان نيست، حق فسخ هم نمي دهد

  .را مي گويد

  :اشتباه درنكاح

  :حالت4 مي رود ويكي ازآن 2 بطلان است واين  حالت باعث4اشتباه در

  :حالت عقد باطل است2سه حالت است، در

 شخص يعني :؛ اشتباه درشخص يا هويت مادي يا هويت جسماني يا هويت فيزيكي1حالت 

مثلاً مردي ايجاب نكاح را مي دهد به مريم، . جسم تمام افراد كم وبيش درجسم بودن مشتركند

مريم يك شخص است، خواهرش يك شخص ديگر، . ينجا عقد باطل استخواهرش قبول مي كند، ا

  1067م .اين را مي توان برد درتطابق ايجاب وقبول . دراينجا عقد باطل است

   ):يا هويت مدني يا وضعيت مدني(  اشتباه درشخصيت؛ 2حالت 
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 . مجموعه خصوصياتي است كه هرشخص را ازديگري جدا مي كنيبا شخص تفاوت دارد، شخصيت

  .هرشخص يك شخصيتي دارد

من درشخصيت او ا شتباه فكركردم او . مثلاً دكتر كاتوزيان اشتباه درشخصيت، شخص همان است

يكي ديگراست، ازاول همين آمده ولي خودش را يكي ديگر معرفي كرده اينجا هم عقد باطل است 

  .1067م

گفته يك وصفي . تشخص همان است، شخصيت او هم همينطور همان اس: اشتباه دراوصاف. 3

مثلاً گفته پزشكم فهميدي آمپول زن است، دراين موارد عقد باطل نيست حتي . دارم اما ندارد

درنكاح اگروصف اساسي هم باشد گفته برايش فقط پزشك باشد، بازهم . اگروصف اساسي باشد

شد اگرپزشك نبود عقد باطل نيست، طرف حق فسخ دارد به شرطي كه آن وصف دارد عقد شده با

شرط تباني يا شرط بنايي، شرطي است كه قبل از عقد درسر طرف است وآنقدر (يا به طورصريح 

، پس اگربعداً معلوم شد خلاف آن تباني )واضح است كه لازم نيست تصريح شود وبناشان اين است

  1128م . بوده ، موجب فسخ است

  .فسخ نكاح را به سختي رأي مي دهند

  : نتعارض اشتباه با تدليس وغب

تدليس وغبن را بعداً درخيارات مي خوانيم ، وقتي تدليس مي شود ضمانت اجرايش خيار است 

وقتي غبن پيش مي آيد ضمانت اجرا است يعني عقد صحيح است . زيراخيار براي عقد صحيح است

  .تاي آخر2تا به خصوص 4يعني آن . ولي دراشتباه عقد باطل است

اما گاهي اوقات هم اشتباه داريم هم تدليس يا . حيح استدراشتباه عقد باطل، درخيارها عقد ص

 اين را مي گويند تعارض .اشتباه را بگيريم عقد باطل، تدليس را بگيريم عقد صحيح است. غبن
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دراين موارد اشتباه مقدم است وعقد باطل .  حة تعارض است مسام؛اشتباه وغبن ، اشتباه و تدليس

  .  رسدوديگر نوبت به غبن وتدليس نمي. است

حال اينجوري . يك نفرالنگوي آهني را درست مي كند عين طلا، به اين مي گويند تدليس: مثال

 اينجا اشتباه عقد را باطل مي كند  هم مرتكب تدليس شده وهم موجب اشتباه براي خريدار شده ،

  . وديگر نوبت به تدليس نمي رسد

  209 تا 202مواد : اكراه

  :اكراه دو قسم است. ه انعقاد معامله اكراه يعني وادار كردن شخص ب

   اكراه معنوي-

   اكراه مادي-

  . اكراه را به طور مطلق بگوئيد يعني اكراه معنوي. اكثر بحث هاي اكراه راجع به اكراه معنوي است

 يا اكراه عادي، معمولي، آن است كه يك نفرديگري را تهديد مي كند به انعقاد : اكراه معنوي. 1

رصت فكركردن دارد، فرصت انتخاب، سنجش، رضا، قصد دارد ولي چون رضايش معامله، مكره ف

بعضي ها مي . بعضي ها مي گويند مكره رضا ندارد، قصد دارد. معيوب است عقد غيرنافذ است

  .گويند مكره رضا ندارد، غلط است

  :مراحل اراده

  .امكان ندارد رضا نباشد و قصد باشد.  قصد - رضا - سنجش -خطور

طرف هم سنجش مي كند كه بفروشد يا . مي گويند خانه ات را نفروشي، تو را مي كشيمبه طرف 

رضا به (پس اين رضا دارد . بعد هم مي رود و مي فروشد. بعد تصميم مي گيرد بفروشد. نفروشد
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حال يك زماني اين رضا آزادانه است، يا يك زماني رضا تحت فشار ) . معني ميل دروني نيست

  .اوضه غيرنافذ است؟ زيرا رضا معيوب استاست ، پس چرا مع

درفقدان رضا عقد باطل است، چون فقدان رضا يعني فقدان .پس فقدان رضا وعيب رضا تفاوت دارد

دراكراه مهم نيست چه كسي تهديد كند، مي خواهد . قصد ولي درعيب رضا عقد غيرنافذ است

 طرف معامله تهديد بشود به مهم اين است كه. طرف معامله باشد، مي خواهد شخص ثالث باشد

  203م .معامله 

  دراكراه مهم اين است كه مكره بترسد، نه نوع مردم

، اگردراكراه بگوئيم ملاك شخصي است مكره )ما يك بحث ملاك شخصي داريم، يك ملاك نوعي(

  . ترسد ولي اگربگوئيم ملاك نوعي است، نوع مردم بايد بترسدبايد ب

مثل تهديد به قتل، نوع مردم مي ) مردم عادي(ردم مي ترسند يك سري تهديدها هست كه نوع م

  .يك سري تهديد ها هست كه نوع مردم نمي ترسند مثل سيلي زدن. ترسند

 ملاك دراكراه شخصي است. هيچكس به خاطرترس از سيلي زدن خانه اش را نمي فروشد

شود نه نوع مهم اين است كه رضاي مكره مختل . وشخص مكره بايد بترسد تا اكراه شود

  .مردم

قانون گفته اول ملاك نوعي است بعد شخصي، يعني تهديدها بايد طوري باشد كه اول نوع مردم 

اگرنوع مردم نترسند مكره بترسد .  بترسند هم مكره، اگرنوع مردم بترسند، مكره بترسد، اكراه است

  . بازهم اكراه است

  ):اگردرتست آمد(م . ق202م 

  شخصياه ملاك چيست؟  اگرمطلق پرسيدن دراكر-



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ١١٠

  هم نوعي، هم شخصي اگرپرسيدند مطابق قانون ملاك اكراه چيست؟ -

   آبرو– مال - اكراه عبارت است از تهديد نسبت به سه چيز؛ جان202طبق م 

  اگربگويد خانه ات راآتش مي زنم، تهديد به مال. اگربگويد مي كشمت تهديد به جان است

   كلاهبرداري، آبرواگربگويد مي روم بيرون داد مي زنم

يك زماني خود طرف را تهديد مي كنيم .  درمورد اقوام، فقط گفته جان، آبرو ومال را نگفته204م 

 يك زماني اقوامش را؛ خانه ات را نفروشي پدرت را مي كشم   ،) آبرو– مال -جان (202مي شود م 

به نظراستاد .  ش مهم نيستيعني مال پدر. ، اين تهديد مي شود اما درمورد پدرش ، مال را نگفته

  .  آبرو- مال - گفته بود جان 202در

البته هيچ دليلي نمي تواند .  هم مي خواسته اين سه را بگويد گفته نفس، جان، آبرو204گ در.ق

 هم مال اقوام هست 204البته ما بايد ياد بگيريم كه درمورد م . وجود داشته باشد كه مال را نگفته

  .ؤال هم آمد مي گوئيم اكراه هستاگر س. ومنظور مي شود

  . گفته فقط اقوام  يك عده دوست هستند ازفاميل هم نزديك تراست: 204نكته ديگرم

نامزدي درقانون مدني عقد جايز است وزن وشوهر نيستند كه ازدواج درست باشد كه : نكته اضافي

فرد ازاقوام طرف . ستاگر يكي به هم بزند يا ديگري ازدواج كند آن ازدواج صحيح است وباطل ني

  .نيست

  .اكراه فقط درمورد اقوام نيست درمورد دوست، نامزد، معلم و هركسي كه مهم است اكراه مؤثراست

آن شخص .  هرگاه كسي كه تهديد شده بداند كه تهديد كننده تهديدش را عملي  نمي كند205م 

  . مكره محسوب نمي شود

  ، اضطرار206م 
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اگريكي ازآن نبود، چه اولي وچه . شرط باشد مي شود اكراه2ن  شرط مي خواهد اگراي2اكراه 

  .دومي مي شود اضطرار

  :شرط اكراه2

  .تهديد وفشارازخارج باشد. 1

  .هدف ازتهديد انعقاد معامله باشد. 2

شرط بالا با هم 2اگر.  حالت است2پس اضطرار .  شرط نباشد مي شود اضطرار2هركدام ازاين 

  . باشد مي شود اكراه

تهديد وفشار ازخارج نباشد، فشار دروني است مي شود . كي ازآنها نباشد مي شود اضطراراگر ي

  .اضطرار، مثل اضطرار

  .درگرسنگي، بيماري فشار دروني. يك نفربيمار است، معامله مي كند مي شود اضطرار

  :حالات اضطرار

  .هدف معامله باشد. تهديد از خارج نباشد:  حالت اول-

  . وفشار ازخارج هست ولي هدف انعقاد معامله نيستتهديد :  حالت دوم-

طرف پول ندارد، . يك نفرديگري را تهديد مي كند، مي گويد يك ميليون ندهي مي كشمت: مثال

اينجا فروش ماشين اضطراري ا ست، نگفتند به او كه ماشين . مي رود ماشين خود را مي فروشد

  .خود را بفروش، گفتند پول بياور

 به خاطراينكه اكثر افراد معاملاتشان اضطراري است،  اضطراري صحيح است،معاملات، 206م 

 يك بحث داريم سوء استفاده از اضطرار؛ اگركسي ازاضطراركسي سوء استفاده -به خاطرنظم جامعه

كند مثلاً يك نفر بيماراست، مي خواهد خانه اش را بفروشد، ديگري مي آيد فريبش مي دهد مي 
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اين سوء استفاده ازاضطرار . ازار راكد است، من ازت مي خرم به نصف قيمتگويد تودرحال مرگي، ب

يامثلاً دربيمارستان يك پزشك نزديك عمل مي گويد من عمل نمي كنم، يك ميليون . است 

  . ديگرهم بده؛ اين معامله غيرنافذ است

  . اگركسي ازاضطرار ديگري سوء استفاده كند ومعامله اي را انجام دهد، غيرنافذ است

  : معامله

   معامله اكراهي؛ غيرنافذ-

   معامله اضطراري؛ صحيح -

   معامله سوء استفاده از اضطرار مثل اكراه؛ غيرنافذ-

.  مي گويد اكراه به اعمالي حاصل مي شود202م .  است 202، اين ماده درواقع ادامه ماده 208م 

. ه خوف، كار، عمل مي خواهداين ماده بديهي است كه اكرا.  مي گويد صرف ترس اكراه نيست208

درقانون فرانسه گفته ترس احترام آميز حقوقدانان فرانسه مي . اين ماده ترجمه ماده فرانسه است

فرزند از پدرومادر، كارمند از رئيسش، . گويند يك سري افراد ازيك سري ديگر حساب مي برند

ام آميز بخواهد كاري بكند ، اين قانونگذار فرانسه گفته اگر فرد به خاطررودربايستي يا ترس احتر

  . گ فرانسه اين را گفته.ق. اكراه نيست

  ، الزام به حكم مقام صالح207م . مثل تهديد دائن نسبت به مديون 

  . مي خوانيم258 را با 209م 

  .تهديد ضمني يا اكراه داريم، غيرنافذ

  208 م 1رنويس مي كشمش؛ زيبگو بيايد، اگرنيايد x مثلاً يك نفر به ديگري بگويد به 

  :يا اكراه شديد اكراه مادي يا اجبار
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دراكراه مادي تهديد وفشار آنقدرشديد است كه اصلاً مكره ديگر قصد ندارد، درمادي قصد ورضا 

  .داشت ولي اينجا مكره اصلاً قصد ندارد؛ معامله باطل

  تفنگ را گذاشت روي سر فرد و به او بگويد بگو فروختم؛ اكراه مادي: 1مثال

  .دستش را به زورمي گيرند وپاي يك سند مي زنند: 2لمثا

. درخواب به او مي گويند بگو فروختم؛ درهمه موارد اكراه مادي عقد باطل است: خواب مصنوعي

 763 -)بيع(346 -202 -203 -204 -205 -206 -209 -208 -207مواد اكراه معنوي 

  )نكاح (1070 -)درصلح(

  م. ق1070ده اكراه مادي فقط يك جا گفته ذيل ما

 سالم درتقدير 1070 سالم درتقدير است؛ چرا سالم ، چون اگرنگفته بود مي شد درم 1070درم 

و معيوب باشد؛ عقد  يعني اگررضا سالم نباشد(است؛ چرا سالم ، چون اگرنگفته بود مي شد        

  .)غيرنافذ است

  پايان قصد ورضا

  213 تا 210،  مواد 190دومين شرط م : اهليت

  ).بالغ، عاقل، رشيد(  كه اهليت دارد به آن مي گويند اهل كسي

  .  گفته اهل، كسي كه اهل نيست مي گويند محجور211م 

  . صغير يعني كسي كه بالغ نيست.  يا صغير، يا مجنون، يا سفيه است 1207محجور طبق م 

  : صغير دومدل است1210 م 1تبصره . سن و بلوغ درقانون آمده

   صغير مميز-

  )طفل كوچك( غيرمميز صغير-
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چون فايده عملي . صش با دادگاه وپزشكي قانوني است، سن مشخص نيستمميز وغيرمميز تشخي

  .تفاوتشان زياد است وبسيار مهم است

  :مجنون

   ادواري- دائمي                                    -

لاً رانندگي مي كند، مث. سفيه كسي است كه بالغ وعاقل هست ولي ارزش پول را درك    نمي كند

  يك سري كارهاي مهم هم مي كند ولي ارزش پول را نمي داند، اسم ديگرسفيه؛ غير رشيد

  : معاملات محجورين

چون اين دو قصد ندارند، . مجنون دائمي و صغيرغيرمميز باطل است كليه معاملات -1نكته 

حتي . غيرمميز باطل استكليه معاملات مجنون و صغير و.  استثناء هم ندارد1213 -1212مواد 

  .باز هم باطل است. اگربه طوركامل به سودشان باشد

نظريه حقوقدانان است چون صغيرمميز .  اصولاً غيرنافذ است، ماده ندارد معاملات صغيرمميز-2

  .قصد دارد مي گويد معاملاتش غيرنافذ است

ت مثل قبول هبه،  تملكات بلاعوض صغيرمميزصحيح است چون كاملاً به نفعش اس:1استثناي 

  .2 بند 1212صلح، حيازت مباحات و وصيت تمليكي ، م 

  .  تمليكات بلاعوض صغيرمميزباطل است چون كاملاً به ضرراوست:2استثناي 

، معاملات غيرمالي سفيه 1214م.  معاملات مالي سفيه غيرنافذ است، سفيه هم قصد دارد-3

   .طلاق) 1136(و) نكاح (1064مواد . درست وصحيح است

  .طلاقش هم صحيح است. البته مهرش غيرنافذ است. نكاح سفيه صحيح است

  . تملكات بلا عوض سفيه صحيح است مانند صغيرمميز:3استثناي 
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  1214م

  .تمليكات بلا عوض سفيه باطل است مانند صغيرمميز: 4استثناي 

ون معاملات مجنون ادواري درحال جنون باطل است، چون اسمش مجن:  مجنون ادواري-4

  .درحال افاقه صحيح است، چون اسمش عاقل است. است

  .اگرنفهميم معامله مجنون ادواري كي بوده، اصل اين است كه درحال جنون بوده

كسي كه مي گويد معامله صحيح است . اصلاً مي گوئيم مجنون ادواري چون غلبه باجنونش است

  . 1213م . مي شود مدعي وبايد افاقه را ثابت كند

نگذار كه گفته هر اموال وحقوق مالي، انگار كه مجنون فقط دراموال وحقوق مالي اش سوتي قانو

  .ممنوع است

گفته گاه به عارضه ديوانگي دچار مي (؛  يك فردي سالي يكبار مجنون مي شود223م2زيرنويس 

وحتي به . ، مشكل اعصاب دارد، قرص هايش را اگرنخورد يك هفته ديوانه مي شود)شود

اين فرد مجنون ادواري نيست چون يك هفته مثلاً ديوانه شده وما . يده مي شودبيمارستان كش

معاملاتي كه درآن يك هفته نكرده را صحيح مي دانيم پس اصل برصحت است حال اگراين فرد به 

  .حكم حجربدهند مي شوند مجنون ادواري ديوانگي اش

  .تازه ازآن موقع مجنون ادواري است واصل برجنونش است

 گفته كسي كه به سن بلوغ مي رسد، ماده مي گويد هركس به سن بلوغ برسد فرض 1210م 

  .مگراينكه عدم رشدش ثابت شود) الان سن ازدواج شمسي است(براين است كه رشيد است 

  . م سن رشد نداريم.درق
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اينجا .  م مي گويد كسي كه به سن بلوغ مي رسد رشيد نيست مگراينكه رشدش ثابت شود2تبصره

. حال رشد اين بالغ كجا بايد ثابت شود، دردادگاه نزد قاضي.  خود متعارض است2ا تبصرهماده ب

  .حال آن قاضي هم بايد رشدش ثابت شود ونيز هرچه بالا رود اين مي شود تسلسل

گفته ماده كه مي گويد صغيربالغ شود رشيد هست، براي امورغيرمالي است : نظرديوان عالي كشور

نوع رشد داريم غافل ازاينكه امورغيرمالي مثل نكاح وطلاق 2انگار. لي استبراي امور ما2وتبصره 

  .رشد نمي خواهد

 18ساله، صغيري كه بالغ مي شود تا 15سالهه، پسر9صغيري كه بالغ مي شود يعني دختر: رويه

  .اعمال مي شود براي اينكه كاري كند بايد رشدش ثابت شود2يعني تبصره . سال رشيد نيست

  .به بعد رشيد محسوب مي شود مگراينكه خلافش ثابت شود سال 18اما 

  . را كنار بگذاريد213 و212م 

  214 – 216مواد : مورد معامله. 3

؛ مورد معامله بايد 216 چيزي ندارد، م 214سومين شرط صحت معامله،مورد معامله است، م 

كه مورد معامله هم منظور ازمبهم نبودن اين است . مبهم نباشد بايد مي گفت نبايد مبهم باشد

مبهم . درمقابل معين مي شود مردد. درمقابل معلوم مي شود، مجهول. معلوم باشد هم معين باشد

  .باشد يعني يا مجهول است يا مردد

 216م . منظور از معلوم بودن مورد معامله اين است كه سه چيزش مشخص باشد: معلوم بودن. 1

  . درمورد معلوم بودن چيزي نگفته

   وصف– جنس -قدارچيز؛ م3
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هركدام از . چه عين معين ، چه كلي وچه كلي درمعين باشد بايد اين سه چيزش مشخص باشد

   اجاره472 - بيع342. اينها مشخص نباشد، مي شود مجهول ومعامله باطل است

منظور از معين بودن مورد معامله اين است كه مصداقش دقيقاً مشخص باشد، اين : معين بودن. 2

درمقابل معين مردد است . اگراين يا آن باشد مي شود مردد . 694و 472مواد . اشديا آن نب

  . معامله اي كه مورد معامله مردد باشد باطل است. ودرمقابل معلوم، مجهول است

چند كيسه اينجاست من  مي گويم يكي ازاينها را . كلي درمعين مردد نيست چون مثلي است

  . بگويي اين يا آن مردد است،معامله باطلدرقيمي . فروختم، اين مردد نيست

  . درمثلي  اين يا آن مي شود كلي درمعين ومعامله صحيح است

  . اين را دراصول هم مي خوانيم. دربعضي موارد علم اجمالي به مورد معامله كافي است

كيلو 20حدوداً . يك بحثي داريم علم تفصيلي ، يك بحثي داريم علم اجلالي، يعني علم حدودي

  .كيلو باشد20كيلو باشد، ممكن هم هست 25رنج است، ممكن است ب

گفتيم مورد معامله بايد معلوم باشد . دقيقاً بدوني اين چه برنجي است ومال كجاست: علم تفصيلي

يك عقودي داريم . يعني علم تفصيلي، ولي قانون مي گويد دربعضي مواقع علم اجلالي كافي است

  .محهكه به آنها مي گويند عقود مسا

  :عقد تقسيم مي شود به عقود 

 عقودي است كه طرفين قصد احسان دارند، قصد كمك دارند، مي خواهند به هم : مسامحه-

  )تسامح يعني گذشت. (كمك كنند

   مغابنه -

  تمام عقود مجاني مبتني بر مسامحه اند، هبه، وديعه، عاريه، وقف* 
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مثل . عوض هم مبتني برمسامحه انديكسري ازعقود هستند كه معوض است ويك سري ازعقود م

  .جعاله كه معوض است، مبتني برمسامحه است

  . ضمان معوض است، مبتني برمسامحمه است

  .تمام عقود مسامحه مجاني نيستند مي توانند معوض هم باشند

  چرا؟ . درتمام عقود مسامحه علم اجلالي كافي است: 1قاعده

ولي درعقود مغابنه . ست بلكه همه اش سود استمن مي خواهم اين مال را به توببخشم وضررني

  . كه مبتني برسود جويي است

عقد مغابنه عقدي است معوض كه طرفين قصد سود جويي دارند مثل بيع كه مبتني بر مغابنه 

  .است

عقود معوض مي توانند مغابنه باشند ومي توانند .  تمام عقود مغابنه معوض هستند:2قاعده

  . مسامحه باشند

  .درعقود مغابنه علم تفصيلي لازم است. مسامحه علم اجلالي كافي استدرعقود 

معين بودن ( درتمام عقود مورد معامله بايد معين باشد :نكته جالب راجع به معين بودن

به جزيك عقد آن هم جعاله است كه تنها ) غيرازعلم اجلالي  است، آن براي معلوم بودن است

  564م . ه نباشد مي تواند مورد معامل عقدي است كه

  .عقد مورد معامله بايد معلوم باشد جزدرعقد مسامحه

  .مورد معامله بايد معين باشد جزدر جعاله

مثلاً شرط بندي روي اسب هاي مسابقه، وقتي اسب برنده شد آن موقع آن اسب به ملكيت من 

  .درمي آيد، پس موقعي من مالك مي شوم كه اسب معين باشد
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  مين شرط صحت معامله؛  چهار217م : جهت معامله

بنابراين . جهت معامله هدف مستقيمي است كه هرطرف بعداز معامله  مي خواهد به آن برسد 

  .درهرمعامله نسبت به هرطرف تفاوت مي كند. جهت معامله جنبه شخصي دارد

يك . يك نفرخانه مي خرد تادرآن زندگي كند، هدف مستقيمش زندگي درآن خانه است: مثال

يكي خانه مي خرد قمارخانه كند؛ اينها همه .  خرد كه اجاره دهد يا فرزندش بنشيندنفرخانه مي

  . جهت معامله است

يك نفرخانه اش را مي فروشد ، ماشين بخرد يا برود به خارج؛ به همه اينها مي گويند جهت 

    .جهت تعهد، علت تعهد، سبب تعهديك اصطلاح داريم به نام . معامله كه همه يك هدفي دارد

مثلاً بايع؛ چرا . درمعاملات مشابه يكسان است. جهت تعهد برعكس جهت معامله جنبه نوعي دارد

اين براي كدام بيع است؟ تمام بيع هاي دنيا؛ هدفشان . بيع را مي دهد، مي خواهد ثمن را بگيرد

  . مشتري ثمن مي دهد تامبيع را بگيرد. ازدادن مبيع گرفتن ثمن است

  . وقتي ثمن را مي دهند مي خواهند مبيع را بگيردتمام مشتري هاي دنيا 

  :نكات مهم 

  )سبب علت. ( جهت تعهد بايع، تعهد مشتري است-

   . جهت تعهد مشتري، تعهد بايع است-

  :ادامه جهت معامله 

دروكالت نامه نيازي به نوشتن جهت معامله .  درمعامله لازم نيست جهتش را بگوئيم 217طبق م 

به كسي ربطي ندارد، ولي اگرجهت را بگويي بايد . را خريدم توهم فروختيآقا خانه ات . نيست

  . مشروع باشد وگرنه معامله باطل است
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  : حالت است3بحث جهت نامشروع 

. احتمال دارد جهت هردونامشروع باشد(، )يعني جهت يك طرف(جهت نامشروع است : حالت اول

مواد مخدر بخر، خيلي كم پيش مي ا پولش برو مثلاً خانه ات را خريدم تا قمار خانه كنم، توهم ب

  .)آيد

خانه ات را خريدم قمارخانه كنم، معامله باطل جهت . ولي هيچكس جهت را درعقد ذكر نمي كند

  .217نامشروع م 

اينجا هم . جهت نامشروع است، درعقد بيان نشده ولي طرف ديگر مي داند وآگاه است: حالت دوم

  . مهم دانستن طرف است نه بيان شدن درعقد. معامله باطل است وماده ندارد

 جهت نامشروع است، درعقد بيان نشده طرف هم نمي داند، معامله صحيح است، :حالت سوم

  . بتوان فهيمد217شايد از مفهوم مخالف 

  :معامله به قصد فرار ازدين 

امله اي مع). يعني ظاهري(معامله صوري . م؛ يك اصطلاح داريم به نام معامله صوري.ق218م 

عقد محقق مي شود به قصد افشاء پس اراده باطني مقدم است (است كه طرفين قصد ندارند 

ظاهراً مي گويد خانه خريدم وفروختم ولي قصد ندارد وهرگاه قصد نبود معامله باطل ) برظاهري

مله قصد ندارد ولي به خاطر كلك به قانون معا. امكان ندارد قصد نباشد ومعامله باطل نباشد. است

  . مي كنند مثل ازدواج براي رفتن به خارج مي شود

معامله صوري باطل . يا براي انتقال پروانه ازشهرستان به تهران ازدواج مي كنند: ازدواج صوري

  .است، به هرانگيزه اي كه باشد
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طلاق صوري هم داريم يا مثلاً مديون براي اينكه دينش را ندهد به طور صوري اموالش را به 

مهر هم يك . معامله صوري باطل است. منتقل مي كند، خانه اش را به نام پدرش مي كندديگران 

  .نوع معامله است، معامله صوري باطل است

 وقتي مي گوئيم معامله به قصد فرارازدين يعني آن معامله اي كه صوري 195علت فقدان قصد م 

. ون قصد معامله داشته باشدمنظورمعامله به قصد فرار از ديني كه صوري نباشد ومدي. نباشد

) يعني چه بگويند صوري وچه حقيقي به قصد فرارازدين است(معامله به قصد فرار ازدين حقيقي 

  .مطلق بگوئيم معامله به قصد فرارازدين يعني حقيقي

معامله به قصد فرار ازدين يعني مديون، واقعاً مي رود مالش را بفروشد، به كي ؛ به هركسي 

به كسي مي فروشد كه به قصد او آگاه است ؛ به اين مي گويند معامله به . ي كندبفروشد فرقي نم

  .قصد فرار ازدين

اگرخريدار آگاه باشد وبداند كه مديون به قصد فرار ازدين معامله مي كند، اين مي شود معامله به 

  .قصد فراراز دين

ه مي كند، اين نمي شود معامله اگرخريدار آگاه نباشد ونداند كه مديون به قصد فرار از دين معامل

  .به قصد فرارازدين

من مديونم يك خانه دارم مي ترسم طلبكارها خانه را بگيرند، مي روم نزد دوستم ومي گويم تو 

را به قصد فرار ازطلبكارها بفروشم و دنبال خانه مي گشتي بيا خانه ي من را بخر؛ مي خواهم خانه 

اين چون صوري نيست پس . معامله به قصد فرار ازدين مي خواهم بروم شهرستان؛ اين مي شود 

  . باطل نيست

  حكم معامله به قصد فرار ازدين؛ 
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 من خانه ام را به دوستم   معامله به قصد فرارازدين درگذشته اينگونه بود؛218قانون قديم م 

من وطلبكار فروختم ، طلبكار معامله را رد مي كرد مي شد، زيرا غيرنافذ بود؛ وخانه برمي گشت به 

  1307سال . ازمن حقش را مي گرفت

  .  اين ماده را برداشتند وچيزي جايش نگذاشتند وزدند حذف شد61سال 

  . ثانياً بي ربط   يك ماده جايش گذاشتند اولاً بديهي، سال،9 بعداز 70سال 

  .  گفتند معامله به قصد فرار ازدين جرم است، زندان دارد ولي معامله صحيح است77سال 

باقصد فرار ازدين اين بديهي .  تنها گفته صوري باشد ، باطل است وقصد فرار ازدين را كرده 218 م

است حال اگرصوري نبود چطور؟ ما دنبال حكم معامله به قصد فرارازديني هستيم كه صوري 

  .م نداريم ؛ دكتر كاتوزيان مي گويند برويم سراغ يك قانون ديگر.نباشد درق

خريدار هم دراينصورت آگاه است . رازدين مالش را فروخته، صوري هم نيستمديون به قصد فرا* 

اما اين . سال 2ماه تا 4خريدار هم شريك جرم . سال 2ماه تا 4   قبلاً جرم نبود، اين كار جرم است،

  . براي طلبكار كه طلبش نمي شود

. ين دست خريداراستمديون يك ماشين داشته فروخته، به خريدار براي فرارازدين الان ماش: مثال

گ مي گويد طلبكار برو خانه خريدار،طلبكار با مأمور مي .هم كه در زندان به سر مي برد قخريدار 

رود ماشين را بردارد  همسر خريدار مي گويد اين ماشين براي همسر من است،در مقابل طلبكار 

ابل طلبكار،طلبكار انگار خريدار مالك نيست يعني خريدار در مقابل همه مالك است جز در مق

  .ماشينش را مي فروشد و طلبش را بر مي دارد
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خريدار مالك است؟بله، طلبكار مي رود دم خانه خريدار همسر خريدار مي گويد :يك فرض جالب

ماشين فروخته شده طلبكار مي رود داخل خانه خريدار و از اسباب خريدار توقيف مي كند البته 

  ).ماشين(معادل مال 

معمله به قصد فرار از دين بين دو طرف صحيح است در مقابل طلبكار قابل استناد : پس نتيجتاً 

  .خريدار مي تواند پولي را كه به مديون داده است برود و از او بگيرد.نيست

  : نظم209صفحه 

  :بقيه معاملات به قصد فرار از دين در قانون، نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

خريدار بايد آگاه باشد تا طلبكار برود دم در .ديون به زندان مي رود خريدار جاهل باشد ، م4در م

  .خانه اش پس اگر جاهل باشد هيچ چيز نصيب طلبكار نمي شود

  .65وقف به قصد فرار از دين همچنان غير نافذ است م : استثنائاً 

  . ديان جمع دائن يعني طلبكار، يعني وقف به قصد فرار از دين غير نافذ است65م 

  :  نكته خلاصه است 3، 218م * 

   معامله صوري باطل است به هر انگيزه اي -1

و اگر خريدار آگاه باشد جرم است و طلبكار . معامله به قصد فرار از دين غير قابل استناد است-2

مي تواند مالي را كه خريده از وي پس بگيرد و در اين حالت خريدار مي تواند به مديون مراجعه 

  .كند

  .به قصد فرار از دين غير نافذ است وقف -3

  231 تا 219مواد : اثر معاملات 
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اصل نسبي بودن ( قسمت كرده كه قسمت سوم 3قانون مدني فصل راجع به اثر معاملات را به 

  :آن را قبلاً خوانديم) قراردادها

  : اصل است2 مي گويند مبين 219ماده  . 225 تا 219: قسمت اول كليات 

   اصل لزوم -1 

 همان. تعريف دارد2به دليل ترجمه بودنش ) قدرت اجبار كننده عقد( اصل نيروي الزام آور عقد -2

بعضي مي گويند فرانسوي آن هم از اين گرفته شده هر عقدي چه لازم چه .بالعقود استلوخط 

جايز چه خياري، مهم نيست تا موقعي كه هست بايد اجرا شود، اين را مي گويند نيروي الزام آور 

  .دعق

  .219از لازم الاتباع هم اصل لزوم آور در مي آيد، هم اصل نيروي الزام آور عقد م 

  :  چيز ملزم مي كند 3 مي گويد عقود طرفين خود را به 220م 

  . آنچه كه طرفين در عقد گفتن كه به آن ملزم اند-1

ين هم  به چيزهايي كه عرف گفته است، عرف يكسري چيزها را مقرر مي كند كه اگر طرف-2

  .نگويند مهم نيست

  . به چيزهايي كه قانون گفته-3

  :قانون دو نوع است* 

   قانون امري يا آمره-1

   قانون تكميلي-2

قانوني است كه طرفين نمي توانند برخلافش توافق كنند، اگر برخلافش توافق :  قانون امري-1

  . دائم نفقه با شوهر است قانون امري مي گويد در نكاح1106مثلاً م .كنند توافقشان باطل است
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البته زن مي .اين قانون امري است يعني زن و شوهر نمي توانند توافق كنند كه نفقه با شوهر نباشد

در نكاح دائم اختيار طلاق با شوهر است، نمي توان توافق كرد و اختيار طلاق .تواند نفقه را نپذيرد

  .را شود و گريزي از عدم اجرايش نيستقانون امري قانوني است كه بايد اج.را مرد به زن بدهد

  .قانون تكميلي يا تخييري يا قانون مخيره يا قانون تفسيري يا قانون تعويضي

قانوني است كه طرفين مي توانند بر خلافش توافق كنند ولي با چي؟ با :  قانون تكميلي-2

در نكاح اكثر موارد .به جز توافق راهي نيست.توافق، ولي اگر بر خلافش توافق نكنند اجرا مي شود

اين قانون تكميلي است مي .1114امري است ولي تكميلي هم است مثل اختيار تعيين مسكن م 

 در بيع مبيع بايد كجا: 2مثال .توان بر خلافش توافق كرد و اختيار تعيين مسكن را به زن داد

  .، اين قانون تكميلي است375 شده تحويل شود؟ جايي كه بيع واقع

اگر آخر قانون نوشته بود مگر : ا بفهميم يك قانون امري است يا تكميلي؟ جواب از كج:سوال

بعضي از قانون ها اختلافي است يك عده . مي شود قانون تكميلي" بر خلافش توافق شود"اينكه 

   .698مي گويند امري است، يك عده مي گويند تكميلي است مثل م 

  آيا اصلي هست؟.جلوتر مي خوانيم

  :  اصل پيشنهاد شده 2: شرايط اساسي اصل بر امري بودن استمي گويند در 

  . ، مي گويند در مورد شرايط اساسي صحت معاملات اصل بر امري بودن است1اصل 

اينجا شرايط اساسي را از آثار جدا .(معاملات مالي اصل بر تكميلي بودن استدر مورد آثار ، 2اصل 

  .) كرده اند

  .غير مالي مثل نكاح اصل بر امري بودن است، در مورد آثار معاملات 3اصل 
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استثنائات موارد و .اين سه اصل بعضي مواقع كمك كننده است ولي شكل را به كل حل نمي كند

  .باشد...  اصل مي تواند جهت معامله، مورد معامله و 3

  .هم بر توافق طرفين و هم بر عرف و عادتقانون امري بر همه چيز مقدم است، : 1نكته 

  .هم بر عرف و عادت مقدم است و هم بر قانون تكميلي) يعني دو اراده( توافق طرفين  :2نكته 

زيرا عرف همان توافق ضمني :  بالاخره عرف بر قانون تكميلي مقدم است، علتش هم  :3نكته 

وقتي طرفين در مقابل عرف سكوت مي كنند مي خواهند عرف بر آنها حكومت كند و .طرفين است

  .ه ضمني آنهاستعرف گويي اراد

اگر طرفين هم بر عرف جاهل باشند باز هم عرف اجرا . كافيست در مقابل عرف سكوت كني225م 

 استثناء 356 اصل است و م 225به نظر مي رسد م .جهل به عرف رافع مسئوليت نيست.مي شود

 در نكاح مثلاً.يك نفر با اراده اش نمي تواند قانون را كنار بگذارد به خاطر تكميلي بودنش.است

اختيار تعيين مسكن به زن داده نشده، بعد خانم نمي رود مي گويد اين قانون تكميلي است؛اين 

غلط است زيرا زن بايد با شوهر توافق كرده باشد كه از اين قانون تكميلي بتواند استفاده كند، پس 

  .بر توافق است

   توافق طرفين-2 قانون امري                    -1

   قانون تكميلي-4 عادت                  عرف و-3

اگر قانون امري نبود توافق طرفين، اگر توافق طرفين نبود عرف و عادت، و اگر عرف و عادت نبود 

  .قانون تكميلي

مي گويد هر كس .اولش را خوب شروع كرده ولي آخرش را خوب نگفته:  ق م 221اثر معاملات م 

ـ است نه تعهدات ناشي از قانون 3اشي از قرارداد ـ مدنيبحث ما تعهدات ن(از تعهدش تخلف كند 
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بهتر بود اينجا تمام مي شد اما يك شرطي .به طرف مقابل خسارت زده مسئول است) ـ4ـ  مدني

خيلي ( ـ جبران خسارت تصريح شده باشد1گذاشته و گفته موقعي مسئول، مسئول است كه يا 

  .م است كه هركه ضرر بزند بايد جبران كندمعلو) كم پيش مي آيد كه در قرارداد نوشته شود

ـ با تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد گويي ما دو نوع تعهد داريم كه تعهد كني تخلف كني 2

  .مسئول نيستي يا يكجور تعهد كني تخلف كني مسئول هستي

  .ـ يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد3

  .هرگاه شنيديم بدانيم منظور پول است يك بحث داريم به نام خسارت تأخير تأديه كه 221م 

يك اصطلاح هم .نيز گفته وجه نقدي، وجه نقد يعني پول) سرمايه بايد وجوه نقد باشد (547م 

  .490داريم نقد يعني حال در م 

  : اصطلاح داريم2پس ما 

   وجه نقد يعني پول-1

   نقد يعني حال-2

  . گفت و قانون جديد يك چيز ديگرقانون قديم يك چيز مي: خسارت تأخير تأديه مال پول است

قانون قديم، آدم؛ مي گفت اگر كسي به ديگري پول بدهكار بود و با مطالبه طلبكار نمي داد بايد 

خسارت مي داد يعني مشخص شده بود، ميزان مشخص شده بود نه جبران خسارت % 12سالي 

ي، من ندادم  سال بعد بايد يعني مثلاً من امروز بايد يك ميليون به تو بدهم كه تو مطالبه كرد

  .120به ترتيب سال هاي بالاترخسارت روي اصل يك ميليون مي رود نه روي . تا بيشتر بدهم120
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اما قانون جديد بر طبق نرخ تورم يعني ممكن % 12 ؛ در قديم گفت سالي 523آدم : قانون جديد 

 قيمت ها با شاخص بانك است امسال تا سال بعد يك ذره هم تغيير نكند ولي گفته تغيير فاحش

  .ولي نياز به مطالبه است تا بتواند خسارت بگيرد.مركزي محاسبه مي شود

  : مسئوليت مدني به معني اعم 

مسئوليت مدني يعني الزام به جبران خسارت، يعني يك نفر به يك نفر ديگر خسارت زده كه بايد 

  .جبران كند

  : اين مسئوليت تقسيم مي شود به

  دادي مسئوليت قرار-

  ـ مسئوليت غير قراردادي

اگر آن .شرايطي دارد اگر آن شرايط جمع شد مي شود مسئوليت قرارداديمسئوليت قراردادي 

  .فايده اش بعداً گفته مي شود.شرايط نبود مسئوليت مي شود غير قراردادي

  . مي شودچه قراردادي چه غير قراردادي بايد خسارت را جبران كنيم، در مورد تفاوتشان بعداً گفته

  : براي تحقق مسئوليت قراردادي سه شرط داريم

يعني بين زيان ديده و . اولين شرط مسئوليت قراردادي وجود قرارداد است: وجود قرارداد-1

با ماشين مي زني به ديگري، اينجا قرارداد نيست مسئوليت .عامل ورود زيان بايد قراردادي باشد

  .غير قراردادي است

 وجود قرارداد كافي نيست تا مسئوليت بود قراردادي بايد :شي از قرارداد  تخلف از تعهد نا-2

  .از شرط موجود در قرارداد تخلف شود تا تخلف قراردادي شود
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مثلاً موجر و مستأجر قرارداد اجاره دارند، موجر با ماشين مي زند به مستأجر اينجا خسارات غير 

  . نداردقراردادي است زيرا ربطي به قرارداد اجاره شان 

ممكن است بين دو نفر قرارداد باشد يك نفر از :  ورود خسارت به طرف قرارداد نه به ثالث -3

آنها از تعهدش تخلف بكند، مثلاً يك نفر با ديگري قرارداد مي بندد ولي خسارتش به ثالث وارد 

  .مي شود، اين مي شود مسئوليت غير قراردادي

  .غير قراردادي استاگر يكي از اين سه شرط نبود مسئوليت 

  : فايده تفكيك مسئوليت قراردادي از غير قراردادي بيشتر مي خورد به بار اثبات

صرف تخلف از انجام تعهد كافيست تا زيان ديده بتواند ) نه هميشه(در مسئوليت قراردادي معمولاً 

د زيان به محض اينكه طرف تخلف كر.خسارت بگيرد، زيان ديده لازم نيست تقصير را ثابت كند

( ولي در مسئوليت غير قراردادي زيان ديده بايد تقصير را ثابت كند.ديده مي تواند خسارت بگيرد

در غير قراردادي ورود خسارت حتماً بايد ثابت شود ).مسئوليت قراردادي به نفع زيان ديده است

  .ولي در قراردادي لازم نيست تقصير ثابت شود صرف گفتن ورود خسارت كافيست

  .را بعداً مي خوانيم 222م 

نگوييم اصل .، در مورد قاعده صحت است يا اصل صحت، چون اصل صحت اماره است223م 

قاعده، امر كلي كه از امارات به دست .صحت اماره است.صحت بهتر است بايد بگوييم قاعده صحت

  .مي آيد

ن قاعده بايد طبق اي.قاعده صحت يعني يك عقدي واقع شده، حال نمي دانيم صحيح است يا باطل

  .بگوييم صحيح است

  . تا از آن مالكند90متصرف 100قاعده يد، هر كس متصرف است مالك است، چون از بين 



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ١٣٠

اگر عقدي واقع شده .پس قاعده،  هر كس متصرف است مالك است مثل قاعده صحت در عقود

تا صحيح  90 تا عقد 100زيرا از .باشد شك كنيم صحيح يا باطل است، بايد بگوييم صحيح است

  .است

  :  مهم1نكته 

اگر ترديد باشد جاي قاعده صحت .قاعده صحت جايي است كه در وقوع ظاهري عقد ترديد نباشد

  .اين ظاهراً صحيح است، ترديد ندارد.،ديگري گفت خريدميكي گفت فروختم.نيست

قاعده صحت مي .حال اگر شك كني اين بيع صحيح است يا باطل، اينجا جاي قاعده صحت است

  .ويد اين عقد صحيح استگ

قاعده صحت آني است كه در وقوع ظاهري عقد ترديد نباشد، بداني كه طرفين ايجاب و قبول را 

  .درست انجام داده اند

اگر يك عقدي مشكوك باشد كه آيا مخالف قانون است يا نه مثل مغارسه از غرس مي : 2نكته 

  ).518 م 1زيرنويس (آيد يعني درخت كاشتن 

اينجا قاعده صحت اجرا مي شود كه مغارسه مخالف . كه آيا مخالف قانون است يا خيراختلاف است

  .قانون نيست

  :مثل بيع كالي به كالي، اختلافي است 

  .ـ يك عده مخالف قانون مي دانند

  .ـ يك عده مخالف قانون نمي دانند

  .مي گوييم قاعده صحت جاريست
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يا تكميلي ) اگرباشد باطل( دانيم امري استيك عقدي داريم قطعاً مخالف قانون است حال نمي

  .اين عقد طبق قاعده صحت صحيح است پس تكميلي است). اگرباشد صحيح است(

بوده يا فضول ) صحيح(اگريك نفرروي مال غيرمعامله كند حال نمي دانيم نماينده : 3نكته 

اگرشك كردي اصل اين است كه كسي نمايندگي ندارد . اينجا جاي اصل صحت نيست). غيرنافذ(

يك . اين را دراصول مي خوانيم. 213م 4زيرنويس . اصل اين است كه نماينده نيست وفضولي بوده

  .اصل است به نام اصل مثبت كه آنرا خوانديم

دراصول خوانديم دربحث حقيقت عرفي ، مي گويد الفاظ عقود محمول است برمعاني : 224م 

يعني اين ماده همان بحثي است كه گفتيم . تمعاني عرضيه درمقابل معاني لغويه اس. عرضيه

درتعارض حقيقت لغوي وعرضي، حقيقت عرضي مقدم است يعني الفاظ عقود محمول است 

   .برمعاني عرضيه

طرفين مي . هم محمول است برمعاني عرضيه) اسم هايشان(نه تنها الفاظ عقود بلكه عناوين عقود 

يعني هم عناوين لفظ عقود وهم كلمات كه . تگويند قرض؛ قاضي بايد بفهمد منظورش عاريه اس

  . درقرارداد هست بايدحمل كني برمعاني عرضيه

  230 تا 226مواد:  خسارات2قسمت 

  :نوع خسارت داريم2

  :خسارت عدم انجام تعهد. 1

جايي است كه اصل تعهد قابل انجام ديگر نيست حال متعهد به جايش خسارت مي دهد اين را 

جايي است كه تعهد بصورت ) هميشه(اين خسارت معمولاً . مي گويندخسارت عدم انجام تعهد 

  .وحدت مطلوب است، يعني زمانش بگذرد ديگر به درد نمي خورد
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اگررستوران آن شب شام را نداد بايد . يكسري تعهدات بايد زمانش انجام شود مثل شام عروسي 

  .ام نيستخسارت عدم انجام تعهد را بدهد، زيرا اينجا اصل تعهد قابل انج

  :خسارت تأخير درانجام تعهد. 2

جايي است كه اصل تعهد همواره قابل انجام است ولي چون متعهد تأخير كرده هم بايد اصل تعهد 

اين نوع خسارت جايي . اينها با هم جمع مي شود . را انجام دهد وهم بابت تأخير خسارت بدهد

  .است كه تعهد بصورت تعهد مطلوب است

گويد خانه را اول مهر مي دهم ، اول مهرنمي دهد مي شود سال بعد، سال بعد معمار مي : مثال

خسارت عدم انجام با اصل تعهد جمع نمي . خانه را تحويل مي دهد ويك سال هم خسارت تأخير

  . خسارت تأخير با اصل تعهد جمع مي شودشود ولي 

ه عدم اجراي تعهدات معلوم  ، درقانون درتيترگفت226م . قانون هيچ يك ازموارد بالا را نگفته

  . نيست تأخير يا عدم است

يك زماني مدت تعيين نكرده تنها هنگام مطالبه تعهد هست كه فرد موظف به اجراي : حالت دوم

  . تعهدات است واگرانجام ندهد طرفش مي تواند جبران خسارت بخواهد

   :229 و227تعهد به وسيله وتعهد به نتيجه مواد 

ي است كه متعهد سعي وتلاش مي كند به نتيجه برسد، يا مي رسد يا نمي تعهد به وسيله تعهد

دريك سيستم . (تعهد وكيل تعهد به وسيله است.رسد، دست اونيست ومتعهد مثل يك وسيله است

  ).درست

  .پزشك، وكيل، امين تعهدشان به وسيله است
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دي به نتيجه مي تعهد به نتيجه تعهدي است كه دست متعهد است يعني متعهد برطبق روند عا

رسد شايد هم نرسد ولي برطبق روندعادي متعهد به نتيجه مي رسد مثل تعهد معما ريا تعهد به 

  ).تعهد به نتيجه(بردن بار

درتعهد به نتيجه رسيدن به نتيجه . پس درتعهد به وسيله رسيدن به نتيجه دست متعهد نيست

  .دست متعهد هست

  تخلف است يعني هرگاه ازتعهد به وسيله تخلف شود،فرق اين دومرحله دراجرانيست، درمرحله 

امين مسئول نيست مگراينكه تقصيرش ثابت . متعهد مسئول نيست مگراينكه تقصيرش ثابت شود

  .شود

متعهد با دروسيله متعهد مسئول نيست مگراينكه تقصيرش ثابت شود وبار اثبات درتعهد به وسيله 

  .له است

خلف كند مسئول است ولازم نيست تقصيرش ثابت شود ولي اما درتعهد به نتيجه همين كه ت

  . باراثبات درتعهد به نتيجه با متعهد است. اگربخواهد خسارت ندهد بايد قوه قاهره را ثابت كند

مثل معمار بايد قوه قاهره را ثابت . بار اثبات با متعهد، درتعهد به نتيجه با قوه قاهره ارتباط دارد

  . مكند تا بگويد مسئول نيست

  .بار اثبات با متعهد له، درتعهد به وسيله، با تقصير ارتباط دارد

. درسؤال اگرندادند تعهد به وسيله يا نتيجه ، اگردرجواب ها همه تقصيربود مي شود تعهد به وسيله

اينطوري پيدا كردن جواب راحت است حال اگريك . د به نتيجه اگر قوه قاهره اي بود مي شود تعه

.     داده       تعهد به نتيجه←   تعهد به وسيله ويك گزينه قوه قاهره  ← تقصير     گزينه داده ،

  )نكته كنكوري.(اينجا اصل اين است كه تعهد به نتيجه ا ست
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  . ربطي به اين دوماده ندارد228م و . وق229 و 227دوماده هست م 

  . پس تعهد به نتيجه اند اين دوماده هردوگفته قوه قاهره،

ماده بيشتر نداشتيم كه هردوهم تعهد به نتيجه است پس تعهد به وسيله ماده اش دو: سؤال

  كجاست؟ 

 كه راجع به تعهد به وسيله است كه 278م . يك ماده راجع به تعهد به وسيله داريم3درمدني 

جايش هم خيلي درست نيست بقيه ي بحث هاي تعهد به وسيله درباب امات آمده كه يادمان 

قسمت دربحث امانت است زيرا كه تعهد به وسيله با تقصيرارتباط دارد وتقصيرهم باشد، بقيه اين 

  . دربحث امانت است

  :قوه قاهره يا فورس ماژور

  : هرحادثه اي است كه سه شرط باهم دارد

  ).خارج از متعهد، طبيعي يا غيرطبيعي. (حادثه خارجي باشد.1

 اين 227اشد وخارج از اراده باشد، درم مي تواند طبيعي مثل سيل وزلزله باشد يا غيرطبيعي ب

  .شرط آمده

  .229اگربتوان دفع كرد ديگرقوه قاهره نيست، م . غيرقابل دفع باشد. 2

اين شرط درقانون نيامده، درحاليكه قوه قاهره سه شرط را بايد با هم . غيرقابل پيش بيني باشد. 3

  .داشته باشد

  اگرگفتند قوه قاهره چند شرط دارد؛ سه شرط

خارجي باشد و .(  229و227رگفتند قوه قاهره طبق قانون مدني چند شرط دارد؛ دوشرط م اگ

  ).قابل دفع باشد
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  .اكراه معنوي ومادي ازمصاديق قوه قاهره محسوب مي شود

  : وجه التزام

كه ميزانش ) مي گيرد هم تأخيرتخلف هم عدم را ( يعني خسارت تخلف از انجام تعهد 230م 

  . تعهد متخلف بايد همان ميزان را بدهددرعقد تعيين شده وم

   .)شرط كيفري وشرط جزايي:  انواع ديگر وجه التزام

ولي ممكن است درقرارداد بين طرفين . درحالت عادي ميزان خسارت را كارشناس تعيين مي كند

  .مشخص شود به اين مي گويند وجه التزام

  :نوع هم وجه التزام داريم2نوع خسارت داشتيم پس 2

  ه التزام راجع به عدموج. 1

  وجه التزام راجع به تأخير. 2

  :، وجه التزام عدم انجام تعهد1مثال 

ميليون 10شنبه غذا را مي آورم درقرارداد مي نويسند اگرغذا را نياورد 5رستوران مي گويد من 

  . خسارت بايد بپردازد، اين وجه التزام راجع به عدم انجام تعهد است

  : وجه التزام تأخير2مثال

معمار گفته بود خانه را اول مهرتحويل مي دهم بعد گفته اگرتأخيركردم بابت هرروز 

بعداز يكسال بايد سه ميليون وششصد وپنجاه . هزارتومان مي دهم، معمار يكسال نداد10تأخير

. دروجه التزام لازم نيست ميزان واقعي خسارت ثابت شود چون فايده اي ندارد. هزارتومان بدهد

  .230 است م fixم وجه التزا

  : مشابه وجه التزام
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  :نهاد داريم شبيه وجه التزام2شرط تحديد مسئوليت، 

اگرخسارت .  اين است كه حداكثرمسئوليت مشخص  مي شودشرط تحديد مسئوليت؛. 1

  .كمتربود متعهد كمتررا مي دهد، اين را      مي گويند شرط تحديد مسئوليت

  :فرق وجه التزام با تحديد مسئوليت

دروجه التزام ميزان واقعي خسارت نبايد ثابت بشود ولي درشرط تحديد ميزان واقعي خسارت . 1

  . بايد ثابت شود

 را مي دهند ولي درشرط fix است چه خسارت كمتر وچه بيشتر همان fixدر وجه التزام مبلغ . 2

  .تحديد بعضي مواقع ميزان واقعي خسارت را بايد بدهد

اين شرط . ميليون تومان مسئول باشد10 شود اگرمتعهد تخلف كرد تا درقراردادي شرط مي: مثال

  .تحديد است

يا خسارت واقعي :  حالت است2اولاً ميزان واقعي خسارت بايد ثابت شود به وسيله كارشناس، 

 10اگرخسارت بالاي . ميليون كه دروجه التزام فرقي نمي كند10ميليون است يا زير10بالاي 

  .ميليون مي دهم، درتحديد مسئوليت 10ميليون بود همان 

  .ميليون بود همان خسارت واقعي را مي دهد10ولي اگرخسارت واقعي زير

ميليون، كارشناس هم يك رقم مي دهد، آن 10درشرط تحديد يك رقم درقرارداد داريم : فرمول

  يك رقم كارشناس؛-يك رقم درقرارداد. كمتراست، آن رقم را بايد بدهد2رقمي كه بين اين 

  .هركدام كه كمتراست آن مدنظر قرارمي گيرد وطرف بايد بپردازد
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شرط عدم مسئوليت اين است كه درقرارداد شرط مي شود اگرمتعهد خسارت زد هيچ : نكته آخر

مثلاً مي گويد من اين گوسفند را نگه مي دارم . چيز ندهد، اين را مي گويند شرط عدم مسئوليت

  .يك وقت يادم مي رود مراقش باشم

  ):بايد خسارت پرداخت كرد( شرط عدم مسئوليت درسه جا نافذ نيست

   يكي تقصير عمدي -

 اگرشرط عدم مسئوليت ، لطمه به حيثيت، شرافت ، آبرو؛) ضرب وجرح(يكي خسارت بد -

به جزاين سه باشد نافذ است، اگربا اين سه مطابق باشد نافذ نيست ومسئول است وبايد خسارت 

  .پرداخت كند

  .تزام مسئوليت قراردادي است ونمي شود وقتي قراردادي داريم به سراغ غيرقرارداد برويمدروجه ال

  .ازآنجايي كه ذات هيچ عقدي جبران خسارت نيست پس ضمني نمي شود

  

  

  246 تا 232مواد : شروط ضمن عقد

  . ، هيچ قراردادي پيدا نمي شود كه درآن شروطي نباشد3يكي ازمهمترين مباحث مدني 

عقد توافق اصلي است . شرط توافقي است كه درضمن عقد گفتند. معني براي شرط بوده4دراصول 

نتيجه مهم مي 2ازاين رابطه . رابطه عقد وشرط رابطه اصل وفرع است. وشرط توافق فرعي است

  :گيريم

  246 م 1ارجاع اين نتيجه زيرنويس . اگرعقد باطل باشد، شرطش هم باطل است: نتيجه اول

  . شرط باطل باشد عقد باطل نيستاگر: نتيجه دوم
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  .هردونتيجه استثناء دارد كه ما استثنائات نتيجه اول را نمي خوانيم

مثلاً درقانون . يك استثنا، مواردي داريم كه عقد باطل است ولي شرط باطل نيست وصحيح است

شرط اگربايع مستلزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد وعمل به (م. ق379 م 2مدني بند

  ).نكند، مشتري حق فسخ دارد

  :قسمت مي كنيم4بحث شروط را 

  شروط صحيح: شروط باطل                قسمت دوم: قسمت اول

  انحلال شرط: اقساط شرط                قسمت چهارم: قسمت سوم

  :233، 232قسمت اول، شروط باطل مواد 

ثناء دارد يعني مواردي داريم كه شرط نتيجه دوم ولي است. گفتيم شرط باطل باشد عقد باطل است

  :پس شرط باطل دو دسته مي شود. باطل است، عقد هم باطل است

يك دسته شروط باطلي كه عقد را باطل مي . يك دسته شروط باطلي كه عقد را باطل نمي كنند

  .كنند

  :شروط باطلي كه عقد را باطل نمي كنند يعني نتيجه دوم

 ما  عقد را باطل نمي كنند،.  سه شرط نام برده كه باطلند232شروط باطل غيرمبطل، م : خلاصه

سه تاي ديگراضافه مي  كنيم كه يكي را دكتركاتوزيان ويكي را دكترشهيدي .اين سه را مي گوئيم 

  : شرط داريم كه باطل است وعقد را باطل نمي كند6گفتند، كلاً 

  : شرط نامقدور-1

  مقدور نسبينا. 2نامقدور مطلق        . 1نوع است، 2

  .به اطلاق ماده نبايد اكتفا كرد
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.  ازنامقدور، نامقدور مطلق است، اگرشرط نامقدور مطلق باشد باطل است232م 1منظورماده بند

پس منظور ماده . يعني شرطي كه هيچكس نمي تواند انجام دهد. نامقدور مطلق يعني محال

  . نامقدور مطلق است1بند 232

مثلاً يك نفربه ديگري مي گويد تورا مي .  ديگران مي توانند، تواندنامقدور نسبي يعني طرف نمي

  .رسانم اما ماشين ندارد، پس زنگ مي زند آژانس به خرج اين فردي كه گفت مي رسانمت

  .اگرشخصيت طرف مهم باشد حتي درحالت نسبي باطل است

  :  شرط بي فايده-2

يده نداشته باشد، ملاك شخصي است منظورازشرط بي فايده، شرطي است كه براي مشروطٌ له فا

يعني اگرشرطي دردنيا براي هيچكس فايده نداشت جزمشروطٌ له ملاك شخصي . نوعي نيست

است، مثل عكس يادگار خانوادگي، شرط بي فايده است كه براي مشروطٌ له فايده نداشته باشد، 

  . يايي كندمثلاً چوب كبريت سوخته البته ممكن است يك نفربخواهد رويش آزمايش شيم

  : شرط نامشروع-3

مثلاً فروش وقف امكان . يعني خلاف قانون امري يا خلاف نظم عمومي يا خلاف اخلاق حسنه

مي گويند رابطه نظم . من شرط مي كنم مال وقف را به من بفروشي، شرط نامشروع است. ندارد

. خاص استنظم عمومي عام است واخلاق حسنه : عمومي با اخلاق حسنه عموم وخصوص مطلق

  .975رابطه شان عموم خصوص مطلق است طبق م 

  فاسد = باطل 

  فساد= بطلان 

  مفسد= مبطل 
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  .، جهت آن نامشروع باشد6شرط نامشروع با 3 مقايسه 232م 

ميليون فروختم به  شرط اينكه براي من مواد 100؛ خانه ام را 3 براي شرط نامشروع شماره 1مثال

  )شرط نامشروع باطل.(مخدر بياوري

؛ شرط هم يك نوع معامله است البته نوعي 6 براي شرطي كه جهتش نامشروع است، شماره2مثال 

ميليون به شرط اينكه ماشين خود را به من اجاره بدهي براي 100فرعي ،مثلاً خانه ام را فروختم 

ت نه تنها به خاطراينكه شرط نامشروع اساينكه مواد مخدربا آن حمل كنم، اينجا شرط باطل است 

  . بلكه به خاطراينكه جهت شرط نامشروع است

مشروطٌ . ، حق فسخ دارد، اگرعالم بود حق فسخ ندارد درمورد شروط باطل اگرمشروطٌ له جاهل بود

ولي اگرنداند باطل است بلكه ) قاعده اقدام(اگربداند، حق فسخ ندارد . له يا عالم است يا جاهل

  . جاهل باشد، حق فسخ دارد

  :232 م1ارد به بند ربط د240ماده 

به شرط اينكه اتومبيلت را مجاني به من . ميليون100خانه ات را فروختم : 240قسمت اول م 

  . بدهي، فردا اتومبيل آتش گرفت يعني بعداً ازعقد غيرممكن شد

 شرط  حين العقد يعني ازقبل، چه بعد از عقد وچه حين العقد غيرمقدوربوده ؛: 240قسمت دوم م

شروطٌ له حق فسخ دارد مگراينكه مشروطٌ له اتومبيل را آتش زده اينجا تازه نامقدوراست وم

  )قاعده اقدام. (مسئول هم هست

  : 232م 5زيرنويس 

  .مستند به فعل مشروطٌ له نباشد. 1

  240اشاره به ذيل م . آگاه نباشد. 2
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  : دسته دوم، شروط باطل ومبطل

اً شرط باطل باشد ممكن است عقدهم باطل شرط باطل باشد عقد باطل نيست ولي استثنائ: قاعده

) 190م (باشد، زيرا بعضي مواقع شرط كه باطل است به يكي ازاركان عقد خلل وارد مي كند 

ويروس يك نفرمي شود اين مانند اينكه يك ويروسي دارد بدن . دراين زمان عقد هم باطل است

 دوشرط را نام برده كه 233م . دفرد را نمي كشد بلكه پيشروي مي كند تا قلب را ازكار بينداز

  . باطلند وعقد هم باطل است

  ):موجب بطلا عقدند(شرط داريم كه باطلند وعقد را هم باطل مي كنند 4

  )يعني اثرعقد(  شرط خلاف مقتضاي ذات عقد-1

  )سبب است(  عقد ← اثر              مقتضي←مقتضا

  :نوع مقتضاي عقد داريم2

  مقتضاي ذات عقد. 1

  ي اطلاق عقدمقتضا. 2

زماني كه درامتحان مطلق دهند مقتضا منظورمقتضاي .  ازمقتضا، مقتضاي ذات است233منظورم 

  .ذات است

  )يكي ازشروط باطل ومبطل. (شرط خلاف مقتضاي ذات عقد باطل ومبطل عقد است. 1

  . شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد صحيح است

  :مقتضاي ذات عقد.1

 اثراصلي دارد، مثلاً مقتضاي ذات بيع تمليك عين، مقتضاي ذات يعني اثراصلي عقد، هرعقدي يك

  اذن :  مقتضاي ذات عاريه ،)مبادله منفعت وعوض(اجاره تمليك منفعت
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  تعهد: مقتضاي ذات نكاح رابطه زوجيت، مقتضاي ضمان 

مقتضاي ذات عقود . درهرعقدي مي توان به راحتي تشخيص داد مقتضاي ذات عقد كدام است

  .يكتمليكي، تمل

  تعهد: مقتضاي ذات عقود عهدي

  اذن: مقتضاي ذات عقود اذني 

  .پس شرط خلاف مقتضاي ذات عقد باطل ومبطل است، چون قصد نيست، عقد باطل است

خانه ام را فروختم به شرطي كه مالكش نشوي، ازاين جمله مي فهميم كه قصد فروش : مثال

  .نداري

اج مي كنم ولي با هم زن وشوهر نشويم، خب طرف مرد به زن مي گويد با توازدو: درمورد نكاح 

  . قصد ازدواج ندارد

مقتضاي ذات عقد ناشي ازقانون امري است، به همين دليل نمي توان خلافش شرط كرد وتراضي 

  .كرد

   :مقتضاي اطلاق عقد. 2

پس به همين دليل شرط خلاف  مقتضاي اطلاق عقد آن اثري استكه قوانين تمليكي مي آورند،

مقتضاي اطلاق يعني . توافق دو اراده بر قوانين تكميلي مقدم است.  اطلاق صحيح استمقتضاي

 344م . درمورد عقد يعني اين اثروجود دارد اما مي شود خلافش تراضي كرد) يعني سكوت(اطلاق 

  .شرط خلاف مقتضاي اطلاق صحيح.  مقتضاي اطلاق بيع اند375و 

  : شروط باطل و مبطل-2

  :دونوع شرط مجهول داريم. ب جهل به عوضين مي شودشرط مجهولي كه موج
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  ).خود شرط مجهول است( عوض سرايت نمي كند2شرط مجهول است ولي به . 1

) مجهول است، كاملاً(ميليون فروختم به شرطي كه يك چيزي به من بدهي100خانه ام را : مثال

  . يم كه اضافه كرد4 بند 232م . اينجا شرط فقط باطل است، عقد باطل نيست

يعني ( شرط مجهولي كه نه تنها خودش مجهول است بلكه مورد معامله را هم مجهول مي كند. 2

  )يكي ازدوعوض

  . حال كه مورد معامله مجهول شد عقد باطل است

كيلو را فروختم تا 100من مي گويم اين . كيلو است100كيلو برنج اينجاست ، دقيقاً 100: مثال

 مي گيرم وحال يك شرط مي گذارم كه هرچقدرخواستم ازاين اينجا مشكلي نيست وپولش را هم

  .برنج بردارم بدون اينكه درثمن تأثير بگذارد

  .اين معامله غرري است وباطل است

مه مي ، اين شرط مجهول به مورد معامله صد كيلو برايت بماند10 تومان دادي ممكن است 300

 را هم مجمل مي كند پس مورد كه مجمل است، عاممثل مخصص . زند وعقد باطل مي شود

  .معامله را هم مجمل مي كند

 شرط نامشروع :شرط نامشروعي كه موجب نامشروع شدن جهت معامله مي شود: 3 مورد 233م 

  .3 بند 232باطل است ولي مبطل نيست ، م 

وقتي ركن عقد خلل ديد . گاهي اوقات شرط نامشروع مي آيد جهت معامله را نامشروع مي كند 

، آن شرطي است كه به 232شرط نامشروعي كه معامله را باطل نمي كند كه م . اطل استعقد ب

. مثال براي شرط نامشروعي كه جهت معامله را هم نامشروع مي كند. جهت معامله كاري ندارد 

ظاهراً شرط نامشروع است ولي اين . مثلاً خانه ام را اجاره دادم به شرطي اينكه قمارخانه اش كني
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بهتربود اين شرط نامشروعي كه باعث نامشروع شدن ). دكتر كاتوزيان( معامله استشرط جهت

  .2 آمده زيرنويس 217 قرارمي داد اما زير م 233جهت معامله مي شود را زير قانون م 

  .نيست233وقتي مورد معامله مردد باشد شرط باطل است مبطل عقد نيست وجزو ماده 

  پايان شروط باطل 

   243تا 234 مواد: شروط صحيح

  . تا است5البته دراصول گفته شده .  تا است3 شروط صحيح 234طبق ماده 

  شرط صفت .1

  شرط نتيجه  .2

  شرط فعل . 3

  :شرط صفت

گاهي اوقات .  مقدار، جنس، وصف مورد معامله بايد معلوم باشد342فسخ اين شرط ؛ طبق م 

راه . ي خواهيم عقد باطل نشودمقداريا وصف معلوم نيست، دراين صورت عقد باطل است ولي م

فايده شرط كردن مقدار و وصف اين است كه اگرهم معلوم شد اين . حل اين است كه شرط كنيم

اولاً عقد را ازبطلان خارج مي كند چون مقدار معلوم . مقدارو وصف وجود نداشته عقد باطل نيست

د وشرط كني عقد صحيح تو داري معامله مي كني كه مقداررا بفهمي وقتي معلوم نباش. نيست

چون اگرجنس را شرط هم كني ( ، اين ماده مي گويد جنس را نمي تواني شرط كني353م . است

، 235م .  مي گويد مقداروجنس و وصف معلوم باشد342و م ) وآن جنس نباشد عقد باطل است

عقد باطل نشود  ما بايد چيزي را شرط كنيم كه اگرهمان هم نبود اين وصف را مي گويد

  .مثل وصف ومقدار
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مي گويد شرط صفت دوقسم است يا راجع به مقدار ويا راجع 234 ماده 1بند : شرط صفت

  .به وصف است وراجع به جنس نيست

  .مقدار را قانون كميت گفته وبه وصف گفته كيفيت

مثل خانه، . گاهي اوقات شرط مقداردر اشياي تجزيه ناپذير است. دو نوع است: شرط مقدار: الف

 زمين ، باغ اين ها همه مساحت دارد يا دراجزاي تجزيه پذيراست مثل برنج، گندم، لوبيا،  فرش،

  .واحكامش با هم تفاوت دارد....  عدس و

  :شرط مقدار دراشياء تجزيه ناپذير

به )اگرمعلوم باشد كه اصلاً شرط نمي شود(هرگاه يك شيء تجزيه ناپذير كه مقدارش علوم نيست 

ه بشود وبعد معلوم شود كمتراست قانون گفته مشتري حق فسخ دارد شرط مقدارمعيني معامل

متراست بعد معلوم 100 گفته خانه 385و 355م . واگرمعلوم شود بيشتراست بايع حق فسخ دارد

  .شده كمتراست، مشتري حق فسخ دارد واگربيشتر بوده بايع حق فسخ دارد

  . ، خيار تخلف ازوصف است285و355ماده 2 حق فسخ اين -1

 اين دوماده مورد غالب را گفته است يعني گفته كمتردرمي آيد مشتري ضررمي كند وغالباً -2

ملاك اين نيست كه كمترمشتري، بيشتر بايع بلكه ملاك ضرر . بيشتردرمي آيد بايع ضررمي كند

  .است

متري فرستادند كه اين 9متري، 6مثلاً به جاي فرش . ممكن است بيشتردربيايد ومشتري ضرركند

با اينكه قانون زيادت را براي بايع حق .  درد مشتري نمي خورد اينجا مشتري هم حق فسخ داردبه

  . فسخ مي داند
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 است كه يك مورد خاصي 385و 355ثبت مخصص دوماده ) متنش دركتاب تست آمده(ق149م 

راژ هرگاه ملكي باسند رسمي معامله شود درسند مت. را گفته كه حكمش با اين دو ماده فرق دارد

ق ثبت مي گويد كسي  حال  را نوشته، حال معلوم مي شود بيشتراست يعني درسند اشتباه آمده،

مشتري پول اضافه را به قيمت روز . بلكه مشتري مي رود وپول اضافه را مي دهد.حق فسخ ندارد

  .معامله مي دهد به بايع بعد مي رود تقاضاي اصلاح سندش را مي دهد

هرگاه شيء تجزيه پذير مثل برنج به شرط مقدارمعين معامله :  پذيرشرط مقدار دراشياي تجزيه

درتجزيه : (راه دارد2وبعد معلوم شود كمتر است مشتري ) كلي نيست بلكه عين معين است(شود 

  )ناپذيرفقط اراده داشت

   )خيارش هم تبعض صفقه( عقد را فسخ كند-1

  .384اده مال بايع است، م  اينكه پولش را كم كند واگرمعلوم بشود بيشتر است زي-2

مي بيني ) بعد معامله(كيلو برنج خريدي آن زمان وزن نكردي بعد كه مي آيي 100: مثال

  :كيلو است80كيلو، 100

  .كيلو را بدهد20 پول -1

  . حق فسخ دارد-2

  . كيلو باشد، زياده مال بايع است زيرا تجزيه پذير است120اگرمعلوم شود 

هرگاه مورد معامله به شرط داشتن وصفي معامله بشود وبعد : تشرط وصف، قسم دوم ازشرط صف

 آن 1اشتباه دراوصاف مهم شماره .( معلوم شود آن وصف را ندارد مشروطٌ له حق فسخ دارد

ماشين را خريدي به شرطي كه صفرباشد، صفرنباشد؛ شرط وصف كه تخلف ازآن حق ) مورد5

  . اشد مي تواني با شرط معامله كني مي گويد اگرچه مقدارمعلوم نب342م . فسخ دارد 
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شرط 351شرط وصف دركلي راه ندارد چون دركلي هميشه مقدارو وصف معلوم است م : نكته

شرط صفت دركلي مي شود تحصيل حاصل كه . صفت درجايي است كه مقدارو وصف معلوم نيست

  . عقلاً محال است

زيرا مقدارو جنس و وصف معلوم كيلو برنج دم سياه فروختم، اينجا شرط صفت معنا ندارد 100

پيش شرط صفت دركلي راه ندارد . براي درست كردن كلي بايد مقدارو وصف معلوم باشد . است

  . ولي شرط صفت درعين معين راه دارد هم درمورد مقدار وهم درمورد وصف

درمعين هست يا خير؟ فقط وصف آن مي تواند مشخص باشد ولي مقدارش شرط صفت دركلي 

نمي توان كلي . پس شرط صفت دركلي درمعين فقط نسبت به وصف راه دارد. تمشخص نيس

شرط صفت درغبن . كيلو200كيلو ازاين 100مثلاً . درمعين را بگويي كه مقدارش معلوم نباشد

  .دركلي در معين درمقدار راه ندارد دروصف راه دارد. معين راه دارد اما دركلي راه ندارد 

  :شرط نتيجه

  .ط نتيجه را تعريف كرده البته تعريف مبهم است شر234م 2بند 

يعني درضمن يك عقد نتيجه يك عقد ديگريا نتيجه يك ايقاع شرط شود، : تعريف شرط نتيجه

( يعني يك عقدي داريم درضمن آن عقد نتيجه يك عقد ديگر را مي آوريم يا شرط مي شود يا 

  ضامقت= نتيجه =  اثر  ،) نتيجه يعني اثرحقوقي مقتضاي ذات

  درضمن يك عقدي نتيجه يك ايقاع شرط مي شود؛ شرط نتيجه 

  :نوع است2بنابراين شرط نتيجه 

يك عقدي مي بنديم، نتيجه عقد دوم را مي . درضمن عقد نتيجه يك عقد ديگرشرط مي شود. 1

  . آوريم درعقد اول
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  جام دهي،ميليون به شرطي كه وكيل من باشي، وفلان عمل را ان100خانه ام را فروختم : مثال

اثر وجود دارد درضمن يك عقد، مي 2اينجا . اينجا عقد بيع است ودرضمن بيع نتيجه وكالت آمده

  :فايده دارد2گويند شرط نتيجه 

 عقد دوم عقد جايز است واولي لازم است  درضمن عقدي نتيجه يك عقد ديگرمي آيد كه معمولاً. 1

  .كه عقد جايز راهم لازم مي كند

يجه يك ايقاع شرط مي شود يعني يك عقدي منعقد مي شود كه خودش يك درضمن عقد، نت. 2

ميليون فروختم به شرطي كه 100خانه ام را . نتيجه دارد كه درضمن اين عقد ايقاع شرط مي شود

  . اينجا ابراء است وابراء يك ايقاع است. طلبي را كه ازمن داري ديگرمن ندهم واز بين برود

پس شرط نتيجه بايد .  تشريفاتي باشد، اگرتشريفاتي باشد باطل استشرط نتيجه نبايد: نكته دوم

. است اگرنتيجه نياز به تشريفات داشته باشد شرط نتيجه باطل. طوري باشد كه فوري باعقد بيايد

  236م 

شرط نتيجه باشد چون تشريفاتي نيست ولي طلاق نمي تواند شرط نتيجه باشد نكاح مي تواند 

 به شوهرش بگويد خانه ام را فروختم به شرط اينكه مطلقه بشوم اينجا زني. چون تشريفاتي است

  236م . شرط نتيجه باطل است

  243تا 237مواد : شرط فعل

  :نوع تعهد داريم2ما . تاً تعهد است، تعهدي فرعي كه درضمن عقد مي شودشرط فعل ماهي

   تعهدات اصلي-1

   تعهدات فرعي-2
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ا تسليم كند ومشتري متعهد است ثمن را بدهد، اينها  بايع متعهد است مبيع ر:تعهدات اصلي

  .تعهدات اصلي اند

اين تعهد يعني .  شرط فعل يك تعهدي فرعي است كه درضمن عقد مي شود:تعهدات فرعي

  : شرط فعل

  . ممكن است انجام كاري باشد وممكن هم هست عدم انجام كاري باشد.1

وقي باشد وممكن است راجع به عمل مادي ممكن است راجع به عمل حق) شرط فعل(اين تعهد . 2

  :قسم است4پس كلاً شرط فعل . باشد

   تعهد به انجام عمل حقوقي-1

   تعهد به عدم انجام عمل حقوقي-2

   تعهد به انجام عمل مادي-3

   تعهد به عدم انجام عمل مادي-4

  :شرط فعل با شرط نتيجه چند تفاوت دارد

ولي شرط فعل مي )  نتيجه يك ايقاع-نتيجه يك عقد،  -.( شرط نتيجه صرفاً عمل حقوقي است. 1

  .تواند عمل حقوقي باشد ومي تواند عمل مادي باشد

درشرط نتيجه آن نتيجه فوري مي آيد، تشريفاتي هم نيست ولي درشرط فعل نتيجه بعداً مي . 2

ل من  خانه ام را فروختم به شرطي كه وكي:1مثال. آيد، آني كه با عقد مي آيد شرط نتيجه است

  .باشي يا بشوي، شرط نيتجه است

   خانه ام را فروختم به شرطي كه فردا برويم دفترخانه وبه من وكالت بدهي، شرط فعل :2مثال

  .درشرط نتيجه خود عقد كافي است، اما درشرط فعل عقد كافي نيست
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  :نكته راجع به تعهدات اصلي

رمتعهد انجام نداد اول متعهد له بايد درمورد تعهدات، تعهدات ناشي ازعقد، قاعده اين است كه اگ

اگرالزام نشد به خرج متعهد ديگري .) نبايد اول دادخواست داد اول بايد الزام كرد(  الزامش كند

يتاً    متعهد له مي تواند عقد مرحله دوم اگرديگري هم نتوانست انجام بدهد نها. دهد  مي   انجام

چند ماده پراكنده . قاعده تعهدات درحقوق ايران استاين ). اينها در طول هم اند(را فسخ كند 

يكي تنها الزام را گفته، يكي گفته الزام نشد ديگر، يكي گفته ديگري نشد فسخ، بعضي : وجود دارد 

  .  مرحله را3تا 2 مرحله را گفتند وبعضي ها 1ها 

  : شرط مباشرت باشد 

  فسخ .2الزام                                  . 1

  . اجباروفسخ482 اجبارو فسخ، 476، 414 فسخ و اجبار، 395اجبار، 376 مواد

تا 2بقيه همه ناقصند يا يكي را گفتند يا . ، اين مواد تعهدات است كه كاملترين آن آخريست534

  . را

شرط فعل هم يك . همين قاعده كه دربالا گفتيم راجع به شرط فعل هم اجرا مي شود : شرط فعل

انجام ) مشروطٌ عليه(اين قاعده درمورد شرط فعل هم مجري است، اگرطرف نوع تعهد است، پس 

  .239، اگرنشد فسخ 238، اگرنشد ديگري 237م . نداد اول الزام

  . ، ديگري هركسي مي تواند باشد حتي خود مشروطٌ له238م

  :شرط فعل سه استثناء دارد.  هم درمورد تعهدات اصلي است وهم راجع به شرط فعل است222م 

  .يعني درسه مورد بلافاصله كه طرف انجام نداد فسخ مي شود

  :قاعده اين بود
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  فسخ.3ديگري               . 2الزام                  .1

  .اما دراين مورد سه استثناء است كه تا انجام نداد فوري فسخ

  :استثناها

 243 مواد )چه معين باشد وچه نامعين، چه شخص معين وچه نامعين (شرط دادن ضامن. 1

  )فوري( شرط شده ضامن بياورد اگرنياورد شرط فسخ مي شود.  شرط فعل است379و

  .  استثناي شرط فعل است243م 

 نگفته خانه ات را  درقرارداد شرط شده طرف رهن بدهد،) به طور مطلق (شرط دادن رهن. 2

). اره مي شود اصلاستثنا براستثنا دوب( 379ماشينت را رهن بده، مال معين نيست م . رهن بده

. شرط دادن رهن به طورمطلق يعني مال معين نيست اگردراينجا رهن ندهد فوري فسخ مي شود

، اگررهن 379استثناي بند اول ماده .  استثنا است دوباره براين هم استثنا هست379اين مورد م 

  .معين باشد ديگرفوري فسخ نمي شود اول الزام، بعد ديگري وبعد فسخ

استثناي اول، رهن مطلق . است2 دربند 379 گفت واستثنايش هم زيرماده 379ا م رهن مطلق ر

  . باشد وندهد فوري فسخ

اگرمال تلف شده باشد، حق فسخ (استثناي دوم ، حال اگرقرار به رهن مال معين باشد وعدم انجام 

  .، فسخ نيست الحاكم ولي الممتنع)ندارد

ريك شرط فعلي باشد چه به نفع موجر وچه به نفع درعقد اجاره اگ: شرط فعل درعقد اجاره. 3

 فوري فسخ است 496م 2مستأجرباشد، موضوع هم مهم نيست وطرف انجام ندهد فوري فسخ، بند 

  . والزام ندارد
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دراين بحث .  با اين بحث رهن معيني كه الان داشتيم فرق دارد243م 1 وزيرنويس 242و 241م 

اينجا فوري فسخ نيست ) تخلف كرده(اما رهن نداده شرط شده طرف مال معينش را رهن بدهد 

  . بلكه اول الزام است

 شرط شده طرف مال معينش را رهن دهد، مي خواهد رهن هم بدهد اما مالش تلف شده 242اما 

  ). دراين مورد ديگراختيارفسخ ندارد(يا رهن هم داده ولي بعداً مالش تلف شده ) اختيارفسخ(

ت، قبل از رهن دادن نمي تواند بگويد حال كه تلف شده يك مال يك عبارتي درتقديراس242در

  234م .  را دارد، بلكه حق فسخ را داردارش عيبديگربده، نه حق مطالبه عوض رهن ونه 

  پايان شروط صحيح

  245و 244مواد : اسقاط شرط

ه شرطي قابل اسقاط است ك. نكته دارد كه مي خوانيم4اسقاط شرط . اين بحث بسيار مفصل است

حق مالي . درعالم حقوق فقط يك چيزقابل اسقاط است. ايجاد حق بكند، نه هرحقي، حق الزام

الان مي گوئيم شرطي قابل اسقاط است كه . قابل اسقاط است وحق غيرمالي قابل اسقاط نيست

يعني اگرطرف انجام نداد وشرط واقع نشد بشود الزامش (اگرايجاد حق الزام . ايجاد حق الزام بكند

اينجا فقط شرط فعل ايجاد ) فعل وصفت و نيتجه( شرط 3بين اين . نكند قابل اسقاط نيست) كرد

شرط صفت ونتيجه ايجاد حق الزام نمي كند، پس قابل . حق الزام مي كند وقابل اسقاط است

  )شرط صفت تعهد نيست، تنها ايجاد حق فسخ مي كند مثل پائين. (اسقاط نيست

) شرط صفت( شرط كردي سفيد باشد. ولي نديديش)  معينعين(يك ماشيني خريدي : 1مثال

حال آيا . زيرا شرط صفت جايي است كه وصف را نديدي، ولي ماشين را آورده ولي سفيد نيست
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 اينجاحق الزام دارد پس نمي تواند -حق داري طرف راملزم كني ماشين را ببرد سفيد كند؟ خير

  .رط صفت تنها ايجا حق فسخ مي كندش. چيزي را اسقاط كند بلكه اينجا حق فسخ دارد

  .اگربگوئي مشكي راببروسفيد بياور، اين كلي است، عين معين نيست وبحثش جداست

شرط نتيجه هم ايجاد حق الزام نمي كند يعني اگرنتيجه حاصل نشود، نمي توان الزام كرد وقابل 

  .اسقاط هم نيست، مانند شرط صفت

د ومي گويد به شرط اينكه الان مطلق بشوم، اينجا زن خانه اش را به شوهرش مي فروش: مثال

  . نتيجه حاصل نمي شود وزن نمي تواند شوهررا الزام كند، پس شرط نتيجه قابل اسقاط نيست

؛ درشرط نتيجه نمي تواند )اين شرط فعل است( اما اگرزن بگويد به شرطي كه من را طلاق بدهي

    .الزام كرد اما درشرط فعل مي تواند الزام بكند

  .شرط فعل چون تعهداست ايجاد حق الزام مي كند وقابل اسقاط است

اينجا اگرنكني مي توان . خانه ام را فروختم به شرطي كه ماشينم را تعميركني، شرط فعل: مثال

  .الزام كرد واگرنكرد مي توان اسقاط كرد

بل اسقاط شرط صفت ونتيجه قابل اسقاط نيست وشرط فعل قا. اسقاط شرط فعل مي شود ابراء

  .  شرط نتيجه را گفته ولي شرط صفت را نگفته244م . است

 هرگاه ازشرط تخلف شود، چه شرط صفت، چه شرط نتيجه وچه شرط :از اسقاط شرط2نكته 

اين حق فسخ قابل اسقاط است وربطي به اسقاط شرط . حق فسخ دارد) مشروطٌ له( فعل، طرف

  ).اين حق فسخ قابل اسقاط است.( ندارد
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 به جاي ماشين سفيد، مشكي مي آورد، اينجا توحق فسخ داري ولي معامله را فسخ نمي :مثال

شرط صفت قابل اسقاط نيست ولي حق . كني، اين اسقاط حق فسخ است نه اسقاط شرط صفت

  . فسخش قابل اسقاط است

درشرط نتيجه درمثال فروش خانه، درمورد مطلقه شدن، حق فسخ دارد مي تواند خانه اش را پس 

  . بگيرد يا حق فسخش را اسقاط كند ومعامله را فسخ نكند

  . شرط نتيجه قابل اسقاط نيست ولي حق فسخش قابل اسقاط است

  .حق فسخش هم قابل اسقاط نيست. شرط فعل قابل اسقاط هست

  . شرط صفت ونتيجه قابل اسقاط نيست ولي شرط فعل قابل اسقاط هست: 2و1تلفيق نكته 

پس . فرضاً درعقدي يك شرط باطل هست وطرف هم جاهل است:طلاز اسقاط شرط با3نكته 

به جاي اينكه حق . مشروطٌ له كه حق فسخ دارد مي آيد شرط را اسقاط كند. حق فسخ دارد

. اسقاط شرط باطل به منزله اسقاط حق فسخ است. فسخش را اسقاط كند شرط را اسقاط مي كند

  .شرط باطل هيچ چيز نيست

  . ع اسقاط حق فسخ استاسقاط شرط باطل درواق

مال وقف قابل . ميليون به شرط اينكه آن مال وقفي را به من  بدهي100خانه را فروختم : مثال

حال اگرخبرنداشته باشم كه اين . شرط باطل است جزو شروط نامشروع وباطل است. انتقال نست

گذشتم، بايد بگويد شرط نامشروع است مي توانم معامله را فسخ كنم اينجا نمي توان گفت ازشرط 

  .ازحق فسخ گذشتم
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شرط باطل .  دريك عقدي يك شرط باطل ومبطل است:، اسقاط شرط باطل ومبطل4نكته 

قبلي يك حقي بود ويك حق فسخي هم . حال اينجا هيچ چيزوجود ندارد.است، عقدهم باطل است

  .اما اينجا عقد باطل، شرط هم باطل است. بود

مرده (ازشرط گذشتم براي اينكه عقد درست شود اما نمي شود حال يكي از طرفين مي گويد من 

  . ، عقد همچنان باطل است وعقد صحيح نمي شود)زنده نمي شود

خانه ام را فروختم به شرط اينكه مالكش نشوي وتوهم قبول مي كني، اينجا شرط باطل : مثال

شتم وتوهم بگوئي گويم ازشرط گذ ب منمگراينكه سريعاً. وعقد هم باطل است ودرست نمي شود

  233م .قبول واينجا يك ايجاب وقبول ويا همان يك عقد جديد است وصحيح است

  .مي گويد بطلان عقد ترجيح دارد:2 زيرنويس 244م

  .  است245، مضاف اليه كلمه اسقاط هميشه حق است، شاهدمان هم م 245م 

  :شروط

  صحيح. 2باطل                              . 1

  انحلال شرط. 4رط                     اسقاط ش. 3

  : ، انحلال شرط4قسمت 

  )صفت را شامل نمي شود( نتيجه  - فعل      -

 فرض مسئله اين است كه يك عقدي داريم، دراين عقد يك شرط نتيجه بالفعل است كه 246م 

 يعني بحث انحلال شرط فقط براي شرط نتيجه وفعل است. اين بحث شامل شرط صفت نمي شود

يك عقدي داريم كه درآن يك شرط نتيجه يا فعل است، اين عقد . وشامل شرط صفت نمي شود
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شرط تابع عقد است، عقد اصل است، ). اقاله، فسخ، حكم قانون انفساخ مي شود( به هم مي خورد،

  عقد منحل بشود شرط هم منحل مي شود يا خير؟. شرط فرع است

  شرط نتيجه وشرط فعل 

  : شرط فعلاول شرط نتيجه وبعد

 يك قاعده داريم وچند استثناء، قاعده اين است كه عقد به هم بخورد شرط نتيجه :شرط نتيجه

ميليون فروختم به شرط اينكه وكيل 100خانه ام را. مثال راجع به قاعده. آن هم به هم مي خورد

يع به فردا ب. من باشي، يعني شرط نتيجه مي گويد باشد، بيع منعقد شد وكالت هم شرط نتيجه

  . وكالت هم به هم مي خورد) اقاله، فسخ، منفسخ( خورد هم مي 

يا  اگرنكاح، وقف. عقودي كه قابل اقاله نيست، نكاح و وقف وضمان قابل اقاله نيستند:  استثناء3

ضمان شرط نتيجه باشند، عقد به هم بخورد آنها به هم نمي خورد، زماني كه مي گوئيم نظم 

يك مردي به زن مي گويد خانه ام را فروختم به شرط اينكه . شته باشدعمومي كه با ثالث ربط دا

همسرمن شوي، بيع منعقد شد ونكاح شرط نتيجه است، حال اگربيع به هم بخورد شرط نتيجه به 

  .هم نمي خورد چون نكاح است

 من ازيك نفرطلب دارم واو هم بدحساب است، مي آيم با تو معامله مي كنم ومي: مثال براي ضمان

گويم به شرطي با تو معامله  مي كنم كه اين فرد بدحساب را ضمانت كني ، اينجا ذمه تومشغول 

  .مي شود حال اگرعقد ما به هم بخورد، دين بر ذمه بدحساب بر   نمي گردد

  :مرحله دارد2شرط فعل 

  يك مرحله قبل از انجام . 1

  يك مرحله بعداز انجام. 2
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  :مرحله اول قبل ازانجامد، يك زماني قبل ازعمل منحل مي شو. 1

هرگاه قبل از انجام شرط فعل عقد به هم بخورد شرط فعل كه يك تعهدي بوده كه هنوزانجام 

  .موضوعش هرچه مي خواهد باشد. نشده،ازبين مي رود

خانه ام را فروختم به شرط اينكه توماشينم را تعميركني، قبل ازاينكه ماشين را تعميركني : مثال

  . مي رود  شرط فعل هم ازبين،بيع ازبين برود

  :حالت2 شرط فعل انجام شد، بعد ازآن عقد منحل شد؛ :مرحله دوم بعد از انجام. 2

  . عملي كه انجام شده، عمل مادي بوده-

  . عملي كه انجام شده، عمل حقوقي بوده-

بنابراين .  عمل مادي قابل برگشت نيست.حالت اول، عمل انجام شده، عمل مادي بوده است

  . رت المثلش را مي دهيماج

حال شما هم تعميركردي، . خانه را فروختم به شرطي كه ماشينم را تعميركني، عمل مادي: مثال

اينجا اجرت المثلش را مي . حال عقد منحل شد، مي شود تعميرش را برگرداني؟ خير، نمي شود

  .دهي ، شرط منحل نمي شود

وقتي . فعل انجام شده يك عمل حقوقي بودهحال دوم، عمل انجام شده عمل حقوقي بوده، شرط 

شرط فعل انجام شد، عمل حقوقي بوده بايد ببينيم اين عمل حقوقي تبعي بوده نسبت به عمل يا 

  .مستقل

  .  اگرتبعي بوده، به هم مي خورد-

  . اگرمستقل بوده، به هم نمي خورد-
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ثمن يك مالي را رهن ميليون به شرط اينكه بابت 100خانه ام را فروختم : براي تبعي1مثال

رهن دادن عمل حقوقي است، فردا بيع خانه منحل مي شود اينجا . توهم رهن مي دهي. بدهي

  . ديگرمديون نيستي كه رهن پا برجا بماند، پس رهن هم منحل مي شود

بيع باشند وبيع به هم بخورد اينها ازبين مي ماگربا . رهن، حواله، ضمان وكفالت عقود تبعي اند

  . رهن بالاروند مثل

 ميليون فروختم به شرط اينكه توهم ماشينت را به من بفروشي، 100خانه ام را: مثال مستقل

آن يكي ندارد، زيرا بيع تابيع مبيع فردا بيع خانه منحل شود ربطي به . اينها به هم ربطي ندارد

  . تا بيع است2نيست، اينجا هم 

اگرشرط فعل عمل مادي باشد اجرت المثلش . فتهاقاله و فسخ راگفته ولي حكم قانون را نگ: 246م 

 ماه عقد به هم مي خورد يعني نصف 6حال عقد اجاره براي يكسال منعقد شد، بعد از . را مي گيرد

كل اجرت المثل را نمي خواهد بدهد . عقد انجام شد ونصف ديگرپريد، حال بايد نصفش را بدهد

  .ماه اجرت المثل بدهد6بلكه بايد نسبت به 

  263 تا 247م : له فضوليمعام

معامله فضولي معمولاً درمورد . معامله فضولي يعني يك نفربدون اذن ديگري، معامله اي انجام دهد

عقود تمليكي صورت مي گيرد مثل بيع، اجاره ولي معامله فضولي درعقود عهدي هم داريم، معامله 

  .فضولي عهدي

تان ا د، دنبال يك نقاش مي گرديد كه خانه شما يك خانه داري: مثالي براي معامله فضولي عهدي

هزارتومان هم 100 فردا مي آيد خانه ات را نقاشي مي كند و xمن به شما مي گويم. نقاشي كند

  . اين را مي گويند معامله فضولي عهدي. مي گيرد
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من اورا متعهد ) تعهد درمقابل عوض(  تعهد را گذاشتمx را به شما نفروختم ولي برعهده xمن مال

 را مي بيني داستان را برايش مي گويي، xشما فردا . كردم كه فردا بيايد خانه شما را نقاشي كند

  .  بيايد معامله را تنفيذ واگرنيايد يعني رد كردهxاگر

  .معامله فضولي عهدي درمقابل معامله فضولي تكميلي است

 نهاد است، يك شبيه يك نهادي است به نام تعهد به فعل ثالث، يك: معامله فضولي عهدي

  . ماهيت غيرازمعامله فضولي عهدي است

مثال، شما خانه داريد به دنبال نقاش مي گردي ومن مقابل شما تعهد مي : تعهد به فعل ثالث

معمولاً آدم ها . كنم فردا حسن رابياورم خانه ات را نقاشي كند، اين را مي گويند تعهد به فعل ثالث

ند، حال يه زماني من تعهد مي كنم ديگري براي تو يك تعهد مي كنند كه خودشان انجام ده

  .كاري بكند، اين را مي گويند تعهد به فعل ثالث

شما به من مي گويي حسن را بياور، اگرفردا حسن را بياورم  تعهدم را انجام دادم، اگرفردا حسن را 

قوه قاهره را ينكه نياورم ونتوانم حسن را بياورم ازتعهدم تخلف كرده ام، بايد خسارت بدهم مگرا

يك مقدار . چون تعهد من تعهد به نتيجه است اين را مي گويند تعهد به فعل ثالث. ثابت كنم

  .  ماده اصلي تعهد به فعل ثالث، قسمت آخرش است234م . شبيه به معامله فضولي عهدي است

را يا نزد مكفول . م داريم به نام عقد كفالت كه مبنايش تعهد به فعل ثالث است.يك عقد درق

. م داريم تعهد به فعل ثالث.يك مورد ديگرهم درق. طلبكارحاضركنم يا نزد دادگاه حاضركنم

پس تعهد به فعل . ، براساس اين ماده درغصب تعهد به فعل ثالث هم داريم317دربحث غصب م  

  .ثالث هم غيرازمعامله فضولي است

  :ادامه معامله فضولي
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يعني وقتي مالك معامله فضولي را .  نظريه نمايندگي استدرحقوق ايران مبناي معامله فضولي

درمعامله فضولي . تنفيذ مي كند انگارفضول نماينده اش بوده ومالك نمايندگي اش را قبول كرده

  :نفرداريم3

  )مقابل متعامل(فضول يا فضولي يا معامل فضولي .1

  . يل ونماينده فرق داردآني كه با فضول معامله مي كند به او مي گويند، اصيل كه با اص. 2

پس فضول . آني كه فضول برايش معامله كرده يا به آن مي گويند مالك يا به آن مي گويند غير. 3

  .با اصيل معامله مي كند براي غير

  :نفرتنفيذ يا رد مي كنند2معامله فضولي را 

  قائم مقام مالك. 2مالك               . 1

  . باطني كافي نيسترضاي . را نگفتهقيموميت م . ق247م 

  :نوع است2قائم مقام مالك 

 هرگاه مالك قبل از اجازه يا رد، فوت كند اجازه يا رد با وارثش است، ؛يعني وارث:  قائم مقام عام-

 زن مالك زمين نمي شود، پس نمي تواند اجازه 253م . رطي كه وارث مالك مال شده باشندبه ش

  .يا رد كند

  . يعني كسي كه مال به آن دراثر قرارداد منتقل شده.  از منتقلٌ اليهعبارت است:  قائم مقام خاص-

  آيا درايقاع قائم مقام خاص داريم يا خير؟

درقائم مقام خاص مالك بدون اطلاع از معامله فضولي مال را به يك نفرمنتقل مي كند، آن يك 

 قائم مقام خاص، نفرمي تواند هركس باشد ازجمله خود فضول، دراينصورت منتقلٌ اليه مي شود

  . مالك كه مي تواند تنفيذ يا رد كند
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قانون درمورد قائم مقام خاص فقط فرضي راگفته كه مالك مال را به فضول منتقل مي كند، آني 

  .كه مالك به ديگري منتقل مي كند را نگفته

ا به فردايش پدرم خبرندارد وهمان ماشين ر.من ماشين پدرم را به شما مي فروشم، فضولي : مثال

 بهتر بود قائم مقام خاص را به 254م . من مي شوم قائم مقام خاص پدرم . من منتقل مي كند

  .طور كلي بگويد نه فقط انتقال فضولي را

حال اگرمالك اطلاع داشت . درقائم مقام خاص مالك بايد اطلاع نداشته باشد از معامله فضولي

ي منتقل كرد، اين مي شود رد ضمني معامله يعني مالك با علم به معامله فضولي مالش را به يك

  . فضولي

  :نوع است2اجازه و رد معامله فضولي 

  . صريح، بيان اراده با لفظ-

  .  ضمني، بيان اراده با فعل-

  .كلاً بيان اراده يا صريح است يا ضمني

  . اجازه را گفته كه صريح است يا ضمني248م 

  .  رد را گفته كه صريح است يا ضمني251م 

اجازه . ايقاع لازم استاراده است؛ يعني برگشت ناپذير است زيرا 2. زه ورد هردوايقاع لازم استاجا

 اين ماده فقط ازآن برمي آيد كه رد 250م . كرد نمي تواند رد كند، رد كرد نمي تواند اجازه كند

اين ماده با اجازه شروع مي شود ولي از250درمورد اجازه چيزي برنمي آيد ماده . ايقاع لازم است

  . نمي آيد، اجازه ايقاع است
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 كه مي گويد والا 250ازقسمت آخر.  درمورد مؤثربودن آن مي گويد نه درمورد لازم بودنش250م 

  . اثري ندارد ازاينجا برمي آيد كه رد ايقاع لازم است

اگرجلوي مالك مالش را بفروشي ومالك چيزي نگويد اين نه اجازه است . سكوت علامت رضا نيست

  م. ق249م . نه ردو

زيرا وضعيتش . مالك دربيان اجازه يا رد تأخيرمي كند، چه كسي ضررمي كند؟ اصيل ضررمي كند

دراينجا اگراصيل . نامعلوم است، زيرا اگرتنفيذ كند معامله اش صحيح واگرردكند باطل است

  . ا به هم مي زندضرركند ازتأخير اجازه يا رد مي تواند معامله را به هم بزند ومعامله غيرنافذ ر

درواقع استثناست وتنها موردي به نظرمي آيد باشد كه عقد غيرنافذ مي شود فسخ شود، زيرا فسخ 

  .درمورد معاملات صحيح امكان پذير است

، درمعامله فضولي چه كسي پايبند معامله است؟ اصيل، اينجا ...م مي گويد اگرتأخيرمالك.ق252م

  .  است252 م اصيل پايبند است وتنها راه فرارش

اصل علم است، مدعي (اگرشك كنيم يك نفرعلم داشته يا علم نداشته.هميشه اصل عدم علم است

  .)كسي است كه مي گويد علم داشته است

  .  آن فكرنكنيد م ، اين ماده درست نيست، زياد روي.ق255م 

را مي يك نفرمي خواهد معامله فضولي كند ولي مي رود اشتباهي مال خودش : توضيح ماده

معامله . البته اين ثبوتي است. اينجا خودم بايد تنفيذ يارد كنم. فروشد، اين معامله غيرنافذ است

  . اي مي كند كه علي الاصول مال خودم بوده ولي تصور كردم مال ديگري است

   گفته معامله به عنوان فضولي 255م 

  . است، نمي خوانيمصفقه، خيارتبعض 256م 



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ١٦٣

معاملات است، يك نفرمال غيررا فروخت، يعني فضول فروخت به اصيل، واو ، درمورد تعدد 257م 

مالك  مي .  معامله روي مالش انجام شده10مالك ناگهان مي فهمد كه ......  به ديگري وديگري و

اگرهيچكدام را نخواهد كه همه را رد ولي احتمال دارد . خواهد يكي ازاين معاملات را تنفيذ كند

گ به مالك   مي گويد يكي را تنفيذ كن، هركدام را تنفيذ كردي بعدي ها .ق. يكي را تنفيذ كند

بنابراين اگرمالك اولي را تنفيذ كرد همه درست . همه درست مي شود وقبلي ها همه باطل است

اگرمالك يكي ازوسطي ها را . است اما اگرمالك آخري را تنفيذ كند به جز آخري، بقيه باطل اند

  .)صح المجازومابعد( باطل وبعدها صحيح استتنفيذ كند قبلي ها

  : تاريخ داريم2 : بحث نقل وكشف257م 

 مالك تنفيذ كرد، حال مي خواهيم بدانيم آثار ومنافع 13/5 معامله فضولي بسته شد، 13/4امروز 

  : نظر است3:ازكسي است

  .  از روز تنفيذ است يعني13/5از  نظريه نقل، اجازه طبق اين نظريه ناقل است وهمه چيز :1نظر

تاريخ .  است14/3مي گويد همه چيز . اين دقيقاً برعكس نقل است:  نظريه كشف حقيقي:2نظر

   .13/4 ، منافع 13/4 ، انتقال 13/4عقد 

فقط منافع برمي .  به جزمنافع13/5 نظريه كشف حكمي، كشف حكمي مي گويد همه چيز:3نظر

  . 13/4گردد به 

 كه درساير معاملات غيرنافذ هم بايد) كشف حكمي(را پذيرفته  درمعامله فضولي اين نظر258م 

  .مثل معامله اكراهي. همين را استفاده كنيم

  .)درعقد معلق نظريه نقل را پذيرفتيم(

  :آثار رد معامله فضولي
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  .تاي ديگرهم مطالب ديگر است2تا ازآن تكرار است و2ماده داريم؛ 4

  . هستند اين دو تكراري 261 م -259، م 263 م-262م 

بحث ما اين است كه فضول مال را داده است به اصيل، مالك هم معامله را رد كرده، معامله باطل 

مالك براي تمام خساراتش مي تواند به فضول يا اصيل مراجعه كند، مسئوليت آن دوتضامني . است

  . است

صيل عالم باشد، مالك مي رود سراغ اصيل، تمام خساراتش را   مي گيرد، خواه ا: رجوع به اصيل

  .خواه اصيل جاهل باشد

مالك خساراتش را گرفت، حال اصيل اگرجاهل باشد مي رود سراغ فضول، هرچيز به مالك داده 

  . ولي اگراصيل عالم باشد مي رود سراغ فضول فقط ثمن را مي گيرد. ازفضول مي گيرد

 خساراتش را ازفضول كل) اين فرض را قانون نگفته( مالك مي رود سراغ فضول: رجوع به فضول

حال اگراصيل جاهل بود چه كسي خسارت داده، اگراصيل جاهل بود فضول . مي گيرد ومي رود

ولي اگراصيل عالم باشد فضول مي تواند . حق رجوع به اصيل را ندارد وهمه چيز تمام مي شود

   . درمورد گرفتن يكسري چيزها  به اصيل رجوع كند

  .مسئوليت فضول نكرده، قانون هيچ اشاره اي به 259م 

  . 259 مانند 261م 

عيناً يا .  فرض كرده مالك ازمشتري گرفته حال مشتري مي رود ازفضول ثمن را مي گيرد262م 

  .مثلاً يا قيمتاً 

  .  ثمن را بازگفته، تكراري است263م 

  260م : اثر تنفيذ معامله فضولي
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مالك . ته حال مالك تنفيذ مي كندفرض مسئله اين است كه فضول مال را فروخته، پولش را گرف

اصيل مي گويد پول را دادم به فضول، درحالي . بايد براي پولش به اصيل مراجعه كند نه به فضول

اگرمالك : اين قاعده است وماده ندارد درحالي كه استثنايش ماده دارد. كه بايستي به مالك بدهد

تا تنفيذ ديگر حق رجوع به 2د يعني علاوه برتنفيذ معامله قبض عوض توسط فضول را تنفيذ كن

  .اصيل را ندارد بايد از فضول بگيرد

تا بعضي ها سبب سقوط تعهد هست بعضي هاش 6سبب براي سقوط تعهد گفته، اين 6، 264م 

  .  هست6تا3نيست، 2و1. نيست

 وفاي به عهد معني اش را. طولاني ترين ماده ها را دارد. 282تا 265سبب اول وفاي به عهد مواد 

  . مديون برود دينش را بدهد. همه بلدند

اجرا مثبت است خوب . وفاي به عهد سبب سقوط تعهد نيست، سبب اجراي تعهد است: اولين نكته

هواپيمايي كه درمقصد مي نشيند مي شود اجرا وبه هدفش مي رسد ولي . است، سقوط منفي است

  . هواپيمايي كه سقوط مي كند مي شود سقوط، به هدفش نمي رسد

  :ماهيت وفاي به عهد

بعضي ها مي . مي خواهم بدانم چه چيزي مي گيري. من به شما مديونم، دينم را مي دهم: 1نظر 

  .گويند وفاي به عهد، عقد است

وفاي به عقد ايقاع است، فقط اراده مديون است، مديون دين را بدهد كافي است، طلبكارهم : 2نظر

. را مي دهد به حاكم، اراده طلبكاردخالت نداردقبول نكند اشكال ندارد فوقش مديون دين 

ازاين ماده برمي آيد .  امكان دارد طلبكارطلبش را نگيرد273م . اگرطلبكارقبول نكند اشكال ندارد

  . كه اراده طلبكار دخالت ندارد
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مديون چه قصد . يعني اتفاق بيفتد. وفاي به عهد نه عقد است نه ايقاع، واقعه حقوقي است: 3نظر

  .واجب توصلي.  وچه نداشته اتفاق مي افتدداشته

  . همين كه دين رابدهي بري مي شوي، چه قصد برداشت داشته وچه نداشته باشي

 هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر درعدم تبرع است، ظاهر دراين 265طبق ماده : 265م 

الي به ديگري هركس م: معني ماده. عدم تبرع دراين ماده يعني وفاي به عهد) يعني اماره(ماده

گويي مديون بوده وبادادن مال دينش را مي . بدهد اماره براين است كه دارد دينش را مي دهد

پس اگربخواهد آنچه را كه داده پس بگيرد بايد ثابت كند مديون نبوده چون دادن مال اماره . دهد

اثبات با كيست؟ با  حال اگربخواهد مال را پس بگيرد بايد ثابت كند مديون نبوده پس بار مديونيت

  آن كه مال را داده يعني مدعي

x  به حسابyفردا دادخواست مي دهد كه پول را پس بده، ثابت كن وديعه، عاريه .  پول مي ريزد

  . دادم.... و

  . قسمت تشكيل مي شود2تا جزء دارد، هرتعهدي از2تعهد : تعهد طبيعي266م 

  ه تأديه التزام ب-2 دين                            -1

  اسم ديگرالتزام به تأديه، مسئوليت است.)ما في الذمه(يعني آنچه كه برذمه متعهد است : دين. 1

 xمثلاً من به . يعني آن الزامي يا اجباري يا ضمانت اجرايي كه مديون بايد دينش را بدهد

ايد برنج را به كيلو برنج بدهكارم، اينجا دين من برنج است، التزام به تأديه اين است كه من ب100

x تحويل بدهم وگرنه xاين دو اصطلاح.  من را ملزم يا التزام به تأديه مي كند:  

  . التزام ، ازطرف متعهداست. 2دين                       . 1

  :ازطرف متعهد له 
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  . طلب، آن طرف دين طلب است. 1

  حق مطالبه. 2

  :حالت است3تعهد براساس اين دو جزءكه آيا هردو باشد يا نباشد، 

همه اينها مال حالت . هردوركن جزء  تعهد هست.  هم دين هست وهم التزام به تأديه:حالت اول

  . ثبوت است

  .بحث ما اين است، تعهد طبيعي. دين هست، التزام به تأديه نيست: حالت دوم

  . دين نيست، التزام به تأديه هست: حال سوم

 التزام به تĤديه نيست، طلب هست،  رآن هست،،  تعهدي است كه دين دحالت دوم تعهد طبيعي

مديون دلش . تعهد طبيعي تعهدي است كه ضمانت اجرا ندارد، دلبخواهي است. حق مطالبه نيست

  . خواست انجام مي دهد ودلش نخواست انجام نمي دهد

  .اگرمديون به ميل خود تعهد طبيعي اش را اجرا كند، ديگررفته ونمي تواند پس بگيرد

  .ني طلب هست، حق مطالبه نيست وازطرف متعهد له گفتهيع: 266م 

طبق قانون قبلي اگرطلبكاري . دين مشمول مرور زمان است: براي تعهد طبيعي اولين مثال

سال است دنبال 10برود دادگاه، دادگاه مي گويد طلبكار تو11سال دنبال طلبش نرود وسال10

دهي اش را بدهد داده وگرنه طلبكار نمي اگربدهكار خواست ب. طلبت نيامدي، ديگر حقي نداري

  . تواند الزامش كند

نفقه  ويكي نفقه زوجهنوع نفقه داريم؛ يكي 2نفقه گذشته اقارب، ما درحقوق ايران : 2مثال

ازتاريخ عقد الي يوم . نفقه زوجه كه بحثي ندارد، زوجه مي تواند نفقه گذشته اش را بگيرد. اقارب

  .الهذا
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بايد به طبقات بالا وپائين . بايد به هم نفقه بدهند) عمودي( درخط مستقيم :اقارباما نفقه اقارب؛ 

البته اينها تنها مي توانند نفقه الانشان را . هرچقدربرود بالا وهرچقدر برود پائين . خود نفقه بدهي

  . نفقه گذشته اقارب تعهد طبيعي است. بگيرند نه نفقه گذشته

xپدربعد از يكسال به دادگاه مي رود ودادخواست مي .  نداده بايد به پدرش نفقه مي داده، يكسال

  1206م . پدراز تاريخ روز دادخواست مي تواند نفقه اش را بگيرد. دهد

  807م . كلمه صدقه درقانون مدني به كار رفتهصدقه ؛:  تعهد طبيعي3مثال

گفته اند چون بعضي ها .  ، وقتي كسي صدقه به فقرا مي دهد ديگرنمي تواند پس بگيرد807م

هبه قابل رجوع نيست ولي صدقه قابل رجوع البته ) صدقه درهبه آمده.(صدقه تعهد طبيعي است

  .  نظردكتر، صدقه هم قابل رجوع نيست. است

يك ثالثي برود ودين مديون را .  ثالث مي تواند دين مديون را بدهد267طبق م : 268و 267مواد 

پذيرد ثالث مي تواند به سراغ حاكم برود ولي اگرطلبكار اگرطلبكار ن. بدهد، طلبكارهم بايد بپذيرد

. بدون عذر موجه طلبش را نپذيرفت، ثالث دينش را به حاكم مي دهد وبعد مديون بري مي شود

. دريك صورت طلبكار مي تواند ثالث را قبول نكند، آن هم جايي كه مباشرت بدهكار شرط باشد

. ن، البته كلاس هاي متفرقه مثلاً كلاس زبانيكسري كارها حتي كارهاي ساده مثل درس داد

: 268م . درس دادن كه درآن مباشرت شرط است مي تواني قبول كني يا مي تواني قبول نكني 

  .  است267اين استثناي م 

. حق رجوع به مديون را دارد. ثالثي كه دين مديون را مي دهد، اگربا اذن مديون باشد: نكته

اسم .  تعهد طبيعي است4اين مثال. ه ازمديون ندارد ولي طلب دارداگربدون اذن باشد حق مطالب

  .ديگرحق مطالبه، حق رجوع است
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  :270و269ماد 

. وفاي به عهد زماني صورت مي گيرد كه مديون ازمال خودش بدهد به طلبكار269طبق ماده 

د وقتي موضوعي تعهد كلي است مديون باي. فرض ماده جايي است كه موضوع تعهد كلي باشد

موضوع دين كلي است، مصداقي كه مي دهد بايد مال خود ش (ازمال خودش بدهد به طلبكار

اگرمديون مال غيررا . كيلو برنج بدهكارم، بايد از برنج خودم بدهم 100من به شما : مثال). باشد

چيزرا ثابت كند، 3 ونمي تواند آن مال را پس بگيرد، مگراينكه داد وفاي به عقد صورت نمي گيرد

  :270م . گرتوانست ثابت كند مي تواند مالش را پس بگيردا

  . مديون بايد ثابت كند مال، مال غيراست. 1

اگرمديون . (داشته... بايد ثابت كند كه مال غيربا مجوز دستش بوده يعني سمت قيم، وكيل و. 2

  ).ثابت كند مال، مال غيربوده كافي نيست

ه، ممكن است مال، مال غيرباشد وسمت مديون هم باشد ثابت كند مالك به او اذن درتأديه نداد. 3

  . ولي مالك گفته، مديون مي تواني

  .چيزرا ثابت كند، طلبكار بايد مال را بدهد به مالكش3اگرنتواند اين 

وفاي به عهد واقعه حقوقي است، با اين وجود اهليت مي خواهد، هم اهليت بدهكاروهم اهليت 

اثبات . اهد ولي دليل ندارد كه واقعه حقوقي اهليت نخواهدعمل حقوقي اهليت مي خو. طلبكار

  . ، اهليت بدهكار را گفته269انتهاي ماده . شيء نفي ماعدا نمي كند

  . اهليت طلبكار را گفته274م

يك محجوري مي رود ودينش را مي دهد، فرضاَ پول است، وفاي به عهد صورت نگرفته ولي پولي 

تومان به يك نفربدهكارم 1000من محجورهستم .د به دليل تهاتررا هم كه داده نمي تواندپس بگير
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تومان به من 1000الان طلبكار . ومي روم ازپول هاي خودم برمي دارم و مي دهم به طلبكار

  . 269 م 3زيرنويس. بدهكار است، طلبكارهم هست پس با تهاتر    مي تواند بري شود

  . داده شود) يا طلبكار يا نماينده اش(نفر2ن نفر، به يكي ازاي2دين بايد به : 272و 271مواد 

به دائن ونه به يعني نه (اگردين را به يك نفرديگربدهيم . وكيل هم قانوناً حق قبض دارد: 271م

  .وفاي به عهد صورت نگرفته مگراينكه دائن راضي باشد) نماينده اش

زاصيل طلبكار مي شود وقتي مالك معامله را تنفيذ كرد ا). قبض عوض(260 ربط دارد به م 272م

ممكن است بگويد مالك تنفيذ . پول را به مالك بدهد درحالي كه به فضول داده پس اصيل بايد

مي كند پس اصيل پول را به فضول يعني نماينده داده ولي اين نماينده نمي تواند پول را به عنوان 

پس بگيرد، به طريق اولي اگرازاول وكيل دربيع بوده نمي تواند ثمن را . 665نماينده بگيرد م 

  . درمورد فضول كه معامله اش تنفيذ شده توسط مالك نمي تواند پول را بگيرد به عنوان نماينده

اگرمديون اين : مثال.مي گويد مديون نمي تواند مالش راكه توقيف شده بابت دينش بدهد: 276م 

مي توان . عهد باطل نيستكار را بكند يعني مالش را كه توقيف شده بابت دينش بدهد وفاق به 

يعني ذي نفع توقيف مي تواند وفاي به عهد را تنفيذ كند پس اگرمديون مالش . گفت غيرنافذ است

اين مال كه توقيف شده، مالي كه توقيف شده (را كه توقيف شده به عنوان وفاي به عهد تأديه كند 

  .)بايد مثلي باشد نمي تواند قيمي باشد، وفاي به عهد غيرنافذاست

الان اين مرد . تن برنج را توقيف مي كند10تن برنج دارد، خانمش بابت مهرش اين x 10: مثال

 مي تواند به يكي ازهمكارانش xآيا . مالك اين برنج هاست ولي برنج ها به سود خانم توقيف شده

  . اشد مگراينكه زن تنفيذ كند، اين مال بايد كلي ب-تن برنج بدهد به عنوان وفاي به عهد؟ خير10

  276م 
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تعهد به ( امين مسئول. اين ماده درمورد امين است، ولي هيچ اشاره اي به كلمه امين نكرده: 278م

مثل . نيست مگراينكه تقصيركند ولي درموارد استثنائي امين بدون تقصيرهم مسئول است) وسيله

ال را ندهد دراينصورت اگرمالك برود سراغ امين و مال را ازامين بخواهد وامين م. عاريه، طلا ونقره

ازاين به بعد مسئول ) يا انكا رمي كند يا امتناع( امين مسئول است، حتي اگرتقصيرهم نكرده باشد

  .يعني امين278متعهد در م . است

 دركلي بايد مقدار، جنس و وصف بيان 351طبق ماده .  است351اين ماده مكمل ماده : 279م 

ئيم مرغوبيت چه مي شود؟ ماده مي گويد مرغوبيت را اگرمقداروجنس ووصف را بگو: سؤال. شود

  . نمي خواهد، همين كه مقدارو جنس ووصف را بگويي كافي است

جنس ادني يا معيوب ) نمي تواني(ماده گفته متوسط، مجبور نيستي جنس اعلي بدهي ولي نبايد 

  . بدهي

ن خارجي  عين شخصي وقسم سوم آن هم عي279م . موضوع تعهد عين معين است278درم 

  .است

  375        م 280م

  .  اينها قوانين تكميلي اند383 -382 -381      م 281م 

 - برنج. اين دين ها ازيك جنس هستند. دين2يك نفري به ديگري چند دين دارد، حداقل : 282 م

قانون گفته مديون وقتي يكي ازاين . ميليون 1 -ميليون1وبه يك مقداروميزان   پول-برنج يا پول

  .دين ها را مي دهي انتخاب با خودت است كه كدام دين را بدهي

. بدهكار است) يكي بابت بيع، يكي بابت اجاره، يكي بابت قرض(ميليون جدا 1تا y 3به  x: مثال

معلوم نيست كدام دين است، . مي دهد yميليون به x  1.     يعني سبب هايش متفاوت است
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ميليون را 1يقه داشته باشد واگرمن درمورد اجاره اين ممكن است يكي ازاين دين ها عنوان وث

مديون زمان تأديه بايد مشخص كند كدام دين را مي . بدهم ديگرموجر نمي تواند تخليه بگيرد

وگرنه گويي برايش تفاوت ندارد پس طلبكار مي تواند انتخاب كند كه بابت كدام دينش . پردازد

    . بردارد

   درقانون نظم ،282

 اجرا 282اگرجنس ها يكي نباشد م . بكار را نمي شود ملزم كرد يك چيز ديگربگيرد، طل275م 

  .275نمي شود به خاطر م 

  : شرط دوم هم به يك ميزان

x ميليون مي دهم از 1مي توانم بگويم . ميليون بدهكار است2ميليون ويك 3ميليون، يك 1 يك

  .يد نمي شود مي گو277 م -ميليونش را  مي پردازم؟ خير1ميليون، 3آن 

  :اسباب سقوط تعهد، اين تيترغلط است ولي استفاده مي شود

  اقاله . 2وفاي به عهد               . 1

  288تا 283سبب دوم اقاله مواد : اقاله

حال . ط عقد نيست بلكه اقاله سبب انحلال عقد استاقاله هم مانند وفاي به عهد سبب سقو

ط بشود، آن ديگراثرمستقيم اقاله نيست واقاله سبب اگرعقد منحل شد ممكن است تعهدي هم ساق

  .انحلال عقد است

اگرعقد منحل شد . مهم اين است كه اقاله سبب انحلال عقد است وسبب سقوط تعهد نيست

اثرمستقيم اقاله فقط براي طرفين . ممكن است تعهدي هم ساقط شود ديگرربطي به اقاله ندارد
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اگر مال به ديگري .  نه قائم مقام عام ونه قائم مقام خاصقائم مقام نمي تواند اقاله كند. است

  . نمي تواند عقد را اقاله كند) منتقلٌ اليه(منتقل شود قائم مقام

  285م . موضوع اقاله عقد است، مي تواند كل عقد باشد، مي تواند قسمتي ازعقد باشد

. است2زيرنويس 284و 6زيرنويس 283م .  ، دكترگفته اقاله به ايقاع مأذون واقع نمي شود285م

  .ايقاع يعني واقع كردن . گفته اقاله به ايقاع است

من وشما يك عقدي مي بنديم ومن به شما اذن مي دهم هرگاه خواستي عقد اقاله كني اقاله كن، 

اقاله به وسيله معامله ها خود امكان پذيرنيست، عقد را با . اين صحيح نيست و امكان پذيرنيست

  . اقاله به ايقاع معدوم واقع نمي شود. اله كنيخودت نمي تواني اق

)          حقيقي( تلف واقعي -: جورتلف داريم2 تلف شدن عوضين مانع اقاله نيست، 286طبق ماده 

   تلف حكمي-

ماشينم را به شما فروختم، ماشين دست شما ازبين رفت، يا . هيچكدام ازتلف ها مانع اقاله نيست

ماشين دستت نيست ولي موجود است، تلف حكمي انتقال است . يماشين را به ديگري مي فروش

تلف عوضين مانع اقاله نيست چه هردو عوضين، چه يكي از آنها ونيز ) يا فروختي يا گم شده(

دراينصورت به جاي چيزي كه تلف شده مثل يا قيمتش را مي دهند، قيمي . هركدام ازموارد تلف

  . ، مثلي بود مثلش)قيمت زمان اقاله را مي دهند(بود قيمت 

  : قيمت داريم4

  قيمت زمان عقد. 1

  قيمت زمان تلف.2

  قيمت زمان اقاله. 3
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  قيمت زمان پرداخت . 4

  .اقاله ايجاد انحلال است يا ايجاد اثرحقوقي است

اين ماده درمورد اقاله است ولي ازملاكش درمورد فسخ هم استفاده مي كنيم يعني مي : 286م 

. ، دوباره به جاي چيزي كه تلف شده مثل يا قيمت مي گيريمفسخ نيستگوئيم تلف عوضين مانع 

درمورد فسخ ماده نداريم كه اگرعوضين تلف شود به جاي جنس تلف شده، قيمت زمان فسخ را 

درخيارعيب وتنها همين جا است كه تلف ( مي دهيم ، فقط يك جا هست كه تلف مانع فسخ است

  .  بالا تلف مانع فسخ نيستدرغيرمورد. 429مانع فسخ است،     م 

  :نوع منفعت داريم2

   منفعت منفصل- منفعت متصل                 -

  . آنچه كه به مال چسبيده، رشد درخت، چاق شدن حيوان، بالارفتن قيمت: منفعت متصل

كلاً درانحلال ). ميوه درخت، شيرحيوان، بچه حيوان( آنچه كه جدا مي شود :منفعت منفصل

  .ه تا آن موقع بوده مال خريداراست ، منافع متصل مال فروشندهمنافع منفصل ك

  819 م -804 م -459 م -287 م :ماده هاي راجع به منافع

  .منافع متصل ومنفصل فرق نگذاشته) ، بيع شرط459( ماده فقط دردومي 4اين 

  .، آخرين ماده اقاله ، يك فرض را گفته يك فرض را نگفته288م 

درموقع اقاله مي تواند . د معامله تصرفاتي مي كند، قيمت بالا مي رود خريدار درمور:فرض اول

ميليون خريدي، بعد تصرفاتي كردي، قيمت ماشين 5ماشين را :مثال. قيمت بالا رفته را بگيرد

حال موقع اقاله ) مهم هزينه ها نيست، مهم قيمتي است كه روي ماشين رفته است( ميليون شد6
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 قيمت ماشين بالا ،ميليون را مي گيري1 مي گيري، آن   ليون را مي5 ،شما ماشين را مي دهي

  . برود مال فروشنده است

 فرض دوم كه ماده نگفته، برعكس قبلي اگرخريدار تصرفاتي بكند قيمت بيايد پائين، حال :288م 

ميليون خريده است با ماشين 5ماشين را : مثال. بايد مال را بدهد، كمبود قيمت را هم جبران كند

نبايد گفت درحكم تلف (ميليون شد، موقع اقاله ماشين را مي دهد 4صادف كرد، ماشين الان ت

ميليون ازخريداربه خاطر تلف 1خريدار ماشين را پس مي دهد وفروشنده ) است وبايد مثل بدهد

  . مي گيرد

  .  290 ابراء سبب سقوط تعهد است طبق م :291 تا 289م 

 پس كلمه حق .حق ديني دربرابر اعراض كه اسقاط حق عيني استابراء قبلاً خوانديم يعني اسقاط 

    .                               به معني حق ديني است289درم 

 اراده 290بنابراين فقط اهليت طلبكار را مي خواهد م . ابراء ايقاع است فقط به اراده طلبكار است

. زم نيست يعني محجور را مي شود ابراء كرداهليت بدهكار لا. بدهكاردخالت ندارد زيرا ايقاع است

البته چون تركه .  مي گويد ابراء ميت صحيح است291م . حتي زنده بودن بدهكارهم لازم نيست

هركس فوت كند تركه اش . درحقوق ما شخصيت حقوقي دارد بنابراين ابراء ميت يعني ابراء تركه

  ".ابراء ميت يعني ابراء تركه". شخصيت حقوقي دارد

چون ابراء مجاني است مبتني ) ايقاع معوض هم داريم، اخذ به شفعه. (ابراء ايقاع مجاني است: نكته

برمسامحه است بنابراين علم اجمالي درآن كافي است يعني اگرطلبكارنداند چقدرطلب دارد مي 

  . تواند بدهكار را ابراء كند
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حق فسخ هم . (  ابراء كند ايقاع استاگرطلبكار. يعني برگشت ناپذير است: ابراء ايقاع لازم است

  ). يك نوع ايقاع است

  108 م-98ايقاع جايز؛ اذن، وصيت عهدي م 

  . اگرايجاب را ايقاع بگيريم آن هم ايقاع جايز است

  . طلاق رجعي هم ايقاع جايزاست

 – كفالت – حواله –ضمان : تا عقد تبعي داريم تابع دين4. تابع دين است: ابراء ايقاع تبعي است

  . رهن اينها عقود تبعي اند وتابع دين هستند ابراء هم يك ايقاع تبعي است

حال . درعقود مجاني شرط صفت مي گذاشتيم به جز وقف: درابراء مي توانيم شرط عوض بگذاريم

اشكالي ندارد مي توانيم شرط عوض بگذاريم با درج . درايقاع هم مي توانيم شرط عوض بگذاريم

 ابراء ،معوض نمي شود ولي نكته اين است كه آن شرط قبول مي خواهدكردن شرط عوض، ابراء 

    .پس شرط عوض درابراء قبول مي خواهد. قبول نمي خواهد

هزارتومان طلب دارم، مي گويم شما را ابراء 10درابراء مي توان شرط عوض كرد من از شما : مثال

اگرشرط را قبول نكني اينجا حال . مي گويي قبول. كردم به شرطي  كه كتابت را به من بدهي

 بتوان گفت طلبكار مي تواند ابراء را فسخ كند يعني 240طبق م ) شايد(شرط ممتنع مي شود 

  .)هرخياري لزوم را ازبين مي برد. (بري شوددوباره مديون 

  :ابراء مي تواند

  .هزارتومان بدهي10 تورا ابراء كنم به شرطي كه : مشروط -

  .هزارتومان بدهي10اگر تورا ابراء كردم : معلق-

  .ابراء مي تواند شرط ضمن عقد بيايد به عنوان شرط نتيجه
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  293و 292تبديل تعهد مواد : سبب چهارم

تبديل تعهد عقد است، ابراء ايقاع بود، اقاله عقد بود، وفاي به عهد واقعه حقوقي ، تبديل تعهد عقد 

  :اين عقد دواثر دارد. است

  ازبين رفتن تعهد موجود. 1

  پيدايش تعهد جديد. 2

پس تبديل تعهد سبب سقوط تعهد است، چون تعهد موجود ازبين   مي رود وتعهد جديد به 

تبديل تعهد اين است كه يك تعهد داريم، توافق مي كنيم كه آن را ازبين ببريم . جايش مي آيد

  . ويك تعهد جديد جاي آن بگذاريم

  :ل تعهد استقسمتش تبدي2قسم است ولي 4، 292تبديل تعهد طبق م 

 اين عقد بين متعهد وبين متعهد له بسته مي : تبديل موضوع تعهدل تعهد به اعتبارتبدي. 1

  .شود، موضوع تعهد عوض مي شود

كه ) بدهكاروطلبكار(، حال توافق مي كنيم )به هردليلي(كيلو برنج بدهكارم100من به شما : مثال

پس تبديل تعهد به اعتبار . چيز ديگري بدهممن به جاي برنج پول يا گندم يا عدس يا ميز يا هر

  .  تبديل موضوع تعهد

اين عقد . سبب ومنشأ يكي است: تبديل تعهد به اعتبار تبديل سبب تعهد يا منشأ تعهد. 2

به موجب آن سبب تعهد عوض مي شود، بدون اينكه موضوع . بين متعهد ومتعهد له بسته مي شود

به عبارت ديگر طرفين مي . ون آن هم عوض مي شودفايده اش اين است كه قان. عوض بشود

خواهند قانون را عوض كنند كه نمي شود، پس مي آيند سبب را عوض مي كنند كه قانون هم 

  .عوض شود
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حال موجر . سبب، عقد اجاره. ميليون اجاره بها بدهكار است1 مستأجرچند ماه اجاره نداده، :مثال

ميليون را فعلاً نمي دهم به عنوان 1وجرمي گويد من اين مستأجربه م. مي تواند تخليه را بخواهد

فايده اش، ديگراحكام اجاره . يعني ديگرسبب اجاره نيست، بلكه قرض مي شود. قرض نزد من بماند

  . برطرفين حاكم نيست ومي شود قرض واحكام قرض حاكم مي شود

سته بگويد تبديل تعهد آمده ومي خوا292م 1نوع دربند 2نوع تبديل تعهد درست است واين 2اين 

  .وسبب  موضوعبه اعتبار تبديل

 درتبديل تعهد چون تعهد اول 292درم . قسم منظور است2تبديل تعهد كه مي گوئيم همين 

  .ازبين مي رود تضميناتش هم ازبين مي رود مثل رهن، ضامن، كفيل

مورد بالا بين 2رد. شخص ثالثي سرا متعهد له مي آيد: تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد. 3

متعهد يا متعهد له است ولي اينجا شخص ثالث مي آيد ومي گويد من تعهد را مي پردازم مثل 

بدهكار بري مي شود و شخص ثالث . مي گويد طلبكار،من حاضرم دين بدهكار را بدهم . ضمان

بين نرفته اينجا دين از. اين را تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد مي گويند. بدهكار مي شود

 شق كه ظاهراً 292م 2پس بند . وتعهد ازبين نرفته، بلكه ازذمه مديون منتقل شده به ذمه ثالث

  . سوم تبديل تعهد است، تبديل تعهد نيست بلكه انتقال دين ازمديون به ثالث است

  .هم انتقال دين است وتبديل تعهد نيست4مورد 

  : مصداق دارد2درحقوق ما انتقال دين 

  اثرش انتقال دين: انعقد ضم. 1

  اثرش انتقال دين : عقد حواله. 2



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ١٧٩

بنابراين . درانتقال دين با اينكه دين ازبين نمي رود ومنتقل مي شود، تضميناتش ازبين مي رود

عقد ضمان وحواله تضمينات دين ازبين مي رود؛ قانون تكميلي است وشرط خلافش ممكن 2در

  . است

 اينجا متعهد له مي رود سراغ ثالث، طرفين يكي :د له تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعه. 4

قبلي انتقال . اين انتقال طلب است. متعهد له مي رود سراغ ثالث و  مي گويد طلبم مال تو. هستند

گفته انتقال طلب يعني معلوم است كه تبديل 3بند 292درم . دين بود، اما اينجا انتقال طلب است

  . تعهد نيست

قرارداد انتقال طلب بين .  اراده بدهكار دخالت ندارد:طلبكار اول وطلبكاردومانتقال طلب بين 

مانند . بدهكار بايد بدهي اش را بدهد، چه به طلبكار اول وچه دوم. طلبكار اول ودوم است

با . يعني طلبت را كه ازيكي داشته به ديگري منتقل كني) انتقال اسناد تجاري(ظهرنويسي چك 

 مگردرمورد اسناد 5 بند746م . زبين نمي رود ولي تضمينات ازبين مي رود ا اينكه طلبت هست،

  . ت تضمينات ازبين نمي رود. ق249تجاري كه طبق     م 

آن انتقال طلبي موجب . بند ها مي گويد به نحوي از انحاء؛ يعني به نحوي از انحاء اداري: 742م 

  .ازبين رفتن تضمينات مي شود كه ارادي باشد

  299تا 294مواد : تهاترسبب پنجم 

دين ساقط مي شود، اين را مي گويند 2نفر درمقابل يكديگرمديون مي شوند، هر2تهاتر يعني 

  . تهاتر

 تومان بدهكاري، به جاي اينكه هركدام 1000تومان بدهكارم وشما به من 1000من به شما 

نكه تهاترسبب سقوط خلاصه اي. ، نه من ازاول مي دهم نه تو وتهاتر مي كنيمتومان بدهيم1000
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ماهيتش هم واقع حقوقي است ازنوع قهري، وفاي به عهد واقعه حقوقي ارادي است، . تعهد است

ركن . براي تحقق تهاتريك ركن اصلي لازم است با چند شرط.  تهاترواقعه حقوقي قهري است

توان به آن ركن تهاتر كه مي . آمده299و 296شرايط تهاتردرمواد .  آمده294اصلي تهاتر درماده 

نفرباشند ودرمقابل هم بدهكارباشند، 2دين، يعني 2يعني تقابل ] آن زمين اصلي)مقتضي[(گفت 

شما ازيك شركت طلب داريد، به يكي ازشركا بدهكاريد، تهاتررخ . دين2اين را مي گويند تقابل 

نفرباشيد 2اً شما به قيم بدهكاريد ازمولي عليه طلبكاريد، تهاتر رخ نمي دهد، بايد حتم. نمي دهد

  .نفر، تهاتر رخ نمي دهد3تا تهاتربشود واگرشديم 

  :شرط براي تهاترگفته ولي آن شرط اولي را نگفته3: 296م 

  دين2وحدت موضوع . 1

  دين2وحدت زمان تأديه . 2

  دين2وحدت مكان تأديه . 3

  :دين2، وحدت موضوع يا جنس 1شرط

عين معين باشد، . بتدا بايد كلي باشندگ يك چيزمهم را فراموش كرده واين كه دو دين درا.ق

به طوركلي كيلو برنج 100من به شما . گ كلي بودن را يادش رفته بگويد.ق. تهاتر رخ نمي دهد

  .كيلو برنج به طور كلي بدهكاري ازيك جنس100بدهكارم وشما هم به من 

  : دين2، وحدت زمان تأديه 2شرط

  .ين حال باشد يا هردودين مؤجل باشد دريك تاريخيعني يا هردو د

اگرهردودين مؤجل بود دريك تاريخ، صبرنمي كنيم تاريخ برسد، قبلش تهاتر مي شود : نكته مهم

  . برخلاف حق حبس
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بدهم، دينم مؤجل 1/5 من به شما بدهكارشدم كه 14/4امروز . دودين مؤجل دريك تاريخ: مثال

.  رخ مي دهد15/4تاريخ داريم، تهاتر 3الان .  بدهي1/5ار شدي  شما به من بدهك15/4فردا . است

دين 2به محض اينكه . تعهد تهاتر رخ مي دهد، چون هردو مؤجلند دريك تاريخ2 بين 15/4فردا 

  .درمقابل هم قرارگرفتند تهاتر رخ  مي دهد

  :دين2، وحدت مكان تأديه 3شرط 

شما . ي رخ مي دهد كه مكان هردويكي باشددين2هرديني درهرمكاني يك ارزشي دارد، تهاتر بين 

درشيراز كسي را نداري، تحويل برنج درشيراز به دردت نمي خورد، پس هرديني درهرمكاني يك 

  .  ديني رخ مي دهد كه مكانش يكي باشد2تهاتر بين. ارزشي دارد

پس تهاتر من به شما برنج بدهكارم، تهران بايد بدهم وشما ازمن برنج طلبكاري درشيراز، : مثال

  :نمي خواهد شرط را 2تهاتر. نمي شود

دين من ناشي ازبيع است ودين تو ناشي از اجاره است، تهاتر . دين لازم نيست2وحدت سبب . 1

  . دين لازم نيست2رخ مي دهد پس وحدت سبب 

ميليون به من بدهكاري، 2ميليون به تو بدهكارم، تو 1من . دين هم لازم نيست2وحدت ميزان . 2

  .سبت به كمترواقع مي شودتهاترن

  . بايد مي گفت موضوع آنها كلي واز يك جنس باشد296م 

  .، شرط ديگرتهاتراست كه بعداً مي خوانيم299م 

، تهاترقهري است، اراده نمي خواهد پس اهليت هم نمي خواهد، با اين وجود كه 295طبق م 

هم قهري 3ي بينيم كه آن قسم تهاتروجود دارد كه گويي قهري نيست ولي م3تهاترقهري است، 

  .است
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جايي . به نظرمي آيد قهري نيست بلكه به اراده است، درحاليكه قهري است:  تهاتر قراردادي-1

است كه شرايط تهاتر نيست، طرفين قرارداد توافق مي كنند، شرط تهاتررا كه نيست مي آورند، 

طرفين توافق . ه اين هم قهري استبه اين گفته اند تهاترقراردادي، درحاليك. بعد تهاتر رخ مي دهد

  . باز تهاترقهري است) آن شرطي را كه وجود ندارد را مي آورد( مانع تهاترنمي شود

من به شما برنج بدهكارم، شما به من گندم بدهكاري، اينها تهاتر نمي شود چون ازيك : مثال

كه من به شما به براي اينكه تهاتر شود راهش اين است كه من وشما توافق كنيم . جنس نيست

تهاتراينجا تهاتر ) اينجا به وسيله تبديل تعهد است كه توافق مي كنيم(جاي برنج گندم بدهم 

  . قهري است

. به اين ترتيب كه يكي ازدودين سرش دعواست. تهاتر قضائي براي دادگاه است: تهاتر قضائي. 2

سال دادگاه مي 2ند، بعداز يعني محل نزاع، مديون دينش را قبول ندارد، دادگاه رسيدگي مي ك

بيند طرف دين داشته، تهاترهم شده بود ودادگاه حكم مي دهد به تهاتر، اين را گفتند تهاترقضائي 

  . كه درواقع اين هم تهاترقهري است كه دادگاه فقط آن را اعلام مي كند

 ومن به شما شما مي گوئي بدهي ام را بده.  من به شما بدهكارم، بدهي ام را هم قبول دارم:مثال

اما شما داشتن بدهي ات را قبول نمي كني، حال تهاتراست اما . مي گويم توهم بدهي من را بده

من وشما قبول نمي كنيم، حال مي رويم دادگاه، دادگاه تنها اعلام مي كند كه طبق اسناد 

م؛ اعلام حقوقدانان پيشنهاد كردند به جاي واژه تهاتر قضائي بگوئي. ومدارك تهاتر صورت گرفته

  . قضائي تهاتر قهري
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درتهاتر ايقاعي دوباره شرايط . تهاترايقاعي خيلي شبيه تهاتر قراردادي است: تهاتر ايقاعي. 3

مهم اين است كه . تهاترنيست، مانند قضائي ولي اين دفعه شرطي كه نيست با يك اراده مي آيد

  . ي گردد به تهاتر قهري اراده ، پس تهاترايقاعي هم مثل قراردادي برم1چه اراده وچه 

  :مورد معروف دارد2تهاتر ايقاعي 

  دين 2 راجع به زمان -1

  دين2 راجع به مكان -2

دين؛ يك دين حال است، يك دين مؤجل است، 2اختلاف زمان تأديه :  دين2راجع به زمان . 1

ل مي اگربخواهي تهاتربشود، مديوني كه دينش مؤجل است به اراده خودش از اج. تهاتر نمي شود

اجل معمولاً به سود بدهكار است، مديوني كه دينش مؤجل است ازاجل مي گذرد دينش . گذرد

حال مي شود، آن يكي دين هم كه مال حال است، پس حال تهاترممكن است؛ اين تهاترايقاعي 

  .است درحاليكه تهاترايقاعي نيست بلكه تهاترقهري است

اراده است، پس 2حال را مؤجل كنيم ، اينجا با اگربه جاي اينكه دين مؤجل را حال كنيم دين 

اما مورد اول با يك اراده بود كه البته ) تهاترايقاعي بود(اراده است 2تهاترقراردادي است زيرا با 

  . سه تاريخ هاي ديگرهم مي توانند توافق كنند. راحتتراست

  :دين2اختلاف راجع به مكان تأديه 2

صورت كه يكي قطعاً ايقاعي است 2تهاتررخ نمي دهد مگربه دين مختلف باشد، 2وقتي مكان تأديه 

  . وآن يكي مردد است كه ايقاعي است يا قراردادي

توبايد برنج را شيرازبدهي .من وتو تهرانيم، من بايد برنج را تهران بدهم كارم آسان است: مثال

  :صورت2كارت سخت است، تهاتررخ نمي دهد مگربه 
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مي . است، آن طرفي كه مكان به سودش است، ازسودش مي گذردكه حتماً ايقاعي :  صورت اول-

  . گويم توهم برنج را تهران بده، من هم تهران مي دهم، اين تهاتر است

مشكوك است، حتماً ايقاعي نيست، آني كه مكان به ضررش است مخارج نقل موضوع : صورت دوم

د قبول كند يا قبول لازم نيست، حال نمي دانيم مخارج را داد طرف باي. دين تا آن مكان را بدهد

  . يعني تهاتر قراردادي است

من بايد برنج را تهران بدهم، شما هم كه تهراني بايد شيراز بدهي، شما به من مي گوئي شيراز 

مي گويم نه به دليل اينكه . سخت است بدهم، مي توانم برنج را تهران بدهم، كه بعد تهاتر شود

بايد بفرستم شيراز وهزينه دارد، حال شما زنگ مي زني به يك اگرتوبرنج را تهران بدهي، من 

 هزارتومان مي دهم تا تو برنج را به 50متصدي حمل ونقل تا نرخ را بپرسي بعد به من مي گوئي 

تومان دادي مي خواهي برنج را درتهران تحويل دهي، من بايد تهران 50الان كه . شيراز بفرستي

حال من اين برنج را كه مي خواستم ازشما . مان هم مي گيرمتو50بدهم پس تهاترامكان دارد و

حال اين كه . تومان مي فرستم به شيراز50بگيرم وبه شيراز بفرستم، حال اين برنج را مي خرم وبا 

  298م .  تومان را بگيرم وتهاترهمان زمان رخ مي دهد يا نه، معلوم نيست50من مجبورم كه 

آزاد باشند يعني هيچكدام به 2ديني تهاترمي شوند كه هر2؛ )3شرط(دين 2 ، آزاد بودن 299م 

. دين به نفع ثالثش توقيف شده باشد، تهاتر رخ نمي دهد2اگريكي از. نفع ثالث توقيف نشده باشند

  .دين آزاد باشند2بايد 

ميليون طلب 20 ازموجر x ميليون داده به موجر، الان 20 خانه اي را اجاره كرده وx: مثال علمي2

  .نزد شخص ثالثميليون را توقيف مي كند، توقيف طلب 20مي آيد بابت مهرش اين x همسردارد، 
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.  را ازموجرتوقيف مي كند نزد موجرxميليون طلب 20خانم ). به بعد قانون اجراي احكام87م(

 نده x ميليون را به مستأجر يعني 20موجر، : يعني دادگاه يك نامه مي دهد به موجر مي گويد

دين تهاتر 2ميليون طلبكار مي شوند، بين اين x 20بعد ازتوقيف موجراز. ن بگويمتازماني كه م

 مي داده الان بايد به خانم بدهد، اينجا پاي  xميليون كه موجر بايد به 20نمي شود، زيرا 

  .نفر است پس تهاتر نيست2نفروسط است وتهاترهم گفتيم كه فقط بين 3

  موجر:  مديون–خانم : ، اشخاص ثالث299م 

  .  را نمي خوانيم زيرا اين براي عقد ضمان است297م 

نفر به هم بدهكارند، حكم بدهد 2با اينكه تهاترقهري است، دادگاه نمي تواندهمين كه ديد : نكته2

ذي .  ق آدم2بايد ذي نفع دردادگاه به تهاتر استناد كند تا دادگاه بتواند رأي بدهد، ماده . به تهاتر

اد كند تا دادگاه رأي بدهد ولي استناد ذي نفع كاشف است وبا قهري بودن نفع بايد به تهاتر استن

 حسين به حسن بدهكار شد، 14/5، حسن به حسين بدهكارشد، 14/4مثال . منافات ندارد

 رخ داده زيرا 14/5 دادگاه رأي داد به تهاتر، تهاتر در14/7. حسن دردادگاه به تهاتراستناد كرد14/6

  . هم قرار گرفته انداين زمان دو دين مقابل

. مربوط به نظم عمومي نيست ومربوط به حقواعد تهاترامري نيست، مربوط به حقوق افراد : نكته

مردم مي توانند با هم توافق كنند كه بينشان تهاتر رخ ندهد به اين مي . خصوصي افراد است

دام به ديگري بدهكار هرك. گويند انصراف ازتهاتر، يعني طرفين با هم توافق كنند تهاتر رخ ندهد

  .تهاتر رخ ندهد به اين مي گويند انصراف ازتهاتر. شد، ببرد بدهي هايش را بدهد

  :سبب ششم، مالكيت ما في الذمه
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نوان طلبكاروبدهكاردريك شخص، نمي شود وچون نمي شود دين ساقط مي ع2يعني جمع شدن 

  . شود

مالكيت مافي . رم، دين ساقط مي شود من از خودم طلبكارم وبه خودم بدهكا اگرهردويك نفرشد،

  .الذمه هم سبب سقوط تعهد است

  . ماهيتاً واقعه حقوقي قهري

  :مورد است2مالكيت ما في الذمه در

   دراثر ارث. 1

  دراثرعقد. 2

، مثلاً به )ولا عكس( عكس اين نمي شود.  وارث به مورث خودش بدهكار است300م : اثر ارث. 1

عنوان 2ي ميرد طلبي كه از وارث دارد مي رسد به خود وارث، پس مورث وقتي م. پدربدهكار است

دروارث جمع مي شود ودين وارث ساقط مي شود وبه شرطي كه مورث خودش ديني نداشته 

  . باشد

كل .ميليون طلب دارد، حال پدرمي ميرد1پسري تنها وارث پدراست، حال پدراز اين پسر: 1ثالم

، حال پسرازخودش به )رتي كه ديون ديگرنداشته باشددرصو(ميليوني اش مي رسد به پسر1طلب 

  ؛ مالكيت في الذمهاستخودش بدهكار

ميليون به پدربدهكاراست، آن يكي بدهكار نيست، حال 1پسرها يكي از. پسر، يك پدر2: 2مثال

پسراول . ميليوني اش نصف   مي شود، نصف به پسراول ونصف به پسردوم مي رسد1پدرمرد، طلب 

تومان كه بايد به برادرش 500تومان بقيه كه بايد به پدر مي داد شد 500ر بود، ميليون بدهكا1

  . تومانش را هم خودش برمي دارد500بدهد و
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  . طلب ازطلبكار برسد به بدهكار: 300م 

وقتي . مي كند به بدهكار        طلبكار با بدهكارعقد مي بندد، طلبش را منتقل: دراثر عقد. 2

اين مالكيت ما في الذمه . وان طلبكاروبدهكار، دربدهكار جمع مي شودعن2طلب را منتقل كرد 

هزارتومان طلب داري به موجب يك چك، فردا تولد دوستت است، 100شما ازدوستت : مثال. است

  :راه داري3

  . يا بروي بانك چك را پولش را بگيري، برايش كادو بخري.1

  .ي درپاكت وبه او بدهيتوماني بگيري، بگذار100 يا بروي بانك يك تراول .2

  .  هبه عقد است806م .  يا خود چك را به او بدهي، اينها همه هبه طلب به خود مديون است.3

تامديون قبول نكند بري نمي . اين با ابراء تفاوت دارد، تفاوت اينجاست كه هبه عقد است: نكته

وقتي به كسي . جايز استهبه . شود ولي ابراء ايقاع است، تاطرف گفت بري هستي ابراء شده است

مالي را بخشيدي مي تواني پس بگيري ولي هبه تا موقعي جايز است كه مال باشد يعني تلف 

  )حكمي  تلف واقعي،.( نشده باشد

تلف (مال كه ازبين برود.  را باهم بخوان ، هبه جايز است تا موقعي كه مال باشد806 و803م 

  . لازم مي شود) بشود

  

  4مدني 

  :رج از قراردادالزام هاي خا

: ، دراين مورد چند عنوان است، همه ازنظر ماهيت واقعه حقوقي اند ازنوع ارادي337 تا 301م 

  )عنوان6(
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  اراده مال غير. 2ايفاي ناروا                         . 1

  اتلاف. 4غصب                              . 3

  فا  استي. 6تسبيب                               . 5

  :ايفاي ناروا. 1

ايفاي ناروا يعني يك نفربدون اينكه ديني .  اصطلاح ايفاي ناروا درقانون نيست305 تا301مواد 

يك زماني اشتباه كرده، فكركرده دين . داشته باشد، برودمال خود را به ديگري بدهد يا مالي بدهد

  . اكراه: مثال. ديديك زماني مجبورشده دين را بدهد، دراثرته. دارد درحاليكه ندارد

  :حالت است2درايفاي ناروا آن كه مال را مي دهد 

  302اجبار م . 2اشتباه                             . 1

يا نمي داند كه حق : حالت است2درايفاي ناروا دونفرداريم، ازآن طرف آنكه مال را مي گيرد باز 

 مي آيد مي گويد من به تو yسراغ   به xيك زماني . ندارد، يك زماني مي داند كه حق ندارد

اما يك .  مي گويد من نمي دانم اگرفكرمي كني بدهكاري، پس بدهي ات را بدهyبدهي دارم، 

  .  طلبي ندارد ولي مي گيردx مي داند كه yزماني 

  يا جاهل به عدم استحقاق . 1

  301يا عالم به عدم استحقاق، م . 2

   به عهدايفاي ناروا درمقابل ايفاي رواست؛ وفاي

چه عالم باشد وچه جاهل باشد، مانند غاصب است ) آنكه مال را گرفته( گيرنده 303مطابق ماده 

  ).هرماده اي كه گفت ضامن عين منافع است، يدش غاصبانه است.(يعني يدش ضماني است
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 تفاوت 303، دربحث مخارج نگهداري، بين گيرنده عالم وجاهل تفاوت قائل شده اما 305م 

ايفاي ناروا تها راجع به پول . مي تواند مخارج را بگيرد   گفته تنها گيرنده جاهل 305. نگذاشته

نيست، حتي مي تواندراجع به گوسفند باشد، من تصور مي كنم به شما يك گوسفند بدهكارم، يد 

شما كه گيرنده اي يدش غاصبانه است، شما براي گوسفند مخارجي مي كني، حال مي تواني 

بگيري، اگرعالم باشد نمي تواني مخارج بگيري ولي اگرجاهل باشي مستحق مخارج مخارج را ازمن 

  . هستي

ماده هاي اضافي درقانون زياد است ولي اكثراضافات بي ضررند . ، يك ماده اضافي ومضراست304م 

 منطوقش صحيح است ولي مفهومش غلط است، پس 304م.  اضافه ومضر است304ولي ماده 

ماده مي گويد اگرگيرنده مال را بفروشد وجاهل باشد، . مش حجت نيستناچاريم بگوئيم مفهو

مفهوم غلط ؛ اگرگيرنده عالم باشد مال . معني مستقيم اين ماده صحيح است. معامله فضولي است

را بفروشد، معامله فضولي نيست زيرا گيرنده چه عالم وچه جاهل مال را بفروشد معامله فضولي 

  . است

  . رهم مي تواند باشد وبابت آن اجرت المثل  تعلق مي گيرند به ارائه دهنده كاراينجا موضوع دين كا

  :  بحث دوم، اداره مال غير

  ).شماره اين ماده را حفظ كن (306بعضي ها مي گويند اداره فضولي مال غير، م 

ست يا يك نفرنمي تواند مالش را اداره كند، مثلاً غايب است، چگونه مالش را اداره كند يا محجورا

   . ...معلول و پيراست يا ناتوان، 

يك نفر ازروي احسان، ازروي نيكي مي آيد مال اين محجور يا . مالك نمي تواند ملك را اداره كند

ثانياً . معلول را اداره مي كند براي اينكه مالش تلف نشود؛ اولاً مدير به مالك دسترسي ندارد
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شرط مالك بايد به حكم قانون مخارج 2ن اين با جمع شد اگرتأخير كند به مال ضرر مي رسد،

  .مديررا بدهد؛ واقعه حقوقي است

اگرشما برف پشت بامش را پارو نكنيد .  همسايه تان نيست زمستان برف سنگيني آمده،: مثال علما

به ديگري بدهد كه (مي كني سقفش مي ريزد، شما يك پارو مي گيريد وبراي پشت بامش را پارو 

يه يا مالك آمده بايد پول ومخارج تو را بدهد، اداره مال غيركه بسيار كاربردي ، همسا)پارو كنند

 بايد وكيل 668مثل م . حتي اگرخودت هم بروي پارو كني مي تواني اجرت المثل بگيري. است

  . هم حساب زمان تصدي اش را بدهد

  )ماده است20 (327تا 308مواد : غصب. 3

اولين .  داردركن3 برحق غيربه نحو عدوان، اين تعريف  غصب عبارت است از استيلا1 بند308م 

.  مراد از استيلا يعني سلطه، تصرف، وضع يد، غاصب بايد برمال متولي شودركنش استيلا است؛

اگركسي فقط ممانعت يا مزاحمت ازحق بكند . بايد مال را تصرف كند تا به آن بگويند غاصب

يك نفرمي خواهد به خانه اش برود، : مثال. استغاصب نيست، فقط ازباب اتلاف يا تسبيت ضامن 

يك نفرديگرجلوي درايستاده ومي گويد نمي گذارم بروي، ممانعت ازحق، ازنظرجزايي جرم است 

 بهتربود به جاي 309م . فقط درمدني ازباب اتلاف يا تسبيت ضامن است. كه ما كاري با آن نداريم

  .مالك بگويد صاحب حق

گ خوب است كه گفته حق غير، زيرا غصب فقط .ق. رحق غيراستاستيلا ب: دومين ركن غصب

  . گ خواسته دامنه غصب را وسيع كند.راجع به اشياء نيست بلكه هرحقي قابل غصب است وق

اگرنداند غاصب . كه حق استيلا ندارد) علم(عدوان است يعني غاصب بدانم : سومين ركن غصب

اصطلاح شبه غصب، اين درقانون نيست بلكه ). استيلا برحق غيربه نحو عدوان. (محسوب نمي شود
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 كه نه گ تعريفي بري از شبه غصب كرده.ق. درقانون گفته درحكم غصب كه تفاوتي ندارند

  . ماهيتش را نشان مي دهد، ضمن اينكه شامل غصب هم مي شود

  :درحكم غصبمصداق داريم، براي شبه غصب يا 2درقانون دربحث غصب 

تا مال را نداده مي شود درحكم غاصب، تا آن . الش را به آن نمي دهدامين با مطالبه مالك م. 1

  .310اززمان امتناع يدش مي شود ضماني، م . زمان امين بوده ويدش اماني بوده

دومين نوع درحكم غصب اين است كه غاصب مال مغصوب را مي دهد به يك نفري كه جاهل . 2

اين جاهل مي شود ... ، صلح ، هبه ، قرض ومي دهد يعني به يكي از معاملات دراثرفروش. است

گ يكسري ارفاقات كرده برايش .حسن نيت دارد به همين دليل ق2مورد . 325درحكم غاصب م 

  .كه بعداً مي خوانيم

  :308م 

  غصب:  بند اول-

  شبه غصب :  بند دوم -

  .انگارعموم وخصوص مطلق است درحاليكه نبايد اينگونه باشد

  315تا 311م : مسئول غاصب 

مطلقاً مسئول مال است هرخسارتي به مال بيايد غاصب مسئول است، به . يد غاصب ضماني است

يعني يدش ضماني است، قوه قاهره را . اين مي گويند مسئوليت عيني يا مطلق يا مسئوليت محض

  .هم    نمي تواند اثبات كند

  ).315م(، خواه كم باشد )314م (غاصب بدواً بايد مال را پس بدهد، خواه زياد باشد: حالت اول

  . 311 غاصب بايد عين مال را پس بدهد، م 311طبق ماده 
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 غاصب حقي ندارد وبه غاصب چيزي   نمي دهند مگراينكه درمثال :اگرمال زياد شده باشد

  .  غصب خانه، مال خودش را اضافه به خانه كرده باشد مثل آويختن پرده به خانه

  315م .  كمبود را جبران كند غاصب بايد:اگرمال كم شده باشد

  )مثل يا قيمت( مال تلف شد؛ غاصب بايد بدلش را بدهد: حالت دوم

اينجا غاصب بايد بدل . مثلاً گم شده. مال موجودات، تلف نشده ولي دردسترس نيست: حالت سوم

  اصطلاح بدل حيلوله، درقانون نحوه اجراي محكوميت هاي بدل حيلوله چيست؟. حيلوله بدهد

بدل . حتي اموال قيمي هم شبيه دارند، پس هرمالي يك شبيهي دارد. ي شبيه مال مغصوبيك مال

. غاصب بدل حيلوله را مي دهد به مالك. حيلوله هم همين است، مال مالك هست ولي گم شده

مال دارد، پس مالك هركاري با بدل حيلوله مي 2الان مالك . مالك مي شود مالك بدل حيلوله

  :حالت است2حال . يرا مالكش استتواند انجام دهد ز

  . مال مالك پيدا نمي شود. 1

تامال مالك پيدا شد، مالكيت مال بربدل حيلوله ازبين مي رود ومالك . مال مالك پيدا مي شود. 2

حال اگراصل بدل حيلوله نبود مثل يا . مالش را مي گيرد وبدل حيلوله را پس مي دهد به غاصب

معلق كه .  نوعي خسارت عدم انجام تعهد است با شرط فاسخبدل حيلوله. قيمتش را مي دهد

  . گ نگفته بدل حيلوله فقط گفته بدل.اما ق. پيدا شد مالك آن را پس بدهد  اگرمال 

  : سه حالت دارد311م 

  . مال موجود است-1

  ). تلف( مال موجود نيست -2

  . مال هست ولي دردسترس نيست. 3



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ١٩٣

گ، بدل حيلوله است ولي . تنها جايي كه نوشتم منظور قاينجا. به مالك مي گويند مغصوب منه

  . گ ازبدل، مثل يا قيمت است.جاهاي ديگرمنظور ق

  .فرض راگفته ويك فرض را نگفته2: 312م

يعني زماني كه غصب كرده مثلي . ، الان مثلش نيست مال مغصوب مثلي بوده تلف شده:فرض اول

  . ان ادا را بدهدغاصب بايد قيمت زم. بوده، الان مثلش ديگرنيست

 آن فرد 89حال درسال .  يك نفرپيكان صفرشما را غصب كرد، پيكان هم تلف شد83سال : مثال

به سراغ كارشناس مي رويم، كارشناس مي گويد اگرامسال . بايد يك پيكان صفربه شما بدهد

 مي ميليون بود يعني مثل را نمي تواند بدهد، پس قيمت8پيكان صفرتوليد مي شد، پيكان صفر

  .دهد، آن هم قيمت زمان ادا

مال مغصوب مثلي بوده تلف شده، الان مثلش هست ولي ارزش وقيمتي ندارد يعني : فرض دوم

ازماليت افتاده پس غاصب بايد آخرين قيمت را بدهد ازباب غصب واگرمالك ضرر كرد مابقي را 

بيب مي دهد وجبران مي هرجا ضرر مالك كامل جبران نشد، بقيه را ازباب تس. بدهد ازباب تسبيب

فرضاً دولت اعلام مي كند ازاول مهرسكه هاي پهلوي ازاعتبار ساقط است، مردم بياييد : مثال. كند

بانك سكه هاي پهلوي تان را بدهيد پولش را بگيريد زيرا ديگرازاول مهرامكان تعوض به قيمت 

  گذشته چه بايد كرد؟نيست، حال يك نفرسكه هاي پهلوي شما را غصب كرده حال كه زمانش هم 

شهريور كه تا آن روز فرصت مراجعه وتبديل به پول داشته را به او بدهد، زيرا 31اينجا بايد قيمت 

مثلش زياد است اما بي ارزش، پس غاصب بايد قيمت آخرين روزي كه قيمت را داشته را بدهد، 

  . مابه التفاوت را هم ازباب تسبيب مالك ازغاصب مي تواند بگيرد

  . مال مغصوب قيمي بوده وتلف شده، غاصب بايد قيمت زمان ادا را بدهد: ومفرض س
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  327 تا 316مواد ) يا ترتب ايادي (:تعاقب ايادي

تعاقب اياد يعني چند نفربه ترتيب مالي را غصب مي كنند اولي ازمالك غصب مي كند، دومي 

. مي غصب مي كندازاولي غصب مي كند، سومي ازدومي، چهارمي از سومي، وپنجمي از چهار

  :حالت كلي وجود دارد2درتعاقب ايادي 

  ).تلف نشده( مال دست آخرين فرد موجود است. 1

  ).ازاولي رسيد دست پنجمي، نزد پنجمي تلف شده. ( مال دست آخرين تلف شده. 2

 مالك مي تواند 317دراين حالت طبق م .  مال دست غاصب آخر، موجود است317م : حالت اول

اگرمالك به سراغ . ازهركدام بخواهد حتي ازآنهايي كه مال در دستشان نيست بگيردعين مالش را 

 آنها 4تا1آخري برود كه مالش را مي گيرد، بحثي نيست ولي اگرمالك برود سراغ قبلي ها، يعني 

مالك معمولاً به . مالك زماني به سراغ قبلي ها مي رود كه آخري را پيدا نكند. مال دستشان نيست

اولي . مالك به سراغ اولي مي رود ومي گويد مالم را بده. لي مي رود چون او را مي شناسدسراغ او

اولي بايد بگردد پنجمي را پيدا كند مال را ازش بگيرد بدهد . طبق قانون متعهد به فعل ثالث است

ه اگراولي توانست اين كاررا بكند وپنجمي را پيدا كرد ك. به مالك، اينجا فرد ثالث پنجمي است

حال اگراولي نتوانست مال را پيدا كند بايد به مالك خسارت بدهد، بدل حيلوله چون . تمام است

  . مال موجود است

درحالت اول كه مال دست آخري موجود است، آخري متعهد به رد مال است، قبلي ها متعهد به 

  317م . فعل ثالثند

 چون مال نيست هركدام دراين حالت. 318و317مال دست آخري تلف شده، م : حالت دوم

منتهي غاصب آخركه مال دستش تلف شده مديون . بدهند) مثل يا قيمت( ازغاصبان بايد بدل
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، 4تا1، غاصب ) اول وفاي به عهد درتعهد طبيعي( غاصبان قبلي مستلزم به تأديه . اصلي است

فقط ضامنند  4تا1پنجمي مي شود مديون اصلي كه هم دين دارد وهم التزام به تأديه ولي غاصب 

 تعهد 3يعني دين ندارد ولي التزام به تأديه دارد، حالت ( مربوط به قبل. ولي التزام به تأديه دارند

  .طبيعي

اگرمالك بدل را ازپنجمي بگيرد همه بري مي شوند چون پنجمي مديون اصلي است ولي اگرمالك 

يا برود سراغ پنجمي يا ) ادهكسي كه بدل را د( ضامن ها بگيرد اومي تواند 4تا1بدل را ازيكي از 

  .برود به سراغ بعدي هاي خود تابرسد به پنجمي

مديون دين خود را داد نمي تواند ازكس ديگربگيرد ولي آنهايي كه ضامنند بدهند مي توانند 

درهرحال مديون اصلي بايد دين را . دينشان را ازبعدي هاي خود بگيرند تابرسد به مديون اصلي

  . تأديه كند

 هرغاصبي كه خسارت مي دهد تنها مي تواند به بعدي هايش رجوع كند، به اين 318درماده : نكته

جاهل مي ) قسم دوم(نفرجاهل باشد، يعني درحكم غصب 5علت كه همه غاصبند، ولي اگربين اين 

  .تواند به قبلي اش هم كه او را فريب داده رجوع كند حتي اگرآخري جاهل باشد؛ ازباب غرور

  .فريب دهنده را مي گويند غار. ا مي گويند مغرورفريب خورده ر

  . المغرور يرجعِ الي من غرَّه:قاعده غرور

اگرمالك ازغاربگيرد، غارنمي تواند ازمغرور بگيرد بلكه بايد ازروي مغرور بگذرد وازبعدي ازباب 

  .، جاهل را گفته325م . غصب بگيرد

  .غاصب يك زماني فضول نيست، اگرمال را نفروشد

  . صب يك زماني فضول هست، اگرمال را بفروشدغا
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  .ماده آخرفضولي با اين مواد يكي اند4

كلاً دراين ماده . دو بند دارد، هربندش يك فرض را گفته، يك فرض را نگفته321ماده : 321م

  . فرض است4

قبلي ها . نفرند مال دست پنجمي تلف شده، پنجمي مديون اصلي است5: 1بند اول، فرض 

تا مي گوئيم ابراء؛ مي خورد به آخري به . الك مي آيد يكي ازاينها را ابراء مي كندضامنند، م

فقط مديون را مي شود ابراء كرد، غيرمديون قابل ابراء . صورت اتوماتيك، چون آخري مديون است

خطاب به مديون گفته شود، خطاب به هركس  چون ابراء ايقاع است، لازم نيست 2نكته. نيست

مي گويد تورا ابراء كردم ، مي خورد به ... به اولي يا دومي يا. ون ابراء مي شودگفته شود مدي

  .پنجمي، پنجمي بري مي شود قبلي ها هم بري مي شوند

مي گويد ازتو نمي گيرم، اين ابراء ). 4تا1(مالك مي رود سراغ يكي از ضامن ها :321بند اول ماده 

 مديون نيستند فقط 4تا1شماره . سقاط حق رجوعنيست، اين را مي گويند اسقاط حق مطالبه يا ا

  .بقيه مي مانند) بري مي شود(ضامنند، نتيجه آن غاصب مي رود

. مثال مالك به سراغ سومي مي رود واورا بري مي كند، ديگراين سومي رفته والتزام وضماني ندارد

  .بري كرده باشد) غاررا(مغرور به غارمراجعه مي كند حتي اگرمالك اورا 

ماده گفته مالك به سراغ يكي ازضامن ها     مي رود مي گويد ضامن طلبم : دوم، فرض اولبند 

  . آن ضامن مي شود قائم مقام مالك ومي تواند به همه مراجعه كند. مال تو، درواقع انتقال مي دهد

ماده نگفته، مالك مي رود سراغ آخري، مي گويد طلبم مال تووطلبش را انتقال مي : فرض دوم

اينجا ديگرقائم مقامي نيست زيرا قائم مقامي . به آخري، يعني مالكيت ما في الذمه مي شوددهد 
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مال ضامن ها ممكن است، ولي براي آخري مالكيت في الذمه ايجاد مي شود وبه اين صورت همه 

  . بري مي شوند

 بري درهردوآخري بري وقبلي ها هم. فرض اول، بند اول شبيه فرض دوم، بند دوم است: نتيجه

  .مي شوند

مالك عين مال را گرفت، حال درمورد منفعت، غاصب علاوه برعين ضامن منافع ): منافع(320م 

هم هست، خواه ازمنافع استفاده كرده باشد، خواه استفاده نكرده باشد يعني غاصب هم ضامن 

ه مهم نيست غاصب ازمنافع استفاده كرد. منافع مستوفات، هم ضامن منافع غيرمستوفات است

  . باشد به هرحال بايداجرتش را بدهد

  . هرغاصبي مسئول منافع خودش وبعدي هايش استدرتعاقب ايادي

ماه را بگيرد 5نفرند، هركدام يك ماه مال دستشان بود، حالا مالك مي تواند به سراغ اولي برود و5

ماه را مي 4ع حال اگراولي نبود مالك به سراغ دومي برود بهتراست واو مناف. وخودش را راحت كند

گيرد ويك ماه مي ماند كه آن را بايد ازخود اولي بگيرد وهمينطور تا پنجمي، ازپنجمي يك ماه را 

  .مي گيرد

  . بگيرد) تك تك(هرغاصبي كه منافع بعدي هايش را داد، بايد بيفتد دنبال بعدي ها ازهركدام 

اه داده به مالك، فقط يك م5 ماه را گرفت، حالا اولي كه 5مالك رفت سراغ اولي ومال : مثال

  320م . ماهش مال خودش بوده وبقيه وظيفه ودين بعدي ها بوده

  . زيرنويس ؛ غاصبين نبايد شامل پنجمي بشود. ، ابراء بدل بود321م 

  : ابراء نسبت به منافع322م

  :حالت است2ابراء نسبت به منافع 
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 يعني يك ماه خودش وفقط آن مالك يكي ازغاصبين را نسبت به منافع خودش ابراء مي كند،. 1

  )مهم،تستي(. غاصب بري مي شود وبقيه مي مانند

سومي مي رود وبقيه مي . سراغ سومي، مي گويد من يك ماه تورا بري كردممالك مي رود : مثال

  . ماه را بگيرد4حال مالك ازاولي مي تواند . مانند

ابراء مي كند، دراينصورت ) شخودش وبعدي هاي(مالك يكي ازغاصبين را نسبت به منافع عين .2

  . آن غاصب وبعدي هايش بري مي شوند، قبلي هايش مي مانند

مهم ، .( مالك مي رود سراغ سومي ومي گويد من تورا نسبت به منافع عين بري مي كنم: مثال

  )تستي

  . است320 ادامه 322م 

د نصف ديگررا هرخسارتي يكبار جبران مي شود، نصفش را گرفت مي توان(  چيزي ندارد319م 

  ).ازبقيه بگيرد نه كلش را

  .  اينها را باهم بخوانيد263-262-261-259م .  مربوط به معامله فضولي است327 تا323از

  .  صرف خريدن انسان را غاصب نمي كند، ركن اول غصب استيلا يعني اثبات يد است323م 

اند فضول باشد ولي غاصب آيا فضول كه مال غيررا مي فروشد الزاماً غاصب است ياشخص مي تو

  نباشد؟

  فرضي است كه فرد استيلا برمال نيايد آيا اگرمعامله كند غاصب است يا خير؟

  آيا فضول هميشه غاصب است يا خير؟

  335 تا 328: اتلاف وتسبيب

  :تفاوت با هم دارند3اتلاف وتسبيب 
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 زند، به اين مي  دراتلاف ضرر زدن مستقيم است يعني يك نفر مستقيماً به ديگري ضرر مي-1

  . گويند اتلاف

  اتلاف؛ اضرارمستقيم

  ...يك نفرشيشه يكي را مي شكند، ماشين يكي را آتش مي زند و

ولي درتسبيب ضررزدن غيرمستقيم وبا واسطه است، يك نفرآتش روشن مي كند ومي رود وباد 

  ر غيرمستقيمآتش را به ملك مجاور مي برد وآتش به خانه همسايه ضرر مي زند، درتسبيب؛ اضرا

هرجا ترك فعل ديد .  اتلاف هميشه با فعل است ولي تسبيب مي تواند با ترك فعل هم باشد-2

مثلاً گوسفندي را به امانت گرفتي، به آن غذا نمي دهي تا مي ميرد، چون . حتماً بگو تسبيب است

  .ترك فعل است مي شود تسبيب

، چه عمدي وچه غيرعمدي، درهرحال چه تقصير باشد چه نباشد.  دراتلاف تقصيرشرط نيست-3

  .مسئول است

  :دراتلاف

  عمدي ، غيرعمدي:  تقصير-

   عدم تقصير-

  .  تقصيرلازم است335 و334 و333درتسبيب طبق مواد

  .  چه تقصير، چه عدم تقصيرمسئول است328دراتلاف م 

  . مي گويد به شرط اينكه مرتكب تقصيرشده باشد334، م333م 

  328 م 4يرنويس مسئوليت مدني، ز. ق1م 

  329 م 3مسئوليت مدني، زيرنويس . ق3م 
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دراتلاف قانون گفته موضوع اتلاف يا عين است يا منفعت ولي حقوقدانان مي گويند موضوع : نكته

به جاي اينكه بگويند . اتلاف حق هم هست، هرگاه مي شنويد عين يا منفعت يعني حق مالكيت

هرگاه مي . الكيت روي منفعت مي گويند منفعتبه جاي م. مالكيت روي عين، مي گويند عين

  .گوئيم حق يعني حقي غيرازمالكيت

  . عين ومنفعت هردو مالكيتند: نتيجه

  .حقي غيرازمالكيت: حق 

چيز، ولي اگرگفتند درامتحان كه طبق قانون موضوع اتلاف چندچيز 3به طوركلي موضوع اتلاف 

  .چيز2است؟ مي گوئيم 

  331 م -332م : سبب ومباشر

  : عامل دارد2اهي اوقات خسارت كه به بار مي آيد گ

  يك عامل نزديك به نام مباشر

  يك عامل دور به نام سبب

  :حالت3هميشه اينگونه نيست، 

  .يك حالت مباشرقوي تراست، مباشر مسئول است. 1

يك بچه اي سنگي ا به يك آدم بالغ مي : مثال. سبب قوي تراست، پس سبب مسئول است. 2

  ) سبب اقوي نيست.(بب بچه است وانسان بالغ مباشراستدهد، اينجا س

   ؛ سبب اقويدهد كه بزند به شيشه مثال مباشراقوي، يك بالغ به بچه سنگي را مي
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 گفته فقط مباشرمسئول است ولي 332برابرند، دراين حالت قانون م ) مباشروسبب(اين دو. 3

اما .  مسئولند هردورا مي زنيددرامتحان اگرگفتند كدام. مسئولند2حقوقدانان مي گويند هر

  . اگرگفتند طبق قانون كي مسئول است، فقط مباشررا بزنيد

  . يك اصل گفته ويك استثناء332ماده 

  .كارمباشر، اتلاف است

  . كار سبب يا مسبب، تسبيب است

  337-336مواد : استيفا 

تفاده كند با يعني يك نفرازكار ديگري استفاده كند با رضايتش يا يك نفرازمال ديگري اس

دراينصورت بايد اجرت المثل طرف را بدهد، دراستيفا توافق واراده هست ولي استيفا . رضايتش

  . هرعقدي توافق است ولي هرتوافقي عقد نيست. عقد نيست

ويك واقعه ) 307م 4بند (استيفا درقانون مدني واقعه حقوقي است كه ازموجبات ضمان قهري

  . فتد اثرش را قانون تعيين مي كندحقوقي است كه وقتي اتفاق مي ا

  :قسم است2استيفا 

  336استيفا ازكار غير، م . 1

  337استيفا ازمال غير، م . 2

، يك نفربه درخواست ديگري برايش يك كاري مي كند، اين كاريا استيفا ازكارغيراست:336م 

 كار، دراينصورت عرفاً اجرت دارد يا عرفاً اجرت ندارد ولي طرف گفته من اجرت مي گيرم درقبال

  . زيرا قرارداد نيست. عامل مستحق اجرت المثل است
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شما فرودگاه مي رويد وقتي رفتيد فرودگاه، يك باربر مي آيد چمدان كاري كه عرفاً اجرت دارد، 

اين قرارداد نيست چون اجرت . باربر چمدانت را مي برد اين كار عرفاً اجرت دارد. شما را مي برد

  .  استيفا مي شود كه اجرت تعيين نشده حال به باربر يك پولي مي دهيتعيين نشده، زماني

  مثال براي كاري كه عرفاً اجرت ندارد؛ 

  . مي گويد من از خيابان رد مي كنم، پول مي گيرمxحال . رد كردن ازخيابان عرفاً اجرت ندارد.1

يب شد كه تبصره م  يك ماده واحدي درمورد طلاق تصو71اً اجرت ندارد، سال آدرس دادن عرف. 2

  .  درآن بود336

. يك نفربا اذن ديگري از مالش استفاده مي كند بدون قصد تبرعاستيفا ازمال غير، : 337م 

  .حال بايد به مالك اجرت المثل بدهد

روز 3مي كند، خبرداريد       شما يك همسايه داريد، اين همسايه تان با ماشينش كار : مثال

به همسايه مي گوئي ماشينت را بده من بروم شمال . جايي نمي رودتعطيلي را كاري نمي كند و

اين استيفا ازمال . بعد باهم حساب مي كنيم، اين عقد نيست چون هزينه معلوم نيست. وبرگردم

دراجاره تازماينكه مدت . مورد شايع استيفا ازمال غير، دراجاره وقتي مدت تمام شود. غيراست

 است، حال مدت اجاره تمام مي شود موجر هم سراغ مستأجر اجاره است، مشمول اجرت المسمي

اينجا موجر به طور ضمني اذن داده كه مستأجر بنشيند، حال مستأجر بايستي اجرت المثل . نرفت

  .، به اين مي گويند استيفا ازمال غير494بپردازد م 

  . دراجاره اذن ضمني است337درم 

  807تا 338مواد : عقود معين

  395تا 338مواد : عقد بيع
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  . بيع را تعريف كرده، تمليك338كليات ماده 

عين به عوض معلوم، پس ازاين تعريف برمي آيد كه بيع درعقد بيع عين است ولي ثمن مي تواند 

  .مي تواند عين، منفعت، حق وعمل باشد. هرچيزي باشد

     - عمل- حق - منفعت-عين: ثمن

  فقط عين : مبيع

  :نوع بيع داريم3

  عينبيع عين م. 1

  بيع كلي . 2

  بيع كلي درمعين. 3

  . اين ميزرا فروختم، عين معين-

  .كيلو برنج دم سياه فروختم، كلي في الذمه100 -

  .كيلو را فروختم، كلي درمعين1000 كيلو، ازاين 100-

بلافاصله با عقد تمليك واقع مي شود ولي دربيع كلي وكلي درمعين با عقد تمليك : دربيع معين

 تمليك با تعيين مصداق واقع مي شود يعني همين كه بايع مصداق مبيع را .واقع نمي شود

  . مشخص كرد كه بدهد به مشتري تمليك واقع مي شود

  .كيلو برنج دم سياه فروختم، اين بيع كلي است100من به شما 

كيلو برنج دم سياه مشخص مي كنم، مي گذارم پشت وانت كه براي تو بياورم، 100حال مي روم 

 شود تعيين مصداق، همان جا تمليك واقع مي شود پس تمليك با تعيين مصداق واقع مي اين مي
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م . شود، با اين وجود بيع عقدي است تمليكي، چه بيع عين معين، چه بيع كلي وچه كلي درمعين

  .  شامل هرسه مي شود338

  :حالت است4بيع ازلحاظ حال يا مؤجل بودن عوضين : نكته

  344بيع نقد، م . 1

  341يع نسيه، م ب. 2

  341بيع سلم يا سلف، م . 3

  341بيع كالي به كالي، م . 4

بيع نقد بيعي است كه هم مبيعش وهم ثمنش هردوحال . نقد يعني حال درمقابل مؤجر: بيع نقد

  .344اصل دربيع نقد بودن مقتضاي اطلاق بيع نقد بودن م . است

اثبات اينكه عقد وقرارداد يكي است اين  اولش با عقد وآخرش قرارداد گفته، يكي ازدلايل 344م 

  . دراين ماده فرقي نمي كند مبيع كلي، عين معين يا كلي درمعين باشد. ماده است

  . بيعي كه ثمنش هم كلي وهم مؤجل است: بيع نسيه

 شما يك كالايي مي خريد، پولش را يك يا دوماه ديگر مي دهي با دادن چك ويا بصورت :مثال

.  ماه ديگروديگردوماه ديگرولي دربيع نسيه اجل بايد مشخص ومضبوط باشداقساط باشد، يكي يك

يك نفرمالي  مي خرد مي گويد : مثال. اگردربيع نسيه اجل مشخص نباشد عقد مي شود غرري

ماده . پولش را وقتي مي دهد كه پدرش بميرد، اينجا معامله باطل است چون اجل معين نيست

  . ه مي كنيم استفاد401نداريم ولي ازملاك م 
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سلف خرآن كسي است كه مي . بيع كلي ومؤجل است. برعكس بيع نسيه است: بيع سلم يا سلف

پول را  . تن برنج را بدهد1رود سراغ كشاورز مي گويد آقاي كشاورز اين پول ويك ماه ديگربه من 

  .اجل بايد معين باشد. ، جنس را بعداً بده مي دهي

  . منش كلي وهردو مؤجل اندهم بيعش وهم ث: بيع كالي به كالي

. قسم بيع اقسام ديگري هم هست كه نه نقد، نه نسيه، نه سلم ونه كالي به كالي است4به جزاين 

  . پس حصري نيستند

 يك ماه ديگربگيرم تن برنج را خريدم1ومي گوئيد  مي رويد سراغ كشاورز: مثال بيع كالي به كالي

  341م .بيع كلي استهم ثمن وهم م. وپولش هم دوماه ديگر مي دهم

  . مورد نيست4اگردربيعي ثمن عين معين ومؤجل بود هيچكدام از

  :يك بيعي داريم به نام بيع دين به دين

هزارتومان طلب 1000شما ازحسين . كيلو برنج به هر دليلي طلب دارم100من ازحسن : مثال

زيرا طلب ها جا به جا بيع دين به دين غلط است . داري، طلب هايمان را با هم مبادله مي كنيم 

  . شد، حسن همچنان بدهكار هست، طلبكارش عوض شد بايد بگويند بيع طلب به طلب

مي . نهي درمعاملات غالباً دلالت برفساد دارد. يك روايت است كه گفته بيع دين به دين نكنيد

لي به حال فقها ازاين روايت استفاده كردند مي گويند بيع كا. گويند روايتش سندش قوي نيست

دربيع كالي به كالي . كالي هم مشكل دارد درحاليكه بيع كالي به كالي با دين به دين متفاوت است

درحقوق ما هم بيع . تا طلب بوده2نفرند كه قبل ازبيع 4ولي دردين به دين . قبل ازبيع چيزي نبود

  341م 2 زيرنويس 341م .كالي به كالي درست است وهم بيع دين به دين

  :نوع است2 اجاره به شرط تمليك، :كليات بيع
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سال، دراجاره 40سال،30سال، 20 يك نفرمالي را اجاره مي كند به مدت طولاني، مثلاً ،نوع اول

شرط مي شود مستأجر آخرين قسط اجاره را داد بشود مالك، اين را مي گويند اجاره به شرط 

  :صيت داردخصو2اين بيع است ولي . اين درواقع اجاره نيست، بيع است. تمليك

  . ثمن آن به اقساط داده مي شود-

بنابراين اجاره به شرط تمليك نوع اول .  تمليك صورت نمي گيرد مگربا دادن آخرين قسط ثمن-

  .درواقع بين است، يعني آخرين قسط مي شود معلقٌ عليه

جر ، يك نفرمالي را اجاره مي كند ودراجاره شرط مي شود وقتي مدت تمام شد، اگرمستأنوع دوم

، آنوقت اجاره بهايي هم كه )البته مبلغ اضافي(خواست مالك مال بشود فلان مبلغ را  بايد بدهد

اگرمستأجر آخرسال خواست مالك مال شود بايد فلان مبلغ هم . داده دراجاره شرط مي شود

اين درواقع اجاره است، همراه با پيشنهاد بيع، اين وعده يك طرفه است وايجاب نيست، با . بدهد

  344 تا 338ازم . ايجاب متفاوت است

 – 342 – 340م .  اصولا بيع عقدي است رضايي، برخلاف بيع صرف كه عقدي است عيني339م 

343  

  :دو اصطلاح دايم345م 

  اختياريا جواز تصرف. 2اهليت                         . 1

  . تباين استاكثر بحث هايي كه دربيع داريم مختص بيع نيست، رابطه اهليت واختيار 

  . به قواي دماغي برمي گردد، كسي كه عاقل وبالغ ورشيد است، اهليت دارد: اهليت. 1

مثلاً . يا اختيارتصرف برمي گردد به مال، وقتي يك نفراختيارندارد يعني مالش ابراء دارد: اختيار. 2

اهليت )نبايد اورا محجوردانست، محجورگفتن به ورشكستگي مجازبه علاقه شباهت(ورشكستگي
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اختيارتصرف . كسي كه مالش توقيف شده اهليت دارد: مثال. دارد، اختيارتصرف درمالش را ندارد

دراكثرمعاملات هم اهليت مي خواهيم . دراموالش را هم دارد ولي اختيارتصرف درخانه اش را ندارد

. ر گفته اهليتمورد به جاي اختيا3قانونگذار يك اشتباهي كرده، در. وهم اختيار، مانند بيع واجاره

اهليت را گفته كه 2 و"اهليت مي خواهيم واهليت"مورد به جاي اهليت واختيارگفته 3گ در.ق

  :جا قانون به جاي اختيارگفته اهليت، مي خوانيم3. اهليت دوم، منظوراختياراست

  345دربيع، م . 1

  753درصلح، م . 2

  796درهبه، م . 3

مثال پرنده اي كه درهوا است  قود است،قدرت برتسليم شرط صحت همه ع: قدرت برتسليم

، دراجازه هم م 348گ اين شرط را دربيع گفته واجازه دربيع .چگونه مي توان تسليم كرد ولي ق

بنابراين اگرزمان عقد قدرت برتسليم نباشد، عقد باطل است مگراينكه طرف خودش بتواند . 470

  . آن را بگيرد يا به دست آورد

  :215ي خورد به  قسمت اول ماده م:348م 

 مي خواهيم ببينيم چه  قدرت برتسليم باشد ولي بعد از عقد ازبين برود، اگرزمان عقد،

  :حالت است2اتفاقي مي افتد؟ اول صحيح بوده ولي بعد قدرت تسليم ازبين برود 

  .قدرت برتسليم دائمي ازبين برود: حالت اول

  ) وقبل ازتسليمبعدازعقد.( قدرت برتسليم موقتي ازبين برود: حالت دوم
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: مثال. 387قدرت برتسليم دائمي ازبين مي رود، دراين حالت عقد منفسخ مي شود، م : حالت اول

پرنده دردستم است، قدرت برتسليم دارم به تو فروختم وتوهم خريدي وبيع واقع شد ولي قبل 

  . منفسخ ازاينكه تسليم كنم قدرت ازبين رفت، به صورت دائمي ؛

مثل شام (رتسليم موقتي ازبين رفته، دراين حالت بايد ديد تسليم وحدت قدرت ب: حالت دوم

  . مطلوب يا تعدد مطلوب است)عروسي

اگروحدت مطلوب باشد دوباره عقد منفسخ مي شود چون دروحدت مطلوب موقتي، مثل اينكه 

. تمثلاً شام عروسي را بايد همان شب تحويل بدهند، شب بعدش بي فايده اس. دائمي ازبين برود

ولي اگرتسليم تعدد مطلوب باشد وموقتي ازبين برود، عقد منفسخ نمي شود، طرف حق فسخ دارد 

  . استتعذرتسليم يا مي تواند فسخ نكند، خيار

يك نفرمالي راكه مي خواهد بفروشد، كسي مي برد مي گويد كمي صبركني پس مي گيرم : مثال

  .ول كند؛ الزام فرد امكان پذيراست به تسليممي تواند فسخ كند ومي تواند هم قب. وبرايت مي آورم

 اگرطرفين براي تسليم يك اجلي گذشته باشند، قدرت برتسليم درآن موعد شرط 370طبق ماده 

  . است نه درزمان عقد

، بنابراين 258درعقود غيرنافذ طبق نظريه كشف حكمي تاريخ عقد مي شود، تاريخ تنفيذ م * 

  371م .  است نه زمان عقد غيرنافذقدرت برتسليم درتاريخ تنفيذ لازم

  353 – 351 -350 -249م 

بيع ازروي نمونه؛ فرض مسئله اين است كه مشتري مبيع را نديده وازروي نمونه خريده، : 354م 

نمونه خود جنس است، نمونه ازاموال مثلي . حالا كه مبيع را ديده متوجه شده فرق دارد با نمونه

  :حالت است3اگربا نمونه مخالف باشد . است
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  .مبيع عين معين است:1حالت 

  . مبيع كلي است: 2حالت

  . مبيع كلي درمعين است: 3حالت

مبيع عين معين است؛ چون مبيع را مشتري مي بيند، درخارج هست ولي امكان هم دارد : 1حالت

مشتري حق فسخ ) ولو قسمتي از آن( دراين حالت اگرمبيع مخالف نمونه بود. كه مبيع را نبيند

ولي ) عين معين(تن برنج است 1داخل انبار: مثال. ، خيارتخلف ازوصف354د ماده اش هم م دار

درانبارقف است، يك مشت برنج به عنوان نمونه به تو نشان مي دهم، مي گويم برنج انباراينگونه 

اگرحتي يك گوني ازآن هم بعد ازبازشدن درانبار با . است، بعدشما هم مي پذيري وعقد مي بندد

   412-354م . توهم حق فسخ داري) هرچقدرهم كم يا زياد(ه فرق داشته باشد نمون

مبيع كلي؛ ازروي نمونه فروخته شده، آن مصداقي كه بايع داده به مشتري مخالف نمونه : 2حالت 

اينجا مشتري حق فسخ ندارد بايد بايع را ملزم كند كه برود يك مصداق ديگربياور، درواقع . است

د نكرده، مشتري حق فسخ ندارد مشتري بايع را ملزم مي كند كه مصداق بايع وفاي به عه

حال اگرالزام بايع ممكن نشد، نهايتاً مشتري حق فسخ دارد كه خيارش مي شود تعذر . ديگربياورد

  .414، م الزام 482م فسخ . تسليم، نه تخلف ازشرط

كيلو ازاين يك 100من .  استتن برنج است، درانبارقفل1مبيع كلي درمعين است؛ درانبار: 3حالت 

كيلو بياور، مي روم 100 بعد مي گويي  ازروي نمونه،) كلي درمعين(تن را فروختم 

كيلو را ببينم، 900شما مي گويي من بروم . كيلو مخالف نمونه است1000كيلوازآن 100درانبار

 مطابق نمونه را؛ كيلو مطابق نمونه بود، بايع بايد بياورد وبدهد100كيلو به اندازه 900اگردرآن 
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دراين صورت مشتري . كيلو99كيلو وچه 1كيلو نباشد، چه 100كيلو به اندازه 900ولي اگردر. الزام

  . حق فسخ دارد با خيارتخلف ازوصف

  .درمورد كلي درمعين هم مي توان استفاده كرد354ازم : به نظراستاد

  . درخيارات به طوركل خيار به كلي وكلي درمعين برمي گردد

  :ع مبيعتواب

مثلاً خانه مي خريد، معمولاً وعرفاً . يك چيزهايي عرفاً دنباله مبيع است، اين ها مال مشتري است

دريك ماده منطوق را . تلفن آن هم روي خان هست، يك چيزهايي هم عرفاً جزو مبيع نيست

  .357م -356درماده بعدي مفهوم را، درم . آورده

  . يك سري مثال است358م 

دراصول مي خوانيم، سؤال دراصول بوده، درشك وجود وعدم اصل .  اصل عدم است، مصداق359م 

  )مهم.(برعدم است

، وقتي خانه مي خري، ازيك طرف تلفن دارد وازطرف ديگرآب وبرق وگاز، فرقش اين است 360م 

كه تلفن مستقلاً قابل خريد و فروش است ولي آب وبرق وگاز مستقلاً قابل خريد وفروش نيست 

  .روي ساختمان استهميشه 

لاستيك زاپاس ماشين مستقلاً هم قابل خريد . (مي تواني خانه را بفروشي ولي تلفن را جداكني

استثنايش ازمبيع امكان (ولي آب وبرق وگاز قابل جداسازي ازواحد يا خانه نيست ) وفروش است

  )360م . ندارد

ست به همين دليل اسم ديگرش ربطي به توابع مبيع ندارد، عين معين درخارج موجود ه: 361م 

كلي درمعين هم درخارج موجود است ولي كلي في الذمه مي تواند الان هيچ . عين خارجي است
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كيلو 1الان كه سوم مرداد است گوجه سبزنداريم، ولي من مي توانم به شما . مصداقي نداشته باشد

واند هيچ مصداقي به شما تحويل دهم، دربيع كلي مي ت90گوجه سبزبفروشم كه درفروردين 

دربيع عين معين وكلي درعين، به هنگام عقد مبيع بايد موجود باشد والا عقد باطل . موجود نباشد

  361م . است ولي بيع كلي مي تواند موجود نباشد وعقد هم صحيح است

  : آثار بيع

  366تا 363م : تمليك. 1

  : نيستدو چيز دربيع مانع تمليك363مقتضاي ذات بيع تمليك است، طبق م 

  اجل. 2خيار                     . 1

 اگردربيع خيار باشد، اين خيارمانع تمليك نيست، يعني تمليك واقع مي شود، نهايتاً :خيار

  . مي كنند اگرخيارهم بخواهند بعداً اعمال

بازهم تمليك صورت مي گيرد، ) اين براي عين معين است(اگرتسليم مبيع مؤجل باشد، : اجل

 تمليك  ماه ديگرتحويل مي دهم،6ين است وقيمي است، من خانه ام رافروختم، خانه عين مع

          . صورت گرفته ولي مؤجل است

مفلس يا ) كه ديگرمالك نيست(، مي گويد اگربعدازتمليك، تمليك كننده 363نكته ديگرم 

 برمي ورشكسته بشود مهم نيست، طرف ديگر شده مالك وداخل غرما نمي شود، مي آيد مالش را

  . دارد ومي رود

مالك داخل غرما نمي شود، طلبكار داخل غرما مي شود يعني آنكه : يك قاعده ساده درورشكستگي

اگرمال شما دست ورشكسته باشد مي رويد آن را پس مي گيريد بدون اينكه . طلبش كلي است

ت گرفته، هزارتومان تمليك صور100فروختم، ) عين معين(مثال اين ميزرا . داخل غرما شويد
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. توشدي مالك، حال من ورشكسته شدم، مهم نيست تومالك هستي ومي آيي مالت را مي بري

  . پس ورشكستگي بعد از تمليك مؤثرنيست

  . مي خوانيم دراجاره  را بعداً 1را قبلاً خوانديم بند2را نمي خوانيم ، زيرا بند364م 

باعث تملك وتمليك نمي شود ) شدنتمليك يعني مالك (بيع باطل اثري درتملك ندارد، : 365م 

به بيع باطل مالي را بگيرد يعني بايع ثمن ) يا بايع يا مشتري(ولي يك اثري دارد، اين كه اگركسي 

 وبيع باطل، اين درحكم غاصب است، يدش ضماني است، خواه به بطلان را بگيرد ومشتري مبيع را

كه بيع باطل است وچه نداند يدش ضماني بيع آگاه باشد وخواه جاهل باشد، فرقي ندارد چه بداند 

  . قاعده اصل وعكس 366م . است، اصطلاحاً به اين مي گويند ضمان مقبوض به عقد فاسد

  389 تا 367م :تسليم مبيع. 2

تسليم مترادف است با .  تسليم را تعريف كرده، تسليم يعني دادن مبيع به مشتري368 و367ماده 

د ولي اقباض زياد به كار نمي رود از طرف بايع مي گويند بايع اقباض مي كن). دادن(اقباض 

وقتي بايع تسليم مي كند آن طرف مشتري تسلمّ مي كند، تسليم يعني گرفتن مبيع، . تسليم

بين تسلمّ وقبض مي گويند . بين تسليم واقباض بيشترمي گويند تسليم. مترادف است با قبض

  .قبض

. اختيارمشتري قرارگرفته كه بتواند استفاده كند، تصرف عملي لازم نيست، مبيع تحت 368م 

 بنابرنوع مبيع، تسليم تفاوت مي  مبيع انواعي دارد، تسليم لازم نيست حتماً يك جور بايد باشد،

. تسليم زمين مثلاً با تخليه است. يك جوراست) دادن خودكار(مثلاً تسليم اشياء كوچك . كند

  .369م . بنابرنوع مبيع تسليم متفاوت است

  ، تحصيل حاصل373 -371 -370م
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چيزي كه حاصل است را نمي توان تحصيل كرد ونياز به تحصيل ندارد، تحصيل : تحصيل حاصل

مبيع قبل ازبيع به يك نحوي دست مشتري بوده، حتي ممكن است . حاصل عقلاً محال است

دارد زيرا ازقبل او فروخته، ديگرتسليم اينجا وجود نوبعد مالك مال را به ) غاصب(نامشروع بوده 

وقتي مبيع قبلاً نزد مشتري وثمن نزد بايع ، . نزدمشتري بوده، تعهد دربيع، تعهد به تسليم است

  . تسليم نياز نيست كه تعهدي باشد پس ممكن است دربيع تعهدي نباشد، به اينصورت

  . ، درعين معين مشتري مالك مي شود374م 

ن بردارد زيرا حق عيني دارد وحق عيني متضمن حال كه مالك شد، مي تواند مالش را بدون اذ

مالك هرجا مالش را ببيند مي تواند بردارد، پس دربيع عين معين مشتري بدون . حق تعقيب است

اذن مي تواند مبيع رابردارد، دربيع كلي وكلي درمعين، بعدازتعيين مصداق مشتري مي شود مالك، 

ي وكلي درمعين قبل ازتعيين مصداق، مشتري حقي دوباره مي تواند مبيع را بردارد ولي دربيع كل

بردارد   مي شود غاصب، ملاك اين است كه . ندارد، نمي تواند ازمال بايع بردارد زيرا مالك نيست

  . مشتري مالك شده باشد

  .مهم اين است كه معين باشد چه ازقبل وچه با تعيين مصداق:  مبيع374درم 

 )تعهد نداشته باشد2ممكن هم هست كه ( د باشدتعه2 درعقود معوض اگر ، حق حبس؛377م

پس حق حبس فقط براي عقود معوض . صورت طرفين حق حبس دارند3دراين وهردو حال باشد، 

  . مثلاً مجاني حتي باشرط عوض، بازهم حق حبس ندارد. است

هرطرف مي تواند اجراي تعهدش را منوط به اجراي تعهد مقابل كند، اين را مي گويند حق حبس 

  ).گرو كشي(
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هزارتومان، هردو مي گويند ميزرا بده، آن طرف مي گويد هزارتومان 1000من ميزرا فروختم : مثال

  . را بده يا بالعكس

 دربيع است ولي حق حبس فقط ويژه بيع نيست بلكه درتمام عقود 377؛ ماده 1نكته : 377م 

شرطي 2ا مي شود به حق حبس ويژه بيع نيست، درتمام عقود معوض اجر. معوض اجرا مي شود

  . كه گفته شد

اگريك تعهد حال باشد، آن يكي مؤجل وآِني كه تعهدش حال است انجام ندهد وتخلف كند تا 

اجل آن يكي برسد دراينصورت با اينكه هردو الان مساوي اند، آني كه ازاول مؤجل بوده حق حبس 

طبق (بدهم، شما پول را هفته ديگرهزارتومان، من الان ميزرا بايد 1000ميزرا فروختم : مثال. دارد

ولي من ميزرا نمي دهم تا هفته بعد كه نوبت پول دادن تو شود، بعد هفته بعد كه ) روال عادي

  .اينجا آنكه تعهدش مؤجل بوده حق حبس دارد. رسيد مي گويم حق حبس دارم وميزرا نمي دهم

  .اگريكي حال وديگري مؤجل باشد، مؤجل حق حبس دارد: 1فرض . 1

 آنكه  ،)قاعده( يكي زودتر وديگري ديرتر تاريخ مختلف،2اگرهردو تعهد مؤجل باشد در: 2ض فر

  ).قاعده(ديرتراست حق حبس دارد،

اگرهردو مؤجل بود دريك تاريخ قبل ازتاريخ ديگري كه هيچكدام، تنها بعدازتاريخ : 3فرض 

نيست، حق حبس هم طلبي كه مؤجل است قبل از اجل قابل مطالبه . اجل،هردو حق حبس دارند

دفاعي است درمورد مطالبه بايد دفاعي لازم باشد كه حق حبس به ميان بيايد، زيرا حق حبس فرع 

  . برمطالبه است

تعهد مؤجل دريك تاريخ اند قبل ازاجل قابل مطالبه نيستند، پس حق حبس 2وقتي هر: 4فرض 

فرض 4 حق حبس دارند، كلاً حال كه تاريخ رسيد هردومي شود حال تابع فرض اول وهردو. ندارند
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وهردو مؤجل درتاريخ هاي . يكي حال ويكي مؤجل؛ مؤجل. هردوحال، هردوحق حبس دارند. شد

  .هردومؤجل دريك تاريخ؛ بازهم بعد از تاريخ اجل. مختلف؛ بعداز تاريخ اجل

اگرعقد اقاله بشود طرفين بايد عوضين را پس بدهند، طرفين حق حبس دارند چون اقاله هم * 

مثل . ك نوع عقد است ولي اگرعقد فسخ بشود، درست است طرفين بايد عوضين را پس بدهندي

  .اقاله، ولي طرفين حق حبس ندارند چون اقاله عقد وحق فسخ ايقاع

  . اگربعداز فسخ مال را يا عوض را پس ندهند درحكم غاصب است

ي شود ونمي تواند اگريكي ازطرفين به ميل خودش تعهدش را اجرا كند، حق حبسش ساقط م* 

آنچه را كه داده پس بگيرد وبگويد مي خواهم حق حبسم را اعمال كنم مگراينكه به دليلي عقد به 

  . استثنا، حق حبس-، حق فسخ1 بند378م .  عقد به هم بخورد آنچه را كه داده بگيرد هم بخورد،

  .معوضعقود ) مربوط به(ضمان يعني مسئوليت وتعهد، معاوضي يعني : ضمان معاوضي

عوض داريم، 2مسئوليت درعقود معوض، درعقود معوض . ضمان درك هم براي عقود معوض است

عوض درمقابل هم هستند، اصطلاحاً مي گويند به هم پيوستگي وهم بستگي 2اين 

ازاين ربط پيوستگي . بايد هردو باشد، يكي ازآن نباشد بي فايده است). عوض2همبستگي (دارند

  .ه مي شود كه به اين مي گويند ضمان معاوضينتيجه گرفت3وهمبستگي 

اگرندي . بايد يك چيزي بدهي تا بگيري. چيزي ندي درعقود معوض، چيزي نمي گيري: 1نتيجه

  .اسم اين را مي گذاريم تلف

  .چرا تلف؟ چون ان يك چيز تلف شده

مي گويند ناقص بدهي، كامل نمي گيري، قراربود كامل بدي تا كامل بگيري، اين را هم : 2نتيجه 

  .نقص



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٢١٦

اسم اين . معيوب بدهي، كامل نمي گيري، قراربود سالم بدهي تا عوضش را كامل بگيري: 3نتيجه

  .عيب است

  :مرحله رخ مي دهد2ضمان معاوضي در: نكته

  بعدازتسليم. 2قبل ازتسليم                 . 1

  . قبل ازاينكه تسليم بكنم، تلف شد يا ناقص شد يا معيوب شد

  . تلف شد دست ديگري نه دست من كه تسليم كرد،بعد از اين

درضمان معاوضي كسي تقصيرندارد، يعني تلفي يا عيبي يا نقصي كه رخ داده، كسي : نكته

با . درضمان معاوضي شرط اين است كه تقصيرنباشد، اگرباشد ضمان معاوضي نيست. مقصرنيست

  :اين كليات ضمان معاوضي را شروع مي كنيم

  ازتسليم مرحله اول قبل -1

   تسليم خاص مرحله دوم بعداز -2

  :چيز را مي خوانيم4 چيز را بايد بخوانيم ولي 3قاعدتاً : مرحله اول قبل ازتسليم

  اتلاف. 2تلف                          . 1

  عيب. 4نقص                         . 3

بايع . بيع منفسخ مي شود ، هرگاه مبيع قبل ازتسليم، بدون تقصيربايع تلف بشود387طبق م : تلف

حال مبيع . بايع قراربود مبيع را بدهد تا ثمن را بگيرد. بايد ثمن را پس بدهد اگرهم نگرفته، نگيرد

  .نداده، پس ثمن نمي گيرد اگرهم گرفته بايد پس بدهد

  : سه نكته :387نكات م 
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. تص بيع نيستدربيع آمده ولي مخ) يكي تلف شود آن يكي هم ازبين مي رود( اين قاعده .1

  .اصطلاح ضمان معاوضي درقانون نيامده، درنظم هست. درتمام عقود معوض اجرا مي شود

  :جا گفته است3مثلاً قانون اين قاعده را 

             387دربيع م . 1

  483دراجاره م . 2

  649درقرض م . 3

وض به كار  دربقيه عقود معوض نگفته است، مهم نيست زيرا ضمان معاوضي درهمه عقود مع-1

  .اين قاعده امري نيست بلكه تكميلي است ومي شود برخلافش توافق كرد. مي رود

مبيعش تلف شده، به ثمن هم نمي .  قانون گفته تلف مبيع قبل از قبض ازكسيه بايع مي رود-2

دربيع شرط كرد كه تلف مبيع قبل از تسليم به عهده مشتري باشد ومشتري پولش مي توان . رسد

  . اگرهم داده پس نگيرد، اين يك قاعده تكميلي استرا بدهد و

چگونه؟ دربيع كلي بايع مصداق مبيع را مشخص كند .  اين قاعده دربيع كلي هم اجرا مي شود-3

مي شود عين معين، تمليك صورت گرفت حالا آن مصداق تلف مي شود، بيع منفسخ مي شود 

  . اوردوبايع بايد ثمن را پس بدهد ونه اينكه مصداق ديگر بي

  )بسيارمهم.(دربيع كلي درعين، اگرهمه مال تلف شود بازهم اين قاعده اجرا مي شود: نكته

نفر دردنيا احتمال 3. دراتلاف يك نفرمي آيد مبيع را تلف  مي كند: اتلاف مبيع قبل ازتسليم

  :دارد مبيع را تلف كنند

   ثالث - مشتري                  - بايع           -
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اينجا بيع . ه بايع قبل از تسليم برود مبيع را تلف كند، اين ديگر ضمان معاوضه نيستهرگا: بايع

  . منفسخ نمي شود زيرا ضمان معاوضي نيست

بگويد بايع مال من را تلف . 328 سراغ بايع برود ازباب اتلاف م :راه اول:  دوراه دارد:مشتري

  .كردي، مثل يا قيمت بده

 با اتلافش تسليم معتذر شده .ع را فسخ كند خيار تعذر تسليم اين است كه مشتري، بي:راه دوم

پس بايد ببيند كدام به نفعش است زيرا اين ثمن ممكن . پس بيع فسخ ومشتري ثمن را مي گيرد

  . پس گرفتن قيمت ، تلف بهتر ومفيد تراست. است ارزش كمتري ازقبل داشته باشد

يع را تلف كند مي گويند حقي بربايع  اگرمشتري قبل ازتسليم مب:اتلاف به وسيله مشتري

اين به منزله  ( 389زيرا مشتري مال خودش را تلف كرده، م . ندارد، بايد پولش را بدهد تابرود

  )استيلاي مشتري است

، اگربايع مشتري را فريب داده باشد وبه اين دليل مشتري مبيع را تلف كند، 389استثناي ماده 

مشتري تلف كرده ولي انگاربايع تلف كرده ازباب قاعده غرور بايع مي شود سبب اقوي ازمباشر، 

نبود مي رويم سراغ مثل يا قيمت، يعني ) ضمان مسمي(هرگاه ضمان معاوضي . بايع مسئول است

  .ضمان بدلي يا ضمان واقعي ، مثل درغصب، استيفا، تسبيب

تسليم فردا است  (مثلاً من يك گوسفند به شما مي فروشم شما مي گوئيد فردا مي آيم مي برم،

امشب تو به خانه من مي آيي وصاحب خانه يعني فروشنده به خريدار مي ) ولي تومالك شدي

سبب اقوي ( گويد برو گوسفند را بياوربكشيم، درحاليكه خريدار نمي داند اين همان گوسفند است

  . فروشنده مسئول است وبايد مثل ياقيمت بدهد) ازمباشر
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گاه ثالث مبيع را تلف كند بايد ببينيم بايع تقصيرداشته يا خير، اگربايع هر: اتلاف به وسيله ثالث

منظورماده يد اماني ويد ضماني نيست، ضمان . تقصيرنداشته باشد عين تلف است، چه فرقي دارد

بايع مي رود سراغ ثالث . 387بدلي هم نيست، پس مي توان گفت يدش ضمان معاوضي است م 

 قسمت اول 387ازمفهوم م . مشتري پس بدهد وبعد برود ازثالث بگيردزيرا بايع بايد ثمن را به 

  . ماده

  

  

  

  :نقص وعيب مبيع قبل از تسليم

يعني يك قسمتي ازمال تلف . نقص يعني تلف جزء يا بعض: واژه ي نقص وعيب با هم فرق دارد2

  .ليمثل برنج يا تجزيه ناپذيرباشد مثل ميزوصند. شود فرقي ندارد مال تجزيه پذيرباشد

كيلو ازآن ازبين رفت به 50كيلو را فروختم قبل از تسليم 100كيلو برنج اينجاست، من اين 100

شما يك ميزو صندلي . هرگاه چند كالا خريديد با يك ثمن مي شود يك عقد. اين مي گويند نقص

از اگرمبيع قبل . ازبين مي رود، اين نقص استع يبهزارتومان، قبل ازتسليم م100مي خريد مثلاً 

عيب يعني . 381 دارد م صفقهتسليم ناقص بشود يعني بدون تقصيرناقص شود مشتري خيارتبعض 

مبيع سالم . ازبين رفتن وصف سلامت، مبيع كه درمقابل اين وصف قيمت مشخص وجود ندارد

مي خريد ايراد  هرمالي عيب درآن يك جوري است مثلاً يك ماشين. نيست اين را مي گويند عيب

هرگاه مبيع قبل از تسليم معيوب شود مشتري . ا مي گويند عيب، نمي گويند نقصاين ر دارد،

  425ماده عيب . خيارعيب دارد 
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  :موردند3خلاصه ضمان معاوضي قبل ازتسليم 

  . عقد منفسخ مي شود: تلف. 1

  .خيار تبعض صفقه: نقص. 2

  .خيار عيب: عيب. 3

خص دارد ومستقلاً قابل معامله درنقص آن قسمت مال كه ازبين مي رود خودش يك قيمت مش

مثلاً وقتي برق ماشين خراب باشد خودش مستقلاً قابل معامله نيست، پس عيب است ونقص . است

  . نيست

  :ضمان معاوضي بعد ازتسليم: مرحله دوم 

بعدازتسليم علي الاصول همه چيزبه عهده مشتري است يعني تلف شود به عهده مشتري، ناقص يا 

چرا؟ چون بايع مبيع را فروخته وسالم هم تحويل داده، .  مشتري استمعيوب شود به عهده

شرط جمع باشد حتي بعداز تسليم هم بايع 2با اين وجوداگر. ديگركاري ازدست بايع برنمي آيد

  . مسئول است

 يا -روز3، تاحيوانخيار يا -، تازمان جداييخيارمجلس(باشدخيار3دربيع يكي ازاين : 1شرط

مدت دارند تنها خيارهايي 3زيرا اين : علت. تا بايع مسئول باشد) -دارد،هميشه مدت خيارشرط

خيار است ومسئوليت بايع را دراين 3كه مدت دارند يعني آخرمدتش مشخص است، اين 

خيارگذاشته، اين است كه اين خيارها مدت دارند وتنها با اين ها بايع مسئول است، يكي ازآنها 3

  .تص بيع نيستخيار، خيارات مخ3اين. كافي است

  ) خيار شرط– حيوان –مجلس (خيارات مدت دار 

  ) تأخير ثمن– حيوان –مجلس ( خيارات مختص بيع 
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براي . خيارات مدت دارفقط براي مشتري باشد، يعني بايع خيارنداشته باشد3اين است كه : 2شرط

  :رطش2براي مسئوليت بايع . خيارمختص مشتري باشد3اينكه بايع مسئول باشد بايد اين 

  .خيارمدت دارد3يكي از. 1

  .مختص مشتري باشد وبايع خيارنداشته باشد. 2

بايع بعد از تسليم هم تامدتي كه خيارها هست مسئول هست يعني : شرط2با جمع شدن اين

علاوه برخيارات اگرمبيع . بايع بايد ثمن را پس بدهد. اگرمبيع تلف شود، بيع منفسخ مي شود

مشكلي ندارد يك نفرچند خيار دريك عقد داشته . فقه هم داردناقص شود مشتري خيارتبعض ص

  . باشد

درزمان خيار مختص مشتري، مشتري خيارعيب دارد علاوه : اگرمبيع معيوب شود دست مشتري

  .برخياري هم كه قبلاً داشت

  .التلف فيه ضمن الخيار مِن من لا خيارله: مثال

  . است كه خيار نداردبرعهده كسي) خيارهاي مدت دار(تلف درزمان خيار

من اين گوسفند را به شما مي فروشم، شما گوسفند . من يك گوسفند دارم كه هيچ ايرادي ندارد

فقط به صرف . را مي بري بلوچستان، فردا آنجا تلف مي شود به من ربطي ندارد، من درتهرانم

يع است، فقط راجع اين قاعده فقط درب. اينكه توخيارحيوان داشتي مي تواني گوسفند را پس بدهي

قيد دارد؛ پس اين حكم كاملاً استثنائي 3به بيع است وفقط درمبيع وفقط هم درمبيع عين معين، 

 453م . است يعني اگرثمن درزمان خيارتلف شود بي فايده است وفقط هم مبيع عين معين است

  . مجمل است مي گويد تلف به عهده من نباشد

  393تا 390م : سومين اثربيع ضمان درك
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ضمان درك ازآثار معامله . ضمان درك بحث جديدي نيست، قبلاً خوانديم. ضمان يعني جبران

 رابطه فضول واصيل نه رابطه اين دو  فضولي است، آن هم يك قسمتي ازمعامله فضولي، نه همه آن؛

  :شرط لازم است3با مالك ونيزدرغصب هم خوانديم واين بارمي گوئيم براي تحقق ضمان درك 

  .يعني يكي بايد مال ديگري را بفروشد تا محقق شود: قاد معامله فضوليانع. 1

  .گرفتن عوض به وسيله فضول. 2

  . زيرا اگرتنفيذ كند اصلاً ضمان درك منتفي است. رد معامله به وسيله مالك. 3

يعني اولاً بايد ثمن را پس . شرط مي گويند بايع فضولي ضامن درك مبيع است3با جمع شدن اين

ثانياً اگرمشتري جاهل بوده به معامله فضولي خسارتش را هم بايد بدهد، ثالثاً اگرعالم باشد بدهد، 

  . تنها ثمن را بايد به او بدهند

فضول مال غيررا فروخته پولش راگرفته، حال مالك رد كرده، فضول بايد پول اصيل را : ضمان درك

  .بدهد

  . ضول با مالكضمان درك بخشي از معامله فضولي است يعني معامله ف

درحاليكه هيچ جا . ، درضمان درك هرگاه گفتند ضمان درك، فوري بگو بايع فضولي است390م 

  .اينگونه نمي گويند

  . ضامن درك تكميلي است. امكان دارد فضول هم جاهل باشد. لازم نيست ضمان درك تصريح شود

تومان را ازشما مي گيرم 100 مي گويم خانه شما را نقاشي كند، من xمن به: معامله فضول عهدي

  . نمي آيد، من ضامن دركمxو

  :ويژه عقود معوض

   ضمان درك- ضمان معاوضي       - حق حبس         -
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  :نكات ضمان درك

  .فقط ضمان معوضي بعدازتسليم ويژه بيع بود

قانون ضمان درك را هم دربيع آورده، درحاليكه ويژه عقود معوض است وفقط مربوط به : 1نكته

  .  نيستبيع

درضمان درك بايع فضولي بايد ثمن را پس بدهد، چون بايد ثمن را پس بدهد شبيه ضمان : 2نكته

درضمان معاوضي بايع ثمن را پس مي دهد يعني عوضي را كه گرفته، پس ضمان . معاوضي است

  .درك يك نوع ضمان معاوضي است

يع فضول است يعني مبيع مال دربيع فضولي معمولاً با. ضمان درك مال بيع فضولي است: 3نكته

حال اگربرعكس شد وثمن مال غيربود واگرمشتري فضولي بود مي گويند مشتري فضولي . غيراست

بايع فضولي ضامن . عوض را بايد پس داد. آنوقت بايد مبيع را پس بدهد. ضامن درك ثمن است

د مبيع را پس درك مبيع است، بايد ثمن را پس دهد ومشتري فضولي ضامن درك ثمن است، باي

  .بدهد

ماده 2مشتري را در.  فقط بايع را گفته ضامن است393 تا 390دربحث ضمان درك، يعني از

  .697       م -2بند 362م : ديگرگفته

دربيع كلي اگربايع مصداقي كه مي دهد مال غيرباشد، . ضمان درك ويژه عين معين است: 4نكته

 وبايع الزام مي 269تنها وفاي به عهد نكرده، م اين معامله فضولي نيست، ضمان درك هم نيست، 

درمورد كلي درمعين هم بايد . پس ضمان درك مال عين معين است. شود كه ازمال خودش بياورد

  . ازآن معين ازمال خودش بياورد، مثل كلي است

  :صورت3مي شود برخلافش توافق كرد به . قواعد ضمان درك امري نيست، تكميلي است: 5نكته
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شما اصرارداري : مثال. شرط عدم ضمان درك كه يك نوع شرط عدم مسئوليت است: ولصورت ا

اين ميزرا ازمن بخري، من مي گويم مطمئن نيستم اين ميزمال من است يا نيست ولي شما مي 

اگربعداً معلوم شد مال كيست . شما مي گوئي عيبي ندارد توميزرا به من بفروش. گوئي بيا بفروش

من هم مي گويم باشد قبول، به اين مي گويند شرط عدم ضمان . م ازتو بگيرممن پول را نمي آي

  .اگراين را ابراء بگيريم مي شود شرط نتيجه. درك

شرط تخفيف ضمان درك؛ شما اصرارداري ميزرا ازمن بخري، من مي گويم شايد : صورت دوم

ن را پس بده، به اين شما مي گوئي عيبي ندارد اگرمعلوم شد مالك نيستي، نصف ثم مالك نبودم،

  . مي گويند شرط تخفيف ضمان درك

شرط تشديد ضمان درك؛ من اصراردارم ميزرا به توبفروشم، توشك داري من مالك : صورت سوم

برابرثمن 2اگرمن مالك نبودم ) اين مي تواند شرط فعل باشد(هستم يا نيستم وبعدشرط مي كنم 

  .را به تو پس مي دهم، فقط توبخر

  457 تا 396م : خيارات

  .خيارديگرهم استنباط  مي شود2ازمواد ديگر:  ده خيار را شمرده396م 

  . يعني برعكس عمل كرد گ اول خيارات راگفته بعد كليات را گفته،.ق

تا سه تاي آن فقط دربيع است، خيارمجلس، حيوان، 12خيار داريم، ازاين 12: كليات خيارات

  . تا است9ات را مي گويند مشترك كه ، بقيه خيار456م ) خيارات مختص(تأخيرثمن 

  .خياربراي عقد لازم است: 456م 

هرخياري درهرعقدي نمي شود، مثلاً بعضي ازخيارات . خيار بايد با ماهيت عقد سازگارباشد: نكته

  تا9مثل خيارغبن، آن . براي عقود معوض است
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يارشرط در آنها راه درنكاح، وقف وضمان خيارشرط نيست، يعني عقودي كه قابل اقاله نيستد، خ

  :خيارديگر دوتفاوت دارد11خيارشرط باآن . همه خيارات درهمه عقود وجود ندارند. ندارد

طرفين بگذارند مي آيند و نگذارند نمي . خيارشرط ناشي از قرارداد است، منبعش قرارداد است. 1

  . آيند ولي بقيه خيارات منبعش قانون است وقرارداد نيست

   . ي است كه به خودي خود به وجود نمي آيدخيارشرط تنها خيار

ولي . خيار شرط تنها خياري است كه براي ثالث هم وجود دارد، سايرخيارات براي طرفين اند. 2

  .خيار وحقوق معنوي نه عيني ونه دين اند ولي مالي هستند. خيارنه حق عيني ونه ديني است

  :دسته تقسيم مي شوند3خيارات ازنظرمدت به : نكته

   شرط– حيوان – مجلس :خياراتي كه مدت دارند. 1

يعني خياراتي كه مدت ندارند ولي فوري اند يعني تافهميدي بايد اعمال كني، : خيارات فوري. 2

پس خيارهاي فوري جنبه .است) اصل عدم فوريت خيار ( اصل اين است كه خيارفوري نيست

  "ت تا اس4خيارات فوري .استثناء دارند ونياز به تصريح دارند

  415خياررؤيت م . 1

  420خيارغبن م . 2

  435خيارعيب م . 3

  440خيارتدليس م . 4

  .حفظ شوند، سؤال مي دهند كه كدام خيار فوري است

  :خياراتي كه نه مدت دارند، نه فوري اند ونه ماده دارند. 3

  خيارتبض صفقه. 2خيارتأخيرثمن                       . 1
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  خيارتفليس. 4          خيارتخلف شرط          . 3

  خيارتعذر تسليم. 5

  :قياس خياربا حق شفعه

منتهي حق شفعه، حق عيني است . اولين شباهت خياربا حق شفعه اين است كه هردوحق مالي اند

يك سري حق ها . حق مالي الزاماً عيني وديني نيست. ولي خيارنه حق عيني است ونه حق ديني

خياروحقوق معنوي نه عيني . ولي حق شفعه حق عيني استمثل خيار نه عيني ونه ديني است 

  . ونه ديني اند ولي مالي هستند

اين قسمت . دومين شباهت خيار با حق شفعه اين است كه هيچكدام قابل انتقال ارادي نيستند

  .ماده ندارد چون حق مالي قابل نقل وانتقال است چه ارادي وچه غيرارادي، اصل

 هم مي گويد حق 823به ارث     مي رسد م 2شفعه اين است كه هرسومين شباهت خيار با حق 

جداگانه   مي . باهم متفاوت است) خياروحق شفعه(حق 2چون ارث اين . شفعه به ارث مي رسد

  .خوانيم

  : استثنا دارد3اين قاعده .  گفته خياربه ارث مي رسد، چون حق مالي است445م : ارث خيار

  446براي خيارشرط م . 1

  447ي خيار شرط م برا. 2

  )ويك استثنا ماده ندارد(براي خيار مجلس . 3

درمجلس مي ميرد اگر وراثش درمجلس نباشند خيار  x: استثناي سوم براي خيارمجلس است. 3

  .ازبين مي رود وبه ارث نمي رسد
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يكي ازآنها نباشد بقيه نمي . وقتي خياربه ارث رسيد همه وراث بايد دسته جمعي فسخ كنند*

يعني اينجا . ايقاع جمعي است همه بايد بگويند فسخنا. د فسخ كنند، مهم است وماده نداردتوانن

  . ايقاع به صورت جمعي است

زن ازخيار ارث  مي برد ولي اززمين ارث نمي برد، تنها ) اموال غيرمنقول(درمعامله زمين : 1نكته

  . ازخيارمعامله زمين ارث مي برد

 حق شفعه به ارث مي رسد؛ حق شفعه به زن شفيع هم مي 823طبق م : ارث حق شفعه: 2نكته

رسد، شفيع مي ميرد خودش زمين داشته، زمين خودش به زنش نمي رسد ولي حق شفعه اي كه 

  . روي زمين خريدار داشته به زن شفيع مي رسد

اگرهمه وراث بخواهند اخذبه شفعه بكنند مشكلي . اعمال حق شفعه توسط وراث با خيار فرق دارد

حال اگربعضي ازوراث نخواهند اشكال ندارد، . ست كل پول را مي دهند وكل سهم را مي گيرندني

سراغ خريدار مي روند ولي بايد كل مال را بگيرند، نمي توانند ) آنهايي كه مي خواهند(بقيه وراث 

  .تبعيض كنند

بل اسقاط خيارقا. چهارمين شباهت حق خياروحق شفعه اين است كه هردوقابل اسقاطند: 824م 

  .822 حق شفعه قابل اسقاط است -448است 

خيار نبايد 3دكتركاتوزيان مي گويند اگراين جمله را ديديد شامل : خيارات) همه(اسقاط كافه ي 

  :بشود

  )براي نظم عمومي، اقتصادي(خيارتدليس . 1

  )براي نظم عمومي(خيارتفليس . 2

  .)نيست،خيارهم ازبين برودوقتي نتواني عوض را بدهي درست (خيار تعذرتسليم . 3



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٢٢٨

  .  مي بردينفاحشاً كان بل افحش، اينگونه خيارغبن را ازب

  822م : اسقاط حق شفعه

من حق فسخ دارم، با علم به حق فسخ مال را مي فروشم يعني ضمناً مي گويم نمي : 449م 

  . خواهم ازحق فسخ خود استفاده كنم

ديگري امضاء نكند ) امضاء( خود اسقاط مي كندخياردارند؛ يكي ازآنها حق فسخ را از2هر: 452م 

  .جهل به حق فسخ، حق فسخ را ازبين نمي برد. حق فسخ دارد واين حق فسخ مقدم است

  . به وجود مي آيد2خيارمجلس اختصاص به يك طرف ندارد براي هر. 1خيارمجلس؛ : 397م 

ضي خيارات درعقد بع. منظورازكلي، كلي في الذمه است(خيار مجلس درعقد كلي هم هست . 2

درغبن معين وكلي درمعين . (تفاوت خيارات درمورد دعواي كلي است). كلي هست وبعضي نيست

  . البته خيارمجلس در دعواي كلي هست) خيارات هست

بعضي خيارات بلافاصله با عقد به وجود مي آيد ولي بعضي . خيارمجلس با عقد به وجود مي آيد. 3

خيارمجلس حكمي است كاملاً استثنائي چون فقط دربيع .  آيدبا گذشتن چند روز به وجود مي

  ....البيعان بالخيارمالم يفتوقا. است

.  شود، پس هركجا شك كردي بگو خيار مجلس نيستمضيقحال كه استثنائي است، بايد تفسير

، بيع با مكاتبه، تجارت الكترونيك، معامله با خود مي گويند خيار مجلس، 397 ماده 5و4زيرنويس 

  .نفربايد باهم باشند يعني حضورفيزيكي 2

، خيارمجلس؛ مي گويند قيد اينكه درمجلس باشند اضافي است، مي توانند درمجلس 397م 

  . نباشند
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اگرنماينده اختيارتام حتي درفسخ داشته باشد، مي تواند درمورد خيارمجلس هم اختيارداشته 

  . باشد

رحيوان فقط براي مشتري است ولي دكتر مي ، خيارحيوان؛ ظاهرماده نشان مي دهد خيا398م 

  . پس دربيع هرطرف حيوان باشد، خيارهست. گويد اگرثمن حيوان باشد، بايع هم خياردارد

  :حالت3

  . فقط مبيع حيوان است، مشتري خياردارد. 1

  .فقط ثمن حيوان است، بايع خياردارد. 2

  .يا هردوحيوان اند، هردوخياردارند. 3

لي نيست، مي گويند درعين معين قطعي است ودركلي درمعين با اختلاف خيار حيوان درعقد ك*

مثلاً الان . روز يعني مدت دار است3تا) ازحين عقد( خيار حيوان باعقد به وجود مي آيد . نظرهست

  .  چهارشنبه حق فسخ داريد30/10 روز يكشنبه است، امروز حيوان خريديد تا 30/10ساعت 

  . راي حيوان زنده استمي گويند خيارحيوان ب: نكته

  401 تا 399مواد : خيار شرط

  . خيارشرط مختص بيع نيست. اولاً خيارشرط باشد خياريكي است

خيارشرط اختصاص به يك طرف ندارد، براي هرطرف تا حتي ثالث مي توانيم خياربگذاريم كه 

  :حالت است7

  .مبايع خيار دارد. 1

  .مشتري خيار دارد.2

  .ثالث خيار دارد. 3
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  .يع ومشتري باهم خيار دارندبا.4

  .بايع وثالث باهم خيار دارند. 5

  .مشتري وثالث باهم خيار دارند. 6

  .بايع ومشتري وثالث باهم خيار دارند. 7

  .خيار شرط درعقد كلي هم هست

  .هم متصل وهم منفصل:  دونوع است399خيارشرط درم 

. عني با عقد شروع مي شودآني است كه ابتدايش زمان عقد است ي: 400، م خيار شرط متصل

 مي گويد من x امروز عقدي منعقد كردند، y باx: مثال. اگرابتداي خيار را هم نگوئي متصل است

  .يك هفته خيار دارم ازكي؟ وقتي نمي گويم ازكي شروع مي شود، ابتدا اززمان عقد است

 وتوعقدي منعقد امروز من: مثال.  آن است كه ابتدايش زمان بعد از عقد است:خيارشرط منفصل

مرداد 27مرداد تا 17روز خياردارم، يعني از10 مرداد به مدت 17كرديم، من ازهفته بعد يعني 

ولي انتهاي خيارشرط بايد معلوم باشد ) متصل(پس ابتداي خيارمي تواند معلوم نباشد. خياردارم

  .زيرا اگرانتهاي خيار مشخص نباشد غرري است وعقد باطل است

 كه مي 401م . ندات هستند براي اينكه خيارشرط ومشروط خياريكي هستند مست447م  -401م 

گويد اگردرخيار شرط مدت ذكرنشود عقد باطل است، براي عقود معوض است كه غرري  مي 

درصلح بلاعوض وهبه ). درمواردي كه لازم است(درعقد مجاني مثل صلح بلاعوض يا هبه، . شوند

عقد مجاني لازم كم است، درعقود مجاني لازم مثل . ذاريمكه مجاني است مي توانيم خيارشرط بگ

  .مورد فوق مي توان خيارشرط بدون مدت گذاشت2
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  409 تا 402م : خيارتأخير ثمن

تنها خياري كه اختصاص به يك طرف دارد : شرط لازم است4براي پيدايش خيارتأثيرثمن 

 به هيچ وجه خيارتأخيرمبيع مشتري. خيارتأخير ثمن فقط براي بايع است. خيارتأخير ثمن است

  .تنها خياري كه فقط براي يك طرف است خيارتأخير ثمن است. ندارد

  :شرط4

  .خيارتأخيرثمن دربيع كلي نيست.  مبيع عين معين يا كلي درمعين باشد-1

  .حال باشد، هيچكدام مؤجل نباشند2 مبيع وثمن هر-2

خيارحيوان با عقد به وجود . حيوان استخيارتأخيرثمن برعكس خيار . روز ازتاريخ بيع بگذرد3 -3

روز به وجود مي آيد وجزو خياراتي است كه بعداز 3روز ولي خيارتأخيرثمن تازه بعداز3نمي آيد تا

  . عقد به وجود مي آيد

هركدام تمام را . روز نه بايع تمام مبيع راداده باشد ونه مشتري تمام ثمن را داده باشد3 دراين-4

هيچ چيزازآن را هم ندهند . لي بخشي ازآن را بدهند خيارهستبدهند ديگرخيارنيست و

  . خيارهست

تومان 1000اين ميزرا: مثال. شرط بايع حق فسخ دارد چون ضررمي كند4 با جمع شدن اين 

ازحق (، شما مي گوئي پول درماشين است بروم بياورم )مبيع عين معين(شرط اول . فروختم

بياوري، بايع كه ميزدراختيارش است به من ميزرا تمليك مي گوئي ميزرا نمي دهم تا پول ) حبس

روز گذشت عقد 3روز صبرمي كند، اگر3كرده، اگرتلف هم بشود ازكيسه خودش رفته، حال بايع

  .فسخ مي شود وبايع ديگرمي تواند جلوي ضرر را بگيرد ازطريق خيار تأخير ثمن
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هردو مؤجل اند وهيچگاه هردوحال يا .  در رويه بيشتر بيع ها يا ثمن يا مبيع مؤجل است402م

 دريكي 402م . نيستند، پس درنتيجه خيارتأخيرثمن بسياركم يا اصلاً وجود ندارد، البته دررويه

  . درآن يكي كلش را گفته404گفته و

 اگربايع سراغ مشتري برود ومدام بگويد پول را بده وميزرا بگير، اين مي شود قرائن واينگونه 403م

  . ين مي رود بايع حق فسخ نداردخيارتأخيرثمن ازب

  407 -405 -404م 

آنها هم . يكسري كارها هست كه درحكم دادن ثمن است. مشتري ثمن را بدهد بايع خيارندارد

اگرمشتري ضامن بدهد . ا درحكم ثمن است مثل دادن ضامنيكسري كاره. خياررا ساقط مي كنند

ر ندارد زيرا مشتري ذمه اش ساقط شده يا  ديگر خيا-به صورت نقل ذمه آيا بايع خياردارد؟ خير

ثمن حواله بشود وقتي ثمن حواله شود يا بايع حواله كند يا مشتري حواله كند ديگربايع خيار 

. همين كه بايع ضامن را پذيرفت ديگرخيارندارد. ندارد، اگرتهاترشود مالكيت ما في الذمه مي شود

روز 6روز است ، من مي خواهم 3 حيوان خيار. هرگاه خياري را شرط كني مي شود خيار شرط

ضمان اجباري نيست . روزخيارحيوان است وبعد خيار شرط است3تا. بشود مي شود خيار شرط

  . بلكه عقد است

  . دراين ماده بايع لقب است پس مي گوئيم مفهومش مخالفش حجت نيست408م 

گ .كه ساقط شود، سوتي قگفته خيارساقط مي شود درحاليكه وقتي ضامن بدهد، اصلاً خيارندارد 

علت اين . تاست14تاست وحداكثر7حداقل خيارات درفقه . درفقه تعدادخيارات كم وزياد است

 تا مي كنند ولي بعضي ها 7 تارا 14مي كند و) خياررا يكجا مي آورد2(تا يكي 2است كه بعضي ها

  .همه را جدا مي گويند
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روزصبركني خراب مي 3مثل سبزي، روز صبركني خراب مي شود 3يكسري كالاها هست كه اگر

روز نسيت 3دراينجا خيارتأخيرثمن بعداز. گ گفته دراين موارد زودترفسخ كن.شود، دراين موارد ق

خياررا يكي كرده ولي فقها جدا مي 2قانون اين).ما يفسد ليِومِ(بلكه زودتر است كه مي نامند 

  .همان استالبته جدا كردنش هم ارزش ندارد، چون درواقع . 409كنند،م

  415 تا 410مواد: خيار رؤيت. 5

  . را جدا كردند2خياررؤيت يا تخلف ازوصف، اين دو را قانون يكجا گفته ولي بعضي ها اين 

  ).گ گفته خياررؤيت وتخلف ازوصف. آمده اينجا هم ق"و" بين مترادف ها 184، 94ماده(

 يا ازروي نمونه خريده، حالا كه يكنفر مالي را نديده، به وصف خريده: خياررؤيت يا تخلف از وصف

 يا يك نفرمالي را قبلاً ديده،الان به اعتبارهمان قبلاً 410مال را ديده متوجه شده متفاوت است، م 

اولي را مي گويند تخلف . باهم فرق دارد2بعضي ها اصرار دارند اين. خريده بعد ديده فرق مي كند

  . ازوصف ودومي را مي گويند خياررؤيت

اردكه تواصلاً ديده باشي يا به اعتبارهمان قبلاً خريده باشي، پس اين دو باهم فرق چه فرقي د

  410م .ندارند

  .اشتباه نكنيد. ، خيارتخلف ازوصف است نه تبعض صفقه412م 

ممكن . هرطرف كه مال را نديده باشد خيار دارد. ، خياررؤيت اختصاص به يك طرف ندارد413م 

 بگويد زمين خراب شده، x بهyبرسد و x مثل اينكه يك زميني به.است بايع مبيع را نديده باشد

 خياررؤيت دارد x بفروشد، اينجاxجاي بدي است وبي ارزش، آن را به من بفروش وگرنه مي ماند و

  .411طبق م 

  .خياررؤيت درعقد كلي نيست: نكته
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 است براي دفع خياريك وسيله اي. مواردي كه درعقد كلي خيارنيست، به جايش الزام است: قاعده

  .414ضرر، درمواردي كه خيارنيست الزام كن اگرالزام نشد، خيارتعذر تسليم م 

  .، اين ماده خيارتبعض صفقه نيست، خياررؤيت است412خياررؤيت باعقد به وجود مي آيد م 

  421 تا 416مواد: خيارغبن. 6

د خيارغبن اختصاص به يك طرف ندارد، هرطرف كه درعقدغبن فاحش داشته باش

  . موجرهم اگر گران اجاره بدهد مستأجرخيارغبن دارد.خياردارد

قاون گفته هرغبني باعث . 417غبن درصورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد م 

  . خيارنمي شود بلكه غبن فاحش مهم است

عوض 2خيارغبن درعقد كلي هست وخيارغبن با عقد به وجود مي آيد وملاك غبن عدم تعادل 

بعدازعقد اگرتعامل بشود بازهم خيارهست .  عقد است، نه بعدازعقد وبعد ازعقد ملاك نيستدرزمان

  .وبالعكس اگرزمان عقد تعادل باشد وبعد ازعقد تعادل ازبين برود بازهم خيارغبن ندارد

  )ضررزننده( غابن -)ضررديده(مغبون: نكته

  418م .مغبون زماني خياردارد كه جاهل به قيمت عادله باشد

  .رخيارات براي جاهل است، عالم خيارندارد به خاطر قاعده اقداماكث

اصل جهل است يعني مغبون كه مي گويد من نمي . دراختلاف غابن با مغبون اصل عدم علم است

  . دانستم، اوراست مي گويد وغابن مي شود مدعي

چه داخلي ( عوض را نبينيد، تمام شرايط معامله را ببينيد2 درتعيين غبن فقط419طبق م: 419م

عوض 2يد مي گويد عوض را فقط ببين2اگر. مثلاً شروط ضمن عقد را لحاظ كنيد). وچه خارجي
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ميليون ولي به اقساط بخري مي شود 5ماشين را نقد بخري ) تعادل برقرارمي شود(هست 

  . ميليون8

  سؤال، مي توني به اقساط بخري وبعد بگويي مغبون شده ام؟

  .قد متفاوت است زيرا شرايط اقساط با ن-خير

  . للاجل قسطٌ من الثمن: قاعده

  .براي اجل يك بخشي ازثمن را قرار مي دهيم

  .ميليون براي اجل است3اين 

، بعضي ازاختيارات علت وفلسفه ندارند ولي اكثراختيارات مبنا دارند ومبناشان دفع ضرر 419م 

) 478م(ود، خيارهم مي رودحال قانون يك جاگفته ضرربر. اگرضرر برود خيارهم بايد برود. است

  ).421م(ويك جاگفته ضرربرود، خيارنمي رود

 را قاعده بدانيم، يعني هرجاضرربرود، خيارمي رود به جز 478ماده گفته اند ماده2درجمع اين 

  .خيار غبن يعني استثناء

  .، اين موجد اشتباه است براي همه درخيارعيب، با برطرف كردن عيب ضررازبين مي رود415م 

  .ياررؤيت، ضرر با آمدن وصف ازبين مي روددرخ

درخياررؤيت يا درخيار وصف مشكل تفاوت درقيمت نيست مي گويي با دادن پول ضررمن جبران 

   .نمي شود اگرمي تواني وصف را بياوري قبول، اگرنمي تواني فسخ

  : خيارعيب. 7

ردارد،ثمن معيوب خيارعيب اختصاص به يك طرف ندارد هرطرف كالاي معيوب بگيرد خيا: 1نكته

  437م . باشد بايع خياردارد
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خيارعيب درعقد كلي نيست الزام جايش است، اگردركلي مصداق معيوب دارد، الزام به : 2نكته

  482-437دادن مصداق سالم م 

  :حالت است2خيارعيب چه موقع به وجود مي آيد؟ خيار عيب : 3نكته

  .423 اگرعيب زمان عقد دركالا باشد خياربا عقد است م. 1

  ).با عقد، متصل وبعد از عقد، منفصل است(حالت 2خيار شرط 

  .453 و425مواد. اگرعيب بعدازعقد به وجود بايد خياربعدازعقداست: 2حالت 

جاهل يعني مشتري ) 424-423م .(خيارعيب مال كسي است كه به عيب جاهل است: 4نكته

  .توجه نشدهمتوجه عيب نشده است، ممكن است عيب آشكاربوده ولي مشتري م

 حق به مشتري مي دهد، بقيه خيارها يك حق مي دهند؛ فقط 2خيارعيب تنها خياري كه : 5نكته

  .فسخ

  422م ) حق مي دهد2تنها خياري كه (حق مي دهد، فسخ يا ارش 2ولي خيارعيب

 . ارش تفاوت مبيع سالم ومعيوب

  : فرمول ارش-

ن اسمش ثمن است، ماشين خراب ميليو5اين . ميليون ، خراب است5شما يك ماشين خريدي 

) به كارشناس نگوچقدر ماشين را خريدي( است مي خواهي ارش بگيري ازكارشناس مي پرسي

  : سؤال بپرس2تنها 

  .ميليون4كارشناس  مي گويد .  كارشناس اين ماشين خراب است، قيمت بگذار-1
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(درست كنحال يك كسري . ميليون6 اين ماشين سالم بود چقدرمي ارزيد، مي گويد -2
6

4( 

(ساده اش مي شود
3

(ميليون محاسبه مي كني درواقع بايستي5 حال اينجا با )2
3

ميليون را 5 از )2

(مي دادي، پس 
3

  .آن را پس بگير )1

  .؛ ارشري پس مي گي700ميليون و1مي شود پس 3400حدوداً 

(، يعني همان قيمت اصلي مي شود، اينجا5وسالمش 4اگركارشناس بگويد معيوب 
5

را محاسبه  )4

  م. ق427م . ازاين كسر به همان نسبت مي شود قيمت ومابقي مي شود ارش. مي كني

رد مشتري مو4دربعضي موارد مشتري نمي تواند فسخ كند فقط مي تواند ارش بگيرد، در: نكته

مواردي كه مشتري نمي تواند مال را همان طوري پس . فقط مي تواند ارش بگيرد وحق فسخ ندارد

  :دهد، ديگرحق فسخ ندارد چون راه ديگري دارد

مبيع دست مشتري تلف مي شود، مبيع معيوب بوده، مشتري يا فسخ ياارش مي تواند ولي مال . 1

لي اينجا چون يك راه ديگرهم يعني گرفتن ارش دارد تلف مانع فسخ واقاله نيست و. تلف مي شود

درساير خيارات چون ارش نيست امكان فسخ است ولي . ديگرحق فسخ ندارد فقط ارش مي گيرد

درعيب، چون علاوه برحق فسخ ، ارش هم امكان دارد، پس ارش را مي گزينيم، اين درعالم ثبوت 

  . است

، مشتري حق فسخ )تلف حكمي)( انتقال ارادي( دمشتري مبيع را به ديگري منتقل كرده باش. 2

يعني اگرمشتري فوت (ندارد فقط مي تواند ارش بگيرد، اينجا منظورانتقال ارادي است نه قهري 

) اين هم يك نوع ارادي است(انتقال دادگاه. )كند ومال برسد به وراث، وراث حق فسخ هم دارند

  .نيزحق فسخ ندارد فقط ارث قهري است



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٢٣٨

ت مشتري تغييركند، ديگرآن مبيع نيست مثلاً پارچه بوده، شده لباس؛ گندم بوده مبيع دس. 3

اگربشود برگرداند به حالت اول .  اينجامشتري حق فسخ ندارد فقط مي تواند ارش بگيرد شده آرد؛

  . بازحق فسخ ممكن است، ولي درتلف ديگربرنمي گردد

ل تغييرات كه ديگرهمان مبيع نيست، اين همان مث. مبيع دست مشتري عيب ديگري پيدا كند. 4

  . اينجا حق فسخ ندارد تنها مي تواند ارش بگيرد، آن هم ارش بابت عيب اول

مورد با اينكه عيب دوم به وجود آمده مشتري حق فسخ هم دارد، استثناء 2در:  استثناء 2

  .براستثناء برمي گردد به  اصل

د، از اين مي توان براي تلف هم اينگونه عيب دوم ناشي ازعيب اول باشد، حق فسخ هم دار. 1

  ).حق فسخ دوباره به وجود بيايد(نتيجه گرفت 

، مشتري حق )به گردن بايع مي افتد(عيب دوم درزمان خيار مختص مشتري حادث مي شود . 2

  .هم حق فسخ وهم ارش. فسخ هم دارد زيرا عيب دوم واول به عهده بايع است

  430 م – 429م 

  440 تا 438 م: خيار تدليس. 8

تدليس درلغت يعني تاريكي، يك نفرديگري را فريب مي دهد عملياتي كه باعث فريب شود ، اين 

  438م . را مي گويند تدليس

  :نوع است2؛ اين عمليات )پس سكوت تدليس نيست(

  .عيب كالا را مي پوشاند يعني كالا عيب دارد. 1
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. اده مي شود كه كالاها فاقد آن وصف استكالا عيبي ندارد با عمليات يك وصفي درآن نشان د. 2

 يعني يك )ماشين سالم است(كيلومتردرساعت مي رود 300مثلاً نشان مي دهد كه اين ماشين 

  .439وصف خيارتدليس اختصاص به يك طرف ندارد هرطرف تدليس كند طرف ديگرخياردارد م 

اينجا نهايتاً خيارعيب . ستثالث تدليس كند خيارني. مشتري تدليس كند، بايع خياردارد وبالعكس

  . يا غبن است

  . خيارتدليس علي الاصول درعقد كلي نيست واستثنائاً هست: نكته

خيارعيب . خيار رؤيت دركلي نيست. خيارتأخيرثمن دركلي نيست. تن دركلي نيسيواخيارح

  .دركلي نيست

  . اينها دركلي نيست، به جايش الزام است

پس به جايش الزام است يعني آنچه . مورد بالا4، مثلخيارتدليس علي الاصول دركلي نيست

  .تدليس كرده به طرف پس مي دهيم مي گوئيم سالمش را بياور

استثنائاً بعضي مواقع تدليس دريك وصفي شده كه درهيچ مصداق كلي نيست يعني اصلاً الزام 

  :مثال. الزام منتفي است جايش خياراست.امكان ندارد، پس ازهمان اول خيار دارد

كيلومتر مي رود، اين گفته فروشنده است وخريدار ساده هم 500اتومبيلي داريم فرضاً درساعت

ماشين را به خاطرهمين ويژگي مي خرد، حال ماشين آن ويژگي را ندارد والزامش هم ممكن 

  439 م 3زيرنويس . نيست، زيرا اصلاً چنين ماشيني وجود ندارد، اينجا خيارتدليس داريم

اگرتدليس درخود موضوع معامله رخ . س به قدري باشد كه باعث بطلان عقد شودممكن است تدلي

يك آهن را مثل طلا درست وفروخته، اين هم تدليس . دهدعقد باطل است ووارد اشتباه مي شود
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مثلاً يك مدرك جعلي دكتري درست . درنكاح يك زمان تدليس باعث خياراست. است وهم اشتباه

  .مي كند، خيار

  . راجاي يك آدم ديگرجامي زند، تدليس است اما باعث بطلان مي شودني خودش اما يك زما

  . تدليس اگردراوصاف باشد، باعث خياراست-

 تدليس اگردرخود موضوع معامله يا شخص طرف معامله جايي كه شخصيت مهم است باعث -

  .بطلان است

  )مهم .( خيار تدليس با عقد به وجود مي آيد* 

  443 تا 441ماده : خيار تبعض صفقه. 9

  .يعني معامله، يعني عقد: صفقه

  .يعني تكه تكه وبعض، بعض، پاره پاره شدن: تبعض

  . تكه مي شود ويك تكه ازآن ازبين مي رود2اين است كه يك معامله : تبعض صفقه

.  استy وديگري مالx فروخت دريك عقد يكي مالy اين دوماشين را بهxماشين است، 2: مثال

 دوماشين راكه گرفته چون يكي ازآنها ممكن نيست پس مي y را رد مي كند، مالك هم معامله

  . خيار تبض صفقه گويد من هيچكدام را نمي خواهم؛

حال اگرآن يكي را پس ندهي مي تواني آن يكي پولش را بگيري، اينجا ديگرربطي به خيارتبعض 

 ديگرخيارنداري طبق حال اگرفسخ نكني. خيارتبعض صفقه يك حق مي دهد، فسخ. صفقه ندارد

  . قواعد كلي

خيارتبعض .  فقط يك مورد خيار تبعض صفقه را گفته، جايي كه بخشي ازعقد باطل است441م 

  . مورد4مورد مي شود 1مورد ديگرهم دارد كه با اين 3صفقه 
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  . بخشي ازعقد منفسخ مي شود-1

بل ازتسليم يكي  ماشين به شما مي فروشم، هردوي آن هم مال خودم است ولي ق2من: مثال

عقد نسبت به آن ماشيني كه تلف شد منفسخ . ازماشين ها تلف مي شود، نقص مبيع قبل ازتسليم

مي شود، حال شما خيارتبعض صفقه داريد، نسبت به آن يكي كه موجود است شم خيارتبعض 

  388م . صفقه داريد مي تواني آن يكي را هم پس بدهي

 ازطرفين بخشي ازعقد را فسخ كند طرف ديگرخيارتبعض  بخشي ازعقد فسخ  شود؛ هرگاه يكي-2

  . صفقه پيدا مي كند وآن يك بخش راهم فسخ كند

تارا مي خري ولي فردا 2من دريك عقد به شما يك فرش بايك گوسفند مي فروشم، شما اين: مثال

 به استناد خيارحيوان فردا گوسفند را پس مي دهي، حال. گوسفند را پس مي دهي، خيار حيوان

من خيارتبعض صفقه دارم، من مي گويم گوسفند را بافرش فروختم يا هردو را قبول كن ويا 

اگرپس مي دهي هردورا پس بده، من عقد ديروز را فسخ مي كنم وفرش را هم پس مي گيرم، به 

  .استناد خيارتبعض صفقه من فرش را پس مي گيرم

  : اخذ به شفعه نسبت به بخشي از مبيع-3

يكي ازآنها سهمش را ازمزرعه با يك ) مزرعه به خاطرحق شفعه.(  مزرعه شريكندنفردريك2 :مثال

دانگ مزرعه بايك تراكتور خريده ولي بعد شريك ديگرمي آيد 3تراكتورمي فروشد، الان خريدار

حال خريدار كه تراكتور را خريد براي كاردرمزرعه، مزرعه را . دانگ را ازخريدار مي گيرد3و) شفيع(

  .خيارتبعض صفقه تراكتوررا هم پس بدهد وكلاً فسخ كندد، اينجا به استناد هم ازدست دا

  :285 هرگاه بخشي ازعقد اقاله شود، براساس م :نكته
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حال اگربخشي ازعقد اقاله شود هيچكدام ازطرفين خيارتبعض صفقه ندارند زيرا اگرهم ضرركنند 

  .براساس قاعده اقدام هيچكدام حق فسخ ندارد

  . تكه شود خياردارد2ه اختصاص به يك طرف ندارد، هرطرف كه عقد درموارد اوخيارتبعض صفق* 

  . مال كلي خريدي عقد نسبت به يكي باطل است2خيارتبعض صفقه درعقد كلي هم هست، : نكته

  :خيارتبعض صفقه چه زماني به وجود مي آيد

مورد 3درآن. مورد داشت؛ درمورد اول كه بخشي ازعقد باطل است، خيارباعقد است4اين خيار

  . خياربعد از عقد است) يعني بخشي ازعقد منفسخ، فسخ، واخذ به شفعه(ديگر

طرف بايد به تبعض جاهل ) اكثرخيارات براي جاهل است( خيارتبعض صفقه براي جاهل است -

اين . باشد، اگرعالم باشد خيار ندارد، فقط مي تواند پول آن يكي بخش را كه باطل است پس بگيرد

ماشين فروختم، يكي مال خودم است وديگري مال 2من : مثال.  به علم وجهل نداردقسمت ربطي

يا مي داني معامله فضولي است يا . حالا شما يا عالمي كه آن يكي مال غيراست يا جاهل. غيراست

اگربداني مال غيراست خيار تبعض صفقه نداري، نمي تواني معامله رافسخ كني فقط مي . خير

  443م .  را بگيريتواني پول آن يكي

دانگش مال من 3 حال بعد از معامله مي فهميدانگ به شما فروختم،6 يك خانه است، من:مثال

اين چه فرقي دارد؛ اينجا شما خيارتبعض صفقه داري، يا كلاً فسخ . دانگش براي غيربوده3بوده و

مثال گفته اند فقها به اين . دانگ ديگررا پس بگيري3 دانگ را نگه داري، پول آن3كني يا اين

مال 2فقها مي گويند اگر. است كه همان نوعي ازخيارتبعض صفقه است) يك مال(خيارشركت، 

كه بخشي ازآن مال (باشد مي شود خيارتبعض صفقه، يك مال باشد مي شود خيارشركت 

  ).غيرباشد، چون تو با غيرشريكي مي شود خيارشركت
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  )يا تخلف ازشرط: (خيار تخلف شرط. 10

شرط اختصاص به يك طرف ندارد هرطرف ازشرط تخلف كند، طرف ديگرخياردارد، خيارتخلف 

  .يعني مشروط ٌ له خياردارد، يعني آني كه شرط به نفعش بوده وتخلف شده، خيارتخلف شرط دارد

  : تا است3اين خيار

  .خيارتخلف ازشرط صفت، درعقد كلي نيست. 1

  .خيارتخلف ازشرط نيتجه، درعقد كلي هست. 2

  .  تخلف ازشرط فعل، درعقد كلي هستخيار. 3

پس تخلفش نيست وخيارش هم (درعقد كلي نيست، چون شرط صفت درعقد كلي نيست . 1

  . درعقد كلي هست3و2ولي ) نيست

  .اولي ودومي با عقد به وجود مي آيد بلافاصله با عقد، ولي سومي بعد ازعقد به وجود مي آيد

  380م : خيار تفليس. 11

  : شرط لازم است3 وسط بيع گفته، براي پيدايش خيارتفليس گ خيارتفليس را.ق

شرط نكنيد اينگونه است، وازاين مي (يكي ازدو عوض بايد عين معين باشد وآن يكي كلي. 1

  .)فهميم عقد بايد معوض باشد

  .بشود بعد ازعقد) ورشكسته(آن طرفي كه مي خواهد كلي را بدهد مفلس . 2

شرط آن طرفي كه عين معين را 3با جمع شدن اين . ده باشدعين معين موجود باشد وتلف نش. 3

داده خياردارد، عقد را فسخ مي كند، عين معينش را پس مي گيرد كه داخل غرما نشود، اگرپس 

  .نگيرد داخل غرما مي شود
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قبل از اينكه ) شرط اول، ميزعين معين وهزارتومان كلي است(اين ميزرافروختم هزارتومان: مثال

تومان را بدهي مفلس شدي، حال طبق قواعد كلي من بايد 1000) بايد كلي را بدهدمشتري (شما 

تومان بروم داخل غرما وقطعاً هزارتومان 1000داخل غرما شوم بايد ميزرا به تو تحويل دهم وبراي 

حق فسخ دارم، بيع را فسخ مي كنم وميزم را ) بايع(من . به من نمي رسد حال ميزكه موجود است

  . زمان اجل ملاك است افلاساگرثمن مؤجل باشد ). ميزبايد موجود باشد. (ومي برمبرمي دارم 

.  حق فسخ است، فقط بايد ميزموجود باشد،يعني چه ميزدست مشتري موجود باشد چه دست بايع

خيارتفليس درقرض هم ممكن است، بااينكه دربيع آمده مختص بيع نيست بلكه درتمام عقود 

 شرط برايش مهيا 3يس اختصاص به يك طرف ندارد هرطرف كه اين خيارتفل. معوض ممكن است

  .باشد خيار دارد

  .خيارتفليس بعد ازعقد به وجود مي آيد: نكته

  528 و488مواد: خيار تعذر تسليم. 12

  .خيارتعذر تسليم اختصاص به يك طرف ندارد، هرطرف كه تسليم نسبت به او معتذرشود خياردارد

  .قد كلي هم هستخيارتعذر تسليم درع: نكته

چون زمان عقد عدم قدرت برتسليم مساوي بطلان . خيارتعذر تسليم بعد ازعقد به وجود مي آيد

  .عقد، پس خيارتعذر تسليم بعد ازعقد به وجود مي آيد

  ).بيع شرط در اجاره گفته مي شود( پايان بيع 

  465 و 464مواد : عقد معاوضه

ول معاوضه بوده، گندم داشته با برنج معاوضه مي كند، معاوضه بسيارشبيه بيع است، ازنظرتاريخي ا

مي گويند الان تفاوت . بعد كه پول اختراع شد بيع آمد، الان ما هردورا داريم، هم معاوضه وهم بيع



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٢٤٥

 مال را باهم مبادله كنند بدون هيچ امتياز 2نفر 2بيع ومعاوضه برمي گردد به قصد طرفين، اگر

، اين را مي گويند )نه اينكه ارزش نداشته باشد( كي نباشديعني هيچكدام بيانگر ارزش آن ي

ارزش آن يكي باشد اين را مي گويند بيع وآن مالي كه ) مبين( مال بيانگر2معاوضه ولي اگريكي از

  . بيانگرارزش است مي شود ثمن

 ؟ كدامميليون است، آيا مي توان معاوضه كرد5 ، هردو RDمن يك پرايد دارم وشما يك پژو: مثال

  .بيانگر ارزش آن يكي است، هيچكدام بيانگرارزش ديگري نيست، پس معاوضه ممكن است

وئي پول ندارم ومن ميليون مي خواهم بفروشم، شما مي گ5من يك پرايد دارم و: حال مثال ديگر

 RDمي گويم بسيارخب، يك كالا به جايش بده، مي گوئي پرايد دارم، اينجا معاوضه نيست زيرا

  .رايد است، حال هرچه بدهي، اينجا يك راهي است كه معادل قيمت پرايد را بدهيبيانگر ارزش پ

  .  ثمن ، اين بيع استRDپرايد مبيع، 

، عرف مي گويد )اولاً اراده طرفين بعد عرف(حال اگرقصد طرفين احراز نشد مي رويم سراغ عرف 

، مبادله كالا با كالا وپول هم مبادله كالا با كالا مي شود معاوضه ومبادله كالا با پول مي شود بيع

  464م .مي شود بيع، پول بيانگرارزش است

تومان بيانگر ارزش 100دلاربا پول ، بيع است چون ( معاوضه عقدي است تكميلي مانند بيع

  ).دلاراست

  :حكم است وفقط دربيع است5، 465م 

  خيارحيوان. 2 خيارمجلس                   .1

   حق شفعه.4       خيارتأخيرثمن         . 3

  ضمان معاوضي بعد ازتسليم. 5
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 مورد آخررا 453م 2زيرنويس ) مورد بالا5درتمام احكام به جز( بيع ومعاوضه مثل هم هستند * 

  . بيان كرده

  517 تا 466مواد : اجاره

، اجاره را تعريف كرده، گفته اجاره عقدي است كه مستأجر مالك منافع عين مستأجره 466ماده 

  .مي شود

  :  ايراد دارد2اين تعريف

  . معوض را مي گفت466بهتربود م ) درحاليكه اجاره عقدي است معوض( به عوض اشاره نكرده . 1

اجاره را شبيه بيع تعريف كردند گفته اند تمليك . مدت هم نگفته، اجاره معمولاً مدت دارد. 2

  .منفعت به عوض معلوم

عقدي است تمليكي  "ك منفعت به عوض معلوم تملي" وظاهر اين تعريف 466اجاره طبق ظاهر 

نوع اجاره اشياء و اجاره 3ازاين . 467 نوع است طبق م 3زيرا اجاره. ولي اين نظر دقيق نيست

با اين حال اگربه طور . حيوان تمليكي اند ولي اجاره اشخاص كه بعداً مي خوانيم عهدي است

يك كردند انسان عقدي ، واشياء و مطلق سؤال آمد بزن اجاره عقدي است تمليكي ولي اگرتفك

  . حيوان تمليكي است

اين ماده مبالغه كرده، .  دراجاره اشياء مدت بايد مشخص باشد وگرنه عقد باطل است468طبق م 

مدت يك ) يعني به خودي خود به درد نمي خورد( به اين دليل كه دراجاره مدت موضوعيت ندارد

  . راهي است كه ميزان منفعت را مشخص كنيم

شايع ترين راه تعيين ميزان منفعت مدت . مقدارمنفعت بايد مشخص باشد، راهش هم مهم نيست

است، حال اگرمدت مشخص نبود ولي ميزان منفعت ازيك راه ديگر مشخص شود اينها اشكالي 
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تأئيد مي كند كه دراجاره .  دراجاره انسان، اين راتأئيد مي كند514 دراجاره حيوان و507ندارد، م 

به جز مدت ). مدت يك راهي براي تعيين منفعت است. (وضوعيت ندارد بلكه طريقت داردمدت م

  . راه ديگرتعيين ميزان منفعت، مسافت مي تواند باشد

 مبالغه كرده 468شما آژانس مي گيريد مسافتي پول مي دهيد، مهم مسافت است پس م : مثال

درامتحان اگرگفتند .  منفعت شودگفته، ممكن است مدت تعيين نشود ولي ازراه ديگري تعيين

  .طبق قانون عين عبارت قانون وگرنه گفته هاي استاد

   469م : نكته

مثلاً امروز اجاره بسته شده واز امروز شروع . مدت اجاره يك زماني متصل ويك زماني منفصل است

  .شد، متصل

  .امروز اجاره بسته شد وازاول شهريور شروع مي شود، منفصل

اجاره را نگوئيم متصل است؛ خانه ام را اجاره دادم به مدت يكسال واگرابتداي اگرابتداي مدت 

  .مدت اجاره را نگوئيم متصل است

مي خواهد مالك ( ، دراجاره موجر بايد مالك منفعت باشد، لازم نيست مالك عين باشد 473م 

  .)عين باشد يا نباشد مهم نيست

است، مالك عين نيست پس مي تواند مال را چند مورد نام برده مي شود كه شخص مالك منافع 

  .اجاره دهد

  . مي تواند مال را اجاره دهد474مستأجر، طبق م. 1

متصالح، آنكه برايش صلح (، )مصالح(صلح منافع، كسي منافع مالش را به ديگري صلح مي كند. 2

  . ، اين فرد مالك منفعت است مي تواند مال را اجاره دهد)شده
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ا براي مدتي به ديگري هبه  مي كند، متهب مالك منفعت ر منافع مالش رهبه منفعت، يك نف. 3

بدون مدت وميزان هم مي شود ولي معمولاً معين است زيرا . (است ومي تواند مال را اجاره دهد

  ).اگرمدت وميزان معلوم نباشد، گوئي ديگرمال براي خودش نيست

 مي كند، موصي له مالك منفعت است وصيت منافع، يك نفر منافع مالش رابراي ديگري وصيت. 4

  .مي تواند مال را اجاره دهد

شخص عين مالش را به ديگري منتقل كند، منافع را براي مدتي براي خودش نگه مي دارد، . 5

: مثال: معمولاً چه جايي كاربرد دارد. الان اين شخص مالك منافع است مي تواند مال را اجاره دهد

ه نام فرزندش بزند، پدرعين خانه را به نام فرزندش مي كند، پدري مي خواهد خانه اش را ب

مي دارد الان پدرمالك منافع است ومي تواند مال را  زنده است براي خودش نگه منافعش را تا

دروقف وانتفاع وعاريه، فرد . هركس مالك منفعت باشد مي تواند مال را اجاره دهد. اجاره دهد

  473م . مالك منافع نيست

  .مال كلي تمليك وبعد ازتعيين مصداق است مانند بيعدراجاره 

  . 474 مگراينكه خلافش شرط شده باشد خلاف م ،مستأجر مي تواند مال را اجاره دهد* 

  :نوع شرط مي شود2

  يا به صورت شرط نتيجه . 1

  . يا به صورت شرط فعل است. 2

يعني . رت شرط نيتجه دراجاره حق اجاره دادن ازمستأجر سلب مي شود به صو:شرط نيتجه. 1

اجاره باطل است،ماده اش مستأجر ديگرحق اجاره دادن ندارد، دراينصورت اگرمستأجر اجاره دهد 

اين ماده مال بيع است وبحث ما ) 454فضولي نيست، بلكه باطل است ازملاك م ( 454هم ماده 
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 علاوه براجاره دوم موجر مي تواند اجاره اولي را فسخ كند يعني. اجاره است ولي تفاوتي نمي كند

  . كه باطل است

 دراجاره شرط مي شود مستأجر اجاره ندهد يعني ازمستأجر :به صورت شرط فعل منفي .2

دراين حالت مستأجر حق اجاره دادن . خواسته مي شود تعهد كند اجاره ندهد، شرط فعل منفي

هد وازشرط تخلف مي مستأجراجاره مي د. دارد ولي تعهد كرده بوده كه اين حقش را اعمال نكند

اولاً اجاره دوم صحيح است، ثانياً موجر به دليل تخلف ازشرط مي تواند اجاره اول را فسخ . كند

كند، ثالثاً اجاره اول فسخ شد، اجاره دوم صحيح مي ماند، رابعاً موجرازتاريخ فسخ چون نمي تواند 

مثل مي گيرد دراينصورت مالش را بگيرد اجرت المثل مي گيرد وموجر ازمستأجر اول اجرت ال

مستأجراول ازمستأجردوم اجرت المسمي مي گيرد ولي به موجر اجرت المثل مي دهد كه اجرت 

  .474م 3زيرنويس . المثل بيشتراز اجرت المسمي است

  482 تا 478مواد : خيار عيب دراجاره

  .  تااست، يا فسخ يا ارش2خيارعيب: 1نكته

 تفاوت )مثلاً بيع(، عيب در اجاره باعيب درسايرعقود 478رد م استثنائاً در اجاره خيارعيب ارش ندا

نگاه مي كني عيبي نداشته  مي خواهي يك ماشين بخري دقيقاً .ايرادي عيب استدربيع هر. دارد

  .باشد ولي دراجاره ايرادي عيب است كه به منفعت لطمه نزند

  .  باعث دشواري انتفاع باشد، عيبي باعث فسخ اجاره است كه479مثلاً گرفتن تاكسي ازآژانس م 

  :  دوفرض را گفته ويك فرض را نگفته480م 

 عين مستأجره قبل ازتسليم معيوب مي شود، ضمان معاوضه قبل ازتسليم، دراينجا :1فرض

  ).بعد ازعقد وقبل ازتسليم هم معيوب باشد حق فسخ دارد(مستأجرحق فسخ دارد



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٢٥٠

هم سالم بوده، دراثناي مدت يك عيب به عين مستأجره سالم بوده، موقع تسليم : 2فرض . 2

وجود مي آيد، اينجا مستأجرنسبت به بقيه مدت حق فسخ دارد چون تا آن موقع مشكلي نداشته 

  . ونسبت به بقيه مدت حق فسخ دارد

ماه معيوب شد، تا آن موقع مشكلي نبوده 6، بعد از)خانه سالم است(فرضاً خانه اي را اجاره كرديم 

  ).نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است(  شد فسخ مي كني وتمام ازموقعي كه معيوب

 مفهوم مخالف فرض دوم است، اين ماده ندارد، عين مستأجره ازاول معيوب بوده، :3فرض . 3

ماه 6هزارتومان اجاره كردي با تصور سالم بودنش بعد از100خانه اي را ماهي . مستأجرنفهميده

هزارتومان بوده، اينجا مستأجر مي تواند ازاول 60ماهي فهميدي معيوب بوده واجاره واقعي اش 

  . اجاره را فسخ كند وفايده اش اين است كه اضافه هايي كه داده است را مي تواند بگيرد

  . اگرعيب از اول باشد خيار هم ازاول است: 2مفهوم مخالف فرض 

مستأجره تاي ديگرخوب نيست، عين 2صحيح است وآن 1 بند483م :  ومواد مرتبطش481م 

  .دراثناي مدت تلف مي شود، اجاره منفسخ مي شود

  . گفته481 ، اينجا گفته باطل مي شود كه غلط است، همين سوتي را م 496 م 1بند

درامتحان اگرعين ماده را دادند همان عين ماده را مي زنيد ولي اگرمفهومي دادند اجاره با تلف 

  . منفسخ مي شود

  "482ول الزام واگرنشد فسخ، م درعقد كلي خيارعيب نداريم، ا"

هرگاه عين مستأجره . اين خيار ممكن است با خيار عيب اشتباه شود : خيارتبعض صفقه دراجاره

منظور ازمعيوب اين است كه ازعين مستأجره مي شود استفاده كرد . معيوب باشد خيارعيب است

تلف ( راي نقص است ولي استفاده دشوار است ومطلوب نيست ولي خيارتبعض صفقه دراجاره ب
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درخيارعيب ازكل مال مي توان . يعني ازبخشي ازمال اصلاً ديگر نمي شود استفاده كرد) جزء

  .ازبخشي ازمال اصلاً نمي شود استفاده كرد) تلف جزء(استفاده كرد، درخيارتبعض صفقه 

.  است)نقص(يكي ازاين ماشين ها درمدت اجاره تلف شد.  اجاره داد استy ماشين بهx 2: مثال

ازكارافتادن كولردرماشين عيب است، زيرا ماشين حركت مي كند ولي زماني كه نقص است اصلاً 

  . امكان استفاده از آن مال نيست

ماه يكي ازماشين ها تلف شد، اجاره 6تومان، بعد از 100 ماشين اجاره كرده، ماهي x 2: 2مثال

شين باقيمانده خيارتبعض صفقه يا  مي شود ونسبت به ما  نسبت به آن ماشين تلف شده منفسخ

تومان بده، اين ارش نيست بلكه تبعض 50آن را پس بده يا آن رانگه دار، باقيمانده اجاره را ماهي 

  .2 بند 483م . صفقه است

  . اگراجاره بها را ابتدا بدهند مي توانند پس بگيرند

  .  عين هم است492 و487م 

ست اگرتقصيركند مسئول است، تقصيرنكند مسئول حالا كه امين ا) 493م (مستأجر امين است 

  . نيست

هرگاه . اگرمنع موجرممكن نبود حق فسخ دارد. مستأجر تقصيرمي كند، موجراول بايد منعش كند

 ببريد درخيار تخلف ازشرط، نه .درقانون حق فسخي ديديد كه نشد آن را ببريد دريكي ازخيارات

ن است شرط ضمني وجود دارد كه مستأجر عيني دراجاره اي. شرط صريح بلكه شرط ضمني

تقصيرنكند، اگرمستأجر تقصيركرد از اين شرط ضمني تخلف كرده وموجر حق فسخ دارد، اين 

  . خيار تخلف ازشرط ضمني است

  . بعضي ها مي گويند شرط ضمني با شرط تباني يكي است
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تماً قبل ازعقد بعضي ها مي گويند شرط ضمني با شرط تباني تفاوت دارد يعني شرط تباني ح

ولي شرط ضمني يك چيزي است كه عرف برافراد درعقود ) بناي توافق(درذهن طرفين است

مثلاً وقتي يك نفرمال را بخرد قاعدتاً مي خواهد به قيمت بخرد اگرهم واقعاً . تحميل مي كند

نگام درذهنش اين نباشد، ممكن است درذهنش اين باشد كه گران هم باشد، ايرادي ندارد ولي دره

خريد اين شرط ضمني وجود دارد كه بايد به قيمت مال فروخته شود واگررعايت نشود خيارغبن 

  .براي طرف ايجاد مي كند

. موجرمال را اجاره داده است قبل ازتسليم مال به مستأجر يك نفرمزاحم مستأجر مي شود: 488م 

  :راه دارد2مثلاً مال را غصب مي كند، حال مستأجر 

  ).تسليم معتذر است(ناد خيار تعذرتسليم فسخ به است. 1

ودوم . چيز را بخواهد، يكي اينكه مزاحم برود ومال را به من بدهد2يا اينكه برود سراغ مزاحم و. 2

اگرمزاحمت بعد ازقبض باشد يعني موجر عين را تسليم كرده . اينكه اجرت المثل را ازمزاحم بگيرد

چون حق فسخش تعذرتسليم (يگرحق فسخ ندارد حال يك نفرمزاحم شده، دراينصورت مستأجر د

  :چيزبخواهد2فقط راه دوم، سراغ مزاحم برود كه فقط ) بود كه اينجا تسليم صورت گرفته

  خروج مزاحم.1

  اجرت المثل. 2

  :اينها همه درصورتي است كه مزاحم مدعي حقي نباشد، حال اگريك نفرمدعي حق است 

  يا نسبت به غبن. 1

  يا نسبت به منافع. 2
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گ گفته ثالثي كه مدعي حق است بايد برود دادگاه وبه طرفيت موجر .ثالث مدعي است، ق

ومستأجر ادعاي حق كند يعني اگرمدعي حق نباشد مسائل قبل از قبض وبعد ازقبض به ميان مي 

  489م .آيد

  :دعوي نسبت به

  هردو. 3منفعت            . 2عين        .1

دو اقامه كند مگراينكه عليه يكي اقامه دعوي كند وآن يكي را درهرسه حالت بايد دعوي راعليه هر

  . جلب كند

  528، م 488م 

  56اجاره 

  : نوع است2مورد اجاره منفعت : 491م 

  . يك زماني خصوصيت دارد. 1

  .يك زماني خصوصيت ندارد. 2

اگرمنفعت مورد اجاره خصوصيت داشت وهمان مهم بود نمي توان تغييرش داد ولي اگرمنفعت 

صوصيت نداشت، مستأجر مي تواند عوضش كند به منفعتي كه يا مساوي با اين است يا كم خ

  .ضررتر

يك زماني كرج . من ماشينم را به شما اجاره مي دهم مي گويم با اين تا كرج برو وبرگرد: مثال

براي من خصوصيت دارد يعني من ماشينم را مي دهم كه فقط بروي كرج ) مستأجر(رفتن تو

  ).اگرمستأجراين را تغييردهد تقصيراست( وبرگردي
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 مي گويد من كرج x.  با آن به كرج برود وبرگرددxاما يك زماني من ماشينم را اجاره مي دهم كه 

اينجا . تا برگرد40كيلومتر برو و40نمي خواهم بروم ومن مي گويم منظورم ازكرج اين است كه 

تا يا كمتر برود اشكالي 40 مساوي  مي تواند تغييرش دهد وحال ياxكرج خصوصيت ندارد پس

  . ندارد

. من زمينم را به شما اجاره مي دهم مي گويم گندم بكار، يك زماني گندم خصوصيت دارد: مثال

 مي تواند به جايش يك چيز ديگري بكارد ولي xاما يك زماني گندم خصوصيت ندارد يعني 

د كه گندم به زمين مي زند يا ضرري كه آن محصول به زمين مي زند يا بايد مساوي ضرري باش

  .كمتر

جاره با انقضاي مدت منفسخ مي شود، كلاً عقودي كه مدت دارند با عقد ا:  انقضاي مدت494م

  :حالت است2بعد از انقضا .انقضاي مدت منفسخ مي شوند

دراين حالت رابطه طرفين مي شود .موجر سراغ مستأجرنمي رود ومستأجر هم نشسته: حالت اول

(  زيرا مدت تمام شود موجربايد برود سراغ مستأجر، حال كه نرفت لابد اذن دارد337استيفا، م 

حال اگرمستأجر . مي داند موجرخودش مراقب مالش هست ومدت كه تمام شد) اذن ضمني

بايد اجرت المثل بدهد، اگراستفده نكند يعني تخليه كند ديني ) بعد از انقضا(استفاده بكند 

رد برود سراغ موجر، بلكه موجرموظف است به دنبال مستأجر بيايد براي مستأجروظيفه ندا.(ندارد

استيفا ) اينجا يد مستأجراماني است چون اذن داشته( توافق ازقبل هم ممكن است )تحول كليد

  .منوط به استفاده است

مدت تمام مي شود وموجرسراغ مستأجرمي رود وتخليه مي خواهد اما مستأجرتخليه : حالت دوم

دراينجا دراين حالت مستأجرمي شود درحكم غاصب، بايد اجرت المثل منافع متوفات . نمي كند
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اجرت المثل چه درحالت اول ) اينجا مستأجرضماني است زيرا اذن ندارد( وغيرمتوفات را بپردازد 

  .كه اذن داشت وچه درحالت دوم كه اذن نداشت به نرخ روز است

 اجاره مشخص نيست ولي مدت مال الاجاره درمورد اجاره ازقرارداد است، مدت: 501م 

البته درايران هفته اي اجاره . هفته، ماه مشخص است؛ اين را مي گويند اجاره ازقرار ازقرارروز،

  .نداريم

  .تومان اجاره دادم8 خانه ام را سالي  ،تومان اجاره دادم100 خانه ام را ماهي :مثال

 دومرحله اش را گفته، مرحله سوم هم 501، ماده )سه مرحله زماني. (مرحله داريم3دراجاره ازقرار

  . استنباط مي شود494ازماده 

گفته . يعني همان حداقل مدت. مدت اجاره همان يك روز يا يك ماه ويا يكسال است: مرحله اول

بنابراين آنچه . ماه بوده1روز بوده يا گفته ماهي آنقدرمنظورش 1روزي آنقدر، منظورش 

د اجرت المسمي است وموجر دراين مدت حق غلبه ندارد زيرا اجاره مستأجردراين مدت مي ده

  .عقدي است لازم

روز، يك ماه يا يكسال تمام شد، مستأجر نشسته، 1؛ مدت تمام شده، يعني 494م: مرحله دوم

دراين مرحله رابطه مي شود استيفا، مستأجربايد ). يعني اذن داده( موجرهم چيزي نمي گويد

 استثنائاً به نرخ روز نمي دهد بلكه استثنائاً به اندازه اجرت المسمي مي اجرت المثل بدهد ولي

 حالت اول است واين به خاطر اراده طرفين است كه خواسته به 494دهد واين تنها تفاوتش با م 

  . اراده طرفين نزديك است
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،  است، موجر تقاضاي تخليه عين مستأجره دارد494عيناً شبيه مرحله دوم م : مرحله سوم

مستأجر تخليه نمي كند اينجا مستأجر درحكم غاصب وبايد اجرت المثل بدهد، چه استفاده كرده 

  .باشد وچه استفاده نكرده باشد

  .، چيزي ندارد ودرضمان مي خوانيم495م 

، اجاره عقدي است لازم، اجاره با فوت ازبين نمي رود، نه فوت موجر ونه فوت مستأجر، 497م 

  : استثناء دارد2اين حكم . ام وراث مي شوند قائم مق

  يكي مرتبط با موجر. 1

  يكي مرتبط با مستأجر. 2

پدرمالش را به فرزندش منتقل كرد ومنافعش را (موجربه مدت عمرش مالك منفعت است: موجر. 1

) موجر(، اجاره با فوت پدر)تازنده باشد براي خودش نگه داشت، حال پدر مال را اجاره مي دهد

  . منفسخ مي شود

  :فوت مستأجر؛ دو اصطلاح داريم: مستأجر. 2

   يك اصطلاح شرط مباشرت-

   يك اصطلاح قيد مباشرت-

اين است كه موجر مي گويد فقط مستأجر استفاده كند يعني مباشرت مستأجر قيد : قيد مباشرت

. قيد جنبه اصلي دارد) قيد جنبه اصلي دار قيد ازبين برود، مقيد هم ازبين مي رود(است

 مستأجرقيد بوده اجاره با فوت مستأجر منفسخ مي شود ولي شرط جنبه فرعي دارد، اگرمباشرت

شرط مباشرت اين است كه موجرمي گويد مستأجر تو استفاده كن، حال اگرمستأجر بميرد ازشرط 

اجاره ادامه دارد ولي موجر مي تواند فسخ . ( تخلف شده، شرط ممتنع شده وموجر حق فسخ دارد
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ظرمي رسد غلبه با قيد است اين زماني است كه نمي داني مباشرت مستأجرقيد درماده به ن). كند

درامتحان اگرعين . 1 زيرنويس497دكترتذكر داده م . قانون به جاي قيد گفته شرط. است با شرط

ماده را دادند اينجا بايد عين ماده را زد، اما اگرمفهومي دادند كه بدايند باطل را مي دانيد يا 

  . استمنفسخ، منفسخ

ازم . موجر مال را به يك نفرمنتقل مي كند، منتقلٌ اليه مي شود قائم مقام خاص موجر: 498م 

 يك نكته ديگر درمي آيد درعقودي كه مدت دارند مثل اجاره يا مزارعه، خيارشرط اگرمدت 498

 دراينصورت مدت عقد مي.نداشت اشكال ندارد، زيرا حداكثرمي شود به مدت عقد، چون مدت دارد

  . شود مدت خيار

اين را درشركت مي (عقود اذني يا همان عقود جايز با فوت يكي ازطرفين ازبين مي روند : 499م 

حال اگريك نماينده عقد اذني را ببندد، حال نماينده فوت كند هيچ مشكلي براي عقد ) خوانيم

 با فوت نماينده حال اگرخود عقد لازم بود به طريق اولي. پيش نمي آيد زيرا مهم طرفين هستند

اين ماده قيد توضيحي دارد پس مفهوم .  يك مسئله بديهي را گفته499م . عقد سرجايش است

  .ندارد، اگرقيد احترازي داشت مفهوم داشت

  ) . 814-500-463 تا 458 -1 بند 364م ( مواد بيع شرط . راجع به بيع شرط است: 500م 

ي خودش خيارگذاشته يعني مال را فروخته براي بيعي است كه بايع برا: بيع شرط يا بيع خياري

خودش خيارگذاشته كه تايك مدتي بتواند مال را پس بگيرد، معمولاً هم مقصود بيع نيستف وام 

است يعني بايع يك وامي گرفته، بابت آن وثيقه مي گذارد كه ملكش را فروخته ولي براي خودش 

را پس دادم بيع فسخ شود وحق فسخ براي خود خيار گذاشته، گفته اگرتا يكماه فرضاً به تو وام 

دليل اينكه بايع نيست، اگربايع خيار داشت، بايد اول عقد را . مي گذارد ومال را پس مي گيرد
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منفسخ مي كرد مالش را پس مي گرفت ولي ماده گفته بايع اول پول مي دهد بعداً عقد را فسخ 

را فسخ مي كرد، مال مي شد براي بايع وپول را بايد اول بيع اگرقراربود بيع خياري باشد . مي كند

 يعني مشتري مالك مي شود 459م بيع شرط مملك است، طبق م . درق458پس مي داد م 

ثبت بيع شرط .هرگاه مالك پول را داد عقد را فسخ مي كند ومال را پس مي گيرد ولي درق

شرط ديگر مملك نيست،  بيع 34و33ثبت م .م آمده، درق.ديگرمملك نيست، اين قانون بعد ازق

  .يعني معامله مي كني ولي حق پس گرفتن داري) معامله با حق استرداد( مثل رهن است

  . ثبت يا كنوني؛ مملك نيست.م ؛ مملك است ولي اگرگفت درق.اگردرامتحان گفت بيع شرط درق

دربيع شرط مشتري مالك مي شود ولي مالكيتش محدود است چون بايد مال را نگهدارد كه 

م كه مملك است مشتري مالك است ولي .گربايع پول را آورد مال را پس بدهد، حتي درقا

دربيع شرط مشتري نمي تواند تصرفاتي بكند كه منافي با خيار بايع باشد . مالكيتش محدود است

 شبيه فضولي 460م . مثلاً دربيع شرط مشتري نقل و انتقال نمي تواند بكند اگربكند غيرنافذ است

  .ار شرط معلق هم به نوعي هستاست، خي

  قسمت دارد، 3: 500م

  . يك بيع شرطي منعقد شده كه خيار بايع منفصل است: قسمت اول

يك هفته يا دوهفته مهم (بايع مال را فروخته شرط كرده ازيك ماه ديگرخياردارد براي : مثال

اند با خيال  مي گويد مشتري مي تو500 اين است خيار منفصل است، م 500 فرض ماده )نيست

  . ماه مال را اجاره بدهد1راحت براي مدتي كه بايع خيارندارد يعني 

مشتري مي خواست بيشترازيكماه اجاره بدهد، قانون مي گويد اشكالي ندارد ولي : قسمت دوم

مشتري حق بايع را حفظ كن، اگرخواستي بيشترازيكماه اجاره دهي حق بايع را حفظ كن ولي 
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مشتري اجاره بده براي بيشترازيكماه ودراجاره خيار شرط بگذار يا :  گويد چگونه؟ مثال قانون مي

. براي خودت كه موجري يا براي بايع خيار شرط بگذار كه ثالث است، اينگونه حق بايع را حفظ كن

وبراي خيارشرط (براي مثلاً يكسال . اينجا مشتري براي خودش خيارشرط گذاشت واجاره هم داد

حال فايده اش اين است كه بايع بعدازيكماه مي خواهد بيع را فسخ كند ) يستهم نيازي به مدت ن

مي رود سراغ مشتري مي گويد مشتري اجاره را فسخ كن كه مستأجر برود، من مي خواهم بيع 

دراينجا درصورتي است خيار براي مشتري است، . رافسخ كنم ومال را بگيرم وپول توراپس بدهم

  . ر گذاشته براي بايعدرواقع مشتري دراجاره خيا

  .يكي دربيع است، يكي دراجاره: خياردارد2بايع 

اول اجاره را فسخ مي كند مستأجر مي رود بيرون، بعد بيع را فسخ مي كند ومال را پس مي 

  . گيري

جزخيارشرط يك راه ديگرهم هست كه مستأجر مي تواند توسط آن حق بايع راحفظ كند؛ : 2

  شرط فاسخ

د وبه مستأجر مي گويند مستأجر هرگاه بايع آمد بيع مال را فسخ كرد، اجاره مشتري اجاره مي ده

  .فسخ است با شرط فاسخ، زيرا اين راحت تراز خيار شرط است واين شرط فاسخ راحت تراست

  ، بايد مشتري500م 

  . جعل خيار، خيارشرط تنها خياري كه جعل مي شود

 هم حفظ نكرد، بايع تازماني كه بيع را فسخ حق بايع را) بيش ازيكماه(مشتري اجاره داده : 3

همينكه بايع بيع را فسخ . نكرده حتي يكماه هم بگذرد، وارد خيار بايع هم بشود، خيار صحيح است

كرد اجاره مي شود فضولي، اينجا يك عقد صحيح وسط كار مي شود غيرنافذ، تاحالا خوانديم عقد 
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اگربايع . اينجا يك عقد صحيح مي شود غيرنافذصحيح يا اقاله يا فسخ يا منفسخ  مي شود ولي 

  . تنفيذ بكند نافذ وصحيح است والا اجاره باطل است

  517 تا 512 م :اجاره اشخاص

  570 تا 561 م :جعاله

  :، چهارشباهت دارند وچهارتفاوت2اين 

  :شباهت ها 

  :منتهي درعقد بودن جعاله به شدت اختلاف است، سه نظراست. هردوعقدند -1

   ايقاع است چه عام وچه خاص جعاله-

  .جعاله عام ايقاع است: 1نظر

  .جعاله خاص عقد است: 2نظر

  .دكترهم همين را مي گويند. جعاله عقد است چه عام وچه خاص: 3نظر

  .  هردوعقد عهدي است، اجاره اشخاص وجعاله هردوعقد عهدي اند-2

  .مي دهددرهردو يك طرف كار ميكند، طرف ديگراجرت .  هردو عقد معوضند-3

 دراجاره اشخاص آني كه كارمي كند اسمش اجيراست وآني كه اجرت مي دهد اسمش هم -4

  . مستأجروهم موجراست

  .گفته موجر515م .  گفته مستأجر512م 

  .درجعاله آني كه كار مي كند عامل وآني كه مزد مي دهد جاعل

  :تفاوت ها 
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لي درجعاله آني كه كارمي كند  دراجاره اشخاص آني كه كار مي كند هميشه مشخص است و-1

ممكن است مشخص نباشد، مي . يعني عامل ممكن است مشخص باشد، مي شود جعاله خاص

شما مي گوئيد حسن اين كار را انجام بده آنقدر بهت پول مي دهم؛ جعاله : مثال. شود جعاله عام

  .خاص

  . دهمفلان چيزگم شده هركس پيدا كرد، فلان مقدار به او    مي : جعاله عام

  : پس جعاله

   عام-

   خاص-

  . درجعاله اسم عقد نيامده.  مربوط به جعاله است561م . ولي اجاره اشخاص يك نوع است

.  اجاره اشخاص ازاول عقد لازم است ولي جعاله اول جايزاست با انجام واتمام عمل لازم مي شود-2

  565م 

  .عمل به اتمام برسد حق رجوع ندارند:  مفهوم مخالف565م 

  .اجاره اشخاص ازاول عقدي است لازم

  . ولي انجام كار درجعاله مقدمه لزوم است ولي جعاله خودش جايزاست

يعني . تعهد به وجود مي آيد پس طرفين حق حبس دارند2 دراجاره اشخاص به محض عقد هر-3

ولي . پس طرفين حق حبس دارند. اجيرمتعهد است كار كند ومستأجر متعهد است اجرت بدهد

بنابراين عامل حق حبس . اله اول بايد عامل انجام بدهد، انجام داد بعداً جاعل، جعل را بدهددرجع

يعني جاعل وقتي متعهد دادن جعل مي . 567م . ندارد اصلاً تا انجام ندهد مستحق جعل نمي شود

  . شود كه عامل عمل را انجام داده باشد



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٢٦٢

لي لازم است ولي جعاله مبتني برمسامحه  اجاره اشخاص مبتني برمغابنه است پس علم تفصي-4

  .564، 563است، علم اجمالي كافي است مواد 

  .  تنها عقدي كه امكان مردد بودنش هست، عقد جعاله است564م 

  . ازمواد جعاله درمي يابيم كه جعاله يا فعل است يا الزام به فعل وترك فعل نيست

  : نوع است2عمل مورد جعاله * 

دراينصورت اگرقبل از .  پيدا كردن يك مال، انجام يك كار مشخص است ساده يا بسيط مثل-

اينكه كاري انجام شود جاعل به هم بزند بايد اجرت المثل بده به عامل، مي گويند اين ازباب 

تسبيب است با اينكه جاعل حق فسخ دارد ولي اين حق فسخش به ضرر ديگري مي شود، درست 

  .نسبت به همين مقدار هم بايد اجرت المثل بدهداست كه هنوزبه نتيجه نرسيده ولي 

اين براي حالت : 565م . حال اگرعامل خودش به هم بزند قاعده اقدام وديگرمستحق اجرت نيست

  . اول است كه عمل بسيط است

 عمل مورد جعاله مركب است، يعني داراي اجزاء است وهركدام به تنهايي به درد مي خورد، -

دراين صورت اگريك قسمت انجام شد بعد عقد . دام مقصود بالاصاله استاصطلاحاً مي گويند هرك

عامل براي ) بالا مهم بود اينجا مهم نيست( به هم مي خورد، مهم نيست چه كسي به هم زده 

همان قسمتي كه انجام داده طبق عقد اجرت المسمي مي گيرد، پس بالا كه عمل ساده است، 

  .اجرت المثل

ود وبه هم بخورد اين به  هم خوردن براي جزءهاي بعدي است ولي قبلي وقتي يك جزء انجام بش

  . چون انجام شده لازم است وقابل به هم خوردن نيست
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اتاق متراژش هم مانند هم 3هزارتومان بگير، اين300اتاق است اينها را نقاشي كن 3حسن، : مثال

را رنگ كرده بايد به او اجرت ، اتاق اول خوردبه هم هستند، حسن اتاق اول را رنگ كرد معامله 

  مركب: 566م . داد، اين اجرت المسمي است

  ):606 تا 571( عقد شركت

  :قسمت كرده2گ بحث شركت را .ق

   احكام شركت -

   تقسيم-

  588 تا 571مواد : احكام شركت-

  : معني دارد2م .واژه ي شركت درق

   عقد شركت- اشاعه                   -

چند حق دريك جا، يعني چند حق يكجا جمع بشود، اين را ) جمع شدن( يعني اجتماع :اشاعه

فقط درمالكيت ) اشاعه(نفرحق انتفاع دارند، 2، )اشاعه(نفرمالك يك مالند2مثلاً . مي گويند اشاعه

نفر حق تحجيردارند، چند 10 نفرحق شفعه دارند، 20نيست بلكه درتمام حقوق امكان دارد فرضاً 

  .خلاصه اشاعه يعني جمع شدن چند حق دريك جا . 776 م نفر حق عيني تبعي دارند

شركا به هم ) شركاي يك مال( عقد شركت عقدي است كه بين شركا بسته مي شود :عقد شركت

  . اذن مي دهند دراداره مال وتقسيم سود وزيان ، اين عقد شركت است

 ازآنها با تاكسي نفريك تاكسي خريدند، الان تاكسي بينشان مشاع است چه كنند؟ يكي2: مثال

  .ماده ها را مي خوانيم. كاركند وسودش را تقسيم كند، اين را   مي گويند عقد شركت

  . اجتماع حقوق عقد نيست، اشاعه است: 571م 
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اولاً يك اسباب درتقديراست، اسباب شركت اختياري است يا قهري، خود شركت، خود : 572م 

ركت اختياري ياقهري است ونيزشركت دراين ماده اشاعه كه اختياري وقهري ندارد بلكه اسباب ش

هم يعني اشاعه درماده هم مي گويد اسباب پيدايش اشاعه يا اختياري است يا قهري، بدون اراده 

  . است

  .اسباب اختياري را شمرده: 573م 

  .اسباب قهري: 574م

  :اشاعه را تعريف كرد: 571م

  574 قهري  -                    573 اختياري -

م باعث .اولين سبب اختياري اشاعه گفته عقدي ازعقود، خيلي ازعقدها درق: قسمت اول: 573 م

نفر يا بيشتر 2بيع چگونه باعث اشاعه مي شود؟ يك نفرمالش را به . مثلاً بيع . اشاعه مي شوند

  . بفروشد

عه وعاريه مزارعه باعث اشاعه مي شود البته اشاعه درسود، ودي. مضاربه اذني باعث اشاعه مي شود

  . باعث اشاعه نمي شود

چون عقد هم عمل است كه منظور عمل مادي است  دومين سبب اختياري اشاعه عمل شركاست،

  .مثال زده، مزج

. مزج يعني مخلوط كردن دراموالي است كه يك سري اموال را باهم مخلوط كني مي شود يك مال

ولي يك سري اموال باهم مخلوط نمي برنج با برنج را مخلوط كني تبديل  مي شود به يك برنج 

  . مسلماً بايد مال مثلي باشد. مال است2بايد وقتي مخلوط شد عرفاً اين يك مال باشد نگوئي . شوند

  .  است568 قسمت سوم، يكي ازمثالهايش م 573م 
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 نفربراي شما كاركردند، شما به همه آنها يك فرش مي دهي اين فرض بينشان 3مثال : 568م 

قبولي مالي مشاعاً درازاي عمل، اين هم عقد است پس برمي :  يكي ديگرازاسباب اشاعهمشاع است،

  . گردد به قسمت اولي ماده

  518م 

   عقدي ازعقود:اولين سبب اشاعه

   مثل مزج :دومين عمل شركا

 ونحو اينها راگفته براي اينكه حقوقدانان بتوانند به اين ماده :سومين قبول مالي مشاعاً 

. اتفاقاً حقوقدانان ايقاع جمعي را به اين اضافه كردند.  ولازم بود چيزي را اضافه كننداگرخواستند

ايقاعي داريم با يك اراده، دو اراده وحتي بيشتر ولي درايقاع دو اراده مقابل هم نيستند بلكه 

  .كنارهم هستند كه باعث اشاعه مي شوند ولي درعقد دو اراده مقابل همند

درايقاع جمعي قصد مشترك است ولي درعقد قصد . د سبب اشاعه شودپس ايقاع هم مي توان

  . متفاوت است

يكي امتزاج است كه ارادي اش .  تاست 2اسباب قهري اشاعه را گفته، اسباب قهري اشاعه : 574م 

  ). اسباب قهري. 2(وقهري اش امتزاج ) اسباب اختياري.1(مزج بود

  . امتزاج افتعال استامتزاج يعني مخلوط شده بدون اراده مالكين،

  . انفساخ انفعال است

يك دزدي برنج دونفررا مي دزدد ويك جامي : امتزاج يعني مخلوط شدن بدون اراده، مثل دزد

  . ريزد ويا باد بوزد وبرنج هاي من وتو را يك جا جمع كند

  . هركس بميرد مالش بين وراثش مشاع است. دومين سبب قهري ارث است
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عقد شركت . ت كه اشاره مي كند به عقد شركت، آن هم به طور غيرمستقيماولين ماده اس: 576م 

عقدي است كه بين شركا بسته مي شود، شركا به هم اذن مي دهند دراداره مال مشاع وتقسيم 

  . سودوزيان ازاين دوماده عقد شركت برمي آيد

  :عقد اذني5مدني .شركت عقدي است اذني، درق: 577م 

  شركت. 2         مضاربه             . 1

  عاريه. 4وديعه                         . 3

  وكالت . 5

همچنين تمام عقود اذني با فوت يا حجرازبين . تمام عقود اذني جايزند زيرا اذن قابل رجوع است

م سوتي داده گفته عقود جايزبا فوت يا حجربه هم مي خورند .ولي ق. مي رود وبه هم مي خورد

  . ني با فوت يا حجربه هم مي خورنددرحالي كه عقود اذ

عقد جايز با عقود اذني رابطه شان عموم وخصوص مطلق است همه عقود جايز اذني : 954م 

  .نيستند ولي همه عقود اذني جايزند

  :چند عقد جايزكه اذني نيست

  )44جايزاست، اذني نيست م (حبس مطلق . 1

  )جايزاست واذني نيست(جعاله . 2

  . اذني نيستهبه جايزاست ولي. 3

  . نامزدي جايزاست ولي اذني نيست. 4

  . جايزاست چون اذني است: 578م 
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خلاصه عقد شركت جايزاست مگراينكه ضمن عقد لازم برود كه دراينصورت تازمانيكه مال مشاع 

  .است عقد شركت لازم است

  . بعداً مي خوانيم580 و 579م 

  :قاعده داريم 3 درمال مشاع 583 -582 -581م 

. هرشريك مي تواند بدون رضايت ديگران درسهم خودش تصرف حقوقي بكند:عده اول قا-

  583م ) منظورتصرف حقوقي اجاره، صلح، معاوضه وفروش(

  581م .   تصرف حقوقي شريك درسهم ديگران غيرنافذ است:  قاعده دوم-

اصلاً شريك نمي تواند بدون رضايت ديگران تصرف مادي بكند، درتصرف مادي :  قاعده سوم-

معلوم نيست كجا سهم خودش است وكجا سهم ديگران، زيرا هرجاتصرف بكند سهم ديگران هم 

  582م .هست، پس تصرف مادي ممكن نيست مگربا رضايت ديگرشركا

  ).تصرف مادي(و تسليم عين مستأجر) تصرف حقوقي( قاعده، اجاره 3، ماده مرتبط با 475م 

  :نكته دارد2: 586م 

 درمضاربه است 552. ( 552م . عقد جايزي مدت بگذاريم، عقد لازم نمي شوداگردرهر: 1 قاعده -

 باشد، y يك سال وكيل y وكالت مي دهد كه y به xفرضاً ) ولي راجع به همه عقود جايزاست

دراين يكسال وكالت همچنان جايز است، هم موكل مي تواند وكيل را عزل كند وهم وكيل استعفا 

يكسال تمام شد وكالت ( اين تنها فايده تعيين مدت است . ام استدهد بعد ازيكسال وكالت تم

  .)منفسخ مي شود

 586م . اگربراي عقد جايز ضمن عقد لازم مدت بگذاريم، عقد جايز لازم مي شود: 2 قاعده-

وكالت مي دهم بدون مدت مي گويم تووكيل من، فلان من به شما : مثال. مفهومش نه منطوقش
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) بيع(فردا من وتو يعني طرفين عقد وكالت يك عقد لازم مي بنديم . ايزكاررا بكن، عقدي است ج

مي نويسيم وكالت ديروز يكسال باشد اينجا مدت (ضمن عقد لازم ياد وكالت ديروز مي افتيم   

وكالت ضمن يك عقد لازم آمد پس وكالت اولاً مدتش يك سال مي شود ودراين يك سال لازم 

 هم بشوند يعني ضمن عقد لازم شرط بشوند يا مدت برايشان عقود جايزحتي اگرلازم. مي شود

  . بگذارند، با فوت وحجراز بين مي روند

اگربراي عقد شركت ضمن عقد لازم مدت معين نشده باشد، جايزباقي مي ماند وقابل : 586م 

  . مدت تعيين بشود قابل رجوع نيست، مفهوم ماده مهم تراست) مفهوم ماده(رجوع است واگر

  :اشاعه 587م 

   اسباب قهري- اسباب اختياري            -

  :اينگونه به وجود آمد حال نحوه انحلالش

  .مال مشاع تقسيم بشود، اشاعه ازبين مي رود. 1

  تلف . 2

  " خواندن اين ماده ها بسيار مهم است". يعني درموارد ذيل عقد شركت منحل مي شود: 588م 

  : نكته2

 يك تاكسي y و x: مثال. بت سهمشان درنفع وضرر سهيمندهريك ازشركا به نس: 575ماده. 1

تاكسي را اجاره دادند، سود وضررنصف نصف، مگراينكه يكي ازشركا درمقابل عملي سود . دارند

د درمورد ضرر دراين حالت بايد ذكركنن) 30 -70(بيشتري ببرد، يكي روي تاكسي كار مي كند

  .مي شود) 50-50(وگرنه ضررهمان 
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 xفرضاً ) بدون عمل(هيچ اشكالي ندارد كه يكي ازشركا بدون عمل سود بيشتري ببرد: 575نكته م 

 باشد، 30 به y 70 وx بالا هيچكدام روي تاكسي كارنمي كنند ولي باهم توافق مي كنند كه yو

درست است كه درمزارعه آمده ولي . م صحيح است وايرادي ندارد.  ق520 و 10اين توافق طبق م 

  .  استدرشركت هم ممكن

چندنفر قرار : اين بحث درهمه عقود ايرادي ندارد وپيش مي آيد، فرض مسئله: 580 و579مواد 

  :حالت است4.  چند شريك  است كاري را انجام دهند مثلاً چند وكيل، چند وصي، چند متولي،

  

  استقلال. 2اجتماع                     . 1

  اطلاق. 4ترتيب                      . 3

، اگريكي ازآنها نباشد كار بقيه صحيح )مجتمعاً(اجتماع يعني همه بايد باهم انجام بدهند : ماعاجت

  .نيست، اين را مي گويند اجتماع

 تايي بفروشند، 3وكيل گرفته خانه اش را بفروشند، گفته به صورت اجتماع بايدx 3فرضاً 

؛ بايد يا سومي يا موكل تنفيذ ) فضولي(نفرشان بفروشند، سمت ندارند معامله غيرنافذ است 2اگر

  . كند

وهركس زودتر انجام ) مستقلاً( درحالت استقلال هركدام به تنهايي مي تواند انجام دهد:استقلال

تا وكيل x 2: مثال.آن كه اول انجام داده درست است. داد كارتمام است، كاربعدي ها درست نيست

 ، كارتمام شده است، دومي yبه ي فروخت گرفته است خانه اش را بفروشند، به طوراستقلال، اول

  . هركاري روي خانه بكند روي مال غيراست وصحيح نيست
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درحالت استقلال اگراين چند نفرباهم انجام دهند، دريك تاريخ همه اش باطل است : چند نكته

  . زيرا وجه ترجيحي ندارند

حسين دريك تاريخ، وكيل داشتيم به طوراستقلال ، يكي فروخت به حسن وديگري به 2: مثال

همچنين اگرتاريخ همگي معلوم نبود يعني تاريخ هيچ يك ) ازارتعارضا تساقطا( هردو باطل است 

  . معلوم نبود، درحالت استقلال همگي معامله انجام دادند تاريخ ها معلوم نيست، هردوباطل است

دث به ميان مي آيد،  نفرباشند تاريخ يكي معلوم وتاريخ ديگري مجهول، اينجا اصل تأخر حا2اگر

آني كه تاريخ معلوم است زودتر وآن كه مجهول است ديرتر، ومعلوم معامله اش درست است، اين 

  .ها درحالت استقلال است

.  درترتيب درطول همندa بعد y بعد x يعني چند نفر به ترتيب سمت پيدا مي كنند اول :ترتيب

 يعني چه؟ يعني x نبودyايد مشخص كند اگر بa بعد x بعد yمالك يا موكل مي گويد اول : مثال

 آن دوتا سمت ندارند اگرمال را بفروشند معامله غيرنافذ yبا وجود .... بميرد يا ازكشور بيرون برود و

  855م . اين ترتيب است.است

 وكيل من، چگونه؟ چيزي نمي گويد x، y، aيعني سكوت،يعني هيچ چيزنگفته، مي گويد : اطلاق

  :دوماده داريم كه مي گويد اصل براجتماع است. برمي گردداطلاق به اجتماع 

   وصايت854. 2 وكالت               669 م .1

  : ماده داريم2ولي درشركت 

1. 579                           2. 580  

ممكن است يكي ازوكلا درحالت اجتماع دركشور ديگري باشد وديگران نيز : امكان فعلي: 580م 

 مي  ، البته اگربگويند معامله306مي توانند ازانجام عمل امتناع كنند مگراينكه برود دربه اين بهانه 
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حتماً بايد اجتماعي باشد . كنيم نمي توانند به اين بهانه كه وكيل سوم خارج است معامله كنند

  . قرار گيرد306مگراينكه داخل م 

م . بقيه منحل يا منفسخ مي شود اگرچند وكيل باشند، يكي ازآنها بميرد وكالت :درحال اجتماع

م . درحالت اجتماع اگرچند متولي باشند ويكي ازآنها بميرد وحاكم ضم امين مي كند:  وكالت670

  . توليت 77

  . موارد اجتماع واستقلال به ترتيب قابل شرط وتكميلي است

رد قانون اگرچند وصي باشند به نحو اجتماع ويكي ازآنها بمي. دروصايت قاون ساكت است: وصايت

به نظرمي رسد . ساكت است كه آيا وصايت ديگران ازبين مي رود يا حاكم ضم امين مي كند

. وصايت مانند توليت است نه شبيه وكالت، زيرا دروكالت موكل هست، دوباره مي تواند وكيل بگيرد

ت درتوليت واقف كاره اي نيست پس بهتراست آنهايي كه بودند باشند، حاكم به جاي آنكه نيس

  . دروصايت هم موصي نيست كه وصي بگذارد. يكي را بگذارد

  تسط العلهقياس ، 

  606 تا 589مواد : قسمت دوم تقسيم

تقسيم يعني تبديل شدن مال مشاع به مال مفروض، تقسيم نوعي تميزحق است، يعني حق 

. درمشاع درعالم ماده مشخص نيست سهم هيچ كدام كجاست. هركسي مشخص مي شود كجاست

   �p�Ì�Å   غ مشخص مي شود، اين را مي گويند تميزحق ولي درتقسيم مبادله ولي 
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نفر با او به دادگاه مي روند تا سهم او 4آن . نفرند، يكي ازآنها سهمش را ميخواهد5، شركا 590م 

نفرباشند، وقتي يكي 2داده شود ولي بقيه شركا هنوز مشاعي مي مانند به شرطي كه بيشتراز

نفرباشند قهراً تقسيم مي 2وگرنه اگر(ازشركا تقاضاي تقسيم مي كند اين بيشتربين وراث است 

بقيه وراث به غيرازيك نفر مي خواهند . دادخواست عليه همه وراث يا شركا داده مي شود) شود

مي سهمشان همچنان به صورت مشاعي بماند پس دادگاه تنها سهم آنكه سهمش را مي خواهد 

امكان اخراج وجود ندارد، سهم بقيه مشاعي . دهد وآن افراد ديگر نمي توانند يكي را اخراج كنند

  .دمي مان

 ميليون است، حال يكي از 1متر را بفروشند نفري 1000اگر. متر1000يك زمين است : 591م 

متراين را اولاً به تقسيم مي خرند وقيمتش هم 50متر دارد، حال اگراين مال تقسيم شود، 50اينها 

متري ضرر است ولي براي آن يكي ها ضررنيست، زيرا سهمشان زياد 50پائين مي آيد براي اين 

 كند تقاضاي تقسيم بكند ازدادگاه مي پذيرد ولي اگرآنهاي حال اگراين كه ضرر مي. تاس

متضررتقاضا كند ، آنهاي ديگراجبارمي شوند . ديگرتقاضاي تقسيم كنند، دادگاه تقسيم نمي كند

  592م .  واين فرد مي تواند تقاضاي فروش دهد

دي هم هست كه بين شركا اختلاف  ماده دورافتاده ولي كاربردي است، براي موار594 -593م 

  .است وبه خصوص درمورد آپارتمان ها

  :مرحله دارد4تقسيم به اجباركه ازسوي دادگاه صورت مي گيرد، : 594م 

  تعديل . 2افراز                            . 1

  فروش. 4رد                              . 3

  . ل، نشد رد، نشد فروش، بعد ندارداينها درطول همند يعني اول افراز، نشد تعدي
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درافراز . افراز درقانون مدني درمورد اشياي تجزيه پذيراست) با افراز ثبتي متفاوت است (:افراز -

مال . به همه شركا ازمال مي رسد ونيازي هم به تقويم نيست يعني لازم نيست، مال را تقويم كنيم

برنج كه تجزيه پذيراست كه قابل افراز است، يك تن : مثال. هرچقدرباشد نيازي به تقويم نيست

  . قيمت، ديگرنيازي به تقويم نيستn قيمت وچه  nكيلوتو، چه500كيلومن، 500

جايي است كه مال تجزيه پذيرنيست وقابل افرازهم نيست، درتعديل اول قيمت مي : تعديل -

  . كنيم بعد برحسب قيمت تقسيم مي كنيم، اين را مي گويند تعديل

نفرتقسيم كنيم، قابل افراز نيست 2ك ماشين، يك فرش با يك يخچال مي خواهيم بين ي: مثال

تا ديديم قابل افراز نيست ازكارشناس كمك مي گيريم تا قيمت بگذارد، . زيرا تجزيه پذير نيست

اينجا به راحتي مي توان ) ميليون1ميليون ويخچال3فرش(، )ميليون4ماشين (كارشناس مي گويد 

شين به راحتي مي شود يك طرف، طرف ديگرفرش ويخچال كه هردو طرف بشوند ما. تعديل كرد

  .ميليون4

حال اگرباهم توافق نكردند مثلاً هردوماشين يا هردوفرش ويخچال مي خواهد اينجا قرعه مي 

  598م : قانون مدني همين دومرحله را گفته . كشند يكي ازآنها ماشين وديگري يخچال وفرش

   تعديل-               افراز            -

  .اينجا مثلي يعني تجزيه پذير.  متفاوت است950منظورقانون ازمثلي دراينجا با م 

رد اين است كه به .  تعديل هم نشد سراغ رد  مي رويم اگرتعديل هم نشد، يعني افراز نشده،: رد-

د به آنكه آنكه زيادترگرفته مابه التفاوت را مي ده. يكي زيادتر وبه يكي كمتر مي دهيم

. كمترگرفته، بعد باهم درست مي شوند، مي گويند رد زيرا يكي دارد به يكي مالي را رد مي كند

تقسيم 7، 413ميليون تعديل نمي شود 3ميليون وفرش 4ماشين . يك ماشين، يك فرش: مثال
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فرش را مي دهيم به يكي . 4ماشين را مي دهيم به يكي مي شود . ، سهم هركس5/3مي شود 2بر

  .3 شود مي

گيرشان مي آيد، اين را مي گويند 3500مي دهد به ديگري،حال هردو 500آنكه ماشين را گرفته 

حال هيچ كدام .  را بدهند اينجا قرعه مي كشند500اگرهردوماشين را بخواهند وحاضرباشند . رد

  .بگيرند500بدهند و500حاضرنيستند ماشين را بگيرند يا فرش را بگيرند يا 

رد، . اگرفقط يك ماشين بود اول رد، بعداً فروش است. حله چهارم است يعني فروشاينجا جاي مر

هيچكدام .  مي گويد من، اگرهردوبخواهند، قرعهxچه كسي حاضراست بردارد پول دهد، 

نمي كند، بايد طرفين خودشان به  براي فروش ديگردادگاه كاري. حاضرنيستند بردارد، فروش

  .فروش برسانند وتقسيم كنند

وراث درمورد باغ اختلاف دارند به دادگاه  مي روند ربطي به اموال وارثيه هاي : مثال. ،شركا596

  .ديگرندارد

 . اين را درشفعه هم مي خوانيم: 597م

  .  مرتبط است597 ازجهت شباهت با 811

مهايات يعني تقسيم منافع بين شركا خواه شركا . مي توانند تقسيم بكنند) مهايات(موقوف عليهم 

  . مالك عين هم باشند ولي فقط منافع را تقسيم كنند يا مالك عين هستند يا فقط حق انتفاع دارند

فرضاً يك ماشين است ). به مكان مي گويند اجزاء(مهايات يا برحسب زمان است يا برحسب مكان 

روزهاي زوج دست يكي، . دانگ به جاي فروش با هم استفاده مي كنيم3دانگ، 3مال من وتوست 

  .د دست ديگريفر



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٢٧٦

اتاق دست 2تا اتاق دارد اندازه هم، ساختمان را نفروشيم، اين 4مكان، فرضاً يك ساختمان است، 

، خلاصه اين را مي گويند مهايات )منافعش مال تو(دست تو 2، آن )يعني منافعش مال من(من 

  . برحسب زمان يا مكان

بق اصل لزوم مي گوئيم مهايات لازم بين علما اختلاف است كه مهايات عقد لازم است يا جايز، ط

م يك ماده داريم كه ازاين ماده استفاده مي كنيم، گفته تقسيم .درق. است، نمي توان تغييرش داد

مفرد . (كه تقسيم شامل مهايات هم مي شود وبنابر اصالة الاطلاق، منظور ازتقسيم مهايات است

  ).هيچگاه عام نيست، تقسيم مفرد است پس مطلق است

  .تقسيم دراين ماده مطلق است: 599م

  647 تا 607مواد : امانت

  :دو تقسيم راجع به امانت

  :تقسيم اول

  )شرعي( قانوني يا -)                 قراردادي( مالكانه يا -

  :2تقسيم 

   ثانوي- اولي                                    -

ين، يعني خود مالك مالش را مي دهد به آني است كه مالك مالش را مي دهد به ام: امانت مالكانه

يك نفرمالش را مي دهد به ديگري ومي گويد نگه : درامانت مالكانه اراده مالك هست، مثال. امين

  . دار

دركتاب، تست (امانت هايي كه درعقود است ازنوع مالكانه است، دربعضي ازعقود امانت داريم، تمام 

مثل مزارعه، مضاربه، جعاله، مساقات ). ه ماده آمدهتمام عقدهايي كه درآن امانت است با شمار
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عقودي كه درآن امانت است، امانتي كه درعقود اماني است . ، به اين ها مي گويند عقود اماني.....و

يكسري عقود هست كه درآن امانت نيست مثل . ازنوع مالكانه است زيرا درعقد اراده مالك هست

آن . يكسري عقود درآن امانت است، يكسري نيست. ت نيستبيع، معاوضه، هبه، قرض دراينها امان

  .عقودي كه درآن امانت است  مي گويند امانت مالكانه، چون مالك خودش داده

  فقها مي گويند شرعي: امانت قانوني

اينها به حكم . مثل ولي، قيم.    اين است كه اراده مالك نيست، يك نفربه حكم قانون شده امين

مال را به آنها نداده بلكه قانون گفته يا مثلاً كسي )محجوراست(الك يا ولي عليهم. قانون امين اند

  . كه مالي را پيدا مي كند به حكم قانون امين است

  .وبا اراده خود مالدرامانت مالكانه مالك خود : 1تفاوت

ر مي رفت درامانت مالكانه مالك بايد برود سراغ امين مالش را بگيرد، مثلاً دراجاره، موج: 2تفاوت

سراغ مستأجر، اگرنمي رفت گوئي اذن داده به مستأجر ولي درامانت قانوني امين بايد برود سراغ 

  . مالك ومال را به آنها بدهد وگرنه تقصيركرده

درامانت مالكانه تصريح قانون لازم نيست، همين كه مالك مالش را داد به ديگري، ديگري : نكته

بنابراين درامانت مالكانه )  نگويد ما دنبال تصريح قانون نيستيمچه قانون بگويد چه(مي شود امين 

خوشبختانه قانون اكثرموارد امانت مالكانه را گفته . اراده مالك كافي است، تصريح قانون لازم نيست

يعني گفته  يعني قانون درهمه عقود گفته فلاني امين است وبعضي جاها هم غيرمستقيم گفته،

فقط ) اراده مالك هست ولي قانون نگفته فلاني امين است. (امين استفلاني ضامن نيست يعني 

  ).337استيفا م (يك مورد را استاد پيدا كرده 

  : ازامانت2تقسيم 
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  )اولاً وبالذات( اولي -

  )ثانياً وبالعرض( ثانوي -

  . ذات وجوهرامانت حفظ ونگهداري از مال است

گاهي . ذات امانت، حفظ ونگهداري ازمال استامين مال را مي گيرد كه نگهدارد پس جوهرامانت، 

 درعقد .امانت اولاً وبالذاتاوقات امين مال را مي گيرد كه فقط حفظ كند، اين را مي گويند 

عقد وديعه اين است كه يك نفرمالي را به ديگري مي سپارد كه . وديعه امانت اينگونه است

  .اوبرايش نگهدارد وبعداً هم پس بدهد

 مال را مي گيرد نه براي حفظ، مثلاً براي استفاده ولي بايد حفظ هم بكند، اينجا گاهي اوقات امين

 به جز وديعه درساير عقود اماني، امانت ثانياً ،ثانياً وبالعرض، حفظ كردن درمرحله دوم است

  .وبالعرض است درامانت حتماً عرض لازم نيست بلكه مفارق است

  :مسئوليت امين

تقصيردرقانون مدني يا تعدي است .  تقصرنكند مسئول نيست  است،وقتي امين تقصيركند مسئول

تعدي وتفريط روي يك كارباهم غيرممكن . تعدي فعل است، تفريط ترك فعل است. يا تفريط

 951م ). تعدي وتفريط دردوزمان مختلف ممكن است نه دريك زمان(است، يا تعدي يا تفريط 

ضاً حمل سيمان با ماشين سواري، پس گاهي عرف هم ممكن است تعدي وتفريط را بداند، فر

  . اوقات يك عمل را، عرف انجامش را لازم مي داند

  :تقصير

  ) بي مبالاتي-بي احتياطي( غيرعمد- عمد                         -
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 يا تعدي   درمدني قصورنداريم ولي جاهايي كه داريم همان تقصيرغيرعمد است ولي تقصير،:قصور

  .نوع است2ط است يا تفريط ، فق

  :حالت پيش مي آيد3 امين تقصيرمي كند، :ادامه مسئوليت امين

است، ) عليت( وخسارت رابطه سببيت  تقصيرامين باعث خسارت شد، يعني بين تقصير:حالت اول

تقصيرامين باعث خسارت ). اگرتقصيرنمي كرد خسارتي نداشت( اينجا امين مسئول است        

  . ت گرفتم، به آن غذا نمي دهم تا بميرد، به اين مي گويند تفريطگوسفند را امان: مثال. است

تقصيرهميشه موجب خسارت . ( امين تقصيرمي كند، تقصيرباعث خسارت نمي شود:حالت دوم

. دردوران تقصيرقوه قاهره مي آيد، اينجا باز امين مسئول است چون يدش ضماني است). نمي شود

. 315م . مثل غاصب مسئول قوه قاهره هست. ضمانيامين يدش اماني است با تقصيرمي شود 

  . دردوران تقصيريدش ضماني است مانند غاصب، پس مسئول قوه قاهره است

روز 2روز نمي ميرد، دراين 2روز به گوسفند غذا نمي دهم، با 2 گوسفند را به امانت گرفته، :مثال

  . زلزله مي آيد گوسفند تلف مي شود، دراين حالت مسئول است

) تقصيريا خسارت ملازمه ندارد( امين تقصيرمي كند، دردوران تقصيراتفاقي نمي افتد : سومحالت

امين ( حال قوه قاهره مي آيد، امين مسئول نيست . دست ازتقصيرمي كشد، دوباره مي شود امين

البته اين مسئله ) . با تقصير يدش مي شود ضماني، دست ازتقصيربكشد دوباره مي شود اماني

  . است ولي وارد اختلاف نمي شويماختلافي 

روز دوباره غذا مي دهد، بعد 2روز غذا نمي دهد بعد از 2يك نفرگوسفند را به امانت گرفته، 

ازگذشت مدت زماني وبرگشتن يد اماني، امين دردوران تقصيريدش اماني است وتقصيرنكرده يعني 
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اصب مسئول نيست، قاعده فرضاً مال دست غاصب است، خود مالك تلف مي كند غ. مسئول نيست

  . اقدام

  : نكته2

شرط ضمان برامين درست است درهمه عقود يعني شرط كنيم امين ضامن باشد يعني . 1

  :ماده دارد2قانون مدني . اگرتقصيرهم نكند، ضامن باشد

  642م .  شرط ضمان برامين را پذيرفته، درعاريه-

  . يك ماده شرط ضمان برامين را نپذيرفته، درمضاربه-

  558م . دكترمي گيوند همه جا بايد بپذيريم حتي درمضاربه

  .  اين است كه يك نفرمالي را مي گيرد كه استفاده كند بعد پس دهد:عاريه

   عاريه مضمونه 642م 

، بدون قيد درعاريه طلا ونقره حتي بدون شرط ضمان مسئول است ولي اين قانون تكميلي 644م 

  . درعاريه شرط ضمان را پذيرفتهقانون. است مي توان خلافش شرط كرد

اگرشرط كني طرف خسارات را بدهد وخسارت متوجه مالك ) (558م(يك ماده : حال درمضاربه

چون مضاربه جايزاست ) ضمن عقد لازم(گفته مگربه طورلزوم ) نشود، شرط باطل ومبطل است

ف مال را  آخرش گفته ازطر-اولش گفته شرط ضمان بگذاري باطل است: گفته ضمن عقد لازم

  .642مجاناً بگيري بابت م 

  .شرط ضمان برامين صحيح است: نكته

  .شرط ضمان مي گويد امين دقت كن كه تقصيرنكني، پس شرط ضمان با امانت قابل جمع است
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برعكس مي توان شرط كرد امين مسئل نباشد حتي باتقصير، شرط عدم مسئوليت كه علي : نكته

  ). لطمه به حيثيت وشرافت- خسارات بدني-عمديتقصير( حالت3الاصول درست است جزدر

  635 عاريه -607ماده وديعه : وديعه وعاريه خيلي شبيه همند: مقايسه وديعه و عاريه

  . درعاريه مال بايد مصرف نشدني باشد.  اجاره درعاريه اذن است

  :شباهات

  .هردو عقد اذني اند: 1مقايسه

  .هردوعقد جايزند: 2مقايسه

  .اماني اندهردوعقد : 3مقايسه

  .هردوبا فوت يا حجربه هم مي خورند چون اذني اند: 4مقايسه

  .بعضي گفته اند ونياز به قبض است. هردوعقد رضايي اند: 5مقايسه

  . دروديعه اذن براي نگهداري است درعاريه اذن براي استفاده:تفاوت عمده

  653 تا 648 :عقد قرض

ك مي كند، آن ديگري تعهد مي كند، مثلش قرض عقدي است كه يك نفرمالش را به ديگري تملي

  648م . را بعداً پس بدهد

   :خصوصيات عقد قرض

برعكس عاريه كه ) مالك مال(قرض عقد تمليكي است، با انعقاد قرض، مقترض مي شود مالك . 1

  . عاريه عقدي است اذني وبا عاريه مستعير مالك نمي شود

 كه مالش بايد مثلي باشد قرض است زيرا مال موضوعه قرض بايد مثلي باشد، تنها عقدي. 2

مقترض تعهد دارد، مثلش را پس دهد، اگريك نفرمال قيمي را به ديگري تمليك كند وبه طرف 



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٢٨٢

ممكن است بيع باشد ولي اگرموقع قرض مال مثلي بود . بگويد بعداً قيمتش را بده، قرض نيست

مثلي باشد ) زمان عقد قرض(رض مهم اين است كه موقع ق. بعداً قيمي باشد، قيمتش را مي دهد

فرضاً مال مثلي بوده بعداً ازماليت مي افتد مثل غصب، . وگرنه قرض باطل است ويك چيزديگراست

  ).312ملاك ماده (بايد آخرين قيمت را بدهد 

درعاريه مال بايد مصرف نشدني باشد چه مثلي چه قيمي ودرقرض مال بايد مثلي : مقايسه با عاريه

خوراكي را مي توان قرض گرفت بعداً مثلش را . شدني وچه مصرف نشدنيباشد چه مصرف ن

  .بگيربده ولي مهم مثلي بودن است درقرض

) مصرف نشدني(ولي درعاريه مال بايد مصرف نشدني باشد، چه مثلي باشد چه قيمي، يك كتاب 

  .درعاريه مع بقاء عين است

بعضي . ويك چيزي مي گيريقرض شبه معوض است، قرض مجاني نيست يك چيزي مي دهي . 3

مي گويند درقرض مبادله صورت نمي ) معوض بودنش اشكال دارد(ها گفته اند معوض هم نيست 

نمي تواند وامكانش نيست درقرض فرضاً مي خواهي كتاب قرض دهي ديگري همان لحظه . گيرد

ت دارد زيرا كه مثلش را به تو بدهد پس مبادله دريك زمان نيست وبا بيع وسايرعقود معوض تفاو

بعضي ازاحكام عقد . قرض مانند عقود معوض به نظرمي رسد پس مي گويند شبه معوض است

  .معوض را هم ندارد مثلاً حق حبس، زيرا با طبيعت عقد قرض جوردرنمي آيد

، دوجورتفسيرمي توان برايش داشت، يك تفسيرمي شود عيني است وتفسيرديگرمي 649ماده

  .گويد عيني نيست

  .نيست، براي آزمون اين را ياد بگير،قرض رضائي استقرض عيني 

  . است648 تكرار 650م 
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  : دوتفسيردارد649م 

دست ) يعني مقروض مال را داد به مقترض( منطوق، مالي كه موضوع قرض است اگربعداز تسليم -

اگرمال قبل از تسليم دست : مفهوم مخالف ماده. مقترض تلف شود يا ناقص شود، مال مقترض

مقترض : ادامه منطوق. تلف شود مال مقرض است، پس تلفش هم به عهده مقرض استمقرض 

تلف هرمالي به عهده مالك است، تلف به : ادامه مفهوم مخالف. بايستي مثلش را به مقرض بدهد

  .عهده اوست، پس قرض عقدي است عيني

رد ومقايسه  دكترمي گويد نه، قرض عقدي است رضايي وبا ايجاب وقبول تمليك صورت مي گي-

مي كند با بيع، مي گويد چطوردربيع قبل ازتسليم كه تمليك صورت مي گيرد ازباب ضمان 

  . معاوضي مالك همان بايع دربيع مسئول تلف است وتلف به عهده خودش است

 فرضاً من مالي به شما قرض مي دهم فردا مي آيم مي گويم نصفش را :قرض عقد لازم است. 5

. اين فسخ نيست) ل باشد ومؤجل نباشد وهرگاه خواستم مي آيم مي گيرمقرض مي تواند حا(بده 

مقرض نمي تواند ). ولي ازاين نبايد نتيجه گرفت قرض عقدي است جايز( زيرا تعهد شما حال است

 چنين مقترض.  است اين معني فسخ عقدي است لازم عقد را فسخ كند وعين مال را پس بگيرد،

  .عقد را به هم بزند وهمان مال را بدهدنمي تواند اگرمال معيوب شود 

همچنين مقترض نمي تواند اگرديد . پس معني لازم بودن اين است كه مقرض نمي تواند مثل بالا

پس اين فايده لازم . مال معيوب شده به جاي مثلش عقد را فسخ كند وآن مال معيوب را بدهد

ني داريم كه آن ماده يك طوري گفته ولي متأسفانه يك ماده درقانون مد. بودن وجايزنبودنش است

  651م . كه گوئي قرض عقدي است جايز

  . اگرقرض مؤجل باشد قبل ازموعد مقرض نمي تواند مثلش را برود بگيرد
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گ قرض عهدي است لازم به وجه ملزم، البته نبايد به صرف وجه ملزم قرض را عقدي .لابد درنظرق

ندارند همه چيزرا مي برند ضمن عقد لازم، ما كه م را 10فقها ماده( جايز بدانيم، اين غلط است 

  ).داريم پس ديگرنمي بريم ضمن عقد لازم10

  2 بند 277، 652م 

   683 تا 656مواد :  وكالت

  .وكالت عقدي است كه يك نفرديگري را براي انجام امري نايب خودش مي كند

وضوع وكالت نمي تواند عمل موضوع وكالت عمل حقوقي است، يعني انعقاد عقد يا ايقاع؛ م: 656م 

مادي باشد، اگريك نفربه ديگري بگويد براي من عمل مادي انجام بده اين وكالت نيست، بستگي 

اگرمعوض بود مي شود اجاره يا جعاله، اگرهم مجاني بود مي شود . دارد كه معوض باشد يا مجاني 

 كنم براي تو نقاشي  يعني يك قرارداد خصوصي وجزو عقود معين نيست، من تعهد مي10ماده

  . است پس موضوع وكالت عمل حقوقي است نه عمل مادي10اين ماده . بكشم، مجاني

سوگند عمل حقوقي نيست به نظرمي رسد واقعه ( بعضي از اعمال حقوقي قابل وكالت نيستند

 آنهايي) حقوقي باشد زيرا به نظرمي رسد درادله نظرمخالف باشد يا مثلاً اقرار عمل حقوقي نيست

حيازت مباحات يا احياي . كه قابل وكالت نيستند مثل عمل حقوقي وصيت كه قابل توكيل نيست

اراضي موات اينها عمل حقوقي هستند ولي چون نقش عمل مادي درآنها بيشتراست تازمين را 

حيازت مباحات، احياي اراضي موات وتحجير اينها قابل . مالك نمي شوي )عمل مادي(احيا نكنيد 

بقيه اعمال حقوقي حتي . ستند، وصيت هم چون قائم به شخص است قابل توكيل نيستتوكيل ني

  . نكاح وطلاق قابل توكيل است

  .656گ گفته عقد است در .وكالت عقد است ق
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 گفته قبول، وقتي عقد است لزومي ندارد بگويد قبول، گفتن قبول بي خود است، همينطور 657م 

مي  برمي آيد كه بعداً 681اذني، اذني بودن وكالت ازماده  وكالت عقدي است گفته608دروديعه م 

  .خوانيم

  . وكالت عقدي است جايز كه از اين مواد بر مي آيد679 و 678مواد 

وكالت عقد . 682 و 678م . همچنين وكالت با فوت وحجرازبين نمي رود چون عقدي است اذني

لي ازيكي ازمواد وكالت استنباط مي اماني است، ماده صريحي نداريم كه بگويد وكيل امين است و

  . گفته مثل وكيل اميني82 ونيزم 666شود، م 

  .وكالت مي تواند معوض باشد ونيز مي تواند مجاني باشد

  :عقد است كه مي تواندمعوض ويا مجاني باشد4

  عقد موجد حق انتفاع. 1

  عقد موجد حق ارتفاق. 2

  وكالت. 3

  صلح. 4

  :ماده نامنظم داريم3ض باشد يا مجاني، درمورد وكالت كه مي تواند معو* 

  .، اين سه بايد پشت سرهم بيايد676 -677 -659م 

: حق الوكاله. ماده قبل كه اجرت و وكالت را گفته آمده2 بعد از 676مرحله دارد كه درم 3اجرت 

  اجرت

  : اهليت دروكالت
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 را دارد درآن هركس اهليت هركاري: يك فرمول. اهليت دروكالت تابع اهليت درموضوعش است

پس اگراهليت كاري را نداشته باشد نه مي تواند وكالت . كارمي تواند وكالت بدهد يا وكالت بگيرد

  :تفسير. بدهد ونه بگيرد

چون   نه مي توانند وكالت بدهند ونه مي توانند بگيرند،مجنون وصغيرغيرمميز درهيچ كاري. 1

  . وكالت بدهند نه بگيرندخودشان اهليت هيچ كاري را ندارند، نه مي توانند 

  .صغيرمميزدرتملكات بلاعوض مي تواند وكالت بدهد وبگيرد. 2

  .  هم درتملكات بلاعوض وهم درامورغيرمالي مي تواندوكالت بدهد يا بگيردسفيه. 3

موكل كه مي خواهد وكالت بدهد بايد هم اهليت : فرمول. ورشكسته اهليت دارد، اختيارندارد. 4

تيارولي وكيل كه وكالت مي گيرد فقط بايد اهليت داشته باشد، اختيارلازم داشته باشد وهم اخ

  .ندارد چون درمال خودش تصرف نمي كند

  :نكته دارد3حال درمورد ورشكسته 

ورشكسته درتمام امور مي تواند وكيل بشود چون اهليت دارد، درست است كه اختيارندارد زيرا . 1

  .داردنوكيل نياز به اختيار

ه درامورمالي اش نمي تواند وكالت بدهد چون اختيارندارد چون موكل نيازبه اهليت ورشكست. 2

  . واختيار دارد

اختياربراي مال است، امورغيرمالي . ورشكسته درامورغيرمالي اش مي تواند وكالت بدهد. 3

  .اختيارنمي خواهد اهليت كافي است

  .يتوكيل فقط اهل. موكل هم اهليت وهم اختيارمي خواهد: 662 م

  1074-1073 -2 بند 674-667 -663م 
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اگروكيل مصلحت موكل را رعايت نكند معامله فضولي . وكيل بايد مصلحت موكل را رعايت كند

بين وكيل وفضول فاصله . خارج ازآن فضول است. وكيل درحدود وكالت، وكيل است. وغيرنافذ

  663م .خيلي كم است

  ).است درمورد وكالت نكاح وطلاق تكراري 1074-1073. (674 2 بند 667ادامه م 

  .بايد وكيل براي هركاري اخذ حق كند: 664م 

 طلب من را بگير،  مي روي درخانه، شما نمي تواني به xمن به شما وكالت مي دهم برود درخانه

  . طلب را بگيرد مگربا اخذ حقxوكيل دردادگاه هم نمي تواند برود درخانه. دادگاه بروي

  .خب بايد پولش را بگيرد  داده بفروشد، yفرش را به x قرينه قطعي، 665م 

  : چيزرا خوانديم2 دراصول دربحث عقل671م 

  مقدمه واجب. 1

  اذن درشئي. 2

اذن . وكالت درهركاري به حكم عقل وكالت درمقدماتش هم هست وكالت درلوازمش هم هست

رفتن يكسري مقدمات دفترخانه : وكالت داديد طرف برود دفترخانه. درشئي اذن درلوازم آن است

  .671م . دارد، يكسري لوازم دارد

  .وقتي براي مقدمات وكالت داريد درلوازمش هم وكالت داريد

  :اتفاق مي تواند بيفتد2دراجاره : توكيل

 آن  موجرهم هست،. وقتي مستأجر اجاره مي دهد خودش هم هست. مستأجرمال را اجاره بدهد. 1

مي آيد مستأجربودنش را مي دهد به يكي ديگر، درواقع اما مستأجر). مستأجردوم(يكي هم هست

مستأجر موقعيت قرارداديش را مي دهد به يكي ديگر ومي رود ومستأجر دوم آمد جاي 
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مدني نيست ولي در روابط .اين درق. مستأجراول ومي رود، به اين مي گويند انتقال قرارداد

موجربه مستأجر مي .(ينگونه استدرعرف هم ا). 56اجاره . ق10م ( هست56موجرومستأجر سال 

  ).گويد اول يكي را پيدا كن جاي خودت، بعد برو

 يك زماني عامل زمين را مي دهد به يكي ديگروخودش هم هست، اين را مي گويند مزارعه -

  .فرعي

  .را مي دهد به يكي ديگر، اين را مي گويند انتقال قرارداد) موقعيت قراردادي( عامل عامل بودنش-

  ).اين فرد كه منتقلٌ اليه است قائم مقام اولي است(، 541تقال قراردادش ماده نداشت م اجاره ان

 رضايت مالك اولي شرط ؛ درانتقال مزارعه، 545چه دراجاره، مزارعه، مساقات م درانتقال قرارداد

  .اجاره، مزارع اصلي شرط است

  . مستأجراول ودوم-موجر: اراده است3درانتقال قرارداد 

 يك زماني خودت چندنفر را مي گيري، يك زماني اين كاررا به ديگري منتقل مي كند درمساقات،

  .هردو با اجازه مالك بايد باشد.واو چند نفر را مي گيرد

يك زماني .  مي دهم، يك زماني خودش با چند نفركار را انجام مي دهدxدرمضاربه، من پول را به 

  )نمي تواند مگربا اجازه مالك. (دمي دهد به ديگري او با چند نفر انجام مي ده

  :اصطلاح داريم2اين مقدمه اي بود براي وكالت، دروكالت 

  )نفره2( تفويض-)                     نفره3( توكيل-

اصولاً وكيل نمي تواند يك .  وكيل مي رود يك وكيل ديگرمي گيرد، خودش هم هست:توكيل

  . توكيل است672م .باشدوكيل ديگربگيرد مگراينكه موكل به او اذن داده 
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را به ) موقعيت قرارداديش(مثل انتقال قرارداد است، تفويض اين است كه وكيل وكالتش: تفويض

بيشترهم جاهايي است كه ) درجامعه تفويض بسيارزياد است. (ديگري مي دهد وخودش  مي رود

بلاعزل به تو مي به جاي اينكه ماشينم را به تو بفروشم با يك وكالت . وكالت به جاي بيع است

م دروكالت نيست ولي .تفويض درق. فروشم واين فرد با اين وكالت به ديگري مي تواند بفروشد

  83م .درتوليت است

با ) حق توكيل ندارد مگربا اذن چون گفتيم اصولاً(درتوكيل اگروكيل حق توكيل نداشته باشد : نكته

دراينصورت هم . ويند توكيل فضولياين حال يك وكيل گرفته بدون اجازه موكل، اين را مي گ

 نگفته تضامني 673ماده ) به طور تضامني(وكيل وهم آن شخص ثالث درمقابل موكل مسئولند 

 2ماده يك طوري گفته كه گويي هركدام بخشي ازخسارت را بايد بدهند ولي دكتر مي گويد اين 

  . نددرمقابل موكل مسئوليتشان تضامني است، بعد بين خودشان تقسيم مي كن

اينها هم وكيل واصيل،  وكيل مي شود فضول، وكيل دوم كه بدون اجازه گرفتيم مي شود اصيل،

  .مشترك ولي مسئوليتشان تضامني است

  : طرق انتقال وكالت678م 

گ برايش اسم گذاشته، اين ماده فوت .هم عزل وهم استعفا فسخ است منتهي ق. يعني فسخ: عزل

  .  سفه را گفته682 عوضش م وجنون را گفته ولي سفه را نگفته

مگردرامور غيرمالي ) چه سفه موكل، چه سفه وكيل( وكالت با سفه ازبين مي رود 682خلاصه م

  .682 بلاعوض ، اين معني م تملكات

يك طرفه گفته است، وكالت عقدي است جايز، هم موكل مي تواند به هم بزند وهم وكيل : 679م 

.  



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٢٩٠

   :وكالت ظاهريعنوان، : 680م 

ل وكيل را عزل مي كند ولي خبرعزل به وكيل نمي رسد، الان وكيل ديگروكيل نيست ولي موك

قانون براي حفظ حقوق اشخاص . الان ظاهراً وكيل هست ولي واقعاً وكيل نيست. خودش نمي داند

. ثالث ووكيل گفته كارهاي وكيل درست است زيرا اگرقرار باشد اينطور نباشد اخلال پيش مي آيد

 يعني وكالت ظاهري فقط راجع به عزل نيست بلكه درمورد فوت يا حجرموكل هم اين قاعده

  .اجرامي شود

   حجر - فوت-وكالت ظاهري شامل عزل 

، وكيل استعفا مي دهد تازماني كه موكل خبرندارد كارهايش صحيح ودرست 680برعكس ماده 

 است ، اگرضرر بزند كه درست شايد وكيل دوست داشته باشد وبه نظرش به نفع موكل نباشد،. است

  . مسئوليت دارد كلاً

  . است678 آخرين ماده وكالت كه مكمل ماده 683م 

نوع 2ماده خيلي بدگفته، ازبين رفتن موضوع وكالت : وكالت) متعلق(عنوان، ازبين رفتن موضوع

  :است

   حقوقي- مادي                             -

 اين را مي گويند ازبين رفتن ،وكالت منفسخ مي شود اگرمال موضوع وكالت ازبين برود، :مادي

فرضاً ماشين خود را دادم به شما مي گويم بفروش، حال ماشين آتش . مادي مال موضوع وكالت

  . مي شود ازبين رفتن ماديمي گيرد

  :نوع است3ازبين رفتن حقوقي موضوع وكالت : حقوقي
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زبين  مي رود به طورحقوقي ووكالت  وكيل موضوع وكالت را انجام مي دهد، موضوع وكالت ا-

  . منفسخ مي شود

وكالت را انجام .  يعني وكالت دادم بفروشي، شما هم فروختي من به شما ماشينم را دادم بفروشي،

  .دادي موضوع وكالت به طور حقوقي ازبين رفته

ازاوسلب  موكل قبل ازوكيل مورد وكالت را انجام دهد، علي الاصول مي تواند مگراينكه اين حق -

. شده باشد دربعضي وكالت  نامه ها مي نويسند موكل حق انجام مورد وكالت را ازخود سلب كرد

دراينصورت موكل انجام دهد باطل است، مثل همان مستأجري كه حق اجاره دادن نداشت، 

اگراجاره مي داد باطل بود اينجا هم حق انجام دادن مورد وكالت را ندارد، اگرانجام بدهد باطل 

اينجا . ماشينم را دادم به شما مي گويم بفروش، قبل ازاينكه توبفروشي خودم فروختم:مثال. است

  .مورد وكالت به طور حقوقي ازبين رفته

 موكل قبل ازوكيل يك كاري مي كند كه با مورد وكالت منافات دارد، دوباره وكالت منفسخ مي -

 با مورد وكالت را دارد مگراينكه دروكالت موكل علي الاصول حق اين كار رادارد، كارمنافي. شود

  . اين حق ازاو سلب شده باشد كه دراينصورت اگرانجام دهد باطل است

ماشينم را دادم بفروشي، قبل ازاينكه توبفروشي من ماشينم را به يك نفرهبه كردم، صلح : مثال

  683م .خلاصه موكل كاري مي كند كه با مورد وكالت تناقض دارد. كردم

  .)الت بلاعزل هم موكل مي تواد خودش همان كاررا انجام دهد مگراينكه ازاين كار منع شوددروك(

  عقد ضمان

  .عقد ضمان بين ضامن وطلبكاربسته مي شود، بدهكار ثابت است ودخالت ندارد

  : ضمان685م 
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   نقل ذمه-

   ضم ذمه-

دهكاري كه دخالت بدهكاربري مي شود، ب  درضمان نقل ذمه ضامن وطلبكارعقد را مي بندند،-1

  . ضمان نقل ذمه نداشته بري مي شود، بعد دينش مي افتد گردن ضامن،

. ضامن با طلبكارعقد را مي بندد وبدهكاربري نمي شود) يعني ضميمه شدن( درضمان ضم ذمه -2

  . ضامن هم مي آيد كناربدهكار

  :نوع است2ضمان ضم ذمه 

   طولي- عرضي                          -

  ):يا ضمان تضامني(رضي ضمان ع

درعرض همند يعني طلبكار مي تواند به هركدام رجوع كند، بينشان اين است كه ضامن وبدهكار

  .تقدم وتأخرنيست، طلبكار اول  مي تواند برود سراغ بدهكار يا ضامن

  ):يا ضمان وثيقه اي(ضمان طولي 

  . وتأخراول بدهكار بعد ضامن، يعني بدهكار وضامن درطول همند يعني تقدم

  :نوع شد3خلاصه ضمان 

  نقل ذمه           . 1

  ضمان عرضي        .2

  ضمان طولي.3

  :قانون مدني صريحاً نقل ذمه را پذيرفته

  698 م -2                684 م -1
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  مديون:   ديگري-دين :   مالي-ضامن: شخص: 684م

. ضمان طولي را پذيرفته) جارتعرف بازار، بانك ها، ت(ضمان يعني نقل ذمه، ولي عرف ما : 698م 

 قانوني است تكميلي وقبلاً خوانديم عرف برقانون تكميلي 698براي رعايت عرف مي گوئيم  م

مقدم است، با وجود اين هرجا مي گوئيم ضمان اصل رابرنقل ذمه مي گذاريم زيرا ما مدني مي 

  .خوانيم مگراينكه يك دليلي بياوريم كه اين ضم ذمه است

 ضمان عقدي است عهدي، چون اثرش تعهد، چه ضمان نقل ذمه چه ضمان ضم درتقسيم عود

درضمان نقل ذمه از . ذمه، منتهي ضمان نقل ذمه عقدي است معوض، ضمان ضم ذمه مجاني است

تو (ازطرف ديگرطلبكاربه بدهكار مي گويد) مي گويد من هستم(يك طرف ضامن تعهد مي كند

  ).معوض(عوض شد2، )برو

 ازيك طرف ضامن مي گويد من هستم وازطرف ديگربه بدهكار مي گويد توبرو درضمان نقل ذمه

ولي درضمان ضم ذمه فقط ضامن مي آيد مي گويد من هستم وديگر به بدهكار نمي گويد توبرو، 

  .پس عقدي است مجاني به سود طلبكار

  . درضمان نقل ذمه اهليت كامل لازم است: نتيجه

 چون  مثل هبه، ولي درعقود مجاني مثل بيع واجاره، زم استدرعقود معوض اهليت كامل لا: قاعده

پس ). سفيهمميز يا صغير(عقد صددرصد به نفع يك طرف است علي الاصول اهليت اولازم نيست

  . باشد.......... طلبكار مي تواند صغيرمميزيا 

  .اهليت ضامن را گفته، اهليت طلبكار را نگفته: 686م 

  .د مسامحه مي تواند معوض هم باشد مثل جعالهعق. ضمان كاملاً مسامحه است
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ضامن . ، ضامن شدن اين دو محجور؛ درست است چون اراده اش دخالت ندارد)291-685 (687م 

شدن اين دو ميت؛ چون مي شود ضامن شدن ازتركه وتركه شخصيت حقوقي دارد مي شود 

  .ابراءش كرد ومي توان ازش گرفت

  : اصطلاح داريم2بحث دارد، 2: 688م 

   دور-2 ترامي                  -1

 از رميه مي آيد يعني تيرانداختن، من به تو بدهكارم، حسن ضامن من مي شود، من : ترامي-1

حسن مديون مي شود، بعد حسين ضامن حسن مي شود، حسن بري مي شود . بري مي شوم 

  . يند ترامياين را مي گو..... مي شود و... وحسين مديون مي شود، تقي ضامن قبلي و

  . است688 ادامه :722م 

 شبيه ترامي است، با اين تفاوت كه كسي كه ضامن ضامن مي شود، خود مديون يا : دور-2

من به شما بدهكارم، حسن ضامن من شد، من بري شدم وحسن مديون : مثال. مضمون عنه است

  ).شدممن كه قبلاً بدهكاربودم حالا ضامن حسن (شد، حالا من ضامن حسن مي شوم 

  . شامل دورهم مي شود، اينگونه به نظرمي رسد688م 

  .اين ماده يك فرض ساده را گفته، يك فرض اصلي را نگفته: 689م 

نزد طلبكارومي گويند طلبكارما حاضريم ضامن بشويم، طلبكار هم  چند نفرمي روند :فرض اول

عقد ضمان با او منعقد مي ، )يك نفرانتخاب شده(يكي را انتخاب مي كند، گوئي چند ايجاب دادم 

  .شود

  :حالت است2 طلبكارهمه را قبول مي كند، اينجا :فرض دوم

  ضم ذمه. 2نقل ذمه                                . 1
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 چند نفرضامن شدند به صورت نقل ذمه، طلبكار هم همه را پذيرفته :حالت اول نقل ذمه

خلاصه ). متفاوت(اوي يا به طورمختلف دراينصورت دين پخش مي شود بين ضامن ها، به طورمس

مديون بري مي شود بعد طلبكار به هرضامن فقط بابت همان بخش رجوع كند، اين را مي گويند 

  .721ضمان به صورت تسهيم ، م 

 درضم ذمه چند نفر ضامن يكي شدند، طلبكار هم همه را پذيرفته، بدهكار :حالت دوم ضم ذمه

ركدام ازضامن ها مستلزم به تأديه اند وبايد كل دين را بري نمي شود چون ضم ذمه است، ه

طلبكار ازهركدامشان مي تواند كل دين را بگيرد، بدهكار هم . مسئوليتشان تضامني است. بدهند

  .689هست، م 

 درضمان لازم نيست ضمان مال دار باشد، مال داربودن ضامن شرط صحت ضمان نيست، :690م 

ر باشد ضمان درست است ولي مال داربودن ضامن شرط لزوم چه ضامن مال دار باشد وچه معس

يعني اگرضامن مال دار نباشد، طلبكار هم جاهل ) اين هم يكي ازمثال هاي شرط لزوم است( است 

چون اسمي ندارد مي بريم درخيار تخلف ازشرط ) خيارتخلف ازشرط(باشد، طلبكارحق فسخ دارد

  690م . بكارهم جاهل باشد، طلبكارحق فسخ داردضمني، زمان عقد اگرضامن مال دارنباشد وطل

  .موضوع ضمان، دين واثرش انتقال دين است: 691م 

  عين : موضوع بيع

گ .موضوع ضمان دين است بنابراين زمان عقد ضمان دين بايد باشد كه عقد جاري شود ولي ق

ان سخت گيري نكرده وگفته وجود دين لازم نيست، سبب دين هم بود كافي است وعقد ضم

گاهي اوقات دين فوري به وجود نمي آيد اول سببش مي آيد، بعد شرطش مي آيد . درست است

. وبعد دين مي آيد، همين كه سبب دين آمد ضمان درست است، لازم نيست خود دين بيايد
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بلكه ) با وجود اينكه نكاح سبب است(درنكاح شوهرمديون نفقه است، اين دين با نكاح نمي آيد

د تمكين هم باشد تانفقه بيايد، قبل ازتمكين زدن يك نفرمي تواند ازشوهربابت نفقه نكاح بايد باش

  . ضمانت كند چون سبب وجود دارد كه همان نكاح است

باجعاله آيا جاعل مديون جعل مي شود؟ قبل از انجام عمل با وجود اينكه دين به وجود نيامده 

  .چون سبب به وجود آمده مي توان ضمانت كرد

كيلو 100اين دين بايد كلي باشد كه بتواند بيايد به عهده ضامن، .  موضوع ضمان دين است:691م 

برنج مي آيد به عهده ضامن، دين موضوع ضمان بايد كلي باشد كه بلافاصله بيايد به عهده ضامن، 

غاصب بايد عين :مثال). تعهد به فعل ثالث(ازعين معين كه دست يك نفراست نمي شود ضمان كرد

  .ا پس بدهد، مال مي شود عين معينمال ر

يك نفرمي رود نزد مالك ومي گويد من ضامن غاصب، عين مال را به تو مي دهم، اين ضمان 

پس اين ضمان نيست، اين تنها ) الان مال دست غاصب است چگونه مي تواد مال را بدهد(نيست 

مي گويند ضمان ازاعيان پس ازعين معين نمي توان ضمانت كرد، اين را . تعهد به فعل ثالث است

  . مضمونه

عين مضمونه عيني است كه دست يك نفراست، يد او ضماني است به همين : تعريف عين مضمونه

  . دليل به او مي گويند ضماني وبايد مال را به مالك پس دهد

  . دروديعه؛ عين مضمونه610و ) 366(ومقبوض به عقد وفا) 303م (غاصب، ايفاي ناروا: مثال

  . ان بايد مال كلي قابل ايفاي به وسيله ديگري نباشدموضوع ضم

  684م . ضمان ازاعيان مضمونه درست نيست، نوعي تعهد به فعل ثالث است

  .، هرگاه درزيرنويس ها مي بينيد با وجود اين عين نظرخودش است684م 3زيرنويس 
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-715-704-703-702 بعد 693 -692چند ماده است كه به هم ربط دارد، طبق قانون م : 699م 

716 .  

الزاماً تابع . ضمان عقد تبعي است يعني تابع دين است ولي تابع وجود دين است: خلاصه مواد

برعكس دين مؤجل است . شرايط دين نيست ومثلاً دين حال است، ضمان مي تواند مؤجل باشد

كس دين برع. ضمان مي تواند حال باشد، دين وثيقه دارد، ضمان مي تواند وثيقه نداشته باشد

 تنها نشان مي 695-694ولي م ) 693-692م. (وثيقه ندارد ضمان مي تواند وثيقه داشته باشد

  .دهد ضمان مبتني برمسامحه است وعلم اجمالي كافي است

يك اصطلاح داريم، دين متزلزل، دين متزلزل ديني است كه ناشي ازيك عقد است وآن : 696م 

ل است يعني هرآن ممكن است بيع فسخ شود ودين عقد قابل فسخ است، به همين دليل متزلز

بيع دين مي آورد به (فرضاً من وشما يك بيعي بستيم . ازبين برود، اين را مي گويند دين متزلزل

 مي خواهد بگويد ازدين متزلزل  هم مي 696م .كه خياردارد كه مي شود دين متزلزل) دادن ثمن

  .  ساقط شود، ضمان هم ازبين برودفوقش عقد فسخ بشود وفوقش دين. شود ضمانت كرد

  . يكي ازسوتي ها را مي توان توجيه كرد ويكي را نمي شود: سوتي دارد2، 775 مي خورد به 696م 

  شرط فسخ، حق فسخ

  آن، سبب 

  .عقدي كه سبب دين است فسخ مي كنند نه عقدي كه دين است

  .مالي كه درذمه باشد يعني دين: 775م 

عهدي، وقتي عقدي باطل است، طرفين بايد عوضين را پس بدهند، م  رسيديم به ضمان 697ماده 

 طرفين عقد به هم اطمينان ندارند، يكيشان به آن يكي مي گويد ضامن عهده بده وديگري 366
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شد عقد ما باطل بوده، نمي داند منظورش چيست؟ مي گويد يك ضامن بياور كه اگرفردا معلوم 

يرم چون تو را پيدا نمي كنم، اين را مي گويند ضمان عهده من چيزي را كه به تو دادم ازضامن بگ

  . كه يك جور دورانديشي است

من مي خواهم ازتو ماشين بخرم، با خودم مي گويم نكند تومالك ماشين نباشي، آنوقت پولي : مثال

را كه به تو دادم مي رود، پس يك دورانديشي مي كنم وازتو ضامن عهده مي گيرم كه اگرمعلوم 

ضمان عهده جايي است كه عقد .  فضول يا غاصب بودي من پول رااز ضامن عهده بگيرمشد تو

ضمان عهده يعني يك نفربه طرف ) ضامن عهده ازضامن درك ومبيع ضمانت مي كند( .باطل باشد

ازاوضامن مي خواهد مي گويد ضامن بده كه اگرعقد باطل بود، من چيزي . عقد اطمينان ندارد

به هردليلي كه عقد . ضمان عهده فقط مال معامله فضولي نيست. امن بگيرمراكه به تو دادم ازض

هيچ چيز نگو فقط به طرف بگو يك ضامن عهده مي . باطل باشد مي شود ضامن عهده گرفت

پس ضامن عهده را مقيد . خواهم كه اگرعقد باطل بود به هردليلي من سراغ ضامن عهده بروم

 را گفته اما دليل نمي شود كه جاهاي ديگرضمان عهده م فقط يك جا ضمان عهده.نكنيم ولي ق

  . درست نشود

اگركسي به طور مطلق ضامن عهده بشود فقط مسئول بطلان است، درعقدي يك : 697م 

بعداز چند . نفرضامن عهده شد به طور مطلق، نگفت براي چي؛ بعداً معلوم بشود عقد صحيح است

 -مي توان رفت سراغ ضامن عهده عوض راگرفت؟ خيرروز طرفين عقد را اقاله مي كنند حال آيا 

ضمان عهده درصورت اطلاق فقط شامل موارد بطلان است وشامل . مگراينكه تصريح شده باشد

  .708م 1زيرنويس . انحلال نيست مگراينكه تصريح شده باشد

  )723-700-699م (تعليق درضمان 
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  :قسم است2تعليق درضمان 

  تعليق درضمان نقل ذمه. 1

  عليق درضمان ضم ذمهت. 2

 تعليق درضمان نقل ذمه باطل است يعني ضمان 1 بند 699 طبق م :تعليق درضمان نقل ذمه. 1

  .نقل ذمه نمي تواند معلق باشد

ضامنم، ) دارد معلق مي كند(ضامن مي رود نزد طلبكار ومي گويد اگرتاهفته ديگروام گرفتم : مثال

گويد طلبكار برود سراغ بدهكار، بدهكار نداد من خود قانون، ضامن مي : مثال. اين باطل است

  1 بند 699م .حال معلق به هرچيز باشد. ضامنم، اين هم باطل است

 گفت تعليق درضمان نقل ذمه باطل است، تعليق به شرايط 699 نيست، 699 استثناي 700م 

صحت تعليق صحت اصلاً تعليق نيست، چون معلقٌ عليه بايد حادثه خارجي باشد تعليق به شرايط 

فرضاً من مي گويم اگرحسن به . نيست، پس اگرضمان را معلق كنيم به شرايط صحت باطل نيست

كه ضمان باطل چون يا بدهكار است كه من ضامنم واگرنباشد (تو بدهكار است من ضامنم 

  .پس تعليق به ضمان به شرايط صحت تعليق نيست)است

اند بعد ازاينكه ضامن شد التزام به تأديه اش را ، درضمان نقل ذمه ضامن مي تو699 م 2طبق بند 

ضامن مي تواند بعدازاينكه ضامن شد ومديون شد ) التزام به تأديه كه بادين فرق دارد(معلق كند

ضامن دين دارد فعلاً التزام . (التزامش را معلق كند يعني دين دارد، التزام ندارد شبيه تعهد طبيعي

مي گويم من ضامن حسن ) شما طلبكاريد(من مي آيم نزد شما حسن به شما بدهكار است ). ندارد

حال مي گويم طلبكاريك فرصت به من بده . به طور منجزحسن بري مي شود من مديون مي شوم

مي گوئي چقدر، مي گويم طلبكاربرو سراغ حسن شايد وضعش خوب شده باشد اگرحسن نداد آن 
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فتيم بروسراغ حسن، اگرحسن نداد آن موقع من قسمت بالا مي گ. (موقع من دين را به تو مي دهم

دردومي گفتم من ضامن ومديون هستم ولي برو سراغ . تازه ضامن مي شوم كه اين باطل بود

  .حسن، اگرنداد آنوقت من خودم مي دهم

  . زيرنويس اين ماده تعليق درضمان نقل ذمه بود: 699م 

  : قسمت دوم تعليق درضمان ضم ذمه

  :ستنوع ا2گفتيم ضم ذمه 

ضامن مي گويد من . ضمان طولي معلق است درواقع ضمان ضم ذمه معلق است:  طولي-

  .درصورتي هستم كه اول سراغ بدهكار بروي اگربدهكار نداد، آنوقت سراغ من بيا

ضمان عرضي منجز است چون ضامن مي گويد من هستم كنارمديون خواستي بيا ازمن :  عرضي-

  . بگير، ضمان منجز است

  .اول برو سراغ بدهكار، من وثيقه ام: وليضمان ط

  . ضمان طولي يا ضمان وثيقه اي يا ضمان ضم ذمه معلق به يك معنا هستند

  :دوبند دارد: 723م 

   بند اول عرضي-

   بند دوم طولي-

  .تعليق درضم ذمه عرضي را مي كند طولي

  :ضمان نقل ذمه باضمان ضم ذمه فرق دارد: لزوم عقد ضمان: 701م 

  :ل ضمان نقل ذمهقسمت او

  . ضمان نقل ذمه نسبت به هردوطرف لازم است، هم ضامن وهم طلبكار701طبق ماده : 1نكته 
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. دراقاله گفتيم وقف ونكاح وضمان قابل اقاله نيست(ضمان نقل ذمه قابل اقاله نيست : 2نكته

 گوئي دين با ضمان بدهكاربري شده اگرضمان را اقاله كنند). منظورازضمان، ضمان نقل ذمه بوده

را مي خواهند برگردانند دوباره به بدهكار، درحاليكه قبلاً بري شده كه اين ممكن نيست، پس قابل 

البته بدهكار مي تواند تنفيذ كند زيرااقاله ضمان نقل ذمه باطل نيست بلكه غيرنافذ (اقاله نيست 

  ).است

  . بدهكار استخيارشرط درضمان نقل ذمه نمي شود بگذاريم، دوباره به ضرر: 3نكته

  .شرط فاسخ هم نمي شود درآن گذاشت چون آن هم يك نوع اقاله است: 4نكته

  ضمان نقل ذمه : 701 م

  :قسمت دوم ضمان ضم ذمه

  .نسبت به ضامن لازم است، نسبت به طلبكارجايز است مثل رهن وكفالت. 1

  .هكاربري نشدهضمان ضم ذمه قابل اقاله است، اقاله اش به هيچ كس ضرر  نمي زند چون بد. 2

  .خيارشرط درضمان ضم ذمه اشكال ندارد به كسي ضرر      نمي زند. 3

شرط فاسخ كه نوعي اقاله است درضمان ضم ذمه اشكال ندارد، پس حكمش با نقل ذمه فرق . 4

  705-704-703-702م . دارد

ان  بازهم ضم703ال ضمان مهم است وبرعكس هم باشد م ماگرضمان مؤجل باشد ودين : 702م 

  . امور حسبي است.  ومانند ق705م . ال مي شودمدين مؤجل با فوت . مهمتر است

  : غلط است 707اين ماده غلط است هم با ضمان نقل ذمه، هم با ضمان ضم ذمه، م : 707م 

درنقل مديون بري مي شود، مي شود ابراءش كرد؟ تحصيل حاصل است درنقل مديون بري . 1

  .اين ماده منظورش ضم ذمه هم نيست. كردشده نمي توان مديون را بري 
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درضم ذمه مديون بري نمي شود پس مي شود ابراءش كرد، تا اينجا درست است ولي . 2

اگرابراءش كنيم ضامن هم بري مي شود، پس ضم ذمه هم نيست چون ماده گفته بري نمي شود، 

  .ط استماده گفته مضمون عنه را ابراء كني ضامن بري نمي شود با ضم ذمه هم غل

  .اول ماده با نقل غلط است ولي با ضم درست است

  .با ضم غلط است ولي با نقل درست استوم ماده د

  . براي نقل است ولي غلط گفته707استاد مطمئنند اين ماده 

  .منظورماده ضمان عهده است نه ضمان درك) 733-697: (708م 

  :709م 

دين را داده باشد، ضامن براي رجوع به ضامن درصورتي مي تواند به مديون رجوع كند كه . 1

شرط ديگرهم مي 2 يك شرط را گفته، به جزاين شرط 709شرط ديگرهم مي خواهد، 2مديون 

  . خواهد

 267ضامن براي رجوع به مضمون عنه اذن مي خواهد، اگراذن نداشته باشد حق رجوع ندارد، م . 2

 .  

  720م . داشته باشد حق رجوع ندارداين است كه قصد تبرع نداشته باشد، اگرقصد تبرع . 3

  :پس ضامن

  . دين را ادا كرده باشد-

   اذن-

  . قصد تبرع نداشته باشد-
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ضامن بري :  غلط گفته بود ولي اينجا گفته707 است ولي ماده 707،اين ماده مثل ماده 718م 

مي شود مقابل مضمون له وچون چيزي نداده حق رجوع به مضمون عنه را ندارد پس مضمون عنه 

  . هم درمقابل ضامن بري مي شود، پس ماده درست است

  . غلط اين را گفته بود707ولي ماده 

  733 تا 724مواد : عقد حواله

اراده مي 3حواله . حواله بسيار شيه ضمان است با اين تفاوت كه درحواله اراده مديون هم هست

  :اراده مي خواهد3تنها عقدي است كه ( خواهد 

  )محيل(مديون . 1

  )محالٌ عليه(مديون جديد . 2

  )همحالٌ ل( طلبكارمحتال . 3

) حواله ات مي دهم به حسن( فرضاً من به شما بدهكارم، به شما مي گويم بروازحسن بگير : مثال

  . حالا رابطه من با حسن چيست؟ بعداً مي فهميم

  محالٌ عليه:  حسن-محتال :  شما-محيل: من

  . طلب محتال جايي نمي رود بلكه دين محيل به محالٌ عليه منتقل مي شود724درم 

رابطه 2درحواله . گ اين را بافرض وجود اراده محيل گفته.ق. ه محيل هم هست اراد725مدر

  :داريم

  رابطه محيل با محتال. 1

  رابطه محيل با محالٌ عليه. 2
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تا دين .  در رابطه محيل ومحتال، محيل بايد به محتال بدهكار باشد:رابطه محيل با محتال. 1

اگرمحيل به محتال . ضمان عقدي است تبعيپس حواله هم مانند . نباشد حواله هم درست نيست

). يا قرض است يا هبه يا وكالت(بدهكار نبود آنچه واقع مي شود حواله نيست، يك چيز ديگراست

ميليون بگير، حال اين حواله نيست 1من به شما بدهكار نيستم، مي گويم فلاني برو ازحسن : مثال

سبب دين هم باشد كافي است مانند ( ...ميليون به شما قرض مي دهم يا هبه مي كنم و1يا 

  .726خلاصه هرچه باشد، حواله نيست م ). ضمان

محالٌ عليه طلب .1دراينجا ممكن است محيل از) من وحسن (:رابطه محيل ومحالٌ عليه .2

  .ممكن است طلب نداشته باشد.2داشته باشد و

  . حواله برمديون يا حواله كامل است:درحالت اول

مي شود درحكم ضامن وهروقتي ) محالٌ عليه(فردي كه حواله را مي پذيرد اينجا :درحالت دوم

  731ماده بعد 4 وادامه اش 727م ).حواله بر بري( پول حواله پرداخت شد مي تواند ازمحيل بگيرد 

اثرحواله انتقال دين است مانند ضمان نقل ذمه ولي درحواله مي توانيم شرط كنيم كه : 730م 

عليه به اوضميمه شود مثل ضمان ضم ذمه يعني حواله ضم ذمه هم داريم محيل بر نشود، محالٌ 

درضم ذمه محال عليه ومحيل دينشان تهاتر نمي شود زيرا محالٌ عليه . تكميلي است.  ق730م .

  .مسئول است ومديون نيست

  .اراده 3چند اراده اقاله مي شود، با حواله عقدي است لازم، حواله قابل اقاله است با : 732م

 اراده 3اگرهم كسي ضرربكند قاعده اقدام خيارشرط هم درحواله اشكال ندارد، زيرا همه چيزبا 

  . نفرشرط كنند شرط غيرنافذ است2اگر. است
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 گفته 733قاعده داريم كه ماده2) ضمان، حواله، كفالت، رهن(تا است 4درعقود تبعي كه : 733م 

  :است

اين عقود تابع دين اند بايد ديني باشد تا . اطل استاگرمعلوم بشود ديني نبوده عقد ب: قاعده اول

  . اين عقود باشند، نباشند عقد باطل است

دين هست ، اين عقود .(اگردين باشد، بعداً دين ازبين برود اين عقود منفسخ مي شود: قاعده دوم

  ).مي رود اين عقود منفسخ مي شوند هم صحيح اند بعداً دين ازبين

   770 تا 752صلح م 

قسم است ولي قسم ديگري 2ظاهرماده اين است كه بيشتراز: قسم است2 صلح 752 ماده طبق 

  .يافت نشده

  صلح درمورد دعوي 

  صلح درمورد معامله

  ...) در مورد آدم، گزارش اصلاحي و( قسم است 2 :صلح درمورد دعوي

  .دعواي موجود به صلح تمام مي شود: قسم اول

اگردرمورد اين قرارداد بين ما (شود، طرفين قرارمي گذارندازدعواي آينده جلوگيري مي : قسم دوم

  766 و 752مواد ) دعوي شد ازالان صلح كرديم

  .فرضيه، احتمالي. ، واقعيه، الان هست766م 

درهردعوايي . ، صلح درمورد دعوي عقد است معوض، زيرا طرفين ازادعاهايشان مي گذرند766م 

م . عقدي است معوضدعاي ديگر، صلح درمورد دعوي طرفين ادعا دارند، يكي يك ادعا، ديگري ا

  . ماده اي است كه به جاي اختيارگفته اهليت3 اين 796 و 345، 753
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به صلح مي (فقها هرجاتوافقي را كم مي آورند يا مي برند ضمن عقد لازم يا مي برند درداخل صلح 

  ).گويند سيد العقود

ست مي تواند تقاضاي صلح كند وتقاضاي صلح با انكاردعوي هم مي شود يعني كسي كه منكرا

يك : صلح اقرارنيست با اينكه مي خورد اقرار باشد ولي قانون گفته تقاضاي صلح اقرار نيست مانند

ميليون داده است، شما هم منكريد حال يك دفعه شما به طرف 1نفرعليه شما دادخواست مطالبه 

رار باشد ولي قانون گفته نه شايد تو مي گوئي مي آيي صلح كنيم، به نظرمي رسد كه بخورد اق

  .واقعاً بدهكار نيستي ولي مي خواهي ازشر طلبكار خلاص شوي

صلح درمقام معامله عقدي . اولاً صلح درمقام معامله هم مي گويند: صلح درمورد معامله، 755م 

.  عقوددارد ولي احكام خاص اثرهمان معامله را  است كه به جاي بعضي ازمعاملات منعقد مي شود،

من بيع را مي خواهم، احكام خاصش را نمي خواهم پس ببرش ) احكام خاصي دارد(مثلاً بيع 

). صلح درمقام بيع. (همين كه به جاي بيع بگويم صلح، تمام احكام خاص بيع مي پرد. داخل صلح

 :تا مي آيد5مثلاً هبه يك عقد جايز است اگرببريدش داخل صلح مي شود لازم، صلح به جاي اين 

  758 ابراء م – عاريه – هبه – اجاره –بيع 

عوض 2تمام صلح ها لازم اند، مثلاً صلح محاباتي صلحي معوض است كه بين  ( 760-759م 

  ).تعادل نيست، مثلاً خانه اش را درمقابل يك قوطي كبريت صلح مي كند يا يك شاخه گل

  :راه است2پس براي لزوم يك عقد 

  ضمن عقد لازم . 1

  بردنداخل صلح . 2
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بستگي دارد به معامله اي كه  . صلح درمعاملات مي تواند معوض باشد، مي تواند مجاني باشد

هبه مجاني است، صلح به . بيع معوض است، صلح به جاي بيع بيايد معوض است. جايش مي آيد

  . جاي هبه بيايد مجاني است پس صلح درمورد معامله مي تواند معوض باشد، مي تواند مجاني باشد

  . جايز يعني مجاز ودرمقابل لازم نيست757رم د

  . صلح را نبايد گفت تبديل تعهد ولي نتيجه اش همان است

  : دوبند دارد765م 

يك معامله باطل است طرفين فكرمي . صلح دعواي مبتني برمعامله باطل، باطل است: بند اول

مي شود، دعوا را صلح مي كنند صحيح است، بعد دارند تعهداتشان را اجرا مي كنند حال دعواشان 

مبناي . اگرمعامله باطل باشد، صلح هم باطل است) معامله باطل است(كنند، اين صلح باطل است

  . خراب رويش هم خراب مي شود

  . است767 ازمصاديق 765م 1بند 

  :بند دوم

معامله اي باطل است طرفين مي دانند معامله . صلح دعواي ناشي ازبطلان معامله صحيح است

دارند ( حالا دارند عوضين را پس مي دهند ) درمورد قبل نمي دانستند باطل است(ل است باط

دراين بين اختلاف پيش مي آيد، دعوا را صلح مي كنند اين صلح درست ) كارقانوني  مي كنند

  .2 بند 765م . است

  794 تا 771مواد : عقد رهن

يزي را تضمين مي كند؟ وثيقه طلب را چه چ. وثيقه يعني تضمين. يك اصطلاح داريم به نام وثيقه

  :نوع است2وثيقه . تضمين مي كند
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  وثيقه عيني. 2وثيقه شخصي                     . 1

ضمه يك شخص طلب را تضمين (يعني يك شخص طلب را تضمين مي كند : وثيقه شخصي. 1

  .عقد ضمان، حواله وكفالت ؛ اينها وثيقه شخصي اند3) مي كند

  :نوع است3مان حق عيني تبعي است كه ه: وثيقه عيني. 2

  قراردادي. 1

  قضايي. 2

  قانوني. 3

  . رهن، وثيقه عيني قراردادي است

يعني قبض شرط ) هم وثيقه ديني است، هم عقد عيني(  عقدي است عيني 772طبق م : رهن

صحتش است ولي يك فرقي با سايرعقود عيني دارد، آن هم اين است كه دررهن مال را دست 

 دهيم مي توانيم با توافق مال را ازاوبگيريم، يعني لازم نيست مال تاآخر دستش بماند طرف مي

يعني استمرار قبض شرط نيست ولي درعقود عيني يا طرف مالك مي شود مثل هبه وبيع صرف 

كه مال دستش مي ماند يا طرف حق انتفاع دارد مثل وقف وعقد موجد حق انتفاع كه مال دستش 

م . ن همين كه مال را بدهد كافي است بعداً هم مي تواند پس بگيردولي دررهمي ماند 

  . مثل مال موقوفه773، 772،م771

مال مرهون بايد عين معين باشد، مي گويند به خاطرقبضش است كه عين معين چون : 774م 

درخارج هست مي توان به راحتي قبضش داد، بنابراين رهن كلي درمعين هم اشكال ندارد چون 

مي گويند نمي شود به  درخارج هست وآن هم قبضش مشكلي ندارد ولي رهن كليآن هم 
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يا بايد عين معين يا دركلي درمعين ) يعني باطل است(نمي شود خاطرقبضش رهن دين ومنفعت

  . باشد

 وكالت عق اذني است، با فوت ازبين مي رود، يك وكالت است كه مي شود شرط كرد 777-776م 

. ط يك وكالت است كه مي توان شرط كرد با فوت ازبين نرود دررهن استفق. با فوت ازبين نرود

  .اگرمرتهن  دينش را نگيرد بايد به دادگاه برود

 خودت ،نمي خواهد به دادگاه بروي راهن به مرتهن مي گويد مرتهن اين وكالت، اگردينم را ندادم

  .مال را بفروش وپولت را بردار

مي شود شرط كرد وكالت با فوت  ، حالدا ازرهن داده شودروزبعد ازرهن و ج2وكالت مي تواند 

  .مرتهن برسد به ورثه اش

  .وكالت لازم نيست، ضمن عقد رهن باشد مي تواند جدا باشد: 777م

ماده اشتباهي گفته (  درعقد رهن شرط مي شود مرتهن حق تقاضاي فروش ندارد 778م: نكته

حال اختلاف شده باطل عقد .  باطل استحال درعقد اين حق را گرفتند، اين شرط) حق فروش

بعضي ها مي گويند باطل ومبطل است زيرا خلاف مقتضاي عقد است ولي دكترمي . است يا نيست

  . تا قانون مي گذاريم3داخل آن . گويد اين شرط باطل است چون نامشروع است ولي مبطل نيست

ديگرهم پيدايشان مي شود، اول مرتهن به دادگاه مي رود، دادگاه مال را مي فروشد طلبكارهاي 

طلب مرتهن را مي دهند اگرچيزي ماند به بقيه مي دهند اگرحاصل فروش كمترازطلب مرتهن 

 - 780-779م : بود، چاره اي نيست مرتهن آن را مي گيرد بقيه طلبش هم مي ماند بدون وثيقه

781- 782  
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 بخشي از مال را آزاد كند تا رهن تجزيه ناپذيراست، اگرراهن بخشي از دينش را داد نمي تواند

آخرين ريال دينش را ندهد مال آزاد نمي شود ونيز راهن بخشي ازدينش را مي هد بايد مرتهن 

).  درواقع مرتهن بپذيرد بخشي ازدين هم قابل پرداخت است فقط زماني كه مرتهن بپذيرد(بپذيرد 

  . قاعده كلي اش277م 

، حال )پس شرطش پذيرفتن مرتهن است(ل كرده حال راهن بخشي ازدينش را داده مرتهن قبو

  783م .راهن سراغ مرتهن مي رود ومي گويد بخشي ازمال را بده 

  ).356، م 785م   (.اصلاً با توافق مي توانند مال را عوض كنند: 784م 

مال مرهون متعلق به راهن است، منافعش هم مال راهن است چه منافع متصل وچه منافع : نكته

.  اين است كه منافع منفصل، ديگردررهن نيست يعني راهن مي تواند برود برداردنكته. منفصل

من يك گوسفندي را رهن مي دهم كه بچه دارمي شود، نتيجه گوسفند را   مي تواند مالك : مثال

  .  پس بگيرد

مگربه اذن راهن، اگرراهن اذن ) 789م( مرتهن امين است ونمي تواند ازمنافع استفاده كند: 786م 

پس رهن تصرف اذن دارد ازمال . بدهد كه مرتهن ازمال استفاده كند، اين را مي گويند رهن تصرف

  .استفاده كند

رهن اذني نيست، با اينكه نسبت به مرتهن جايزاست، پس فوت راهن يا مرتهن منفسخ : 787م 

  788م . نمي شود

  .امانت مالكانه است: 789م 

مي رود پس راهن نمي تواند تصرفاتي  ت رويش هم ازبينوقتي مال مرهون ازبين رفت وكال: 790م

  794 تا 793مواد . بكند كه با حق مرتهن منافات دارد
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  .)اگرآنكه ازبين برده بدل بدهد وكالت درآن بدل نيست(

 قول مشهورآيا راهن مي تواند مال را بفروشد به عبارت ديگرفروش مال منافي حق مرتهن است؟ 

تواند بفروشد فضولي است، دكتر مي گويد مي تواند، يك رأي وحدت مي گويند خير، راهن نمي 

م 3زيرنويس . 20/8/76 مصوب 620رويه داريم آن هم مي گويد نمي تواند، دركتاب آمده رأي 

793  

  807 تا 795مواد : هبه

 هبه عقدي است كه يك طرف مالي را مجاناً به طرف ديگرتمليك مي كند آني كه 795طبق م 

 برمي 795ازتعريف م .  واهب، آن يكي متهب، به مال هم مي گويند عين موهوبيتمليك مي كند

پس ظاهراً هرمالي مي تواند .  گفته موضوع هبه مال است795آيد كه هبه عقدي است تمليكي، م 

عين مي تواند مورد هبه واقع بشود كه . ولي حقوقدانان همه را نپذيرفتند. موضوع هبه قراربگيرد

كلي مي . منفعت مي تواند مورد هبه واقع شود، دراجاره گفته شد. معين استحالا منظورعين 

. گويند مي تواند مورد هبه قراربگيرد با اينكه مسئله قبض مطرح است وقبضش هم مشكلي ندارد

گ هبه طلب راپذيرفته، طلب هم .دليل اينكه كلي مي تواند مورد هبه قراربگيرد اين است كه ق

مي توانيم ازملاك آن استفاده كنيم   هبه طلب به مديون را گفته ولي قانون806م . كلي است

 قبضش هم به صورت عرفي ومعنوي صورت مي  وبگوئيم هبه طلب به غيرمديون هم امكان دارد،

 پس قانون هبه طلب به  همين كه طلبكار سند طلب را بدهد به متهب، انگارقبض داده،. گيرد

آن را به ديگري هبه ) هميشه هم پول نيست(و برنج طلب دارم كيلx 100من از. مديون را پذيرفته

عين معين، منفعت، طلب كلي  اينها مي توانند موضوع هبه باشند ولي حقوق عيني . مي كنيم

  .غيرازمالكيت نمي تواند موضوع هبه باشد مثلاً حق انتفاع، حق ارتفاق، حق تحجير
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معاوضه، درقالب يك عقد 10، درقالب صلح، محقوق عيني قابل انتقال هستند ولي نه درقالب هبه

اگرطلب ناشي از اتلاف باشد قائم مقامي پيش نمي آيد ولي درموارد .( زيرا هبه تمليك است. ديگر

  .)ديگرمي تواند به عنوان قائم مقام خاص بگوئيم

تاست، 5درعقود عيني كه . ، هبه عقدي است عيني وقبض شرط صحتش است345-753-796م 

  :خواهيماراده مي 4

  ايجاب                   . 1

  قبول. 2

  )اراده به اقباض( اراده به قبض دادن.3

  )اراده به قبض(اراده به قبض گرفتن . 4

  .درعقود عيني قبض واقباضش هم دوتا اراده مي خواهد برعكس عقود رضايي

xاب وقبول بايد مال را  وقتي مي خواهد به ديگري هبه كند، اولاً بايد اراده داشته باشد وبعد از ايج

  .به قبض بدهد وديگري هم بايد اراده براي اقباض داشته باشد ومال را به قبض بگيرد

اراده متهب را نگفته، گفته وقتي هبه به سود متهب است واو قبول كرده، لابد راضي به : 798م 

عد از شايد واهب ب. وقتي گفته اذن واهب شايد واهب وسط راه پشيمان شود. قبض هم هست

ايجاب وقبول پشيمان شود ومال را به قبض ندهد ولي وقتي متهب قبول كرده راضي به قبض هم 

درعقود عيني قبل ازقبض ايجاب وقبول داريم، اين ايجاب . هست، مگراينكه خلافش ثابت شود

، با جنون هم ازبين مي رود يعني اين ايجاب وقبول با جنون 802وقبول بافوت ازبين مي رود م 

قاعده اين است كه درعقود عيني قبل ازقبض . اينها استثناء ندارد، مي ماند سفه. بين مي روداز

ايجاب وقبول با سفه ازبين مي رود به جز درهبه، آن هم سفه متهب زيرا اگرمتهب ازاول هم سفيه 
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 زيرنويس مهم 802م . بود، هبه درست بود حالا هم كه سفيه شده هبه درست است

  . اگرگفتند محجور، عقد صحيح است، جنون وفوت باعث بطلان است. ستوحجرمنظورسفه ا

  .صغيرمميزوسفيه مي توانند تملك بلاعوض كنند مثل قبول هبه

مجنون . صغيرمميزوسفيه خودشان هبه راقبول مي كنند ولي قبض با خودشان نيست: نكته

ولي صغيرمميز ) رندمثل ديوا(وصغيرغيرمميز هم قبول هبه شان با نماينده شان است وهم قبض

پس درتمام محجورين قبض با . وسفيه خودشان قبول مي كنند ولي قبض با نماينده شان است

  799م ) اراده سالم مي خواهد(نماينده است

  . ؛ ولي بايك تفاوت ، مال موهوم قبلادًست متهب بوده، ماده گفته قبض نمي خواهد373، 800م 

اهب بداند كه مالش دست متهب است چون اراده به شرطش اين است كه و:  يك شرط دارد800م

مثلاً (واهب يادش رفته مال دست متهب است، فكرمي كند مال درخانه اش است. اقباض لازم است

حالا واهب مي گويد بخشيدم بعداً مي روم به قبض مي دهم، شايدهم ). وديعه داده، عاريه داده

ه مي گوئيم نه چون اراده به اقباض مفقود ولي ماده اطلاقش اين است كه هبه واقع شد. ندهم

است، زيرا واهب بايد خبرداشته باشد، اگرواهب خبرداشته باشد كه مال دست متهب است وبه او 

پس مي گويند ماده ناظربه مورد غالب است يعني . هبه كند به طورضمني، اراده به اقباض هم داده

س وقتي هبه مي كند اراده به اقباض هم غالباً مردم مي دانند مالشان دست كيست وكجاست، پ

  . اگرواهب نداند دست متهب است غيرنافذ است وبايد تنفيذ بشود. دارد

   . است798م ......گ برمبناي غلبه فرض كرده.ق: 1 زيرنويس800م 

 هبه با شرط عوض، درعقود مجاني مي توانيم شرط عوض كنيم مي شود عقد مجاني 801م 

  :وض فرق دارد، عقد مجاني با شرط عوض با عقد معوض متفاوت استباشرط عوض كه با عقد مع
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  .درعقد معوض حق حبس داريم ولي درعقد مجاني باشرط عوض حق حبس نداريم: 1تفاوت 

درعقد معوض ضمان معاوضي داريم ولي درعقد مجاني باشرط عوض ضمان معاوضي : 2نكته

  .نداريم

عقد . د مجاني باشرط عوض خيارغبن نداريمدرعقد معوض خيارغبن داريم ولي درعق: 3تفاوت 

بنابراين فرق است بين عقد . مجاني باشرط عوض هركارش بكنيم مجاني است، معوض نمي شود

  .معوض با عقد مجاني با شرط عوض

 يك طوري گفته كه انگاردرعقد مجاني باشرط عوض هميشه شرط مجاني است درحاليكه نه 801م

  .وشرط مي تواند معوض باشد

عقد هبه بعداز انعقاد نسبت به متهب لازم است يعني متهب نمي تواند مال را پس بده : 803م 

  . زيرا عقد نسبت به متهب لازم است

هبه نسبت به واهب علي الاصول جايزاست يعني واهب مي تواند  مال را پس بگيرد : حال واهب

  . ند مال را پس بگيردمورد را گفته كه واهب نمي توا8قانون ) ولي ازنظراخلاقي زشت است(

 اولين موردي كه واهب نمي تواند رجوع كند اين است كه مال تلف شده باشد، منظور تلف 803م

  .واقعي است، تلف حكمي را درموارد ديگرمي بينيم

، هبه بين زن وشوهر قابل رجوع )ارحام(به رحم پدرومادر به بالا، اولاد به پائين، مي گويند هبه . 2

درمورد مهريه جاهايي كه قانون چيزي نگفته ازهبه ) احكام خودش را دارد(د مهريهاما درمور. است

پس بگيريم، آن هبه  درنامزدي گاهي اوقات مال هم تلف شود مي توانيم . استفاده مي كنيم

  .نيست

  . درهبه با شرط عوض اگرمتهب شرط عوض را داده باشد واهب حق رجوع ندارد. 3
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  .يرواقع شودتلف حكمي يا متعلق حق غ. 4

  .  ديگرآن عين نيست تغيير؛ پارچه شده لباس، گندم شده آرد،. 5

  807-806-805ماده است، 3تايي كه ماده 3

واهب فوت كند وراثش نمي توانند رجوع كنند، متهب فوت كند واهب نمي تواند رجوع : 805م . 6

عقود اذني . ( هم مي شوئدبا فوت نه تنها هبه ازبين نمي رود لازم. كند، رجوع قائم به شخص است

اما حجراينگونه نيست، حجرمانع . هبه اذني نيست بلكه فقط جايز است) بافوت ازبين مي روند

واهب محجورشود مي گويند نماينده اش نمي تواند رجوع : رجوع نيست ولي يك نكته دارد

 است به قائم به شخص) برعكس فسخ(زيرا رجوع ) اين درتملك بلاعوض هم وارد نمي شود(كند

  . نماينده هم نمي توند رجوع كند. همين دليل به وراث نمي رسد

دليل اينكه با فوت ازبين مي رود؛ (حبس مطلق جايزاست، اذني نيست، بافوت مالك ازبين مي رود

ولي با حجر ازبين نمي رود وبا فوت منتفع هم ازبين ) به خاطرمدتش است نه به خاطرجايزبودنش

  . شخص استمي رود زيرا قائم به 

وقتي دائن طلبش را به ديگري مي بخشد، ) به نظراستاد ازمصاديق مورد اول است: (806م . 7

 7به نظرمي رسد مورد. طلب ازبين مي رود بنابرمالكيت مافي الذمه پس واهب حق رجوع ندارد

  . ازمصاديق مورد اول باشد

  :نوع توجيه كردند2صدقه، يك نوع هبه است، اين را: 807م . 8

با تعهد طبيعي، مي گويند وقتي تو صدقه مي دهي انگارتعهد طبيعي ات را اجرا كردي پس . 1

  .266حق رجوع نداري طبق م 
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توجيه فقهي، وقتي صدقه مي دهي اين هبه باشرط عوض است، همان موقع عوضش را ازخدا . 2

  . مي گيري به همين دليل قابل رجوع نيست

  819-459-287، 804 م

  824 تا 808مواد :  شفعه

  ):شرط لازم است5براي اينكه حق شفعه به وجود بيايد (شرط دارد 5حق شفعه : 808م 

  مال غيرمنقول. 1

  قابل تقسيم.2

  مشاع .3

  بين دونفر. 4

  فروش به ثالث. 5

  .اكثراين شروط قابل توجيه نيست يعني علت ندارد

. ، درمال منقول نيستحق شفعه فقط درمال غيرمنقول است نه همه اقسامش: مال غيرمنقول. 1

  :قسم است4مال غيرمنقول 

  .درغيرمنقول ذاتي حق شفعه است. 1

  .درغيرمنقول حكمي وتبعي حق شفعه نيست. 2

موقعي حق شفعه هست كه با زمين فروخته ) بنا ودرخت(درغيرمنقول به واسطه عمل انسان . 3

  .شود

   809م 



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٣١٨

نظورازقابل تقسيم يعني قابل افراز الان حق شفعه فقط درمال قابل تقسيم است م: قابل تقسيم. 2

. اگرازنظرمثبت مالي قابل افراز بود درآن حق شفعه است. مرجع تشخيص اداره ثبت است

حق شفعه درمال غيرمنقول قابل افراز . اگرازنظرمثبت قابل افراز نبود درآن حق شفعه نيست

  .افراز نيستزمين معمولاً قابل افراز است ولي يك خانه وآپارتمان قابل .است

 تا ملك كه 2حق شفعه فقط درمال مشاع است اين يك استثناء دارد؛ هرگاه : مال مشاع باشد. 3

 وشامل ديوار، آب انبار، ممر مجري يا مجري مشترك باشند فقط )راه عبور(ممردر. هردو مفروزند

ي با اينكه بفروشد مالك ديگرممر يا مجري وچيزهاي ديگرنمي شود ويكي ازمالك ها ملكش را با 

اين تنها موردي است كه حق شفعه درمال مفروز . درملك آن يكي شريك نيست حق شفعه دارد

  .  استثنا هميشه تصريح مي خواهد810م . هم هست

ثانيه قبل ازبيع، تابيعي واقع 1درواقع . نفربودن شركا، زمان بيع است2ملاك : نفرباشند2شركا . 4

  . نشود حق شفعه نيست

پس حق ). فروشنده(نفربفروشد كه اسمش بشود بايع2اين است كه يكي از: الثفروش به ث. 5

صلح به قصد بيع هم باشد حق . شفعه فقط دربيع است، درصلح ومهر شريك ديگرحق شفعه ندارد

  .شفعه ندارد زيرا نص داريم

است ) يا زمين(يا آزاد ) 597(طلق دانگش 3دانگش وقف است و3يك زميني است كه : 811م 

حالا برعكسش وقف فروخت . دانگش را فروخت، قانون گفته وقف حق شفعه ندارد3 طلق مالك

نفراست اعم 2حق شفعه براي (چون وقف شخصيت حقوقي دارد مالك طلق حق شفعه دارد، 

چون منعي ندارد ولي طلق بفروشد قانون گفته وقف حق شفعه ندارد زيرا نص ) ازحقيقي وحقوقي

  .درست نيستداريم واجتهاد درمقابل نص 
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ثمن واحد باشد مبيع متعدد، (مبيع متعدد است ولي بيع واحد است چون ثمن واحد است: 812م 

  .مبيع متعدد بعضي ازآن قابل شفعه وبعضي ازآن قابل شفعه نيست) بيع هم واحد است

زمين قابل شفعه است، ماشين قابل شفعه . من وشما دريك زمين ويك ماشين شريكيم: مثال

) شفيع(تو مي آئي سهمت را اززمين وماشين مي فروشي دريك بيع ، من. نقول نيست چون م

براي ) كارشناس قيمت مي گيرد. (فقط مي توانم زمين را بگيرم ولي ماشين را نمي توانم بگيرم

  . خريدار هم خيارتبعض صفقه پيش مي آيد

ط فروش به  شر5شرط . درحالي است كه براي تحقق حق شفعه وجود عقد درست است: 813م 

  . ثالث

م مملك .چون درق(دربيع شرط يا بيع خياري، يعني دربيع خياري هم حق شفعه هست : 814م

  ).درثبت بيع شرط مملك نيست( چون باعث تمليك است اما درثبت نيست)است

  : 815قاعده م 2

فعه زيرا اخذ به ش) عمل حقوقي گفته اند كه ايقاع را هم شامل شود( دراعمال حقوقي معوض . 1

  815-431-412ماده 3در. دراعمال حقوقي معوض تبعيض نمي توان كرد. هم ايقاع  معوض است

دانگت را 3من وتوشريكيم تو. 823دراعمال حقوقي مجاني تبعيض راه دارد، اشكال ندارد م . 2

دانگت را مي گيرم، 3دانگ ندارم مي روم نزد حسن مي گويم حسن 3فروختي به حسن، من پول 

چون به . دانگ باقي را هم مي گيري يا اصلاً نمي گيري3يست ودرست نيست يا اين ممكن ن

  . ضررحسن است پس تبعيض راه ندارد

درامور مجاني تبعض مي شود ولي درامور . وصيت تمليكي عقدي است مجاني. امورمجاني: 832م 

  .معوض تبعيض نمي شود
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  : سه نكته دارد816م 

ي حق شفعه دارد، حالا قبل ازاينكه شفيع اخذ به شفعه نفرشريكند، يكيشان فروخت، ديگر2. 1

معامله واقع شده، 10بكند خريدار دوباره فروخت، واين چنين به بعدي ها يك دفعه شفيع مي بيند 

شفيع مي رود سراغ .تمام اين معاملات صحيح است ولي درمقابل شفيع غيرقابل استناد  است

، حال هركس هم پول را داده بايد پس بدهد يا خريدار اول پول را مي دهد سهم را مي گيرد

  .بگيرد

  . معاملات مقابل شفيع قابل استناد نيست: 816م 

يك نفرمالش را به ثالث فروخت، شريك حق شفعه دارد حال خريدار . نفرشريكند2: 1مثال 

ل شفيع وفروشنده بيع را اقاله مي كنند ، اين اقاله هم يك نوع قرارداد است پس اين اقاله هم مقاب

دانگ را كامل 6شفيع مي گويد من ، تو وخريدار را هيچكدام را نمي خواهم و. قابل استناد نيست

اقاله خريداروفروشنده ومعاملات درمقابل شفيع قابل استناد نيست چون بعد ازوقوع . مي خواهم

  . عقد است

( ند بيع فسخ شداخذ به شفعه بكيكيشان فروخت، حال قبل ازاينكه شفيع . نفرشريكند2: 2مثال

با عقد بوده ) كه بيع با آن فسخ شده( اينجا با خيارفسخ شده اگراين خيار) درقبلي بيع اقاله شد

، تو من وتوشريكيم توفروختي به حسن، من حق شفعه دارم: مثال. حق شفعه ازبين مي رود

 با عقد حال يكيتان بيع را فسخ كرد با خيار مجلس كه) خيارمجلس( وحسن هم هنوز درمجلسين

شبيه (است، حال حق شفعه من ازبين مي رود ولي اگرخيار بعدازعقد به وجود بيايد مي شود 

وبيع فسخ بشود اين فسخ درمقابل شفيع قابل استناد نيست چون خياربعد از عقد بوده حق ) اقاله
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فيع قابل روز درمقابل ش3فسخ اينجا بعد از. مثل خياربعد از عقد تأخيرثمن است. شفعه با عقد بوده

  .استناد نيست

وقتي حق شفعه به وجود بيايد ازبين نمي رود فقط يك چيزآن را ازبين مي برد آن هم فسخ با 

اينها همه مال قبل از اخذ به شفعه است  بعداز اخذ به شفعه هراتفاقي بيفتد هيچي . (خياربا عقد

  ). ك استاخذبه شفعه اززمان اطلاع ملا).(نمي شود مال نيست بدلش را مي گيرد

  : دوبند دارد ربطي به هم ندارد817ماده 

  )درشفعه(راجع به ضمان درك :  بند اول

  . راجع به تسليم مبيع است: بند دوم

بگويد 2بند اول كه راجع به ضمان درك است نصفه است، به جاي اينكه نصف ديگرش را دربند 

  . گفته820 م2نصف باقي اش را دربند

من وتو شريكيم، يك فضولي مي آيد سهم : مثال.ه ضمان درك است راجع ب1، بند 817 2و1بند 

من خيال مي كنم خودت فروختي ومن حق . تو را مي فروشد به حسن وپولش را هم مي گيرد

غافل ازاينكه معامله . شفعه دارم، مي روم سراغ حسن، پول را مي هم به حسن، سهم را مي گيرم

رج برمي گردي معامله فضولي را رد مي كني، معامله توازخا. فضولي است، اصلاً حسن مالك نيست

  .را كه رد كردي بيع باطل است، شفعه باطل است

پول دادم به حسن ) شفيع(تا پول ردوبدل شده، من2تومي آئي مي نشيني درملكت حال 

  .قانون مي گويد هركس به هركس پول داده برود ازاو بگيرد. ، حسن پول داده به فضول)خريدار(

من وتوشريكيم توسهمت را فروختي به حسن، ولي مبيع را تسليم حسن نكردي، من حق : 2بند 

شفعه دارم مي روم سراغ حسن پول را مي دهم به حسن مي گويم حسن ملك را بده، حسن مي 
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نمي ) شفيع(گويد ملك دست من نيست مي گويم حسن بروملك راازفروشنده بگير به من بده، من

من پول را به . ور كنم ملك را ازتو مالك جديد بگيرد وبه من بدهدرا مجب) خريدار(توانم حسن

  .حسن مي دهم براي گرفتن ملك، خودم نمي آيم پهلوي تو

  .قبل ازاخذ به شفعه خريدار مالك است پس مسئول خساراتي كه مي خورد نيست. 1: 818م 

. وده حالاشده امينبعد ازاخذ به شفعه وقبل از مطالبه، خريدا مي شود امين، قبلش مالك ب. 2

پول را به حسن مي دهم مالك مال هم مي شوم مي گويم ما . مسئول نيست مگراينكه تقصيركند

  .ل دستت باشد بعداً مي آيم كليد را مي گيرم

  .بعد ازمطالبه وامتناع خريدار، خريدار مي شود درحكم غاصب ومطلقاً مسئول است. 3

  860 تا 825مواد : وصيت 

  :را تعريف نكرده آمده تقسيم كردهقانون مدني وصيت 

   عهدي- تمليكي                   -

اثرش . وصيت يك عمل حقوقي است كه اثرش معلق به فوت است: تعريف حقوقدانان ازوصيت

وصيت يك عمل حقوقي جداگانه نيست مثلاً دركناربيع، اجاره وصيت اين . درزمان احيات نمي آيد

گراينها را معلق كني به فوت مي شود وصيت، پس وصيت يك سري اعمال حقوقي هست ا: است

  . يك چيزجدا نيست بلكه همان اعمال حقوقي زمان حيات است كه معلق شده به فوت

گ فرانسه گفته هبه بين زندگان، مي .ق. من مالم را به تو مي فروشم. درهبه ، من وتو زنده ايم

.  را به تو مي فروشم وصيت تمليكي استمردم مالماگربگوئيم من . خواهد آن را ازوصيت جداكند

فرد زنده است كه يكي زمان 2وكالت بين . پس وصيت تمليكي همان هبه است معلق به فوت

ولي وقتي يك فرد به ديگري براي زماني كه زنده . واطلاع كافي ندارد به ديگري وكالت مي دهد
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 حيات تعيين مي كنيم يك عمل حقوقي را درزمان( نيست وكالت بدهد، مي شود وصيت عهدي 

را مي توان معلق كرد به فوت ) يك جورايي مانند صلح است(اين اعمال حقوقي) براي زمان ممات

  :ودرقالب وصيت ريخت

  .هبه، اگربيع را معلق كني به فوت مي شود غرري. 1

  وكالت. 2

  ابراء. 3

  وقف. 4

  مزارعه. 5

  مضاربه. 6

  مساقات . 7

  .نكاح را نمي شود

  825 م: انواع وصيت

 وصيت تمليكي را تعريف كرده كه 826م1بند . همان هبه است معلق به فوت: وصيت تمليكي. 1

  827م . چون هبه عقد است وصيت تمليكي هم عقد است يعني قبول مي خواهد. شبيه هبه

وصيت عهدي همان وكالت است معلق . وصيت تمليكي قبول مي خواهد به همين دليل عقد است

  . به فوت

بقيه اعمال . الت عقد است، درقالب وصيت كه مي رود مي شود ايقاع ، اين تنها استثناستوك: نكته

 تعريف وصيت 826م 2بند. حقوقي مي روند درقالب وصيت ماهيتشان را حفظ مي كنند الاّ وكالت

  . وصيت عهدي قبول نمي خواهد پس ايقاع است834عهدي آمده، م 
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وصيت برغيرمحصوريا جهات قانون . رمحصور يا جهاتيك وصيت داريم، به نام وصيت برغي: نكته

  828م . وقتي قبول نخواهد يك نوع وصيت عهدي است. گفته قبول نمي خواهد

  . سوم استشق.  نه وصيت تمليكي است ونه عهدي:وصيت به ابراء. 3

وصيت به ابراء اين است طلبكاروصيت مي كند من مردم بدهكاربري، اگرمن مردم توبري مي 

تاطلبكار مرد بدهكار . قبول نمي خواهد. ون ابراء ايقاع است وصيت به ابراء هم ايقاع استچ.  شوي

  ).البته طلب بايد اندازه ثلث يا كمترباشد(بري مي شود 

) مالكيت ما في الذمه(بعضي مواقع طلبكار به موجب وصيت طلبش را به بدهكار مي بخشد : نكته

وصيت تمليكي عقد . اهد وبا وصيت با ابراء فرق دارداين يك نوع وصيت تمليكي است قبول مي خو

  .)ابراء با هبه طلب به مديون فرق دارد. (است ، وصيت ابراء ايقاع است

ابراء ايقاع است هبه طلب به مديون عقد است، پس وصيت ابراء با وصيت به طلب به مديون فرق 

  .اينجا قبض ممكن نيست، تحصيل حاصل غلط است. دارد

 يك نفروصيت مي كند مي گويد مردم، ثالث مالم وقف، اين را مي گويند :وقفوصيت به . 4

وصيت به وقف چون وقف عقد است، وصيت به وقف همان عقد است منتهي دروصيت به وقف 

خاص خود موقوف عليهم قبول مي كنند دروصيت به وقف عام حاكم قبول مي كند ضمناً قبض 

  .هم مي خواهد

  833 تا 829مواد : قبول يا رد وصيت

موصي له بعد . قبول ورد وصيت مال وصيت تمليكي است چون وصيت عهدي قبول نمي خواهد

ازفوت موصي يا قبول مي كند يا رد مي كند، يعني قبول يا رد بعدازفوت مؤثراست، بعدازفوت 

اگرموصي له بعد ازفوت موصي قبول كند عقد منعقد مي شود واگررد كند عقد منعقد نمي . موصي
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. قبول ورد موصي له قبل ازفوت موصي مؤثرنيست. قبول ورد بعدازفوت موصي مؤثراست. شود

  .قبول ورد بايد بعدازفوت صورت بگيرد

قبل ازفوت قبول كرده باشد بعد ازفوت نمي خواهد . فقط قبول قبل ازفوت استصحاب مي شود

  )شك درمقتضي(رد قبل ازفوت استصحاب نمي شود . قبول كند

تمليك واقع مي شود ولي عقد .  بعد ازفوت موصي قبول كند عقد منعقد مي شودهرگاه موصي له

به را قبض بكند عقد مي شود اگرموصي له موصي . جايزاست نسبت به موصي له عقد جايزاست

  .قبل ازقبض عقد جايزاست هرگاه موصي له موصي به را قبض بكند عقد لازم مي شود. لازم

مي ميرد، موصي له قبل ازاينكه قبول يا رد كند اوهم مي ، موصي وصيت مي كند و830-829م 

ميرد اينجا وصيت باطل است، حق قبول يا رد به ورثه موصي له نمي رسد زيرا وصيت قائم به 

شخص است وموصي نمي خواسته وراث موصي له قبول كند، موصي مي خواسته خود موصي له 

  .به ورثه اش نمي رسدقبول كند حال كه موصي له فوت كرده حق قبول يا رد 

است نه ) يك نظراززمان قبول(ماه قبول كرد اين قبول ناقل6موصي مرد، موصي له بعد از : نكته

  .ناقل اززماني كه موصي له قبول كرد مالك مي شود نه اززمان فوت). يك نظراززمان فوت( كاشف

  .  استنباط مي شود كه قبول ناقل است827ازم 

وصيت تمليكي را قبول كنند چون عقدي است مجاني مثل هبه ولي صغيرمميزوسفيه مي توانند 

مجنون وصغيرغيرمميز نمي توانند خودشان قبول كنند پس چه كسي مي تواند قبول كند، 

 ماده بايد مي گفت صغيرغيرمميز يعني يك غيرمميز درتقديراست 831م  . نماينده هاشان

  .ماينده شان استصغيرمميزوسفيه خودشان قبول مي كنند وقبضشان با ن

  .870و869 هركس بميرد اول ديونش را مي دهند وبعد وصيت را وبعد ارث، دوماده 833م 
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وراث . موصي له قبول يارد نمي كند. وراث دوست دارند زودتر وصيت انجام شود تا به ارث برسند

له با مجبور ورثه به دادگاه مي روند قانون گفته دادگاه بايد موصي . معطل اين موصي له شده اند

مثلاً يك راه اين است كه قاضي به موصي له بگويد يك هفته وقت داري ) نگفته چگونه(كند

  833م. اگردراين يك هفته قبول كردي كه خوبه، اگرنه به منزله رد است، ديگروصيت بي وصيت

 يت، دروصماده به اختيار گفت اهليت، حالا دراين ماده به اهليت گفته اختيار3گ در.ق: 835م 

 را مي خواهيم 2را مي خواستيم دراكثرعقود هر2اهليت مي خواهيم، اختيارنمي خواهيم دربيع هر

ورشكسته اختيار ندارد ولي وصيت او درست است زيرا . ولي دروصيت اختيار نمي خواهيم

  .  دروصيت اختيارنمي خواهيم

ين كلاً باطل است وصيت محجور. موصي بايد اهليت داشته باشد هم بالغ، هم عاقل وهم رشيد

اگرموصي . حتي نماينده شان هم نمي توانند برايشان وصيت كنندچون وصيت قائم به شخص است

محجور مقابل اهل است، پس اگرموصي . بعد ازوصيت محجور بشود يعني موقع وصيت اهل باشد

  .اهل باشد ووصيت كند وبعداً محجورشود وصيتش درست است وازبين نمي رود

، يك نفرخودكشي مي كند بعدش وصيت مي كند قبل ازاينكه بميرد وصيت مي خودكشي: 836م 

  . كند بعد مي ميرد، اين وصيت باطل است ولي اگرنميرد وصيت درست است

اگريك نفر وصيت كند بعدش خود كشي كند اين وصيت درست است، پس تنها يك فرض : فرض

  .دشد كه وصيت باطل است، خودكشي بكند وصيت كند بعداً بمير

خودكشي كرد، وصيت كرد بعد رفت زيرماشين، وصيت صحيح است زيرا بايد خودكشي باعث فوت 

  . ومنتهي به فوت شده باشد نه چيز ديگر

  .كم كرد يا به وراث اضافه كردقواعد ارث امري است نمي شود ازوراث : 837م 
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  .توصيت مي كند من مردم پسركوچكم ارث نبرد، اين قسمت باطل اس: قواعد وراث

  . يا يك نفرزن دوم بگيرد ودروصيت اورا هم جزو وراث قرار دهد، وصيت باطل است

وصيت قابل رجوع است، رجوع ازوصيت آنقدر مهم است كه نمي شود آن را ازبين برد : 838م 

يعني نمي شود كاري كردكه موصي نتواند رجوع كند اگروصيت ضمن عقد لازم هم باشد بازهم 

حق رجوع موصي قابل . صي حق رجوعش را ساقط بكند ساقط نمي شودقابل رجوع است، اگرمو

  .اسقاط نيست به هيچ طريق

رجوع ازوصيت يا صريح است يا ضمني، رجوع صريح كه كاري ندارد، رجوع ضمني اين است كه 

مثلاً يك . موصي يك كاري بكند كه با وصيتش منافات دارد ، اين را مي گويند رجوع ضمني

يا اينكه همان مالي كه وصيت كرده مي ) رجوع ضمني(وصيت قبلي اشوصيتي بكند خلاف 

  .فروشد، رجوع ضمني

موصي يك وصيت كرده بعد يادش مي رود، . دررجوع ضمني علم موصي به وصيت شرط نيست

م .حال مي آيد يك كاري مي كند خلاف آن وصيت شايد اگروصيت يادش بود وصيت نمي كرد

838-839  

  . يا اقاله شود، رجوع ضمني استاگربيع قبل ازفوت فسخ 

  : وصيت فضولي841،197م 

  . وصيت براي غير، غيرنافذ است-

  .  وصيت براي خود، باطل است-
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فضول وصيت مي كند مي گويد اتومبيل حسن، بعد ازمرگ حسن بشود مال : وصيت براي غير

ايد تنفيذ حسين، وصيت براي غيراست چون معلق كرده به فوت حسن، اين غيرنافذاست وحسن ب

  .كند، اگرحسن مرد وراثش

فضول وصيت مي كند مي گويد اتومبيل حسن بعدازمرگ . وصيت براي خود يا به مال غير: 2مثال

گفته اين باطل است زيرا اين وصيت هم .ق. بشود مال حسين، اين باطل است) فضول(من 

  841م . گفته حتي حسن هم راضي باشد اين باطل است.ق.نيست

فوت، وصيت مي كنم اگرحسن بميرد مالم برسد به حسين ، صحيح است چون مال هبه معلق به 

  .خودم

  . وصيت تاثلث نافذ است، مازاد برثلث غيرنافذ است: وصيت زايد برثلث

  .يك نفردوسوم اموالش را وصيت مي كند تا يك سوم نافذ باقي غيرنافذ است

فوت موصي له قبل ازفوتش اگرورثه قبل بعداز . وصيت مازاد برثلث را ورثه تنفيذ يا رد مي كنند

فقط تنفيذ استصحاب مي ). مانند قبول ورد موصي له(ازفوت موصي تنفيذ يا رد كند معتبرنيست 

  . شود

ملاك ثلث دارايي زمان فوت است نه زمان وصيت، آن هم دارايي خالص پس : دروصيت تا ثلث

  .ازكسرديون

 30ه آماده براي تقسيم بين وراث، اين وصيت تاميليون ماند90طرف مرد همه ديونش را داديم، 

  845م .تومان باشد درست است

حالا موصي آمده اين ماشين را وصيت . ميليون يك ماشين است90ميليون گذاشته دراين90طرف 

مي خواهيم ببينيم ماشين اندازه ثلث است يا بيشتر، كارشناس را صدا مي ) عين معين( كرده
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ميليون است، 60ها را درذهنت قيمت بگذار، بعد مي گويد اين ماشين كنيم اول مي گوئيم كل اين

  844م . ماشين مشاع مي شود. دانگش را مي دهيم به موصي وبقيه ها بين وراث مي بريم 3اين را 

  :موصي به منفعت است

سال اين 5ميليوني داخلش است گفته من مردم، منافع 60ميليون كه يك ماشين 90درمثال 

سال بگيريد مال 5سال، بعد از5، يعني من مردم ماشين را بدهيد به حسن براي ماشين مال حسن

سال آيا به اندازه ثلث است پس مي دهيم به حسن 5حال مي خواهيم بدانيم منافع اين. همه تان

سال 5البته مي توان به وسيله كارشناس تعيين كرد منافع . اگربيشتربود سال را كم مي كنيم

  .دچقدر است، مقداربگوي

  :گ.فرمول ق

  .60كارشناس ماشين را قيمت مي كند، مي گويد : اول

سال منفعت چند مي شود، يعني يك نفربخواهد اين 5كارشناس اين ماشين منهاي اين : دوم

  .تومان40سال ديگرتحويل بگيرد چقدر حاضراست بدهد، 5ماشين را بخرد و

  . سال منفعت5، قيمت 20 مي شود 40 منهاي 60

  . صي به كلي است كه يك فرد اعلي دارد ويك فرد پست مو279-847م 

موصي مي گويد من مردم يك پرايد بدهيد به . وصيت چون مجاني است علم اجمالي كافي است

  .حد وسط را مي دهيم. ميليون4ميليون وپرايد غيرصفر داريم 7حسن، پرايد صفرداريم، 

. همه اين اموال مال موصي له استيك سوم . مي شود... ميليون شامل ماشين، فرش و90: 848م 

  . بقيه وراث ازدوسوم مي برند درذره ذره اجزاء  با هم شريكند، يك سوم را اين برمي دارد،

  :دو حالت. موصي چند وصيت كرده جمعش زيادتر ازثلث است: 849م 
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اين چند وصيت به ترتيب اند؛ وقتي به ترتيبند اجرا مي كنيم تا ثلث بعد ازثلث : حالت اول

  .ديگراجرا نمي كنيم

اين چند وصيت يك دفعه است؛ وقتي يك دفعه است ازهمه شان به نسبت كم مي : حالت دوم

  .كنيم يعني هيچكدام را كنار نمي گذاريم

ميليون بدهيد به حسن،مي 10گفته من مردم اول . تومان30حالت اول، چقدر دارايي داشت، : مثال

  . ميليون بدهيد به تقي، نمي دهيم10بعد . دهيمميليون بدهيد به حسين، مي 20بعد . دهيم

ميليون مي شود، 60همين مثال را يك دفعه كنيم، گفته به همه شان يكدفعه بدهيد جمعشان 

تومان 10تومان حسين را 20ميليون است، پس كافي است سهم هركدام را نصف كنيم، 30ثلث 

  ...تومان و5تومان حسن 10بده، 

 شود وحمل مرده به دنيا بيايد مي گويد گوئي حمل زنده به دنيا  مي گويد اگرجنين سقط852م 

  . آمده وارث به ورثه اش مي رسد

  .، ق فرض مي كند حمل زنده بوده بعد موصي له را به ورثه حمل مي دهد851توصيه

يك نفربچه اش صغير است دوست داشته بچه اش .  مي گذارندكبير وصي صغيررا با يك :856م 

  . آيد يك نماينده مي گذارد كنارشوصي باشد خب مي 

  . اول ضامن است بعد هم منعزل، يعني خود به خود عزل مي شود: 859م 

. كار وصي مي گذارند يكي براي اداره ثلث، يكي براي سرپرستي محجورين2براي : 860 م– 857م 

  .هركس مي تواند براي ثلثش وصي بگذارد

 پدر                -. نفرمي توانند وصي بگذارند2وصي براي محجورين را فقط : 826انتهاي ماده 

   جد پدري -
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  :ارث 

  : موجبات ارث861م 

  ) خون( نسب -

  ، دائم وموقت )ازدواج( سبب - 

  .قرابت موجب ارث است پس موجب ارث قرابت است كه به نسب وسبب تقسيم مي شود

  :نسبي

  )نبه پائي( اولاد –) به بالا(طبقه اول پدرومادر: 862م 

  . طبقه دوم اجداد وهرچه بالا برود وخواهرواولادشان هرچه پائين برود

   اخوال –اعمام : طبقه سوم

  864ازدواج دائم ازموجبات ارث است، اما موقت م 

اسباب ارث ازفقه آمده، فقها براي تصويب اين قانون راضي نمي شدند زيرا موارد ديگررا هم شامل 

  . له ، به بهانه اينكه بعداً بگويد ولي نگفتهگ اين را گفته ازجم.مي دانند وق

 با انتفاء قيد حكم منتفي است  حكم دايرمدار قيد است، اگرحكم نباشد قيد هم نيست، : 940م 

  . اين قيد احترازي را دكتر احترازي گرفته. وحكم دائم مدار قيد است

  .درنكاح موقت توارث وجود ندارد، حال خانم توارث را شرط مي كند

  :يت شرطوضع

  .صحيح، آيا شرط صحيح است. 1

  .غيرنافذ، آيا شرط غيرنافذ است. 2
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باطل است، آيا مبطل هم هست يا نيست، آيا باطل است، اگرباطل است آيا مبطل عقد هم . 3

  .هست

  . مقتضاي ذات نكاح موقت رابطه زوجيت است

دكتركاتوزيان . ت شرط توارث درنكاح موقت باطل هست ولي مبطل نيس940 ماده 2و1زيرنويس 

  .نگفته اند ازكجا فهميده كه قواعد ارث امري است

  .اقوام نسبي زوج با زوجه قرابت سببي دارند: زوج

  .اقرباي نسبي هريك اززوجين با ديگري قرابت نسبي دارند: ازدواج سببي

  . اقوام نسبي زوجه با زوج قرابت سببي دارند: زوجه

  .يل سببي هستفام2زوج با زوجه، توارث فقط بين اين 

  نسبي زوج با زوجه

  نسبي زوجه با زوج

  .اقرباي نسبي زوجه با اقرباي نسبي زوج قرابت سببي ندارند

  .اگراين موجبات ارث دريكي جمع بشود چه اتفاقي مي افتد

  :اجتماع موجبات ارث

دخترعمويي كه زوجه متوفي هم هست، به هردو موجب ارث مي برد، هم به = سببي + نسبي 

 باهم تعارض ندارد ويكي مانع ارث بردن 2چون اين. خترعمو بودن وهم زوجه بودنموجب د

  . ديگري نمي شود
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باهم 2دايي ، يك نفرعمو ودايي اش يك نفراست، اين + عمو: تعارض ندارد. 1=  نسبي + نسبي 

تعارض ندارند، پس اين فرد هم به اعتبار عمو بودن وهم به اعتبار دايي بودن ارث مي برد به 

  . صورت جدا جدا

  .پسرعمو، با هم جمع نمي شوند برادر مانع ارث بردن پسرعمواست+ برادر: تعارض دارد. 2

 x با خانم x مي ميرد بعد برادرx با خانمي ازدواج كرده يك پسر ثمره ازدواج مي شود، xفرضاً 

 xت، پسر اسxازدواج مي كند وصاحب يك فرزند مي شود، اين فرزند هم برادروهم پسرعموي پسر

 زيرا  است وهم پسرعمويش، اين دو باهم ارث نمي برندx هم برادرپسرxمي ميرد وپسرعموي 

عنوان برادر بودن مانع ارث بردن پسرعمو است پس ازجهت عنوان مانع ارث مي بري پس با هم 

  . جمع نمي شود

موجب باهم 2اگرموجبات ارث دريك نفر جمع باشد به همه آن موجبات ارث مي برد مگراينكه آن 

  865م .تعارض داشته باشند

  : اصطلاح2

  . دسته، درقانون مدني نيامده، يك مفهوم ذهني است-

  . درجه، درقانون آمده-

  .دو دسته دارد: طبقه اول

  )1درجه ( پدرومادر :ابوين. 1

  )1درجه ( دختر- اولاد، پسر:اولاد. 2

  )2درجه( اولاد  اولاد، نوه -   

  )3درجه(د،  اولاد  اولاد  اولا-   
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  ".فقط دسته ابوين است كه تك درجه اي است"

  : داريم1تا درجه 4

   مادر پدر- پدر پدر                              -

   پدرمادر   - مادر مادر                           -

  .3و2بالا مي رويم مي شود درجه 

  :دسته2: طبقه دوم

   اجداد، پدربزرگ ومادربزرگ به بالا. 1

  3و2  درجه 1       درجه1           درجه  

  

  برادر و خواهر: اخِوه. 2

  1    درجه1           درجه

  

   اولاد برادر وخواهر به پائين -

  ... و3، 2             درجه 

  

  :دسته 1فقط : طبقه سوم

  1 همه درجه)  خاله- دايي– عمه –عمو ( اعمام  و  اخوال 

  ...)و3و2درجه ( واولادشان به پائين 
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  .  شروع مي شود1هردسته با درجه 

ما دربحث ارث با برادروخواهر رضايي كاري نداريم، برادر وخواهر رضاعي فقط درموانع نكاح مطرح 

  . است ودرارث مطرح نيست

  . است862 مكمل 1032م 

  :قواعد اساسي ارث

   بدون استثناء863. هرطبقه مانع طبقه بعد است. 1

  .936استثناء ماده . انع درجه دورهمان دسته استدرهردسته درجه نزديك م. 2

 1درجه1درجه نزديك يك دسته مانع درجه دور دسته ديگرنيست يعني اگردريك طبقه دسته 

، هردو ارث مي برند وهيچ يك مانع ديگري نيست تنها زماني كه دريك 17درجه 2باشد ودردسته

  . است2مانع درجه 1درجه باشند درجه 2دسته 

  .ك دسته مانع درجه دورآن دسته نيستدرجه نزديك ي

  . طرف مرده، برادر دارد وخواهرزاده

  :دسته داشت2طبقه دوم 

   اجداد-

  )1درجه( برادر و خواهر-

  .مانعش است) 1درجه(برادرزاده نمي برد زيرا برادر

  :طبقه دوم

  )1درجه (  پدربزرگ -

  )2درجه( برادرزاده -



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٣٣٦

دسته است با وجود اينكه درجات متفاوت 2زيرا ازهردوارث مي برند هيچ يك مانع ديگري نيست 

  . است

  :طبقه سوم

  ) 1درجه( عمو-

  )2درجه(  دخترخاله-

  .فقط عمو ارث مي برد زيرا مانع ارث بردن دخترخاله است

  :طبقه دوم

  ).است2اين ارث نمي برد زيرا دريك دسته درجه(و   مادرپدربزرگ )  1درجه( پدربزرگ-

  

  ). ازدسته دوم است1 اينجا درجهاما(، )1درجه(برادرزاده  -

-   

  :نحوه ارث بردن وراث

  .فرض سهم معين قانوني است كه به صورت كسراست): فرض بر(به فرض . 1

.اينها فرض ناميده مي شوند
3

2،
6

1، 
8

1،
4

1،
2

1  

. قرابت بر مي ماند تافرض برسهمش را ببرد.  سهم معين قانوني ندارند):قرابت بر( به قرابت . 2

هرچقدرماند قرابت بر مي برد پس اول تكليف فرض برها روشن مي شود هرچقدرماند تازه نوبت به 

  . اينها كسرندارند. غيرممكن است كسي هم به فرض ببرد وهم به قرابت. قرابت برمي رسد

  متوفي: فرض بر

  . اولاد دارد، فرض ادني را بده-
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  .  اولاد ندارد، فرض اعلي بده-

  .مصداق اجلي قرابت برها پسرمتوفي است: قرابت بر

گ فرض برها را مشخص مي كند آنهايي كه دردسته سوم . ق:گاه به فرض، گاه به قرابت .3

دسته (است زيرا قرابت برهادسته نبود دسته دوم 2هستند را هم مشخص مي كنم، هركدام دراين

  .بسيارزياد است) دوم

  )گاه به فرض، گاه به قرابت ( معرفي دسته سوم

فرض 1تحت شرايطي فرض بر است وتحت شرايطي قرابت بر، دراينجا اگرفرض بر شدند : پدر. 1

،دارند، يكي ازآنها پدراست؛ اگرشرايطش آنچنان بود كه فرض برمي شد فرضش
6

است براي  1

  .فهميدن اين بايد به متوفي توجه كرده

  :متوفي يا 

   اولاد دارد، پدرفرض بر-

   اولاد ندارد، پدرقرابت بر-

  :تمايز فرض بر وقرابت بر

  اول تكليف فرض برها را روشن مي كنيم هرچه ماند مي دهيم به قرابت بر؛

  :همه فرض برند: گام اول

.                همه فرض برباشند. 1: شرط باشد يا به وجود آمده باشد2براي اينكه بحث رد پيش بيايد بايد 

  .اضافه بيايد.2

  . اگردرمسئله قرابت بر باشد بحث رد پيش نمي آيد

  :مورد ديگر ازگاه به فرض وگاه به قرابت
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، تك دخترگاه فرض براست وگاه قرابت بر، اگردرشرايطي باشد كه فرض برباشد دخترتنها

،فرضش
2

  . است1

منظور . منظور دخترتنها است. اگركنار دختر، پسرباشد، دخترفرض بر نيست بلكه قرابت براست

،حال كه تنهاست فرض براست يعني فرضش. ازتنهايعني پسركنارش نباشد
2

  .است 1

  :مسئله مهم تستي

پدر ،
6

   مادر  ،1
6

      دختر،1
2

1  

در واقع   
6

5 =  
6

311 =  
2

1 +  
6

1+  
6

1    

پدر و مادر  ،
6

  و دختر  ،1
6

 و مانده ،  3
6

1    

در واقع هر سهمي ضربدر  ،
6

  مي شود تا بفهميم هر كدام چقدر از  ،1
6

    مبرند 1

 
6

پدر  ، = 1
6

1  *  
5

1 = 
30

1                             

6

مادر  ، = 1
6

1  *  
5

1 = 
30

1  

6

دختر، = 1
6

1  *  
5

3 = 
30

3  

   سهمش كنيم 5مانده قبلي را بايد 

دختر
5

 مادر 3
5

 پدر 1
5

1  

  حال 

5

1 =
30

6= 
30

15   =  
30

1 * 
6

1  

5

1 =
30

6= 
30

15   =  
30

1 * 
6

1  
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5

3 =
30

18= 
30

315   =  
30

3 * 
2

1  

  :نكات رد

  .به زوجه هيچگاه رد نمي شود، حتي اگروارث منحصرباشد.1

  .به زوج اصولاً رد نمي شود، به زوج نمي دهي مگردرموارد استثنا، يعني زوج وارث منحصرباشد. 2

  .به مادر اصولاً رد مي شود، مگراينكه مادرحاجب داشته باشد. 3

  :حاجب: 886م 

  .د بقيه وراث چيزي نبرند، باعث مي شو)حاجب ازاصل( حرماني-

  .   نقصاني، باعث مي شود بقيه وراث كمترببرند-

  ) مادر– زوجه –زوج (اولاد

  :حاجب حرماني

  .طبقه اول حاجب حرماني طبقه دوم است

  .درجات نزديك هردسته نسبت به درجات دور همان دسته

   با بچهمثل مادر. حاجب نقصاني كسي كه مي آيد باعث مي شود ديگري كمترارث ببرد

  :به مادر اصولاً رد مي شود مگرحاجب داشته باشد

حاجب مادركيست وچه تأثيري روي مادر مي گذارد، حاجب  مادر اخوه متوفي است، برادرهاي 

  .متوفي مي آيد روي سهم الارث مادرتأثير مي گذارند تحت شرايطي

عث مي شود مادرفرض اخوه با. پس اخوه چيزي نمي برد ولي روي سهم الارث مادر اثرمي گذارد

  . ادني ببرد وبه مادر رد نمي شود، اين حاجب نقصاني است
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  : شرايط

  ).خواهر4خواهريا 2برادر، 1برادر يا معادل، يعني 2حداقل . (تعداد اخوه مهم است. 1

  . پدر آنها زنده باشد.2

نمي شماري، اخوه متوفي ممنوع ازارث نباشد مگربه سبب قتل يعني اگراين اخوه ها كافربودند .3

برادر داشت يكيشان 2اگر. اگردراخوه متوفي كافربود نمي شماريش. قاتل بودند مي شماري

  .كافربود، كافراصلاً حساب نمي شود

  :موانع ارث

  .كافرازمسلمان ارث نمي برد:  كفر-

  .قاتل مورث خودش را بكشد ازاو ارث نمي برد:  قتل-

ب مي شود واگرمورث خود را نكشد وكس ديگررا كافرآدم نيست ولي قاتل حسا: ابويني، ابي. 4

ولي كافرحاجب نمي شود براي . بكشد، حتي قتل برادرش براي مادر حاجب محسوب مي شود

قاتل (به كسي مي گوئيم كه اگرآن مانع ازارث نبود اينها ارث مي بردند : منظورازممنوع ازارث. مادر

  ).را زماني آدم حساب نمي كني كه مورث خود را بكشد

  . بند ب ، ثالثاً شامل كفروقتل مي شود: 892م 

X مرده پدر 
6

  مادر 1
6

 و دختر 1
2

 مادر حاجب دارد يعني انچه مي ماند به مادر رد نمي شود و 1

  فقط به پدر مي رشد

 
6

5= 
6

311 = 
2

1+ 
6

1+ 
6

1  

      
24

3= 
4

3* 
6

1  

24

1= 
4

1* 
6

1       
6

1    
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24

5= 
24

12 = 
24

+ رد1
6

   فرض1

24

15= 
24

312 = 
24

3+ 
2

1  

  امتحان مسئله 

1=
24

24= 
24

4+ 
24

15+ 
24

5  

  . در مي آيد يعني صحيح است 1اينگونه جواب برابر 

  )درسهم الارث طبقه اول: (تك وارثي ها

  متوفي

  .پدر، همه را مي برد قرابت تر1فقط 

 مادر، طرف مرده پدرش زنده نيست،1فقط 
3

 به مادرمي دهي به فرض و 1
3

  .  به رد2

 دختر، متوفي پسرندارد، پسركنارش نيست، 1فقط 
2

   مي ماند،1
2

.  هم به آن بايستي رد شود1

  .آنچه مي ماند به صاحبان فرض مي رسد

  .اشد قرابت بر مي شودبه تنهايي ب: پسر

  :متوفي

 پدر
3

  ق           1
3

  هرچه مانده بده به پدر 2

 مادر
3

        ف     1
3

1  

 پدر
6

  .ق        هرجا قرابت برداريم بحث ردپيش نمي آيد 5
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 مادر
6

  ، فرض اسمي به علت حاجب 1

 پدر 
6

1  

 دختر
2

1  

  

  

 
3

2= 
6

4+= 
2

1+ 
6

1  

    
4

1=
12

3= 
4

3* 
3

1  

12

1= 
4

1* 
3

1        
6

1     

4

1= 
12

12 = 
12

+ رد1
6

   فرض1

4

3= 
4

12= 
4

2+ 
2

1  

  

  

  . اگرمادرو دخترهم باشد، همينگونه است

پدر
6

  ف 1

                                                        قپسر       
6

4 = 
6

31=  
2

1+ 
6

1  

مادر
6

1  

دختر
2

1  
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پدر 
6

      ف  1

  .پسر    باقي به پسرمي رسد

  :گاه به فرض گاه به رد

پدر. 1
6

1  

   دخترتنها-يك دختر. 2

  .اگرپسركنارشان بود، قرابت برند: حالت اول: چند دخترتنها. 3

  .پسركنارشان نبود فرض برند: حالت دوم

پدر
6

مادر       1
6

1  

 =1چه در ماه رجب باشد چه نباشد 
6

6 = 
6

411 =  
3

2+ 
6

1+ 
6

1  

دختر ها ) يك موجود ( دختر دختر  يك گروه 
2

از1
3

   مي برند 2

3

1= 
6

2= 
3

2* 
2

1  

  دختر 

  دختر 

  دختر 

  دختر

فرض بر پدر 
6

   ف1

قرابت بر دختر و پسر 
6

   ق 5

             ق دختر       سهم براي 
18

5= 
6

5* 
3

1  

3

 به فرض2
3

  باقي رد مي برند1



 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 

 ٣٤٤

سهم براي ق پسر                  
9

5 =  
18

10= 
6

5*  
3

2  

پدر 
6

  مادر1
6

    دختر1
8

  دختر 1
8

  پسر 1
8

  پسر  2
8

 پسر   2
8

2  

فرض    
3

1=
6

2=
6

1 +
6

1  

 قرابت 
3

2  

       
12

1=
24

2=
3

2*
8

  دختر1

       
6

1=
24

4 =
3

2 * 
8

  پسر2

  تفاوت دعواي نفي ولد با لعان 

  : اول زوج يا زوجه با طبقه

                
24

5=
24

19-
24

24     3=
24

19=
48

38=
48

632 =
48

6248 =
8

1+
2

1+
6

1  

 زوجه
8

1     

  پدر
6

1      
96

5=
24

5* 
4

1  

دختر  
2

1   
96

15=
24

5* 
4

3  

   
96

20+ 
24

1243   

  امتحان تست 

1= 
24

24=
24

5+ 
24

19    
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                             سهم فرض برها زوجه 
24

11 =
24

443  =
6

1 +
6

1 +
8

1  

  زوجه 

                                 سهم قرابت برها  پدر 
24

13  

  مادر 

= سهم اند                   5                    دختر 3
24

13*
5

   براي هر دختر 1

                                                         پسر2
24

13*
5

2  

  

  : ورثه 

زوج
24

 پدر 5
6

 مادر 1
6

 دختر 1
2

1  

12

13= 
12

6223 = 
2

1+ 
6

1+ 
6

1+ 
4

1  

  

  .شيعه ها، وقتي اضافه مي آيد رد دارند

  .سني ها، وقتي اضافه مي آيد تعصيب

اينجا دختر شبيه قرابت برها . ص را بردختر يا دختران وارد مي كنيمدرطبقه اول نق: راه حل شيعه

  . البته قرابت برنيستند فقط شبيهند

  .اما اگرپسربه جاي دختر بود نه فرض نقص پيش مي آيد ونه رد

 وازهمه 13 بگوئيم 12وقتي كم مي آيد راه سني ها بهتراست زيرا مي گويند مخرج را به جاي* 

  .كم كنيم

8

1

6

1

  

3

2
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مي آيد راه حل شيعه ها بهتراست ولي مادرهردو مورد راه حل شيعه را به كار مي وقتي زياد 

  .گيريم

  متوفي 

زوجه 
8

 پدر 1
6

 مادر 1
6

 دختر 1
3

 دختر 2
3

2    

24

27= 
24

16443 = 
3

2+ 
6

1+ 
6

1+ 
8

1  

اين نقص از سهم دختر ها كم مي شود سهم دختر ها مي شود =نقص 
24

13  

زوجه 
8

1  ← 30 

پدر
6

1  ← 40 

مادر
6

1 ← 40 

دختر
3

دختر  ← 2
3

2  ← 
270

  سهم 130 = -30 ← 160

4

1   +
6

1   +
6

1   +
3

2   + =
12

79223    =
12

15    

زوج 
4

1  

پدر 
6

1  

مادر
6

1  

 دختر –دختر 
3

2 ←  
12

   تا كم ميشه 3از اين  ← 8
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  طبقه دوم 

  اجداد 

  : پدري 

   جد –ر پدر پد -1

  جد –مادر پدر  -2

  : مادري

   جد –پدر مادر  -1

  جد –مادر مادر  -2

 اگر پدر و مادرم زنده باشند مادر ←متوفي خودم 
3

 پدر 1
3

   ميبرد 2

  :اجداد 

   اناث است =هر جا ريشه مادري بود ذكور 

ابي 
3

   به قرابت 2

 جد  -1
3

2*
3

2  

 جده -2
3

2*
3

1  

امي 
3

   به فرض1

 جد -1
3

1*
2

1  

 جده -2
3

1*
2

1  
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گرچه ازاجتماع اينان نشان مي دهد كه اجداد قرابت برند، كه هم اجداد ابي  898 -897 – 896م 

كنار اينها مي رسيم زوجه سهمشان ) زوج وزوجه(وهم امي قرابت برند ولي وقتي به طبقه چهارم 

را ازكل مي برند چون فرض برند وامي ها هم 
3

تي  خود را ازكل مي برند پس وق1
3

ازكل مي برد  1

  !ظهوردرفرض بربودنش است اين چه جورقرابت بري است

  :متوفي

  .مي دهيمدارد، قرابت براست وكلش را به اوجد ابي 

  .يا متوفي يك جد ابي دارد، قرابت بر است وكلش را به او      مي دهيم

  !!نمي دانم چگونه متوفي يك جد امي دارد، مي دانم كل ارث رامي برد اما 

  !!!يا متوفي فقط يك جده امي دارد، مي دانم كل ارث را مي برد اما نمي دانم چگونه 

: متوفي 
3

2 =
3

2 +
3

1  

جده ابي
3

2    

جده امي 
3

1  

  متوفي 

ي جده ام
3

1 *
2

1  

جد امي  
3

1 *
2

1   

هر دو اينها  
3

 اين ها به فرض ميرساند باقي را جده ابي به قرابت مي برند جده ابي   1
3

2   

6

1=
3

1 *
2

1  
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6

1=
3

1 *
2

1  

   طبقه دوم-

  )يا كلاله: (اخوه

  )كلاله( امي–) اخوه( ابي–) اخوه(ابويني: برادر وخواهر

  . عني اخص به اخوال هم گفته اندكلاله اختصاصاً به برادروخواهر امي مي گويند ولي درم

اگرابي وامي ( اگرابويني نبود، احكام ابي عين احكام ابويني است. اخِوه ابويني حاجب اخِوه ابي است

  ).باشند هردوارث مي برند

  .حاجب كلاله امي نيستند) يا ابي(اخوه ابويني 

   ابويني دو سوم 

3

2 *
3

   برادر 2

3

2 *
3

   خواهر 1

  در اينجا گاه به فرض است 

  اينها فرض برند  امي يك سوم 

3

1 *
2

   برادر 1

3

1 *
2

   خواهر 1

  اناث = ذكور 

  :درطبقه دوم

  .ويشان منسوب به مادر كلاله امي اند واجداد امي خ
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سهم خويشان منسوب به مادر
3

 تركه است اما اگرخويش منسوب به مادر يك برادر يا يك  1

باشد سهم او) كلاله امي واحد(خواهرامي 
6

  . ازتركه خواهد بود1

  متوفي 

فرض بر يك برادر امي دارد 
6

1  

قرابت بر يك برادر ابويني 
6

5  

-دو خواهر امي 
3

  به فرض  1

  -دوبرادر ابويني 
3

  به قرابت  2

 يك خواهر –يك خواهر 
6

1=
3

1 *
2

 و 1
6

1=
3

1 *
2

  كلاً 1
6

1  

 يك برادر –يك برادر 
6

2=
2

1 *
3

و 2
6

2=
2

1 *
3

2   

  متوفي 

برادر واحد است 
6

1  

ابويني 
6

5  

برادر 
6

5 *
7

2  

برادر 
6

5 *
7

2  

خواهر 
6

5 *
7

1  

خواهر 
6

5 *
7

1  
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خواهر 
6

5 *
7

1  

  :گاه به فرض گاه به رد

پدر. 1
6

1  

  دختر. 2

3.. .  

  .دخواهرابويني تنها فرض براست، منظوراين است كه برادرابويني كنارش نباش. 4

  .خواهرابويني اگربا برادر ابي بيايد، خواهرابويني مي شود فرض بر

  . صورت فرض بر است3خواهرابويني يا با برادر ابويني، جد ابي، جده امي، در

 جده ابي، برادرابويني تنها با خواهرابويني، جد ابي يا جده ابي بيايد مي - جد ابي–برادرابويني 

  .شود قرابت بر

بي وجده ابي نباشد، فرض برند خواهرابي با جد ا
2

1  

دراينصورت فرضش مي . يعني برادرابويني يا اجداد ابي كنارش نباشد: چند خواهر ابويني تنها. 5

شود
3

  .  ، معلوم نيست به فرض اند يا قرابت2

طرف مرده، برادر امي دارد
6

ابويني وخواهر 1
2

  .، خواهرابويني تنها فرض بر است1

مي ماند 
3

1 =
3

2 =
6

4= 
6

31 = 
2

1+ 
6

1   

 =
3

1   

12

1 =
3

1 *
4

يا  1
12

3 =
3

1 *
4

3  

41
3

 =
3

1 *
2

1  
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خواهر ابويني
2

1  

 امي خواهر
6

1   

6

1  +
2

1 = 
6

31 = 
6

4 = 
3

2 مي ماند 
3

1   

 =
3

1   

12

3 =
3

1 *
4

يا  3
12

3 =
3

1 *
4

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .جد ابويني وجده ابويني نداريم، اينها اضافات غلط اند

  .برادرابويني وجد ابي هردو ارث مي برند
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  .كلاله امي پيش اجداد امي نبودند، فرض بر مي شدند

يك عده مي گويند اجداد امي قرابت برند، كساني كه گاه به فرض مي روند گاه به قرابت، كلاله 

  .امي است

پس كلاله امي . كلاله اگرخودش بد فرض براست واگرآمد كناراجداد مي شود قرابت بر

  .دركناراجدادشان قرابت برمي شوند

 امي بيايند قرابت برمي شوند، مبناي پس عده اي راعقيده براين است كه اگركلاله امي كناراجداد

  . اين نظرروشن نيست

  :مسئله
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  .وارد مي كنيم) يا ابي(درطبقه دوم نقص را برخواهريا خواهرهاي ابويني 

  زوج                    زوج                      زوجه

  ادراميبرادرامي              برادرامي                  بر

  خواهرامي            خواهرامي                خواهرابويني

  خواهرابويني          خواهرابويني             خواهرابويني

  خواهرابويني

  .اعمام ابويني حاجب اعمام ابي هستند

  .اعمام ابويني يا ابي حاجب اعمام امي نيستند

  . اعمام مطلقاً قرابت برند

  

  

  

  

  

  

  .برايشان تعيين شده.........و ....... د حتي با وجود اينكه اينها قرابت برن
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  .مي دهيم به ابويني ها....... مي دهي به اعمام امي و.... اگراعمام امي واحد بودند 

  

  

  

  .عموي ابويني، قرابت براست وكل تركه را به او مي دهيم

  .عمه امي ، قرابت براست وكل تركه را به او مي دهيم

   عموي ابويني، تقسيم بالسبيله  ق2

  

  عموي ابويني   ق2

  عمه ابويني     ق1

  

  

  

  

  

حاجب اخوال امي ) يا ابي(    اخوال، اخوال ابويني حاجب اخوال ابي هستند، اخوال ابويني 

  .نيستند

  )دايي(، خال )خاله(اخوال 
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  خاله امي.    ...... اعمام ابويني حاجب اعمام ابي است

  عموي ابويني. .... ولي اعمام ابويني حاجب اخوال ابي نيستند

  .ونيز اخوال ابويني حاجب اعمام ابي نيستند

ونيزاگرخاله ابي باشد با . يعني اگرعموي ابويني باشد با دايي ابي باشند، هردوارث       مي برند

  .عمه ابويني باشند، هردوارث مي برند

 وقتي موضوعيت دارد كه درهركدام ابويني موجود باشد يعني اعمام يا اخوال واحد....... بحث 

  .اصلاً مطرح نيست.........اگردريك مجموعه ابويني نداشتيم 
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 عليرضا طهماسب پور:                      موسسه دادآفرين                       جمع آورنده جزه مدني استاد شهبازي 
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  . انتفاء شرط توارث به شرط مي خورد به عدم وجود يا عدم برقراري شرط

  875 م.      شرط برقرار نيست پس توارث هم منتفي است: همزمان. 1

شرط قرارنيست پس توارث هم منتفي است، ملاك شرط است وقتي شرط نيست، : هردو مجهول.2

اگردونفري . مگراينكه فوت دراثرغرق يا هدم باشد، دراينصورت ازهم ارث مي برند. توارث هم نيست

  .حتي غرق هم شده باشند ازهم ارث نمي برند) 1يعني مورد(كه ازهم ارث مي برند همزمان 

  .هرچيزي كه حتي مدت كوتاهي هم درآن زندگي كرده باشند را شامل مي شود: هدم

  :دراين موارد وحدت حادثه مهم است

   غرق- هدم                       -

بايد مثلاً پدروپسر با هم دريك مكان غرق شوند، دريك سالن استخر، دردريا دريك قسمت 

  .ونيزدرهدم

روپسر با آمدن زلزله بميرند، منشأ واحد است زيرا حادثه خانه جدا پد2مثلاً درمورد هدم اگردر

  873م . واحد است

حادثه مسلم باشد وتاريخ حدوث يكي ازآنها معلوم 2اگروقوع : يكي معلوم، ديگري مجهول. 3

  . وتاريخ حدوث ديگري مجهول باشد آنكه مجهول است را مؤخرالحدوث فرض مي كنيم
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آنكه تاريخ حدوثش . ي گذاريم، مجهول ديرتر برده استدرما نحن فيه اينكه معلوم است بنا م

      ).مبنايش استصحاب عدمي است(اصل تأخرحادث . مجهول است ازآنكه معلوم است ارث مي برد

  874م 

 مزبور درزمره 1 بايد به اين نكته توجه شود كه درجه2 ودادن سهم درجه1بعد ازكشتن درجه

.  يا درزمره افرادي است كه ذكور دوبرابر اناث مي بردافرادي است كه ذكور معادل اناث مي برد

 درزمره افرادي 1هاي آن ازاوتبعيت مي كنند، يعني اگردرجه2 درزمره هركدام بود درجه 1درجه

 درزمره 1بود كه ذكورمعادل اناث مي برند دختران وپسران اوبه يك اندازه خواهند برد اما اگردرجه 

  . سهم خواهند برد1سهم ودخترانش 2 مي برد پسران اوبرابر اناث2افرادي باشد كه ذكور
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  140، م 1669تست 

 تازماني است كه درآن -آيا اختياررد هميشگي است؟ خير) ح.ا. ق247م(1664 -1663، 867م 

  .رد تركه بايد درمدت يك ماه انجام شود وگرنه تركه را نمي تواند رد كند. تصرف نكرده

  1664، 2تست 

  1669                1667         م        1665م

  167                1668         م 1666،871م 

  1674 تا 1671: 875م

  1677 -1676 -1675: 878م 

  

  .فقط فرزند ازپدر ارث مي برد) 883-1681و 1680 (-1679

  .، بحث ازمعلول نيست بلكه تنها علت را بيان مي كند1682 درتست م 883، 1682تست 

  . تضي باشد لزوماً معلول به وجود نمي آيد بلكه شرط هم بايد باشداگرمق

   مركب- ساده                     -:   علت

بحثي نمي كنيم وقتي هم مقتضي نيست وهم شرط فقرمقتضي مي دانيم، اگرمقتضي نباشد اصلاً 

  .  وجود نداردمقتضي.... 203ص .....در. مقتضي درارث قرابت است. اصلاً علت به وجود نمي آيد

   .شرط، زنده بودن وارث حين فوت مورث

  1684 -1683م

   بند الف892م .  تست خوبي نيست1685

  درمورد دختر
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  = ......فرض

  = ........سهم

  1687تست . اين دوباهم فرق دارند

  هم ابويني وهم ابي: حاجب ها

  . رد هم نمي شود1693 تا 1688تست 

  :اگرمتوفي دووارث داشته باشد

  ي ابي عمو-

   پسرعموي ابويني-

  .نفرباشد پسرعمو ارث       مي برد2استثنائاً اگروراث منحصر به اين 

 خاله امي حاجب حرماني پسرخاله ابي است ازطرفي پسرخاله ابويني به توسط خاله امي 936م 

يعني قيد (بهتراست بگوئيم منحصرنيست ) جزء وراث بود(اگرزوج بود. حجب حرماني مي شود

، نظربهتردايره استثنا محدود شود كه يعني پسرعموي ابويني حصرحفظ شده يا نشدهوارث من

  ).حاجب عموي ابي نشود

  936، حاجب ازاصل يعني حاجب حرماني، م 1702تست 

مي خواهد كه يك زمان هايي امكان     ، تست اين را 1708 - مهم1703-1704-1705-1707

  .جه اصلاً به او رد نمي شودزو. رد هست ولي يك زمانهايي امكان رد نيست
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  .غلط درمي آيد3، تنها گفته ازكل، پس بايد ازكل درنظربگيريم پس گزينه 1712تست 

  

  

  

  1714 -1713تست

  

  جد امي                         خواهر ابويني

  خواهر ابي                       برادرامي

1716-1714-)1718 ،943(   

 به خويشان مادري هم كلاله مي گويند ولي دراصل خواهر، ، گروهي1723 تا 1719-1720

اگرگفته بود كلاله امي مي توان گفت منظورش خويشان مادري است ولي اينجا منظورش خواهر 

  . وبرادر است

  .  بخوان1728-1725   -)حذف گزينه هاي غلط.( برادر كلاله اند1724

1729              

  . مي برند.......... زجد حتي درصورت متعدد بودن، خواهرابي قرابت برنيست وني1731

  

  جد امي ....... خواهر ابي           ............ 

  

  .مي برد.... ، جد با برادر وخواهر آمده 1732
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  .برادرابي هم ارث نمي برد. ، جد ابي، خواهرابويني را قرابت برمي كند1733

  .م تيره   مي گويند به ابويني وابي وامي، هم اصناف مي گويند، ه1734

  اينجا اصناف يعني امي، پدري: 1736

   ميليون9اختلاط اخوه واجداد، نصف : 1737

  

  

  

  

  .ها2اينها مردن مي دهيم به درجه.  حل كرديم1727-1726-1725-1724، دراينها 1738

  . وقتي صنف را نمي گويد يعني ابويني است1739-1740-1741-1742

اين تست جواب . تقسيم نمي شود......... به ابويني ها پس مابقي به ...  .....-به امي.........، 1743

  . صحيح ندارد

  . قاعده را به كارمي بريم، نه استثناء را1745-1747 -1744

  944 ، ماده 1749-1750-1751 -1748

ولي اصلاحي .اصلاحي درقانون قديم گفته بود، زن فقط ازاعيان ارث مي برد واززمين ارث نمي برد

  .ت زوجه هم ازقيمت زمين وهم قيمت اعيان راهم مي بردگف

، اما تست هاي كانون امتحان جديد با )تست هاي كتاب(تست ها را با قانون قديم جواب بدهيد 

  .قانون جديد جواب بدهيد

  .حق ورثه درزمان فوت مستقرمي شود، پس براساس زمان فوت عمل مي كنيم: تبصره


